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بسم الله الرحمن الرحیم 


8 9 هو 7 7 ‌ 1 

(یأیهّا الذین ءَامَنُوا اجْتنبوا کنیا من الظن ان بَعض الظنْ اِیْمْ و لاتجسَسوا 
ِ و ی + بعصْکم بعضّا ایجْبٌ احَذْكم آن یاکل لحم اخیه میت فکرهتموه 
و مُواً ال ان ال : تَوّاب رحیم)(1) 


غیبت به کسر غین اسم مصدر «اغتیاب» همان پشت سر گویی است که 
در قرآن کریم و سّت پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین- 
علیهم السلام ورد هی نکن و آکید قرار در فقف ارسفت و در یسم حروو 
آن روایات زیادی وارد شده است. 


مدژسی طباطبایی یزدی (دامت افاضاته) پیرامون موضوع «غیبت» است 
که در عالی ترین سطح تحقیقات فقهی در حوزه ی 


1- (اي کساتین. که ایمان آفردید از شستیاری از کمان ها بیرهیزید* جرا که 
بعضی از گمان ها گناه است, و هرگز [در کار دیگران] تجشس نکنید و هیچ 
یک از شما دیگری را غیبت نکند؛ ایا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده ی خود را بخورد؟ ! آبه یقین ] ان را نایسند می دارید, [پس ] از 
خداوند پروا کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است). (الحجرات., ایه ی 
2( 
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مقذسه ی قم ارائه گردید. با آن که زبان متداول دانش فقه و نیز رساله 
کا ای ات ری ی سا از هار 
دو علم فقه و اخلاق و نیاز جامعه ی علمی کشور, صلاح در آن دانسته شد 
که پیش از تعریب, جهت بهره برداری فضلا و پژوهشگران به زبان فارسی 


رساله ی حاضر همچون سایر آثار فقهی و اصولی استاد بزرگوار, دارای 
مزایانی است که موحب طرایت:ه شرر ند نی ان فده است: ار حعله: اراد 
اندیشی فقهی در چارچوب شناخته شده ی فقه اهل بیت- علیهم السلام - 
در عین احترام به انظار بزرگان و بهره گرفتن ات ان ها ؛ دقت های لغوی, 
رجالی (سندی), تاریخی و روایی؛ ؛ بحث مستوعب و فراگیر حول 9 
پرداختن به فروعاتی که در کتب فقهی کمتر بدان پرداخته شده و ... 


موارد زیر را می توان نمونه هایی از رف اندیشی و جامع نگری در تألیف 
یا تنظیم این آثر برشمرد: تبیین و تعریف دقیق واژه, بررسی مستوفای 
چهار ایه از کتاب الله در این باره, ارائه و بررسی پنج وجه برای ملاک 
تعیین کبیره بودن گناه. اشتراط يا عدم اشتراط مستوریت عیب در حرمت 
غیبت, مدخلیت و عدم مدخلیت رضایت مغتاب به صیغه ی اسم مفعول 
اشتراط يا عدم اشتراط وجود مخاطب يا قصد انتقاص در حرمت غیبت. 
بیان اصل عدمی در موارد شک, حکم غیبت شخص نامعیّن, طریق شرعی 
جبران غیبت. حدود جواز غیبت متجاهر به فسق, حدود جواز غیبت الم 


ص: 20 


توشیظ , مطا و ,سفام تالم (اتضات فطل مار وان یت نزن صفاد 
استشاره. جرح شهود و .... حرمت استماع غیبت. حکم غیبت داوطلبان 


بدین لحاظ, انتشار این رسالهٍ فرصت مغتنمی را برای دانشمندان به ویژه 
اهل تفقه فراهم آورده تا از آراء و استدلال های ارائه شده در این کتاب 
استفاده‌ رده و به‌تصا شب سصاح علمی خود از آن. هره مند شوند: 


بی تردید مهیّا شدن زمینه و فرصت تاریخی برای طرح گسترده ی علوم آل 
الله (از فقه گرفته تا سایر معارف ان ) و تولد و رونق مجدد اسلام ناب 
محفدی- صلی الله علیه و اله و شسلم-- و اقبال عمومی به معارف والای 
تشیع, پیش و بیش از هر چیزی مرهون شرایط بالنده ای است که در سایه 
ی نظام مقذس اسلامی فراهم آمده است. از این رو به روح مطهّر بنیان 
کزان اه کسانی کر زان فرنایی و یفبانی ان از یال تفشرع وت نفیسن :درب 
نداشتند درود می فرستیم و ثواب این اثر را به عالمان ربانی و شهیدان 
ارجمند حوزه ها و روحانیت که با نثار و ایثار خون خود, صداقت عالمان 
دینی را در عرصه ی عمل , به اثبات رساندند تقدیم می داریم. 


در پایان از هشت والای شاگردان شفصام له حجج اسلام عبدالله امیرخانی و 
روح الله غروی در تقریر, تنظیم و ارائه ی بهنگام اين کتاب و محقد رضا 
مرادزاده در تبدیل (پیاده سازی) اولیه ی فایل های صوتی به متن و محمّد 


عبدالهی در 
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ویراستاری و دیگر عزیزانی که به نوعی قبول زحمت کردند سپاس گزاری 
می شود. آن شاء الله خا کی آنان در کنار استاد بزرگوار, در راستای 
احیای تراث فقهی ائمه ی اهل بیت- علیهم السلام - در پیشگاه با عظمت 
خی اعل درعلی: ووتنفید و فا خور بانینید: 


| ی 


ص: 
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اشاره 


ل‌ مم 
و ادله ی حرمت ان 


ص: 


23 


ص: 24 
ريشه ی لفت غیه غیبت و اشاره ای به ملاک ندز تشتکیض آن 


«غییت»# .در اضل: از مانه:ی ف«غات, الضی ۶ غیاتا غیوبا غیابا وغسا» است: 


غیبت به فتح غین به معنای غیبوبت و پنهان بودن است. 0[ 
اسم مصدر از اغتیاب است. آن چه که موضوع بحث ماست «غیبت» است 
نه غیبت. عیبت همان است که می گویند: فلانی در کلاس حاضر نیست و 
عغیبت دارد. 


پس غیبت از اغتیاب است. اغتاب یغتاب غيبةً و |غتاب الرجل صاحبه اغتیابا؛ 
یعنی کسی از رفیقش غیبت کرد. پشت سرش حرفی زد که نامناسب بود. 


در این که معیار غیبت چیست آن شا ءالله شتا ه نحو مستوفی بحت 
خواهیم کرد که دو نظر وجود دارد. برخی در معنای 


ص: 25 


غیبت گفته اند: «ذکرک آخاک بما یکرهه»(1)؛ برادر موّمنت را یاد کنی به 
ان چه که مکروه می دارد. 


برخی هم این گونه معنا کرده اند: «کشف عمّا ستره الله علیه»(2)؛ آن چه 
را که خداوند در مورد برادر مومنت مستور کرده است کشف کی به 
و 


بحت در غیبت, بحث تشخیص موضوع است. در حرمت غیبت هیچ شبهه ای 
نیست؛ اما غیبتی که حرام است چیست؟ حدود غیبت کدام است ؟ کات 
ببخی ۳ 1 
و تحص نهد 


که شتا خیش که ان.عالم عاول انجام مین دهد نه نها حاین. بلکه واعت 
باشد. در این حالت نسبت غیبت به او, خودش گناه تهمت را دارد و به جای 
ایق که هی از نکر کنده.خود عرتکب کر شده 


1 «یا آبا در ! ساب المْسلم فُسوق, و قتالة کف و | 9 
الل, و جَرمَةٌ ماله کخْرُمَه دمه». فلت یا ریشول الله ! ما ؟ قال: 
«رگرک خاک بما یکره ِ«. ِِ 5 سول الله ! قَاِنْ کان فیه داک الذی 

یُذکرٌ به؟ قا ل: هام روا دور نف بها هو فیم فقو اهر و زا دکر تهسقا ایس 


أ 
فیه ققَه بعَلَذ». لامالت للشیج الطونت 2 
2- و عَن عَلیْ بن ابراهیم غن فحقد تن عیشی عن ول تن عد الک 
عَنْ عَبّدٍ الَحْمَنِ بُن سَتَابة قال سَمعثٍ ابا عَبّد الله - علیه السلام - بَُولْ: 
«العیبة آن َو ۳ سترة ال علبّه وا از الطاجز من اجه 
و العجله قلا و النهتان أن . فیه مقا لسن فیه». (وسائل الشیعه, ج 12. 
تتمه کتاب الحج. الواب احکام العشره, باب 154 ج 2 ص 288) 


ص: 26 


است. لذا باید در موضوع غیبت تحقیق کنیم و تحقیق, در گرو بررسی 
و ی ی ۳ 


از آن جا که تحقیق در موضوع غیبت با ممارست با آیات و روایاتی که واژه 
ی غیبت با مشتقات آن در آن ها به کار رفته است آسان تر انجام می 
شود مناسب است همان طور که جناب شیخ- قدس سره - انجام داده 
اند(1) ابتدا ادله ی حرمت غیبت را عم از کتاب و سئّت ذکر کنیم تا 
مقداری پا موضوع عیبت آشنا شویم. شاید با توضیحاتی که درباره ی 
روایات و کلمات لغویین می دهیم بتوانیم معنای غیبت را به دقت به دست 
آوریم. 


اگر معنای دقیق غیبت را به دست آوردیم که قبها و نعمت, امّا اگر 
نتوانستيم جدودش را به دفت مشخص کنیم باید قدر متیقن را اخذ و در 
مابقی, اصل برائت ت جاری کنیم؛ * فا طیق قانفن کلی در ضور که شک .در 
حرمت اقل و اکثر, اکثر که متیقن است اخذ شده و اقل که مورد شک 
است مجرای برائت می شود. 


بررسی ی ری یرون 
اشاره 
اب ری رو ی رای ات ام ها مس 


غیبت به دلیل های چهارگانه حرام است: عقل, اجماع, کتاب و سشئت. اما 
ایشان فقط ادله‌ی کاب وست رطف موه و رای لیات 


1- رساله ی حاضر بر اساس نظم مباحث مرحوم شیخ انصاری- قدس سره 
- از کتاب مکاسب محرمه ی ایشان تنظیم شده است. 


ص: 27 


عقل و اجماع. توضیحی ارائه نداده اند. ما هم نیازی نمی بینیم که وارد 
بحث اثبات حرمت غیبت از طریق عقل و اجماع شویم؛ زیرا اگر هم عقل 
دلالت بر حرمت غیبت داشته باشد(1) فی الجمله دلالت دارد, نه ان حذی 
که شارء بیان می فرماید. به همین جهت. بحث در حدود, حکم عقل بر 
حرمت غیبت مفید نخواهد بود. اجماع هم با وجود کثرت ادله ی نقلی در 
حرمت غیبت. قطعا مدرکی یا حداقل محتمل المدرک است و مجمعین با 
استناد به همین ادله ی نقلی, حکم به حرمت داده اند. پس اجماع دلیل 
فسفلی‌نست ۵ ار قرط ‌ظمور مر ادلم. ارست: 


اما مهم » آیات کریمه ی قرآن کریم و روایاتی است که در این زمینه وارد 
شده است. 


اشاره 


جناب شیخ- قدس سره - ابتدا به آیات مبارکه ی قرآن کریم پرداخته و آیات 
کت را حال بم صرصت بت سا مه فد از جمله: 


و مج ۳ صِ ۳ 0 ۳ 
(یا ایا الذین امَتوا اجتنیوا کثیرل من | « 
۳ ۱ ٌ کل 


ِ رو 3 3 ام 
و لا 0 و هو وم و -ه أ یب ههد آن لکد آ ه میت قکر 4 ‌ 
حبم 2 


1- فقط در مواردی که غیبت مصداق ظلم باشد عقل حکم به حرمت آن 
می کند و در موارد غیر از ان بیانی ندارد. 
تا 


ص: 298 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از بسیاری از گمان ها بیرهیزید که پاره ای 
از کمان ها گناه است, و تجسشس (تفخص) نکنید, و بعضی از شما غیبت 
بعضی نکند؛ ؛ آیا کسي از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را 
بخورد؟ ! [قطعا] از آن کراهت دارید. [پس ] از خداوند بترسید که خداوند 
توبه پذیر مهربان است. 


وجه استدلال 

وجه استدلال , به آیه ی شریفه برای حرمت غیبت, روشن است ؛ زیر ا: 

الا آیهص ضرنفه گییته را موره نف فدار دادن استت: 

ثانیا: در ذیل آیه, مطلب به صورت استفهام انکاری آمده است که وجود آن 
خایی برای تردید در تخزیمی بودن تهی نمی گذارد. 


فرماید: 


(بعضی, بعض دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر هرده انش را بخورد؟ ! احتما ]| از آن کراهت ذارید) 


خداوند متعال, مغتاب(1) (بالکسر 2 غیبت کننده) را به آکل میته تشبیه 
کرده است. اما از چه نظر؟ از اين جهت که گوشت اور سا ی 
خورد. در آیه ی شریفه عرض برادر موّمن به گوشت 


1- در «اغتیاب» اسم فاعل و اسم مفعول به یک شکل خوانده می شود؛ 
زیرا اسم فاعل می شود: مغتیب و یاء که حرف عله ی ماقبل مفتوح است 

به اعلال قلب به الف شده, می شود مغتاب و اسم مفعول هم مَغتَیب بوده 
و باز یاء ماقبل مفتوح قلب : به الف شده, مغتاب می گردد. (غروی) 


ص: 20 


او و عدم حضورش به میته بودن تشبیه شده است. مومن ی 3 برادر 
فرض کرده(1)؛ زیرا «المومن آخو المومن»(2), تنقیص دیگری به خوردن 
گوشت او تشبیه شده و در نتیجه کسی که غیبت می کند, می شود: «آکل 
لحم آخیه المومن المیت». 


سس می فرماید: آپا کسی از شما دوست دارد گوشت برادرش را که 
مرده است بخورد؟ ! اين که ابه به نحو استفهام انکاری امده است یعنی 


مرحوم تیک غیا دنه تعکه را نکن مه فرماید: : «التفکه به أکل» که «تفکه» 
بعتی لت بردن و این که کشی رای سر کرهی و خوفحالن: کاری:ر انجام 
دهد. «فاکهه, فاکهون کر هه ای ماذه اند. 


در دلالت آیه ی شریفه بر حرمت غیبت, جای بحث نیست و اگر هیچ دلیلی 


بز اخرعنت غیت تبون محر همین آبه. ق« شتریفه: کافن بود: که بت خرام 
باشد. 


1 فجعل, المومن آخا ه غرضه کلحمه و الفکه به آکلا و.عدم شعوره بدلک 
بمنزله حاله موته. (المکاسب المحرمه للشیخ الانصاری, الجزء الاول, النوع 
ِ سر ی بص ِِ 

: بن نب عن آیی عد ال 0 ۳ وال" ِ و و 
عم و وله لا بو ت و لا یَظلمة و لا بَعْشُه و لا بهذم عده 7 قَیِحْلِمَةهُ». (وسائت 
الشیعه. ج 12, تتمه کتاب الحج. ابواب احکام العشره, باب ۰122 ج 6, ص 
)در سوره ی ,الحجرات, آبه ۳ و نیز می ِِ« (نمَا ال مه اک 
قاضلخوا بین َحَوَیَکم و " تَفُوا ال لَعَلَکَم جر حمون 


ص: لاد 


در این که وجوه تشبیهی که جناب شیخ مطرح فرموده درست است يا نه, 
چندان در آخذ نتیجه مهم نیست. گرچه برخی, وجوه دیگری را هم اضافه 
کرده یا بعضی وجوه شیخ را نپذیرفته اند ولی در هر صورت. مطلب 
(حرمت غیبت) ثابت است و ایه ی شریفه دلالت بر حرمت دارد. ان هم در 
مرتبه ی بالایی از حرمت, ان چنان که از استفهام انکاری استفاده می 
شود. پس اصل حرمت ثابت است, ولی در مقدار دلالت آبة ان شاءالله 
بدا مایت اه اند 


2. آیه ی توبیخ لمَرّه 

(وَیّل لِکل فعرن لفره ۱1 
وای بر هر بدگوی عیب جویی. 
وجه دلالت آیه 


اهر «ویل» رات دیگر(2) و متاسبت حکم و موضوع, در مجموع برای 
ی 


اشکال: برخی منکر دلالت آیه ی شریفه بر حرمت غیبت شده و گفته اند؛ 
اصلا این ایه ربطی به قضیه ی غیبت ندارد؛ زیر| «همز» 


7 0 یه ی 1 
۰ احتمالا" منظور حضرت استاد از «عبارات دیگر» ادامه ی ۳۹1 ی مبا رکه 
ت که خداوند از آیات سوم به بعد, وعید انش می دهد. (غروی) 


ص: 31 


یعنی تنقیص دیگران, خواه عیب مستور باشد خواه عیب بارز و آشکار, بلکه 
بعضی گفته اند: «همز» یعنی کسی در مقابل و در حضور دیگران تنقیص 
آنان کند. با توجّه به این معنای «قمز». دیگر معنای غیبت از آن استفاده 


نمی شود. 


پس «همّز» حرامی است در کنار حرام های دیگر که خداوند متعال آن را 

مستقلا ذکر فرموده است. گرچه ممکن است در موردی با غیبت تداخل 
کند و هر دو یک مضداق پیدا کنند. ولی این مانع از آن تمی شود که «هَمز» 
عنوان مستقلی در حرمت باشد. 


تفاوت این دو (همز و غیبت) در آن است که «غیبت» ذکر عیب مستور 
است, ولی بنا به قول بعضی در «همز» لازم نیست که در غیاب طرف 
باشد, بلکه در حضورش هم «همز» صادق است. 


«هامز و هقاز و همزمه(0] 7۴ بت متا مغتاب (بالکس) گر فنه اند. پس 
«همرّه» کی کمست رم ند برخی عبارات لغویین از اين قرار 


است : 


زا در عفر یرای کات خیست: که بر اف بالق اسستبعتی کین که 
زیاد همز می کند و این کلمه برای مذکر و مونث. یکسان به کار می رود. 


ص: 32 
بررسی معنای «همز» 


راغب اصفهانی در مفردات می گوید: «هَمَرٌ الانسان: اغتیابه»؛ همز کردن 
انسان یعنی غیبت کردن او. قال تعالی: (هقار مشاء تمنق 1 یقال: رجل 
هام و همّا و همرّه. قال تعالی: ) ول کل هفره لمرم. و قال اااع* و 
ان اغتیب فأنت الهَاممٌ اللْمَرّه.(2) 


راغب بعد از ذکر دو آیه ی شریفه, شعری را به عنوان شاهد می آورد. اين 
شعر از شخصی به نام زیاد الاعجم است. معنای شعر این است: اگر غیبت 
شود تو هامز لمزه هستی. وقتی شاعر می گوید: در صورت غیبت, تو هامز 
لمزه هستی, پس «هامز» یعنی غیبت کننده و شاید «لمزه» هم به همین 
شتا بانشه هیا لاقل کم از ای جه کلفه. عم مه ها بان عه صعنای 
غیبت کننده باشد. 


ظاهراً مصرع قبلی این شعر هم این گونه است: «و تدلی بودی [ذا لاقیتنی 
کذبا»(3)؛ وقتی مرا ملاقات کنی ادلاء می کنی به محبت من (بیان محبت 
می کنی که چقدر دوستت دارم) البته از روی کذب و دروغ بعد که غیبت 
شود تو هامز لمزه هستی. 


بعد, از فحص بیشتر, نقل های متعدّدی برای این شعر یافتیم, از جمله: و 
آن ات فأنت الهامز اللمزه» پا و آن تغیبت » پا برخی 


1- القلم, آیه ی 11. 

2- مفردات الفاظ القرآن, همز, اص 846. 

3- و قال زباد الأعجم: تدلی بوژی |ذا لاقیتنی کذبا و ان آغیب فأنت الهامز 
اللفره (تقشسیر البخر المخیط: ج 8.ض 509) 
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این کمته فقل کرده افده صو آن آغب*: اگر اين نقل ها لحاظ شود می تواند 
به معنای غیر غیبت هم باشد؛ یعنی وقتی پنهان شدم تو پشت سر من 
تنقیص می کنی, رت ی 
بلکه یفن اد دوز یی هی : مرا که می بینی اظهار محبت و مدح می 
کنی ولی وقتی مرا نمی بینی تنقیص می کنی. حال ایا این تنقیص به نحوی 
هست که مصداق غیبت باشد؟ خیر نمی توان گفت. پس این شعر نمی 
تواند شاهدی برای مساوات معنای «همز» با اغتیاب باشد. 


لسان العرب به نقل از زجاج می گوید: «قال الزجاج: الهْمَرَهْ اللمَرَهْ الذی 
یغتاب الناس و تخصمه 1 سپس تصریح می کند: ِ کذلک قال ابن 
السکیت و لم یفرق بینهما»؛ ابن سکیت(2) هم همین را گفته و بین همز و 
لمز فرق نگذاشته است (و هر دو را به معنای غیبت می داند). 


1- لسان العرب. ج <, (لمز). ص 406. 

2- لغویین از خاصّه و عامّه بسیارند. اما از خاصه, چهار نفر مشهورند: 
«خلیل» صاحب الفین, این سنکیت» ضاخب اضلاح المنطق: <این دریده 
صاحب جَمَهره و «ابن فارس» صاحب مجمّل و مقاییس. اما از مشهورین 
عامّه مثل: «محمود فیروزابادی» صاحب قاموس المحیط, «جوهری 
فارابی» صاحب صحاح اللفه. «ابن قتیبه» صاحب ادب الکاتب. «ازهری 
نیشابوری» صاحب تهذیب اللفه, «ابو عبیده هروی» صاحب غریبین, «ابو 
عبید» صاحب مصتف. «ابن سیده» صاحب محکم. «صفغانی» صاحب عباب 
و تکمله الصحاح, «زمخشری» صاحب فائق و اساس البلاغه و «آبن اثیر» 
صاحب نهایه. (برداشت از کتاب مقامات السالکین. ص <1) ظاهرا ابن 
سکیت که از علمای بزرگ علم لفت بوده, در زمان امام هادی - علیه 
السلام - در حمایت از امیرالمومنین علی - علیه السلام - و ائمه ی 
طاهرین- علیهم السلام - توسط متوکل عباسی به قتل رسید. (غروی) 


ص: 34 


در مقابل این لغویین کسانی(1) هم گفته اند: «الهامز و الهمَاز العیاب»؛ 
هامز و همّاز یعنی عیب گیر. بنین اختضاضن به کنتی. که عیب.» دیزی زا غیابا 
مت ویو نداد 


۳ 
«العَمّاز و العَمَرّه: الذی یخلف الناس من ورائهم و یاکل لحومهم»؛ 


همّاز و هُمزه: کسی که پشت سر مردم قرار می گیرد و با تنقیص آنان 
اکل لحمشان می کند. 


این که پشت سر قرار می گیرد, به نوعی مصداقی از غیبت می شود, 
مخصوصا که با واژه ی «اکل لحم» بیان کرده است. پس مطابق این معنا 
همز یا لمز, نوع خاصی از غیبت می شود ؛ یعنی پشت سر دیگری قرار می 
گیرد و او را تنقیص می کند. 


سپس قید دیگری اضافه می کند که تنقیص با شکلک در آوردن باشد(2) ؛ با 
گوشه ی چشم و سر يا امثال آن ادای او را تقلید کند که در واقع غیبت 
افعالی می شود, آن هم پشت سرش : یعنی خیلی دور نشده باشد. مطابق 
اين معنا همز یا لمز مساوی با غیبت نیست. بلکه نوع خاضّی از غیبت است 
و نسبتش با غیبت, عموم و خصوص من وجه می شود. 


البته اگر تنقیص, مربوط به عیوب ظاهری باشد (نه عیوب 
1- لسان العرب, ج 5 ص 426, به نقل از این انباری: «اين الأنباری: ... و 


الهامر و الهقَارٌ: الَیَابْ». 
ک ک ان قرو العین و ار اس شا ها 


ص: 35 


مستور) و ما در غیبت بالمعنی الاعم ذکر عیب مستور را شرط تحقّق آن 
تذاتم بان طیق اين.معنا کم کمید: «الدی: تحلف لاش من ور انم و 
یأکل لحومهم», اصلاً مصداق غیبت نیست؛ زیرا ظهور کلام این است که 
ادای ظاهری شخص را در می آورد و او را مسخره می کند تا نم نوی 
دست با پایش را حرکت می دهد و امثال آن. گرچه این عمل می تواند خود 
حرام مستقلی باشد, و وم مسخره کردن با ایما و اشاره است,: ولی 


آن.خه که بیان شنت خربا رهق هه هی ففر بو 
بررسی معنای «لمز» 
لس "2 ِ 
در لسان العرب این گونه امده است: «رجل لمَرَه: یعیبک فی وجهک»؛ 
لمزه کسی است که عیب تو ر حداقل به عقیده ی خودش روبروی تو 


(و مهم من یمرک فی الصَّدقات قاِن أعطوا مثها رَصُوا و ان لَم بعطوّا مها 
اذا هم بسمحطون) (1) 


و برخی از آنان در [تقسیم] صدقات بر تو خرده می گیرند, ٍ تن از 
[اموال ] به ایشان داده شود خشتهد فی, کردند و آهر از از بة 0 داده 
موم نت تاک مه خرس حی ایند 


منافقینی بودند که هنگام تقسیم صدقات اگر سهمی به آن ها نمی رسید با 


ُررویی تمام می آمدند چلوی پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم و می 
گفتند: آقا ! 


ص: 36 
صدقات را به عدالت تقسیم نکردی ! 


پس برخی «لَمَرّه» را این گونه معنا کرده اند. ولی همان طور که قبلاً از 
اين سکیت و دیگران نقل شد. آن ها بین «همز» و «لمز» فرقی قائل 
0۳ ۳ ۳ 2 
روبرو را ذکر کرده اند. برخی هم عکس این را گفته اند. 


تشن احر لد استلاسی اس اس 


ی ی کی ۱ قدس سره - 
اه شیر فشی قیل لکل موی لعرو) زادال مر حرفت کت کر کینه: 
الا حقیقت امر این است که ایشان باید وجه دلالت را تبیین می فرمود که 
با این اختلافات موجود, چگونه آیه ی شریفه دلالت بر حرمت غیبت دارد. 
القه شایوسهایی که ها در تهایت ار کیت اختبار مینکیم که غیت 
مستور) از این ایه ی مبارکه نمی توان حرمت غیبت را استفاده کرد. 


البته حرمت عیب گیری از دیگران به نحوی که تمسخر يا تنقیص باشد از 
ایه ی مبارکه استفاده می شود, هرچند عیب در واقع موجود نباشد. حتی 
ادای یک حرکت عادي طرف مقابل. در صورتی که در مقام تنقیص باشد 


ص: 327 


3 آیه ی نهی از جهر به قول سوء 


انم 
1 الخقه الم وعمت العولن الا من ظلِم و کان ال سَمیعاً علیما)؛ 
11) 


ستم رفته باشد و خداوند. شنواي داناست. 


خداوند متعال دوست نمی دارد آشکار کردن سوئی را که از جنس قول 
است, ۳ برای کسی که مظلوم واقع شده باشد. کان جناب شیخ- قدس 
سره 7 می خواهد بفرماید: غیبت جچون سوء من القول است, اشکار 
کردنش محبوب خداوند نیست. 


مناقشه در استدلال شیخ- قدس سره - 


کند؛ زیرا| موضوع عدم حَت «سوء من القول» است, پس ابتدا باید اثبات 
شود که عیبت «سوء من القول» است سیس بفرماید: حکمش حرمت 
اسستم در صالی که فلا دوم القیل »تست ال کاام اسخی کر 


چیست؛: از ایه ی شریفه چیزی درباره ی غیبت استفاده نمی شود. 


بل فمکن اتف الخمله شام برخی موا رد غیت شود.و ان 


1- النساء آیه ی 148. 
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مواردی است که فطرت انسان ها قبول دارد و عرفاً سوء من القول باشد, 
ولی با صرف ایه نمی توان اثبات کرد غیبت حرام است. 


حقیقت مطلب آن است که آیه ی شریفه بیشتر در مقام بیان تجویز بعضی 
از سوء قول هاست؛ یعنی خداوند دوست نمی دارد «سوء من القول» را 
آشکار کنی: ها ابا دوسنت: نذاشتن در حد روت است پا 0 آنه ی 
شریفه بیانی ندارد, بلکه عنایت بر روی استثنای (الا من ظلم) است که اگر 
کسی مظلوم واقع شد و فریاد زد: ای مردم ! فلانی به من ظلم کرده 
است, این فریاد دادخواهی او مانعی ندارد. خواه این اظهار ظلم در حالت 
عادی که کسی مظلوم واقع نشده باشد حرام باشد و خواه مکروه, ایه از 
این جهت بیانی ندارد. نهایت بیان ایه ی شریفه این است که جهر به سوء 
من القول, مرجوحیت دارد نه بیشتر. 


در ذیل همین آیه ی شریفه جناب عیاشی در تفسیر خود روایت ت جالبی را 
نقل می کند که می خوانیم: 


0 9 3 نن 
ح لا بت لا خ 9 2 9 ۰0 2 
العیاشث وی تبعفسیرو عن الفَصل براه ابی مره عن ابي عبد - 


السلام - في قَوّل الله:(ا بُحِتٌ الله اجه بالسُوء من المَوّل ا ِِ 
قال: «مَن آصاف قوما قأساء ضباقتَقْم فقو من ظلَم قلا جْتَا و فیما 
قالوا فیه»(1)؛ 


کی که ها ای کید مره بسانت کنور ات کسانت اسیع که 
ظلم کرده, پس اگر مهمانان [رفتار 


4 ری 299 سک کاب الفسر (لاخاشی اج 1 ص دوم 
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تاخمشانشد امراز باز که کنند اشعالی:بر انان کست 1 


بذل موجود کند, نه این که خودش بهتر بخورد و به مهمان کمتر یا پایین تر 
بدهد و حق مهمانی را در حدذ وسع خود ادا نکند, که در این صورت اگر 
ن جهر به سوء من القول کند حرجی بر او نیست. 


البته سند این روایت ناتمام است. لذا نمی توان طبق آن فتوا داد. 


4. آیه ی مذشت حب اشاعه ی فحشا 


اشاره 


(اَِ الذین یبن تشیع الْفاحسَهٌ فی لذین اضما اه وان ات ون 
انب الاخزو و اللَهْ یَعْلَمْ و نم لا تقلشون)(2) ؛ 


کسانی که دوست دارند زشت کاری در هیان آنانی. که ایقان اهرخم اند 
شیوع بیدا کند, برای آنان در دنیا و آخرت عذابی بر درد خواهد بود و خدا 
پا ام ی 


1- مجمع الپیان هم نظیر این مطلب را با عباراتی دیگر نقل کرده است: 
ال بُنْ الَْسَن الطُرسی فی مَجْمع البیان في قوله (لا یب ال اهر 
بالسُوء من من القَوّلِ الا 5 من طلم) عَنْ آبی عَبّد الله - علیم السلام - : «اٍن 
الصَیّف ینز بالرَجْلِ قلا بُحَسنْ ضِافتة قلا جْتاح علیّه آن یَدْکَرَ شوء ما 
مَلَة». 0 12 ۳ الحج, ابواب احکام العشره, باب 
14 ۳ 2 ص 290) [] مجمع البیان فی تست اافر ارچ 3 ص‌ 202 
«روی عن آبی عبد الله - علیه السلام - آنه الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن 
ضیافته فلا جناح علیه فی آن یذکره بسوء ما فعله». 

2 النفن آیهی 19 
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جناب شیخ این آیه ی شریفه را هم دال بر حرمت می دانند, ولی وجهی 
بیان نفرمودند. شاید بتوان گفت استدلالی که در نظرشان بود این چنین 
است: وقتی بدي کسی را نزد دیگران ذکر کنند, که فلان گناه با عمل قپیح 
را انجام داده است, قبح آن عمل در نظر شنوندگان یا هر کسی که مطْلع 
ی نود از نمی روت تن ود مین کهرقد: فلانی انجام داده, فلانی هم 
انجام داده, پس چیز مهمّی نیست و وقتی دیگران انجام می دهند ما هم 
می توانیم انجام دهیم به اصطلاح, مرگ دسته جمعی هم عروسی است 
پس غیبت هم مصداق حبٍ اشاعه ی فحشا قرار می گیرد. 


اگر هم اين آیه ی شریفه دلالت بر حرمت غیبت داشته باشد بسیار جزئی و 
در موارد خاضی است؛ زیرا حّی ِ اشاعه 1 فحشا را : ِِِ 
ات بر مت مطلق غیبت جرا که دقاف به معنای عملی 
9 
ی ی ی 


(و اللأتی ات الْفاجشع من نسایَکم قاشتشهذوا لیم دبع ملک قان 
شهدذوا کون فی الیو عتّی اه المَوَتْ أو بَعَعَلَ 


ص: 11 
ال له سببلا1(6) ؛ 


و از زنان شما کسانی که مرتکب فاحشه [زنا] می شوند, چهار تن از میان 


خود [مسلمانان ] بر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند آنان [زنان ] را 
در خانه ها نگاه دارید تا مرگ شان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار 
دهد. 


پنس معلوم هی شود که قاخشه در آیه ی شریفه یعتی عملی که قبخش 
زیاد است و فاحشه مرادف با قبیح يا حتثّی مرادف با حرام نیست. 

با توجّه به این توضیحات, می توان گفت: 

اولا: موضوع آیه فقط شامل غیبت در مورد افعال قبیحه ای که شدید القبح 


است, می شود. 


تاتیا باید غیبت به نجوی باشد که موجب اشاعه ی فحشا هم بشود. پس 
اگر نقل مطلب : نه تنها موجب زوال قبح گناه نبود بلکه موجب تنقرٍ شنونده 
از فعل غیبت شونده باشد, دیگر مصداق اشاعه ی فحشا نیست. 


ی ها سر ها تام ات 


1 التساء: ابه.ی 15. 


ص: 12 
تفسیر روایی آیه ی شریفه 


در تفسیر این آنت. ان مبا رکه روایاتی وارد شده است که شاید کسی بتواند 
از ان ها استفاده کند که ایه شامل عیبت کننده هم می شود. این روایات 


عَلعاً بنْ ایراهيم عن آبیه عَن ان آبی عُميْرِ عَن َعْص آضخایه عَن آبی, عَبد 
ال - علیه السلام - قال: «مَن قال فی من ما رال عَیتاغ و یمه دا 
ققو من الذین قال ال عر و جل (نْ الذین بحبون أن تشبع الفاجشَة فی 
الذین آمئوا مش عذاث )2 


کسی که در مورد موّمني [حتّی ] آن چه را که دو چشمش دیده و دو 
گوشش شنیده بگوید, از آن. کسانی شنت که خداوند متعال در قرآن کریم 
فرموده است: «همانا کسانی که شیوع فاحشه را در بيین مومنین دوست 
فی:دارند غاب دردنای بر آنان.باد: 


از آن جایی که غیبت هم بیان عیبی است که غیبت کننده آن را 


1- محقّد بن آبی عمیر؛ یکنی آبا آحمد من موالی الأزد و اسم آبي عمیر 
زیاد و کان من اوثق الناس عند الخاصه و العامه و انسکهم نسکا و اورعهم 
و آعبذهم: را ار 
الصفه التی وصفناه و ذکر آنه کان (واحد آهل زمانه) فی الأشیاء کلها آدرک 
من الأْئمه ثلائه: ابا آنراهيم شوهنتی من خففرت علیعما السلامع و لیم بره ند 
و روی عن آبی الحسن الرضا - علیه السلام - مه . آخهد: جوم مجتیند 
بر فص ان سا من رال ات فیه الم > نم ام دم 
۰ کتاب الایمان و الکفر, باب الفیبه و البهت ... ح 2 ص 


ص: 43 
در ویکران دیده با شنیده, پس مشمول آیه ی شریفه است. 


متاقشه در استدلال 


اين روایت ت از مرسلات ابن آبی عمیر بوده و کسانی که مرسلات ابن ابی 
عمیر را حجّت می دانند سند روایت در نظرشان تمام است. اما برای ما 
تاکنون چنین حکتی ثابت نشده است. 


وی ی حرمت 1 را .ِ ولی 
«غعیبت بما هی غیبت» را نمی توان بر طبق این ۳۳ حرام دانست؛ زیرا| 
غیبت, آن است که در غیاب طرف مقابل, ذکر عیب او شود و حال آن که 
مفاد آنه+عی با توحه. به. روایت: عم است از این که طرف مقابل حاضر 
باشد يا نباشد. به هر حال فی الجمله دلالت بر حرمت غیبت دارد. 


روایت محمد بن خمران 

۳ ۱ ۲ ۳ مش سرت 2 
نب و مَحَمَد بنْ 1 بن عم و الوَلید - رحجمه الله - قال حَدتنا خح در 

ّ بُنْ الحسَن السَفَاز قال حدتتا مذ 


بنْ 
عمیر(2) قَال ع یی تنی مَحَمَذدٌ بنْ خمران عَن الصادق جعفر بن مُحَمَدٍ- علیهما 
السلام - قال: «مَن قال 


۱ست. [: 


بعضی از انواع غیبت. ۱ 
۱ روایت ام 0 


ِ 3 ۳ 3 ۳ ۳ ۳ بش ۳ 
فی آچیه المَوّهن ما ره عیْتاة و سَمعله دیا هو ممّن قال اللة عَرّ و جّل 
را الذیي بُحِبُونَ ان تشیع الفاِسَة فی الذین امنُوا هم عَذابٌ يم فی 
الذنیا و الاخرهو)(1) 


«محمّد بن حمران»؟ مشترک بین دو نفر است: یکی «محمّد بن حمران بن 
اعین شیبانی» و دیگری «محشّد بن حمران نهدی». «محشّد بن حمران ابن 
اعین شیبانی » از طایفه ی زراره است که توئیق ندارد. برخی مانند شیح 
نوشته اند: کتابی هم دارد(2). اما «محمد بن حمران نهدی» توثیق داشته و 
کتاب هم دارد(3). 


بعید نیست «محمد بن حمران» در این روایت. همان «نهدی» باشد؛ زیرا 
نجاشی می فرماید: ایشان کتاب دارد و «لهذا الکتاب رواه کثیره»؛ برای 
کتابش راویان زیادی است ؛ یعنی 


1- الأمالی للصدوق, المجلس الرابع و الخمسون, ح 16, ص 337. 

1 ی 

یا یم اه وا (قهرست الطوسی, ص 418) 

3- محمّد بن حمران النهدی؛ ابو جعفر ثقه کوفی الأصل نزل جرجرایا. و 

روی عن أبی عبد الله - علیه السلام - . له کتاب آخبرنا آحمد بن محمّد قال: 

حدثنا آحمد بن محقّد بن سعید قال: حدثنا علی بن الحسن قال: حدثنا علی 
تا وا تا ها ی 

اه و اه نا حدثنا محمد بن حمران و لهذا الکتاب رواه 

کثیره. (رجال النجاشی, ص 359) 


ص: 45 


مان رای از کال کر ات نان کرت ک بره 
معتقدند هر جاأ «محمّد بن حمران» به صورت مطلق ذکر شود منصرف به 
«نهدی» است؛ زیرا مطلق. منصرف به مشهور یا اشهر می شود. مثلا ای 
«آقای بروجردی» به طور مطلق ذکر شود منصرف به حاج آقا حسین 
بروجردی می شود؛ چون ایشان مشهور است, با اين که بروجردی ها 
زيادند. البته شهرت «محقد بن حمران نهدی» شاید خیلی زیاد نباشد, ولی 
نسبت به «محمد بن حمران بن آعین» اشتهار خوبی دارد. پس آن جه 
درباره ی انصراف گفته اند, حرف بی جایی نیست. به همین جهت. عدّه ای 
از این روایت به صحیحه تعبیر کرده اند, و به هر حال ظاهراً همان روایت 
قبل است. بنابراین در وجه دلالت این روایت نیز باید گفت : فی الجمله 
حرمت غیبت ثابت می شود, ولی حرمت غیبت به عنوان غیبت با این روایت 
ثابت نمی شود. 


1- محمد بن حمران النهدی؛ ابو جعفر ثقه کوفی الأصل نزل جرجرایا. و 
روی عن آبی عبد الله - علیه السلام - له کتاب آخبرنا آحمد بن محشد قال: 
حدثنا آحمد بن محشّد بن سعید قال: حدثنا علی بن الحسن قال: حدثنا علی 

نش افتاظ بو تالم اف «هلیژه: وم الأربعاء عشیا انم لنال اون عن 
7 حدثنا محمد بن حمران و لهذا الکتاب رواه 
کثیره. (همان. ص 360) 


ص: 6 


اشاره 


الا 


و را ی نا ار یی رات 
زیادی دلالت بر حرمت غیبت دارد که قابل شمارش نیست. فرمایش ایشان 
صحیح است ؛ روایات در حرمت غیبت بسیار فراوان است که در کتب شیعه 
و عامّه و کتاب های معروف و غیر معروف ذکر شده است. جناب شیخ- 
قدس سره - تعدادی از این روایات را ذکر می فرماید. 


ار ان ات نت وی اشته ارت ات ان ی 
الزنا» در ان وجود دارد و به حدیبت وصیت پیامبر- صلی الله علیه و اله و 
سلم - به ابوذر معروف است و به سندهای متفاوت از کتب متعددی نقل 
شده است. ما تعدادی از ان ها را ذکر می کنیم. 


1- البته حرمت غیبت جزء مسلّمات اسلام است و بررسی روایات به این 
خاطر است که ببینیم در روایات چه خصوصیات دیگری برای حرمت غیبت 
از حیث سعه يا ضیق يا خصوصیات دیگر وجود دارد. وگرنه حرمت غیبت 
مفزوح کته است وا در ضدد آتبات ,عرمت غبیت ار ظریق ووایاته نیم 
ِ 
جات اتمه اش اصای الوم ال لسع اراس اراد 
عشره اعی ص 315. ۱ 
یت بُو جفقر فُحَقّذ ش الحسَن تن علٌ الطوسیة. قدس سره - 
1 ِ- نا ماع عر ابی الط , قال: خدئتا تجَاء ین بخیی ! 
لخْسَیّن 0 ایب سته أَریع عَشره و تلاثِ مائّم و فیها مات, قال: 
7 فق زن الجسن تن شفیر قال: خَدّتیی ید اه بُن عَّد الرَعْمَن 


دحلث ات بَوّم فی صَدرِ بهاره عَلّی سول ال صلی الله علیه و آله و 
سلم - فی مجدو: قَلَغ ار قی المَشْجد آخداً من الّاس الا رشول اللوٍ- 
صلی الله علیه و آله و سلم - و لیا - علیه لسلام . آلی قانیه اس 
قَاعتتمْث حَلَوه ی لت با سول نی ات و ای اس 


سب 


صِبّء یلقیی اللّه پا ققَال: «تَقم و آکرم یک با آبا تن [نی‌.ها ال البیت: 


- 


0 قوصیک بوصنّه ادا حفظتها قالها جامعه لطرّق ابر و یله قاک ان 
حفظتها کان لک بها کفلان. با آبا در اعد الم کانک تراف. فان کنّت لا ترا 
ان عر و جل برای, و اعَْمْ أنْ أَوّل عبادنه الْمَعرقة به بائة الأاول قبِل کل 
شی ء فلا شم ء بل و المرَدٌ قلا تانی مَعَ, و الباقی لا اي عَایّو, قاط 
السْماواتِ ق الا[ض وا فیهما و ما بَیَهُمَا من شَی ء ... یا آبا در [اک 5 
الفیته, قَاِنّ الغیته َشَذ من الرْتا ...». (الامالی للشیخ الطوسی, مجلس 19, 
ح 1 ص 537) 


۱ 
۱ 
۱ 


3 
3 
1 
ِِ 
اما 


۱ تا شوت ال 
م داک؟ پأیي آ نت و5 از لا ِ یژنی 3 ای | لله فیتّوبٌ 
ال اه و الْغیة لا تفت عتی تذفر‌ها صاجنها...»(1) ؛ 


«گند 


ای اباذر ! از غیبت بپرهیز [چرا که ] غیبت از زنا هم شدیدتر است. [ابوذر با 
تعجب می گوید] گفتم يا رسول الله- صلی اللغ علیه و اله و ساخ - چگونه 
غیبت از زنا بالاتر است؟ ! پدر و مادرم فدای شما باد ! حضرت فرمودند: 
زیرا انسان [گناه کار] زنا می کند پس توبه می کند و خداوند نیز [گناهش 
(غیبت شونده) از گناهش و 


لاله ستد آنن روانت قانل اعهاه نست. 


ص: 48 


حدیث تنبیه الخواطر 
عَن چایر و یی سعید قالا قال سول اللّ- صلی الله علیه و آله و سلم -: 
«لاکُم و الفیته ان الفیته هد من التتاء ان اج ترّیی و بو قَیون 


ال عَلیّه و ان ضاجتِ هه لا ور مر له حتّی یغفر له صاحبه»(1). 


تظقیر هی رحانت ار محمم اسان هم خفل شحه ات 
خفیت ال ااغلل فا و الاخساش 


قال قال دیول زب صلی الله علیه و آله و سلم -: «الْغیتة أشَذٌ هن الرُتا» 
فقیل: سول اللّه و لم اک؟ قال: «ضاحبْ الزُتا وب ویب الله یه و 
ضاچت الفیته ؛ٍ سوت فلا عم الق علیه ی کون ضَاحبة الذی اعتابة [علل ] 
بُجله»(4). 


جناب قطب راوندی هم در لب اللباب مانند این روایت را از نبی اکرم- 
ضلی اه عانه ن ادف ساض عنعلت کروه است. 


1- تنببه الخواطر (مجموعه ی وزام), ج 1, باب الغیبه, ص 115. سند این 
روایت قابل اعتماد نیست. 
2 مجمع البیان, ج 9 ص 6 205. 
2 آیی 0۳ - قال جَدَنتا مَحَمَذ بن یخی العطار قال حدتتا مَحَمَد بن 
حُمَد قال حدته ک ید اللّه الرّازی غن الحسَن بُن عَلی بُن العْمان عَنْ 
اشاط تن محتم بققة نب ال ی لت ی ات سا از 
«قال سول ال صلی اللت‌غانه و اله م مسلت .۰ (علل الشرایع, ج 2 
1 الخصال, ِ« ص 3 6 الاختصاصد ص226 


ص: 419 


یا کر و ی 


امده است. 


روایت آنس 


قال آنسي حطتتا سول اللِّ- صلی الله علیه و آله و سلم - قَذکر الربا و 
عظم سَانة ققال: «ِنْ الدرهم ؛ ُصیبْهُ الَجُل ,من الربا اعای عیر الا فی 
الْحَطیتّه من سِتٌ و تلائین رل یژنیها الرْجْل و آژبی الرّبا عرْض الرَجُلِ 
المْسَلم»(1)؛ 


انس وا فی میت سول خداد ضای الم عایه و الم و سم ور خی که 
درباره ی ربا داشتند فرمودند: ربا چیز خطرناکی است. یک درهمی که فرد 
از ربا به دست می آورد, نزد خداوند بزرگتر است در خطا بودن از سی و 
شش زناء ۵ بیق برگن» ری فرد -مصسلمان با لا رین رجا است. 


برخی معتقدند این روایت هم دلالت بر حرمت غیبت دارد, ون .می گوییم: 
از بين بردن عرض مسلمان لژوها به صورت غیبت نیست و از راه های 

زره می: تهاند ضورت.؛ کیرد که. بخضی از خضاذیق. ان می. نواند غبرت 
باشد(3). پس موضوع روایت. اعم از 


1- تنبیه الخواطر (مجموعه ی وژام). ج 1, باب الغیبه. ص 116. 

2- وضعیت آتس معلوم است که شخص مورد اعتمادی نیست. 

3- اگر غیبت را به «کشف عفا ستره الله» تعریف کنیم هر غیبتی مصداق 
بردن عرض مسلمان خواهد بود. (امیرخانی) 


ص: 50 


روایت جامع الاخبار 


قال ال صلی الله علیه و آله و سلم - ۰ 
بقل ال صلاتة و لا صتامة آزتوین تما ۳۳ بر لغ صاحبْة»(2)؛ 


اس صلی اه غله ‏ آ سم وا کسن که ان 
ر ‏ ها ی و را تا 


این روایت دلالتی بر حرمت ندارد, بلکه می فرماید: نمازش قبول نمی 
شود. امّا چه مرتبه ی قبولی؟ ایا عذاب هم دارد؟ ایا نمازش باطل می 
شود؟ قطعاً اين گونه نیست. پس شلذت کراهت را می رساندل(3). 


«اجتیب الْغیبه قالها ادا کلاب التّار ثع قال: با توف ! کَذّب من رَعَم 


1- سوال: چه تشابهی بین ربا و ریختن عرض مسلمان می تواند باشد؟ 
پاسخ: ربا یعنی چیزی را به ظلم از دیگری بگیرند. حال گاهی مالش را می 
گنز ند و گاهی آپروبتشن را و معلوم است که اهنت آبرو بالاتر از مال 
است. (اين پرسش از طرف شاگردان حضرت استاد مطرح گردید) 

2- جامع الاخبار للشعیری. الفصل التاسع و المائه فی الغیبه. ص 146 

3- شدّت کراهت عملی نمی تواند مانع قبولی نماز و صوم شود. بلکه فقط 
حرام بودن عمل می تواند مانع قبولی صلاه و صوم, ان هم به مدت چهل 
روز شود. (امیرخانی) 


ص: 51 

آة ولد من حلالِ و هو یال لخْومّ التّاس بالْفیبه الحدیث»(1)؛ 

از غیبت اجتناب کن که غیبت, خورشت سگ های آتش است. سپس 
فرمودند: ای نوف ! دروغ می گوید کسی که گمان می کند از حلال مته‌لد 
شده است؛ در حالی که با غیبت؛ گوشت مردم را می خورد. 


زوایته: ششی ور کیب فیطر ان 


۳ خیه و کشفب عَوْرّته کاتت ول جُطَوَوٍ حطاها 
وصقها هی جهَتَم و کشف ال عَوَرتَةْ عَلی ژء۶وس الحَلای»(2)؛ 


9 3 3 
0 ۶ 0 هر 0 0 ۳ 9 و و - لت ۰ رز ۰ 
21 و عَن, الحسین پن احمد بن لذریس عَنْ, ابیه صِ محجمد بر الحسَین پن 
اس ۳۳ [ و ۰ و ه -_ << 
ابي الحطاب عن المَغْیره بن مَحَمد عَن ,نکر بن خیس غن ابی د الله 


العشره: باب 152 16 ض 283) 
2- و فی عقاب الاعْمَال باستاد نقّم فی باب عاته الْقریض (عَن مَُمّد ۳ 
هُوسی بُنِ الْمْتوکل عَن مُحمَد بن جعءه جَعْقرٍ عن موسی ین عفران عَن عَمَه 
ان ی ۱ آن عمرو اللصیح عن آیر لسن الراتان 
رت ارس مه 
عبد الرَّحَمَنِ عَن ابی هزیر و عَبد الله پن عباس) عَن رسول الله-- صلی 


۲ - آنة قار قی 1 او اخاه الفقشلم 
بَطل صِوَمهُ و تقض وَضُووّة قَاِنْ مات و هو کدلِک مَأت و هو مُسْتل لا 


عَلَّه و لَعتة فی الذْنا و الأخْرّه و کان عََیّه من الوزر کعدّل قاطع الرّجم». 


ص: 52 


کته که در مسیر آشکار کردن عیب(1) دیکران گام بردارد, اولین 
قدمی که برمی دارد در جهثم قرار می گیرد و خداوند عیوبش را نزد مردم 


مکشوف می کن3: 


روایت غیبت کننده ی تائب 


«أَوحی ال عَرّ و جَل ی موسی عفران أنّ الْْعتاب دا تاب قَهَو آخز 
مه مه وف الجته و ان لَمْ شب فقو ول من یَوَخْنّ الثّار»(2)؛ 


مه سس وی نس 
همان کی که عبینت‌ هی کت آکر ااز کناهش آتونه کته آخرنن کسی است 
که وارد بهشت می شود و اگر توبه نکند اولین کسی است که وارد انش 


1- جناب شیخ عبارت «غیبت» را به جای «عیب» آورده اند. اگر عبارت 
«غیبت» باشد وجه دلالت خیلی روشن است. ولی اکر «عیب» باشد فی 
الجمله حرمت غیبت را اثبات می کند, آن هم بعضی از مصادیق غیبت را نه 
عنوان خاص غیبت و تمام مواردش را. 


ص: 53 


آنی رهاسته کال بر خرعت ست میاه هه دنل دام بودن. خرس 
و سا 


روایت اکل خشنات 


قَال ای - ,علیه السلام - : «الفیبَةْ رام ی کل مُسم و لها لتأکل 
العستات کما تأکل الا ر الَحْ* »(1)؛ 1 


امام صادق - علیه السلام - فرمودند: غیبت بر هر مسلمانی حرام است و 
بین می بر د. 

احتمالات مرحوم شیخ- قدس سره - در معنایی کل حسنات 

جناب شیخ- قدس سره - در صدد تفسیر این روایت امد و می فرماید: 


انن, که کفته می, نهد خسنات: از بیزن. می روور جند. اختمال. در معنای: ان 
وجود دارد(2): 


احتمال اوّل: معنای این روایت ه مبالفه باشد *یعتی غییت ان قدر بزای غییت 
کننده, گناه فراهم می کند که گوبا حسناتی که در نامه ی اعمالش دارد, 
محو است. 


اختمال نوماه سعنای. احاظ با شید 


۱ کف آلوینه: ض 10 

- آکل الحسنات اما آن یکون علی وجه الاحباط آو لاضمحلال ثوابها فی 
9 ال اس نه ال اسان ای ها ودره 
الأخبار. (المکاسب المحرمه للشیخ الانصاری, الجزء الاول, النوع الرابع, 
الر ابعه عشره الغیبه, ص‌ 0317 


ص: 54 


البته احباط دو معنا دارد(1) که یک معنای آن مورد قبول شیعه نیست و آن 
این که: حسنات و سیثاتِ شخص را کسر و انکسار کنند و با جمع و تفریق, 
نتیجه ی اعمال را به دست آورند که اگر مجموع اعمال خیر انسانی کمتر 
از سیْثات او بود جهئمی و اگر حسناتش بیشتر بود بهشتی است. اين معنای 
احبا ط, , مورد قبول شیعه نیست و آیات, بلکه ادله نخ, ععلی ترای رد آن 
فجود دازد. از جماهق آبات, این آبه ق. مبار که ابیت" 


(قمن بَعمل مثقال 35و یر یر * و من یَفمَل معال نتم شا یَرَخ)(2) ؛ 


پس هر کس هم وزن ذژه ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند ! و هر کس 


ان قلت: آیا بحث میزان اعمال که در فرهنگ اسلامی وجود دارد, با نفی 
این معنای احباط و کسر و تفریق اعمال منافات نخواهد داشت؟ 


قلت: خیره» «میزان» یعنی بودجه و دخل 8 را شمردن, نه کسر و 
انکسار و اخذ به فرآیند و حاصل. بله, در مجموع اگر کسی بهشتی باشد به 
بهشت خواهد رفت, ولی این بدان معنا نیست که آا ر کار بدش دیده نشود 
و روی آن اعمال خط بکشند فلا بخویقد این سیته با آن-حتنته خجو شود و 
مانند آن, بلکه ممکن است کارهای بد انسان مورد عفو يا شفاعت قرار 
گیرد. 


1- جناب شیخ متعرض دو معنای احباط نشده اند, ولی طبق قاعده باید 
معنای دوم را اراده کرده باشند که مطابق نظر شیعه است. 
ات 


ص: 55 


معنای دیگر احباط آن است که عمل خیر انسان گاهی مشروط به موافات 
ات با عتوفطظ ب که مر سا موف نف انم کف ایمات ار وف 
برود. ما ده 


(و لقذ آوجي ایک و [لی الذین من فیک لین أَشرَکت لیِتطَنَ ملک و 
تن من الخأیرین)(1) ؛ 


و قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو پودٍند وحی شده است که اگر 
شرک بورزی حتماً کردارت تباه گشته مها از زنانکارآنخاهی یه 


احباط به این معنا مانعی ندارد و ادله هم بر وجود آن دلالت دارد. مطابق 
این « معنای احباط, یک احتمال در معنای روایت این است که اعمال حسنه 
پا کل حسنات؛ مشروط به غیبت نکردن است(2). 


1 0 ۱ 
تا ات رام غلی کل مضامنو آن الفید تاکن السات کال 
الحطیب‌نو ال اسان آن ون ی وه لاحاط او اصتحاال 
توابها فی جنب عقایه آو لأنها تنقل الحسنات الی المفتاب کما فی غپر واحد 
ار ما ی ی ی اه مسا ی باه مه 
القیامه فیوقف بین یدی الرب عز و جل و یدفع الیه کتابه فلا ری حسناته 
فیه فیقول الهی لیس هذا کتابی لا اری فیه حسناتی فیقال له ان ربک لا 
یضل و لا ینسی ذهب عملک باغتیاب الناس ثم یوّتی باخر و یدفع الیه کتابه 
فیری فیه طاعات کیره فیقول الهی ما هذا کتابی فانی ما عملت هذه 
الاعات ال سا ما ای صت سای ال نات 
ی ان را ی ار 

1 


ص: 56 


خمیای ده اب لسن ارو خت ماب اج تنل مس 
شود. کما این که روایتی بر این مطلب دلالت دارد و ان روایت سعید بن 
جبیر است: 


۳۹ 
روایت سعید بن جبیر 


جامغ الأحْباٍ عَن سَعید بُن جبیر عن اللّیی- صلی الله علیه و آله و سلم - 


قال: «یَوّْی ید یوم ۳۳۳ یوقف بیْن يَدي اه و برقع الَیّه تب قلا ری 
حستانه. قیِفُول: هی لیس هذا کِتابی, قانّی لا آزی فیها طایی ! فقال: ان 
ریک لا یل و لا ینسی, , ذهبِ عَملک باغتتاب النّاس. ثم یُوّْتی با کر و تفع 
الیٍ کتابة فِيِري فیها طاعَاتِ کثیره._فیِمول : |لهی ما هد کتایی ! قانی ما 


عَملّت هذو الطاعاتِ ! قَیِفُولْ: ان فلاناً 1 فَدفعت حسَتَائَه ایک » (1) 


تن اترنه صلی الم له واه نیع ی ات که سوت 
کسی را روز قیامت در مقابل پروردگار عالم قرار می دهند و نامه ی 
عماش را تحویل او می دهند, پس حستاتش را در آن نمی بیند. [با تعچب ] 
ضفن: وید این نامه ی اعمال من نیست ! (حداقل یک نماز دست و 
پاشکسته ای مثلاً خوانده بودیم) همانا طاعتم را در آن نمی بینم ! پس آ[به 
او] گفته می شود: پروردگار تو اشتباه و فراموش نمی کند, [بلکه ] عملت 


به 


1- مستدرک الوسائل, ۳ 9 تتمه کتاب الحح, تتمه ابواب احکام العشره, 
باب ریم اعغات العف 0۳2 104165 ), ص1۱ 12 


ص: 57 


واسطه ی غیبتی که از مردم کردی ضایع شد و از بین رفت. شخص دیگری 
را می اورند و کتابش را [به دستش] می دهند, می بیند طاعات زیادی در 
نامه ی عملاش ثبت شده است. ژبا تعجب ] می گوید: خداوندا ! این نامه ی 
عمل من نیست و من این عبادت ها را انجام نداده ام ! [در پاسخ به او] می 
گویند: فلانی از تو غیبت کرد, [در نتیجه ] حسناتش به تو داده شد. 


روایات متعذدی با اين مضمون در کتاب مستدرک الوسائل. جلد 9 وجود 
دارد که البته معمولاً مرسله بوده و بیشتر هم عاأمیه است و برای مطالعه 
پیشتتر می توآن: به: ان هراجعه کرد. 


اشاره 


جناب شیخ- قدس سره - می فرمایند: ظاهر اخباری که تاکنون خواندیم. 
اقتضا می کند که غیبت از کبائر (گناهان کبیره) است کما اين که جماعتی 
او پورکان هم کفته اند وبلکه اش ار عضی. کباتر دیکن اشت و این که از 
بعضی. معاضرین شنیده آیم که ذر کبیره بودن غییت وسوشه داشته و ان را 
قبول ندارند, نادرست است(1). 


ثم |[ن ظاهر هذه الأخبار کون الغیبه من الکباثر کما ذکر جماعه بل آشد 
من با و 5۶ قی غير واحد ین ااقباریمن الکبثر القیاته و یعکن ارجام 
الغیبه الیها فا خیانه أعظم من التفکه بلحم الأخ علی غفله منه و عدم 
شعوره بذلک. و کیف کان فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسه 
فن. عدها هن الکبانر اظهار. فی غیر المخل. (المکاشت المحرفه الشسد 
الانصاری, ج 1, النوع الرابع, الرابعه عشره الغیبه, ص 318) 


ص: 59 


اشان وجهی بای نظ‌خوه ازامداورمی فرماییه از آن حاین که ‌خازت 
از کباتر است و غیبت هم خیانت است, زیرا چه خیانتی بزرگتر از تفه به 


اما وجهی که از قبل بعض معاصرین مرحوم شیخ که منکر کبیره بودن 
غیبت بودند می توان ارائه داد, این چنین است: 


روایتی که بتواند دال بر کبیره بودن غیبت باشد وجود ندارد. ملاکات عامّی 
هم که برای تشخیص کبائر داده شده, بر وت لبة . نقنود. 


تحقیقی در معنای گناهان کبیره 


بحث کبیره بودن غیبت. بحث مهقی است که نه تنها اثر اخروی دارد. بلکه 
بر طبق بعضی مبانی آثر فقهی هم دارد؛ زیرا برخی قائلند ان چه که به 
عدالت ضربه زده و موجب خروج شخص از وصف عدالت می شود 
ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره است. پس بر اساس این مبنا اگر غیبت از 
کباثر باشد و شخصی غیبت کرد دیگر عادل نیست., ولی بر اساس مبنای 
مقابل. ضربه ای به عدالت شخص نخواهد خورد. در این که این مبنا صحیح 
است يا نه. بحت خودش را می طلبد و ما در این مبنا مناقشه داریم, ولی 


علاوه بر اثر فقهی و اخروی, اثر معرفتی هم دارد؛ یعنی شناخت کبائر در 
فهم قران کریم هم مفید است؛ زیرا در سه یه ی 


ص: 59 
شریفه ی قرآن از کباثر صحبت شده است که عبارتند از؛ 


1 (ان تجْتیبُوا کبایر ما هون عَلْه نکر عَنْكَم سَینانِكَمْ و تَدخلکم مدحلاً 
گریما)(1) ؛ 


2 (و الذین بَجْتیُون گبایر الم و الْقواجش و لذا ما عَصبوا هم تُفژون)(2) 


توا ی اس اه هت ار ات اه ارات ارات 


در تشخیص کبائر. اختلاف نظر سنگینی وجود دارد. مرحوم 


1- (اگر از گناهان بزرگی که از آن [ها] نهی شده اید دوری گزینید بدی های 
شما را از شما می زداییم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی اوریم). 
(النساء ایه ی 31) 

2- (و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری ها خود را به دور می دارند و 
چون به خشم در می آیند: درمی گذرند). (الشوری, آیه ی 37) 

3- (آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری ها جز لغزش های کوچک خودداری 
می ورز ند نورد ارت [نسبت به آن ها] فراخ آمرزش است. وی از آن دم 
که شما را از زمین پدید آورد و از همان گاه که در شکم های مادرانتان [در 
زهدان ] نهفته بودید, به به [حال ] شما داناتر است, پس خودتان را پاک 
مشمارید. او به [حال ] کسی که پرهی زگاری ورزد داناتر است). (النجم. آیه 
ی 32) 


ص: 60 


علامه ی مجلسی- قدس سره - در مرآه العقول که شرح کافی است, در 
جایی که جناب کلینی- قدس سره - متعژض روایات مربوط به گناهان کبیره 
می شود اقوال مختلف را مفطّلاً از عامّه و خاضٌه آورده است. به نظر می 
رسد سید خویی- قدس سره - مطالبی را که در این رابطه در مصباح 
الفقاهه آورده است. از مرآه العقول اقتباس کرده باشد(1). 


اکتا سای ثر رای کرت 


قول اول: هر گناهی, که در قرآن کریم به آن وعید آتفن داده شده باشد 
کبیره است: «کل ما آ رت الله علیه النار فهو کبیره*»(2). در 


1- اشتهر بین الفقهاء التفصیل بین الکبیره و الصغیره او 
اه ی ام فقیل: 
الکبیره کل دنب قو عد. آلله علیم. بالات قمع کنابه العنینر بل 0 
هذا القول الی المشهور. و قیل: |نها کل ذنب رتب الشارع المقدس علیه 
حدا, او صرح فیه بالوعید. و قیل: انها کل معصیه توّذن بقله اعتناء فاعلها 
بالدین. و قیل: کلما علمت حرمته بدلیل قاطع فهو من الکباثر. و قیل: کلما 
توعد علیه توعدا شدیدا فی الکتاب او السنه فهو من العبائر. الی غیر ذلک 
من التفاسیر. ثم قالوا: ان الکبائثر تنافی العداله دون الصغائر. و التحقیق ما 
ذکرناه فی مبحث العداله من کتاب الصلاه من آن المعاصی کلها کبیره و ان 
کان بعضها آکبر من بعضها الاخر, کالشرک بالله العظیم, فانه من أعظم 
المعاصی و قتل النفوس محتر مه, فانه اعظم من تیه النتوب. و هکذا و 
انما آطلقت الکبیره علها بالسشییک غلی اصلاف فرانها ده ضعنها: 
(مصباح الفقاهه «المکاسب», ج 1, ص 321) 

2 این تعریف با بسیاری از روایات ما سازگار است, از جمله: فی عقاب 
الاعمال عن آییه عن محقد بُن بخْبی عن فُحتد بن أَجمَدَ و عَنْ عَلیٌ بن 
اسماعیل عن أَحْمَد بن اللّصَر عَن عباد بن گنیر لول قال سالث آبا جعفر 
علیه السلام - غن الکباثُر ققَال: «کل 3 عَدّ اللَة عَلَیه التا». (وسائّل 
الشیعه, ج 15, کتآب الجهاد, ابواب جهاد النفس, باب 45, ح 6, ص 317) 
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قول دوم: هر گناهی که در قرآن کریم به آن وعید عذاب چه آتش و چه غیر 
آن داده باشند کبیره است: «کلما اوعد الله علیه فی الاخره عقابا» یا 
« آوعد الله علیه العذاب». در این قول, شرطیّت خصوص آتش حذف شده 


و عذاب؛ اعم از آتیتفن و غیر آن است. 


قول سوم: هر گناهی که در قرآن کریم يا لسان نبی اکرم- صلی الله علیه 
و آله و سلم - یا ائمه ی طاهرین- علیهم السلام - وعید آتش يا عذاب به آن 
داده شده باشد, کبیره است: «ما آوعد الله علیه فی القرآن ان فف: نتنان 
الثیی ضلی الله غلبه و ال وصلم> آو الوضت انار امالغذات»: 


قول چهارم: هر گناهی که خداوند در قرآن کریم برای آن در آخرت وعید 
عقاب داده باشد و در دنیا هم موجب حد باشد. کبیره است: «ما آوعد الله 
یه فی الاخره غقایا «. آوخب عالبه.قی الر یا جوا ». 


قول پنجم . : تمامی گناهان کبیره, هستند, اگرچه بعضی از گناهان نز کنر از 
بعضی دیگر است: «احعاضی کیا که 


نقد و بررسی 


اهر یار ات ساب طظیرسی.ت قوس سید ور مجمه اسان این ات 
که این قول, قول شیعه است. جناب صدوق- قدس سره - هم تصریح دارد 
که کبیره بودن, نسبی است و بعضی از گناهان نسبت به گناه پایین تر, 
کسری و کنست. چه یام ار یهاگ و ار این کت آلست: کف 
گوییم کبائر و صغائر. 
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اگر خواسته باشیم با توچّه به آیات و روایات, یک معیار قطعی برای کبائر 
بدهیم که همه جا کاربرد داشته باشد, انصافا کار مشکلی است, تا آن جا 
که مرحوم مجلسی- قدس سره - می فرماید: ۱ بوده که 
بائر. مثل شب قدر مخفی باشد؛ یعنی فقط همین اندازه معلوم باشد که 
کباثری هست و مردم فکر کنند هر گناهی که قصد ارتکابش را دارند ممکن 
اشتت که ناشن نذا مراقت باشتد مان عامی کاهان احعات گنه 


اما با نظر , به مجموع روایاتی که در اپن زمینه وارد شده و آیات مبارکه و 
احافی در خن آن سا سر ات امه ام انم سس 
کنیره اطلاقاتی: دازد. که بة ذکر یک یک آن ها می, یز ذازيم: 


اطلاقات کبیره در روایات 


اطلاق اوّل: کبیره به قول مطلق 


این اطلاق, در طبقه بندی, در طبقه ی اولی قرار می کیزن: البته این طبقه 
ممکن است خود دارای افرادی باشد. 


در روایات. تعداد این کباثر را هفت مورد شمرده اند. هرچند بیان روایات با 
هم متفاوت است. جناب حز عاملی- قدس سره - در کتاب وسائل الشیعه, 
کات ان اداب راد نف مها تسم تست انار ای حت 
وا وا ماه روا اس اس ایا ها 
روایات را ذکر و بررسی می 


مُحَمَذٌ بن یِعْقَوبِ عَن عدّو من آأضصحلیتا عَن أحْمَد بن مَحَمَدٍ عن ان مَحبُوب 
قال: کتب معی بعض آصحابتا الی آبی الحت - علیه السلام - یَالة عَنِ 


الکتائ کم چی و ما هی؟ قکنت: «ا 9« 
ی | کان مومت و ال لوچناث قثل امس الحزام 5 
غقوق الْوالدین و آَکْلْ الثبا و العف بَعْد الَهغْره و قذف الْعْحَصته 5 


ابن محبوب می گوید: بعضی اصحاب ما همراه من به امام کاظم - علیه 
السلام - ِِ اي 0 و پ ند کباثر ۳ و کدامند؟ 
خداوند ی ی 2 بز ان داده است, در صورتی که موّمن باتند سیتات او 
را جبران می کند, و [این کبائر که ] موجبات عقوبت هستند هفت موردند. 
قتل نفس حرام. عقوق والدین, ربا خواری, تعژب بعد از هجرت(2), قذف 
محصنه, خوردن مال یتیم و فرار از نبرد (جهاد فی سبیل الله). 


+مساکل الشعه خ کت کناب الحیای اباب الختاد الشین, یات رح 
ص 318. 

2- عرب شدن بعد از این که هجرت کرد؛ یعنی عرب بیابانی شدن و 
مصداق آیه ی کریمه ی (الاعراب اش کفراً و نقاقاٌ) شدن؛ یعنی بعد از آن 
که اسان ند مایت مها کرت رد کف صاند سر انس تسار اسان ۱ 
اقامه کند. به سرزمینی برود که امکان این امر در آن جا نباشد و نتواند 
وظایف شرعی خود را انجام دهد. 
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صحیحه ی عبید بن زراره 


_ 


عَن عَلی بن اتراهیم عَن آییم عن این آبی عُمَیْرٍ عن عَبد الرَحْمَن بُن الحجاج 
عن عبید بن رازه قال: سألث آبا عَبّد الله - علیه السلام - غن | 

ققال: «هَنّ فی کتاپ عَلِیٌ - علیه السلام - سَبْ؛ ار باه و قثل الَفس 5 
مقوق الْوالدیّن و کل الرّبا بعد البیه و کل مال البتیم ظلماً و الْفرارٌ من 
الرَحف و الَعَتّب , 3 بعد الهجْرو»(1)؛ 


غنید. نزه ز زار ضی. کید از امام صادق - علیه السلام - درباره ی کباثر 
پرسیدم, حضرت فرمودند: ان ها (کبائر) در کتاب علی - علیه السلام - 
هفت تاست: کفر به. خدافید. ال صل فشرد عصنی. انار ترا 
خواری بعد از قیام بینه [بر حرمت ربا خوردن مال یتیم به ظلم, فرار از 
جنگ و تعلاب بعد از هجرت. 


تفاوت این روایت با روایت ه آبن مجبوب آن است که روایت ه آبن مجبوب 
قذف محصنه را از کباتر شمرده است ولی روایت ۳ مورد را ذکر 
تکیی ف کف بالله زا مان کردم استه وه این صامت آن استه که بر 
روایت ابن محبوب. حضرت در صدد 


وا الم ات اتحای ایاتب الان اش رتای ‏ عت 
0 
ای و هک وی ی 
مورد نفرین والدین قرار گرفته است. پس کلمه ی والدین در عبارت «عاق 
والدین» باید مفعولی معنا شود نه فاعلی. (غروی) 


ص: 605 


کند خداوند سیئانش را می بخشاید. پس فرض ان است که در مخاطب. 
شرک بیست.. ولی در روایت زراره, مخاطب اعم است و مخصوص فرض 
ها کارا و و اه 


روایات دیگری به اين مضامین که کباثر هفت مورد است با اندک تفاوت 


هایی در همین باب وجود دارد, از جمله روایت سیزدهم و شانزدهم. ولی 
سند ها تمام نیست. 


تیم نا ی ای کارا لم رن ات که قطعا موه است در 
روایات جز۶ کبائثر نیامده است؟ 


دفع شبهه: خود امام - علیه السلام - به این شبهه پاسخ داده اند. در ذیل 
همین روایت. عبید بن زراره از حضرت درباره ی نبودن ترک صلات از کباثر 
می پرسد و حضرت این گونه پاسخ می فرمایند: 


قال: قفلث هد تن فقال: 0 فلث: ال رهم مِنْ مال 
تک الصّلاه فی اْکبایر؟ قال: «أیٌ شی ء أوّل ما فلت لک؟» فلّث: الکو 
قال: «قانٌ تارک الصّلاه کافر یعّنی م ظن عین علد۱6 


[عبید بن زراره] گفت: پس گفتم: [آیا] اين ها بزرگترین فآ هرت ؟ 
پس آحضرت ] فرمودند: بله. گفتم: در این صورت. خوردن یک درهم از مال 
یتیم به ظلم بزرگتر است با ترک نماز؟ [حضرت ] فرمودند: ترک 
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نماز. گفتم: شما که ترک نماز را از جمله ی کباثر نشمردید؟ فرمودند: 


اولین موردی که برایت ت گفتم, کدام بود؟ گفتم: کفر. فرمودند: همأنا ترک 
کننده ی نماز کافر است., البته مقصودم [تری نماز ] بدون دلیل است. 


پس عناوینی که مضلما از کباتز است ولی جزء۶ هفت مورد شمرده نشده, 
مانند لواط پا رشوه, این ها داخل در کفر بالله می تواند باشد, کما این که 
در مورد رشوه روایت داریم: «فهو الکفر بالله العظیم»(1). 


نیست (لیس فوقها کبیره) هرچند خور این ان ۳ 0 هستند؛ 


اطلاق دوم: هر گناهی کبیره است رک ذنب عظیم) 


کبیره بودن هر گناهی به اعتبار اين است که گناه, عصیان پروردگار عالم 
است. این اطلاق هم از روایات استفاده می شود. شاهد بر مطلب., تعدادی 
جهاد النفس, باب تعیین الکبائر آمده است, از جمله: 


صحیحه ی حلبی 


عَنةٌ [علی ین ابراهیم | آییه نان آیی عُمیّر عن حقاد عَن الحَلَبٌ عن 
۱ ۳ 


1- «... وآقا التِها فی الْحْکُم هو الک باللّه الْعظیم». (وسائل الشیعه, ج 
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الویر ای 1" قال: «و استغفر لدلبک الْعظیم» تم قَال: «؟ عظیم». 

و رواة السْیْحْ باشتاده عَن مُحَمَد بن یَعْفُوبَ مثلَْ(1)؛ 

حلبی از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند درباره ی قنوت در نماز 
ونر تا این که حضرت فرمودند: از گناهان بزرگت استغفار کن. سپس 
فرمودند: هر گناهی بزرگ است. 


البته اين اصطلاح, خیلی جا افتاده نیست که هر گناهی را به اعتبار اين که 
عصیان خداوند است کبیره بدانیم. اين اطلاق, اطلاق خاصی است و معمولا 
اسآ ی امین ه سا نیو ۱ 
عظیم تفاوتی ندارد. 


اطلاق سوم: کبیره گناهی است که مرتکبش پشیمان نشود 
این اصطلاح هم از روایات متعددی استفاده می شود, از جمله: 
صحيیحه ی آبن ۳ عمیر 


قی کتاب وید عن مد 5 ُن زناد ُن جغقر الهمَدانی ۶ عر قلی بن زا هنم 


0 ار 0 
۸ آ 9۱ ۳ تن تک 
۱ - یِفْول: من اجب الْكبَائمَ من الْمَوْمنینَ لمٌ بسشال کون ۱ ۳ قال 


ال تقالی (ان تفتیو یا ما هون له تکمه 


3 


عََکُمْ سَیتایکَم و نکم مَدحلا کریما)». قال فْلثْ: قالسََاعَة لِمَن تجت. 
۱ بی عَن آیائه عَن عَلِیٌ - علیه السلام - قاٍل: قَال سول 
اللْه- صلی الله علیه و آله و سلم : [لقا شقاقتی لاقل الکاتر من ای 


اک 


پا 
6 
عِ 
تك* 
9 
0 
11 
"1 
۱ 
۰ 


ابن ابی عمیر گفت: از موسی بن جعفر- علیهما السلام -شنیدم که 
فرمودند: مومنینی که از کبائر بپرهیزند, درباره ی گناهان کوچکشان مورد 
سوال [و بازخواست ] قرار نمی گيرند. خداوند متعال فرمود: (اگر از 
گناهان بزرگی که از آن [ها] نهی شده اید دوری گزینید بدی های شما را از 
شما می زداييم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی آوونم)( 2 [ابن ۳ 


1- همان باب صحه التوبه من الکبائر, ح 11 ص‌ ددد. 
2- النساء, ایه ی 1د. 
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پرسیدم پس شفاعت برای چه کسانی است؟ حضرت فرمودند: پدرم از 
پدرانش از علی - علیه السلام - برایم نقل فرمودند که [امیرالمومنین ] 
فرمود: رسول خدا- صلی الله علیه و اله و سلم - فرمودند: شفاعت ما 
برای مرتکیین گناهان کبیره تج ماست. اما نیکوکاران مشکلی تاره 
وا ها تا رت تا هه 
فومانه خر براق, کت که ادا ارضات دهو, سساعت تمف ک 1 
فرمودند: ای ابا محمد ! هیچ موّمنی نیست که گناهی انجام دهد, مگر آن که 
از اوکایش ارات شوم دیمان می کروه یی رل حدا- سل 
کسی که حسنات خوشحالش می کند و گناهان ناراحتش می کند [اين 
عامت آن.اشت که او هومن ات۵ کسی که از اردعاب گاه شنسان 
نمی شود موّمن نیست و شفاعتی هم برایش نیست. تا ان جا که فرمودند: 
ها ر‌صای اه کم واه موی موس ای ر گام 
کبیره ای نیست و در صورت اصرار,. ( نیست. 


اصیار(2 هر ۹ گنای ۳ بآ دهد, کر آن 


1- الانبیاء آیه ی 27. 
2- اصرار بر گناه به معنای تکرار نیست؛ بلکه به معنای عدم پشیمانی و 
مصمم بر انجام گناه باشد, هرچند یک بار انجام داده باشد. 
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گناه هر چند از گناهان صغیره باشد ولی صغیره نیست. مطابق این بیان 
گناهی هم که گناه کار از انجامش پشیمان شده و امید به عفو داشته باشد, 
هر چند از کبائر باشد صفغیره خواهد بود. 


اطلاق چهارم: کبیره در مقابل لَمَم 

خداوند متعال می فرماید: 

(اٌذین بَجْتییُونَ کبایر الم و الَْواجسن لا اللمَم)(1) ؛ 

آنان که از گناهان بزرگ و زشت کاری ها, جز لغزش های کوچک, خودداری 
می ورزند. 


«لمم» از ماذه ی «المام» است و «لَةّ به» یعنی اعتنایی (توجهی) به 

کرد. و ی بان 
بود و نمی توانستیم مقصود از «لَمَم» را بفهمیم و با توجّه به قرائن و 
شواهدی که هست و مناسبات حکم و موضوع(2) در ایه ی شریفه. می 
که ما ها وه ات لین تس ها ای کر قصوهی 
این مورد وارد شده است می توانیم به معنای «لمم» دست ابیم. 


جناب کلینی- قدس سره - بابی در کافی تحت عنوان «باب اللمم» گشوده 
و چندین روایت را ذکر کرده است که در بین ان ها روایت صحیحه 


1- النجم, آیه ی 32. 
2- استثناء از فواحش و گناهان کبیره, مناسبات حکم و موضوع و شواهد, 
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هم وجورر دارد, اما صاحب وسائل تنها یکی از آن روایات را آورده است. در 
تزرفنی: آن روابایت درمی پانیم که «لمم» بعنی کی کناهی زا اتفاقین 
انجام دهد و ارتکاب گناه برایش ملکه نشده باشد. یس مطابق این معنا 
«کبیره» یعنی ارتکاب گناه برای کسی ملکه و عادی شده و جزء سجیه ی 


روایات مربوط به لَمم 


محقد بن مسلم می گوید: به اهام صادق - علیه السلام - عرض کردم: 
دپباره ی قول خداوند متعال (الذیت یَجتَیبو ن کبایر لام و القواچش الا 
اللمَمٌّ) توضیح بفرمایید. حضرت فرمودند: آن (لمم) گناهی است که شخص 
انجام می دهد, سپس تا وقتی که خدا بخواهد از آن دست برمی دارد, بعد 
[از فد نف ] دوباره انجامش می د هد. 


صحیحه ی محمّد بن مسلم 


بو علی الْشْعَرِوٌ عَن مُحقد بن عَبّد الجتّاٍ عن صَفوان غن العلاء عَن 


فعقد تي شام گن اعد علهما السلام-قاز:فل لاب 


ل 1 
1 ۲ 
2 


ی بِنْ [ تزامی عَنْ مُحَفْد بُنِ عیسی غَن بُونس عن |شحاق بن عفار قال 


قال و عند اه - علیه_السلام - : «مل من مَوْمنٍ لا وله دنب یهجْره مان 
مد و لک ول اللّه َرَ و جَل (ا الَْمَ)». و باه عم قوّل للع 
۳ (الذین بَجتنتون بای الم 1 لْواجشَ الا اللهم) قال: «الفواحشن 


الرتی و الشرة و اللْمَمْ الجل بل بالطلب قیستگهر ال ملد»(2)؛ 


امام صادق - علیه السلام - فرمودند: هیچ مومنی نیست مگر آن که گناهی 
مرتکب می ِِ 0 ند تام آن را ترک می کند ۱ اند فش 
رازه عقول راو اف ون کنا2. لاثم و الوا 1 اللمَمَّ) 
پر سیدم» فر مودند: فواحش, زنا و سرفت است ۰ گناهی است که 
شخص انجام می دهد سیس [بلاافاصله ] از گناهش استغفار می کند. 


1- همان, ۳ 2 
2- همان, 0 3 ص‌ 2 


۵ و 
۱ ۳ 
سس یسک مت ۷ ّ 0 ۳ 3 
«اِنّ المَوْن لا یکون سَجینهُ الکذِبِ و البخْلّ و الفجُورَ و ربْمَا آلمّ من دک 
ییا لا یِذومٌ علیه قیل: فیژنی؟ قال: تَعمّ و لکن لا یولذ له من تلک 
النطفه»(1)؛ 


ابن رئاب می گوید از امام صادق - علیه السلام - شنیدم که فرمودند: 
مومن سجیّه اش کذب و بخل و فجور نیست, ولی چه بسا گناهی از اين ها 
را انجام دهد ۰ تداوم ندارد. گفته شد: مرتکب زنا هم می شود؟ 
فرمودند: بله, ول لی این گونه نیست که از آن نطفه [ی حرام ], فرزند 
آنافسرهعی ولد نیو 

از مجموع این روایات مبارکه استفاده می شود: کبیره به این اعتبار هم 
اطلاق می شود که ارتکاب گناه. سجیّه ی شخص عاصی شده باشد. در 
مقابل, صفغیره بر گناهی اطلاق می شود که شخص گاه گاه انجام می دهد 
و شاید بتوان گفت: این اطلاق کبیره همان اطلاق سوم می باشد؛ یعنی 
گناهی که شخص عاصی از ارتکابش پشیمان نیست و در روایت. از آن 
تعبیر به «لاصغیر مع الاصرار» شد. 


اطلاق پنجم: کبیره گناهی است که خداوند وعید آنش به آن داده باشد 


ظاه را کیت ۵و قفرآن .مراد است و از چند روایت معتبر. چنین اطلاقی 
استفاده می شود 6 نک تقست کف <دا آوعتن الله: غ یم 


[- همان, جح 60 
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النار» کبیره است.؛ هرچند در ضمن یکی از اطلاقات دیگر باشد. از صحیحه 
ی ابن محبوب هم چنین معنایی استفاده می شود. 


ع ‏ لل ۶ ه و -ه 2 وم م 9 ءِ 


مُحَمَد بُن یَعْفْوب عَن عدّو من آضحایتا عن أمَد بن مُحمَد عَن ابّن مَحْبوب 
قال: کنب مهی تفص آضخاینا ای ابی الحسن - علیه السلام- بسن 
الکبایّرٍ کم هی و ما هی؟ فکتب: «العبایْرٌ من اجتَتب ه ح اللة علیه النار. 
کفر یاه ادا کات مَوْمنا و السَیع ییات 5 قتلَ قثل. اس الخرام و 
وق الوایتتن و کل التبا و لقن تَغد الهخْره و قف الفسته و کل 
مال البتیم و الفراز من ال مْف»(1) 


البته را ملاک قرار گیرد, ظاهراً اطلاق ال (هفت مورد) هم در 


۳[ 
اد آن جا که نص صریحی در کبیره بودن غیبت نداریم, جناب شیخ- قدس 
سره - وقتی نظر مخالف معاصرش را در کبیره نبودن غیبت نقل می کند, 
تلاش می کند تا به نوعی, استدلالی بر کبیره بودن غیبت ارائه دهد. ایشان 

دو دلیل ارائه می دهند: 


دلیل اوّل: استفاده از مجموع روایات 
از مجموع اخبار استفاده می شود که غیبت از کبائر بوده, بلکه 


ال انعم خ و1 کناب الحماه انتات الحیاد آلشن نات ۸0ر خا 
1 
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اشذ از بعض کباثر است(1). 
نقد استدلال شیخ- قدس سره - 


اگر کبیره را به معنای «ما اوعد الله علیها النار» بگیریم. غیبت از کباثئر 
نیست ؛ زیر| در قرآن کریم چنین وعیدی درباره ی غیبت نیامده است, اما 
اگر تعریف «کل ذنب عظیم» را مبنای کبیره بدانیم, غیبت از کباثر خواهد 
بود. همچنین اگر اصرار بر گناه, ملاک کبیره باشد و کسی مصرّ بر غیبت 
بود, در حقّ او کبیره است و اگر کبیره را به اين معنا بدانیم که مقابل 
«لمم> باشد, باز معلوم است و البته و آن به اصرار بر گناه است. 
ولی اگر کبیره فقط آن هفت مورد باشد, غیبت که از جمله ی آن موارد 
نیست کبیره نخواهد بود. 


پس تنها دلیلی که جناب شیخ می تواند به آن استناد کند استفاده از 
روایاتی است که غیبت را آش٩‏ از گناهانی می داند که «آوعد الله علیها 
النار» ؛ خداوند وعید آتتفن برای آن داده است. و ۳ زنا است و در روایت 
است: «الغیبه آشذ من الزنا». 


اما از روایاتی که در اطلاق اوّل کباثر ذکر شد, زنا از جمله ی هفت مورد 


نبود. در قرآن کریم هم گرچه برای زانی حاٌ مشخص شده, ولی وعید آتش 
به أَنْ داده نشده است. علاوه بر آن باید ببینیم روایاتی که غیبت را آش5 از 


تارتین وم انهت قاه وس 


1- اٍن ظاهر هذه الأخبار کون الغیبه من الکبائر کما ذکر جماعه بل آشد من 
بعضعا. (المکاستب المحرمه. للشني. الانضارقر. .1 النوع: الرابع. الرآنعه 
عشره الغیبه, ص‌ 319( 
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صحت تخد | با دلالتی بر این دارد که گناه غیبت از زنا بالاتر بوده, در نتيجه 


عرض می کنیم: اين روایات دلالتی بر مطلب ندارد؛ زیرا در خود روایت, 
تعلیل دارد. روایت می فرماید: اگر کسی مرتکب زنا شود توبه می کند و 
خداوند توبه اش را می پذیرد, ولی کسی که غیبت می کند چون عرض 
دیگری را از بین برده است حی اگر توبه کند آمرزیده نمی شود مگر این 
که غیبت شونده او را بیامرزد و از گناهش درگذرد. به این جهت است که 
غیبت از زنا بدتر است ؛ یعنی از جهت تخلص از وزر, نه از لحاظ وزر. 


همانند دو مرض که یکی خیلی اذیت نمی کند اما دارو ندارد و دیگری 
اک است ماس سارت ده ان ال اس اما 
این روایات می خواهند بفررمایند: زنا مانند بیماری 
است که گرچه خر خیلی: بزری است ولی با توبه امکان تخلاص 0 وجود 
دارد. حتّی به حسب برخی روایات, لزومی ندارد که نزد حاکم شرع برود و 
برای خلاصی از گناهش اقرار کند, بلکه اگر بينة و بین الله توبه کند کافی 
است. اما در غیبت چون پای شخص دیگری در کار است ۹ آث آن: 
مشکل است. پس از روایت ت استفاده نمی شود که وزر غیبت؛ بالاتر از وزر 
زنا باشد. 


اضطرار به یکی از دو گناه زنا یا غیبت معمولی پیدا کرد, به نجوی که اگر 
کت کنو ار اضطظران لا ی فش ول اي کت کید اش را که ان 
جا تزاحم است و در تزاحم باید 
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اقل المحذورین را انجام داد. این شخص کدام عمل را می تواند انجام 
دهد؟ احتمال این معنا هم داده نمی شود که کسی بگوید: این شخص باید 
غیبت را ترک کند و مرتکب زنا شود ! 


دلیل دوم . روایات دال بر کبیره بودن خیانت 


روایاتی داریم که خیانت را از کباثر شمرده است و غیبت هم خیانت به 


دیگران است؛ ؛ زیرا چه خیانتی بزرگتر از تفکه : به گوشت برادر مومن(1) ! 


اما روایاتی که خیانت را از کباثر بر می شمارد عبارتند از: 
روایت عیون الاخبار 


فی عون الأختارٍ پأسانیده عَن الْقصْل بُن شادان عن | 


و ۱ #ضَا - علیه 
فی کتابه ِ قون 5 ال «الریقان هو أداء الأماته 


ِ 
1 
۳ 


1- فا خیانه أعظم من التفکه بلحم الأخ علی غفله منه و عدم شعوره 
1 (همان) 

فی.. نون کیان باشانیوه عَن الْقضْلِ بّن سَادّان عن, الوضَا - علیه 
اسلا فی کتایه آلی المَاَمُونِ قال: «الایهان هو آداء الا 
جمیع الکتایّر و ُوّ مره بالقلب و افْراژ بأللسان با 
قال و اجِیتَابْ الکیَایرٍ و هی قَثل اللفس التي حرَم اه تعا 


ک من 
جو یو ۶ اه مه و - 021۱ رز هر اس 21۱ 9 
عبر َژوزو و کل الّتا بَغْد اه و السحث و العیسز, و َو الما و لسن 
: ۳ و کر 2 لک رب ح -ج] - ]- 2 - ه 
في المکیال 5 المیر ار خدف الم 9 و الزتا و اللواط و الیاس.من وح 
لله ] من منّ, قکر الله ۲ القتوط من , رحمه الله و معوبه الظالو 1 
۳1 


الله و الاشتقال بالملاهی و الاصْرارٌ عَلی الدْئُوب». (وسائل الشیعه, ج 15, 
کتاب الجهاد, ابواب الجهاد النفس, باب 46, ح 31 «<20660». ص329) 
البته در نسخه بدل دارد که «زنا» در مصدر یعنی عیون الاخبار نیامده 
است: 
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[محمد بن علی بن بابویه ] با شتاده غَن | عمش عَن جَعَفَرِ بن مَحَمّدٍ- علیهما 
السلام - فی حدیت ِِِ لین قال: 5 الکبایْر محرمه 5 هی الشرک 
بالله و قتل انس التی حَدّ حم ال ... الکذث و الاسَراف و البه 

از 


مناقشه در استدلال 


قبول اين نظر که عنوان خیانت بر هر غیبتی منطبق باشد. مشکل است. 
ار کی هیاس ات ا شام دای اس یی هام 


ربا بعد عقوق ال »هرا من الژخف ول اللَوَ 
۳ ره ۳ 1 زر 91 9 ۳ ۲ 9 ره 9 س . . 
و اکل المیته و الذم و لحم الخنزير و ما اهل لعيْرِ الله به من عَیْرٍ صَرُورو و 
شاوی .. -_ ]]- و رت ِ شرت > و ]1 7 
اکلی السَحّتِ و الیحخسّ فی المیرّان و المکیال و ال و شَهَادَه الزور 5 
الیاس من توح الله و 


۴ 1 
ذکر الله عرٌ لفتاء و رب 
سار الذئُوب» ( ان ح 324 0663 ص 331 
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شد. چه امانتی در دست شخص صاخ وجود دارد که تباید در آن خیانت 


کند؟ کسی به گناه کار قولی برای پوشاندن گناهش نداده است ۳ اگر 
کت آه کرد کفه شوک رس آسصاکت کردم است. 


بله, بعد از آن که شرع فرمود باید عرض موّمن را حفظ و مستوراتش را 
اشکان نکر می وان کف با فرض وجود چنین حقّی اگر کسی مرتکب 
غیبت شود و در نتیجه عرض موّمن حفظ نشود, خیانت کرده است. ول انز 
از این جهت صرف نظر شود, عرفاً خیانت بر هر غیبتی صدق نمی کند. . پس 
تمی توان گفت هر غیبتی خیانت است, گرچه ممکن است برخی از 
مصادیقش خیانت باشد, البته از این باب که ما می دانیم شارء مقذس 


بعضی موارد را به عنوان سر مومن قرار داده است و سر مومن نباید 
افضا کرددهاکر اقا شودصانت است۱11 


به علاوه مشکل آن است که خود آن دو روایت هم سند ندارد. 


بله, اگر, کسی, مذعی شود چون خداوند متعال فرموده است: (ِنَ ال 

خر کم. آن و الأمانات الی. افلها)(۱2 انتغاده می. شود. هر تکلرفن 
ی این مطلب صحیح 
است. ولی روایات. خیانت به آن معنای وسیع را نمی خواهد بفرماید, بلکه 
خیانت بالمعنی الخاص و خیانت عرفی ملاک 


و 3 7 ی 
ِ (خدآوند بم.شما فرمان فی. دهد که آمانت ها راد 7 آن ها رد 
کنید). (النساء آیه ی 58) 
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روایات است. علی ای حال خود خیانت هم در کبیره بودنش بحث است و 
ثابت نیست که از کباثر باشد تا کسی به قیاس اولویت بخواهد کبیره بودن 
غیبت را ثابت کند. بحث ما مصداق متّل معروف است که: «ثبت العرش ثم 
انفش»(1). 

نتیجه این که: هر دو استدلال شیخ ناتمام است. ایشان استدلال دیگری در 
کتاب مکاسب ذکر نفرمودند. ولی به نظر می رسد حداقل دو استدلال 


دیگر وجود دارد که یکی از این دو, باز به دلیل نداشتن سند, قابل تمسک 
نیست., ولی به استدلال دوم می توان تمشک کرد. 


۳ 


استدلال به روایت آقشن 


در روایت ت آنس این گونه آشحخ بود. 


عَنْ آتس قالِ َصِلبنا سول اللّه- صلی الله علیه و آلم و سلم - قَدَکَرّ ابا و 
عظ رد لین قال: «و أَربی الثبا عرّض الرَجْل الَمُسَلم»(2)؛ 


بالاترین ربا, عرض انسان مسلمان است. 


لس 


1- یعنی ابتدا خانه را بنا کن سپس به فکر نقش و نگار آن باش. این مَتّل 
برای زمانی است که قصد اثبات فرعی را داشته باشند که هنوز اصلاش 
ثابت نباشد. در متّل فارسی می گویند: اوّل برادری خودت را ثابت کن بعد 
باب تخریم اغتاب الغومن, ج 25 (10413), ضن 119 
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وزر نیست. بنابراین دهم ربائی که آن قدر گناه دارد, اگر غیبت از آن 
ی اه هرود 


نفد اسشتدلال یه روایت این 


اين روایت علاوه بر ضعف سند, از جهت دلالت بر مطلب هم مشکل دارد. 
همان محذور ترجیح غیبت بر [مثل ] زنا انم خا هه هت در برخی از 
روایات. شدذت گناه یک درهم ربا از سی و شش زنا بیشتر شمرده شده 
اشترل هدر ات ات هکیت دا ار سا در داسته است:خال ار خانی 
امو دار اند ین ی وهی وا مس دار دای عم ات قانده این 
انستت کم کم به اد با وکا شوه قکر نف کنم. کی اف این 
را ملتزم شود. 


پس روایت علی فرض صدورش باید توجیه شود که اگر کسی کارش ربا 
7 ۷ نه این که یک درهم ربا از زنا بالاتر باشد ! زیرا هیج 
فطرتی این مطلب را نمی پذیرد و احکام اسلام با فطرت ناسازگار نیست. 
البته اگر نصْ صریح و روشنی بر این مطلب داشتیم قبول می کردیم. ولی 
با این اطاعات نات 


1- وغل [انس] قال,قطتا شول للم صلی الله علبه دادرم شم 
قذکر التبا و عطم شاه ققال: «نْ الدرقم یه | ۱ 
۱ 


حس و و ۳0 
لد اللّه فی الْحَطِّه من ستٌ وبنلائین ج له نیع رَجْل و ان آژبی الرّبا 
عِرَّض الرّجّل المْسلم و أوَحی خی اللة عر و < الی موسی بُن عمْران ان 
ه ره و لل _-_ ِ ۳ زر و و 
هو آجز من دح الجّه و رن لم ینب هو اوّل مَن یذ 


ی و ی 
از روایات امده است. (غروی) 
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ضعیف السند باید این گونه توجیه کنیم. 


۱ 
این است که کسانی که مرتکب ربا بودند. حثی بعد از اعلام حکم حرمت 
ربا و تصریح خداوند متعال به (أحَلّ ال الب و حََمّ الویا)(1) باز هم ۳ 
برای ادامه ی کار خود و رباخواری داشتند و لذا جای چنان تهدیدی بود که 
خداوند اعلام حرب به آن ها کند. پس با وجود دواعی بر انجام چنین 
حرامی؛ خداوند برای بیان شذت حرمت, از مثال گناهی استفاده می کند 

که شدّت آن نزد همه معلوم است. 


شاخد فطلت این که هو هم با وید این مه تاکیدات فرانی ۵ روایی: 
افراد زیادی مبتلای به ربا هستند و توجیهاتی هم برای صعّت عمل خود می 
آورند. در چنین فضایی لازم بود چکشی مانند تشبیه ربا به سی و شش زنا, 
بر سر مسلمانان بی مبالات بخورد تا آهقیت و قبح ربا مشخص شود( 2). 
رو را 


1- البقره, آیه ی 275. 

و برخی اقسام بین ربا را می خواهند از دایره ی حرمت خارج کنند و بحث 
ربای مصرفی و سرمایه گذاری را مطرح می کنند. (غروی) 

اف ور و مهف 0 ۱ و6 می وان ساهه تر میات وه 
این اعداد باشد, و الا می بایست در تمامی روایات؛ عدد یکی باشد. 
(غروی) 


ص: 93 

استدلال به آیه ی مذشت از خْب اشاعه ی فحشا 

در آیه ی شریفه ی: لا الذین ییون أَنْ تشیع الفاشَة فی الذین آمَئوا 
هم عَذاث ليم فی الدئّیا و الاخته و ال بَعْلَمْ و انم لا تَعْلَمون)(1) هرچند 
که برای حث اشاعه ی فحشا وعید آتش 7۳ ولی وعید عذاب الیم داده 
است و در کبیره بودن گناه, ایعاد یعنی وعید عذاب هرچند به یکی از معانی 


مهم گذزته با قید «آلیم» کافی است. چنان که از روایت صحیح عبد 
عنم الخسشتی فد این ها اتادم موی ۱ 


1 آیه ی 19. 

و عَلَهُمْ [َمَحَمَدٌ بُنْ یِعَفوت عَن ده من آضخابتا] ع 
9 9 
علیه السلام - قالّ: «سَمعّث آبی یِقول سَمعث 

السلام - یِفول دَحَل عفر بن عبید عغلی آبی بد 
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بت ٩‏ لا ت ًِ کشت بر رفس تمد 
و جّل لانْ رسشول الله-- الله علیه و اله سلم - قا من ترز 
0 ۱1 وی لا | چج ۵ م بو و 
لطلاح مَتَعمدا فقذ بر مر 


ک‌ 
۱ 


رجم لانّ ! عز جَل یِقّول (لهْمّ ۱ ۵ و شوء للذ 3 
مرو و له چَراح من بکایّه و هو یقول: هلک مَنْ قال برایه و تارَعکمٌ فی 


القصّل و العلم». (وسائل الشیعه, - 
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در ذیل اين آیه ی شریفه, روایت صحیحی نقل شد که فرمود: کسی که دو 
چشمش عیبی را از فومن سند باخه خوشیتشن بشتود سس آن را خفل. کند: 
مصول اف اه اس سا سای اه الیش کم مد بت ماو 
می: کنذ: 12 و جزء کسانی است که حب شیوع 
فاحشه دارد. 


البته ذکر عیب و تنقیص موّمن باید در حدی باشد که آبروی او را ببرد؛ مثلاً 


1 [علی ؛ نْ ابزاهیم ها عَنْ هشام عَنْ 
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اگر کسی نقص بدنی داشته باشد و نخواهد دیگری بداند, اما در جایی مثل 
استخر يا حمّام عمومی می رود و دیگری نقص او را می بیند و برای 
ذیحران , باز گو می کند, امتال این موارد گرچه غیبت است ولی نمی توانیم 
با استناد به این ایه ی شریفه این ها را کبیره بدانیم؛ زیرا به قرینه ی 
فاحشه, عملی را که بازگو می کند باید عمل بدی باشد؛ یعنی چیزی که 
آبروریزی به همراه داشته باشد, وگرنه چیزی که قبیح نباشد و فقط صاحب 
عیب از اظهارش بدش می آید و یک نقص تکوینی هست, بازگو کردنش 
کبیره نیستٍ و مقدا ر قبحش به همان اندازه ی آیه ی شریفه ی (لا یَعْتَبَ 


فکمه تفص | + ج احفعم أن یال لحم آخیه مَیتاً قَرهئَمو 1(6) است و 


به اين معیار ٍِِآِ است, نه به معیار وعید عذاب الیم. 


نتیجه ی بحث کبیره بودن غیبت 


به نظر ما کبیره بودن غیبت مربوط به این است که به چه چیزی غیبت 
کنند. اگر به گناهان بررکی هانند ربا یت کنند کنند می گوییم: کبیره است و 
لااقل اشاعه ی فاحشه بفخه و .صصداق (ام غذات آلید) .اشست:. ولی اگر 
غیبت مربوط به چیزی مانند یک نقص بدنی است که شخص ناقص دوست 
ندارد آشکار تفتود و کسی هم خبر ندارد, حالا یکی خبردار شده يا دیده و 
بازگو کند, این غیبت است و خوردن گوشت برادر موّمن. ولی نمی توانیم 
این را کبیزه به ععناق کناهی که وغید.-عذاب الیخ بر ان.دادم باشتد, بدانیم:. 
این تفصیل را 


1- الحجرات, آیه ی 12. 
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اه کسی تیدنهه وی به خی سا تیه تفصیلی از شخفوع الم اسفاده مت 
شود. 


با متخصن | غیت «مومن» حرام است؟ 


جناب شیخ- قدس سره - حرمت غیبت را مخصوص مومنین می داند(1)؛ 
زبرا غیبت مخالفین, جز ء مستثنیات غیبت است و در بحث مستثنیات غیبت 
خواهیم گفت: کسانی که اهل بدعت هستند غیبت ندارند و کسی که 
مخالف عقائد حقه است معلوم است که اهل بدعت است. فرد اعلای اهل 
بدعت, مخالفین هستند و به طریق اولی مشمول روایات اهل بدعت می 
شوند. اکر. شیعه ای به خاظر یکی ده فساله.ی فقهی مصداق اهل, یدعیت 
شود. مخالفین که در اصول و فروع به اسم اسلام مخالفت می کنند به 
طریق اولی اهل بدعت خواهند بود, بلکه باید فضائح و قبائح آنان نیز ذکر 
گردد تا مردم از آن ها دوری کنند(2). 


این استدلال. استدلالی قوی است که جناب شیخ فرمودم(3) و 


1- ثم اِنْ ظاهر الأخبار اختصاص حرمه الغیبه بالمقمن فیجوز اغتیاب 
ااخال, المعکاست اجره لسغ ار ار هر الرامه سرا لک 


ص 319) 
حمّذ بُن یخبی عَن محقّد بن الْحتَیّن عن مد ی خر 


ون اد ن سترحان عن آیی غید ال - علیه السلام" - قال: «قال رَسول 
له صلي الله علیه و آله و سلم - لذا یم أقلَ ریب و اْیتع من دی 
قأظهژوا البَراع مهم و انوا من سَبهم و القَوَل فیهم 5 الوقَیعة و بَاهوهم 
کتلا بطمغوا فی القبتاد فی الاشلام و یكترَهم التاس و لا توا من بدعهم 
کب ال لَکَمْ بتک الحستاتِ و تفج لک به القرجات فی للاخزو». 
ی مه ای او ای 
032376 
3- جناب شیخ در بحت جواز غیبت مخالفین دلیلی ارائه نداده اند و ظاهرا 
سا او ان دا و ام 
ای و ات ما هه ۱ 
قصد حسم ماده فساد المغتاب غن ناس کالمتدع الدی بخاف من اضلال 
تا اه ایا ما ی ی ارات 


ستر المغتاب, ما عن الکافی بسنده الصحیح عن ات عبد الله - علیه السلام 
- قال: قال رسول الله-- صلی الله علیه و آله و سلم - ۳ ارام احل 
الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراعی منهم و آکتروا من سبهم و القول 
فیهم و و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی 0 و یحذرهم 
الدرجات». (المکاسب المحرمه للشیخ الانصاری, ج 1 الرابعه عشره 
اهدص وروی 
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درست هم فرموده است؛ زیر | همه ی مخالفین. اهل بدعت هستند و 
نظرات خود را ی و روایت صحیحه می 
فرماید: برائت از افل.بدعت را اظهاز کنید و عیب هایشان را زیاد بگویید, 
از طرف دیگر غیبت هم یعنی پشت سر دیگران بدی های او را گفتن. 
استثنایی هم در جواز غیبت بین یک موضوع و موضوع دیگر نیست و در هر 
موضوعی که باشد مانعی ندارد. 


البته بعضی از فقها غیبت مخالفین را جایز ندانسته اند. به جناب مقذس 
اردبیل- قدس سره - نسبت داده شده است که ایشان غیبت مخالفین را 
جایز نمی دانند. ولی به نظر می رسد که مخالفین, اهل بدعت بوده و 
مشمول روایات, اهل بدع. مي. شوند. علاوه بر این؛ آبه کل تذیقه مین 
فرماید: زا بحت آخر وم اب تاکل لحم اخیه او همه خر زاناس که 


1- گرچه فی الواقع تمام مخالفین بدعت گذار هستند, ولی شاید نتوان بر 
همه ی آن ها تعییر « اهل بدعت »> را صادق دانست : چون بعضی از آن ها 
دا و ۱ 
کسی بعید است «آهل بدعت» صادق باشد و تمام احکامی که برای آهل 
بدعت جاری است بر آن ها هم جاری باشد. 
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می فرمود: «الْمَوْمنَ أخْ المَوْمن»(1) (مومن برادر موّمن است نه اهل 
خلاف), پس از اوّل, حرمت مستفاد از آیه ی شریفه شامل مخالفین نمی 
شود(2), در نتیجه مصداق متّل «ضیق فم الرکیه» می باشد و دایره ی 
شمول معنوی آیه از ال تنگ بوده و موارد مشکوک, مجرای برائت است. 


بله, گاهی عناوین دیگری بر غیبت مخالفین منطبق می شود. از بعضی 
روایات استفاده می شود بعضی عناوین را نباید حثّی به کافر سبت داد, 
ای تا ی ی او ای سا ۱ 
جاری می شود به طریق اولی نباید گفت و این موارد استثناء می شود. اما 
غير از این موارد. دلیلی بر عدم جواز نداریم. 


البته باید توجه داشت که رعایت جوانب تقیه لازم است. در عین حال؛ 
بعضی از روایات می فرمایند: «الکفت عَنهْمْ أجْمَل»(3). 


سا تالحم ایا تا الره ات نت 
1 (9584), ص 32د. 

انا ای ات فان افش اس نا ات وت در ور 
بیان حصر نیست و اثبات شیء نفي ما عدا نمی کند. ممکن است کسی 
بگوید: به آیه ی شریقه ی لا )وی ق اِحَوغ) استدلال می کنیم که 
مسلمان با موّمن نیست, بلکه در صدد بیان رجحان اصلاح ذات البین است. 


(غروی) 
ده علین بن فحفن غن علرد ‏ ره عَبّدٍ الرَحْمَنِ 
نا ی بر - قال: : له لو 


ن ف آضَحایتا یفْترون و بَفذفون مر من حاتَهم ال لی: «الکفٌ هم 
اخقل .کف 8 2 431 ی 285 لته عورو سغال: اقترا و 
ی ی 
باشد. (غروی) 
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سس 


روشن است که غیبت صبیٌ ممیز (غیر بالغ) هم جایز نیست ؛ زیرا صبیت 
ممیز هم صدق اسلام و ایمان بر او شده و مسلمان و موّمن است و چه 
بسا عقایدش حتّی از بسیاری از بالغین. محکم تر و مستدل تر باشد. از 
سوی دیگر, ایه ی شریفه می فرماید: 


لا یَقتت بعکم بقضاً یت حذکم آن یال تخم آخیه نا قکرفثموغ) 


مومن دیگر را غیبت نکنید, آیا کسی دوست می دارد گوشت برادر مرده 
اش را بخورد؟ ! [قطعاً] بدتان می آید. 


با توجه به این که صبی ممیز هم برادر ایمانی موّمنین محسوب می شود 
داخل در اطلاق ایه ی شریفه است. شاهد مطلب این که در ایه ی شریفه 
خداوند متعال می فرماید: 

(یستلوتک عن الیتامی فُلّ اضلاخ لهْمْ حَبْرْ و ان تخالطوهم قاخوائکم) (1) 


درباره ی پتیمان از تو می پرسند, بگو: به صلاح آنان کار کردن بهتر است و 
اگر با انان همزیستی کنید برادران [دینی ] شما هستند. 


چون می دانیم که یتیم وقتی بالغ شد دیگر شرا ره نیست و مادامی که 
صبی است اطلاق یتیم به او می شود, خداوند متعال به 


1- البقره, آیه ی 220. 
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عنوان «اخوان» از «یتاما» یاد می کند و یتیم, صبی (غیر بالغ) است. پس 
شکّی نیست که غیبت نسبت به آن ها جایز نیست. 


کر آیرخ. که ابا ضتی. ی توا تن کیت ی با هه ام حوسمه صبی تکلیف ندارد 
و رفع قلم از او شده است, ولی ممکن است در برخی موارد اگر غییتی 
ام ها ۱ 
نیست, چه بسا بر ولیٌُ او لازم باشد او را منع کند. حتّی اگر برای منعش 
نیاز به تعزیر او باشد باید با اجرای تعزیر, او را منع کند. 


حکم غیبت صبیٌ غیر ممیز و مجنون 


در غیر ممیّز گاهی اصلاً صدق غیبت در مورد او نمی شود : یعنی توقعی از 
نت کل ار ای شاد ات اس فان و سرا 
غیر ممیز تکلیفی ندارد و لذا نمی توان عمل مرجوحی را در نظر داشت که 
ار ار رما نهر بش مضدایکیت»( ماب بالفته وان شدن یرای ان 
نیلیت ت ۴ 


اما بعضی عیوب مستوره ی صبی غیر ممیز که اگر بر فرض در شخص بالغ 
بود اظهارش غیبت می شد, آپا بیان آن و اظهارش جایز است با نه؟ 
و ۱ باشد این که آیا اظهارش 
صرا مار ااصا ‏ ی خی ار 


بسیاری از فقها قائلند که غیبت غیر ممیْز جائژ است, ولی انصافاً نمی توان 
الاطلاق قائي به جواز شد؛ زیرا اطلاق آیه ی (لایَعْتت بَعْضُکُم بَعضا أ 
یج أَحَدْكُم آأن یال لحم آخیه مین فکَرهتْمُوخ) شامل 
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صبیخ غیر ممیز هم می شود. علاوه نز 1 شاهدی که در بحث قبلی آوردیم 
و خداوند به یتیم اطلاق برادر کرد, دز انوم خفرد مر مت آ ند اگر یتیم, برادر 
باشد فرقی بین بالغ و غیر بالغش نیست. او هم برادر حساب می شود ولی 
برادری که نابالغ است. 


اگر کسی برادری داشت که بالغ نشده باشد آپا برادرش نیست ؟ وفتن 
فردی محکوم به ایمان است ولو بالتبع, و آیه می فرماید: (ِنْ تخالْطوهَمٌ 
قاخوائکم), پس چه تیم بالغ باشد و چه غیر بالیغ, حی بتیم دیوانه ای که 
محکوضرته اسلام باشد,‌شامل همه هی نود و انضافا مشکل ازست فول ند 
جواز غیبت در اين موارد را پذیرفت. 


این که برخی تصریح فر موده اند: عیبت صبی غیر ممیز جائز است(1)؛ 
احتمالا به خاطر ان است که معمولا در ان ها عیبی که حرام باشد وجود 
ندارد؛ زیرا عیب يا به اخلاق است يا به رفتار. عیب جسمی به ندرت اتفاق 
می افتد به نحوی که مصداق عیب باشد. پس چون غیبت در این افراد 
موضوع نداشته, آقایان فرموده اند جایز است. واقع مطلب هم همین است 
که یو کین ممیز و .صنوانت هو خامی, که داسته با شد با هر رفتاری از اه 
سر بزند عیب محسوب نمی شود تاأ غیبت او شود؛ زیرا غیبت حتما باید 
عیب باشد و بازگو کردن کمالات دیگران حثّی اگر در غیاب شخص باشد 


> آفا الضبیان او الفحانین غیر الممیدین فلا شمه فی جوار اغیاریم: لژن 
ار الصاذره نیم ۷ تشد با حس بگون ذکرها کشفا لما ستره اللّه 
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هرچند در اینده بوده و انتقاصی از آنان باشد, التزام به جوازش بسیار 
کل امش باه ات که قاط داکت دعر است سای ار ان 


نتيجه این که اگر گفتن حرفی واقعاً موجب حط شأن غیرممیز و دیوانه 
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اشاره 


ص: 
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الجمله معلوم است. قدر متیقن غیبت آن است که در غیاب کسی, عیب 
مستورش به فصد انتقاص او ذکر شود به نحوی که اگر شخص غایب می 
شنید ناراضی بود که جنین ذکری از او شود. این؛ قدر هن کب غیبت است و 
هیچ کس در غیبت بودن این مناقشه ندارد. ولی قیودی در این تعریف 


قیود مورد بحث در تعریف غیبت 


وجود عیب در غیبت شونده 


تکی از فبودن ایف اشت که ان قیب ما باید در یت خونده باشند: بعضی 
قائلند این شرط, لازم نیست؛ اگر هم عیب در شخص نباشد. هرچند بُهتان 
صدق می کند اما غیبت هم هست. از مصرّین بر این نظر. حضرت امام- 
قدس سره - است. در نگاه ایشان, بهتان بودن عملی موجب نمی شود که 
آن عمل از غیبت بودن خارج شود و اگر حکم 
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خای پر ای وان کست هست سا روم طلب جلیت بو ان عملن هم 
مترئثب خواهد بود. 


قید دیگری که در تعریف غیبت بود مستور بودن عیب است. شاید کسی 
بگوید: اگر عیب, واضح هم باشد غیبت محقق می شود, کما این که از 
اطلاق عبارات برخی فقها بلکه کثیری از فقها این مطلب استفاده می 
شود. البته مغتاب (بالفتح) باید عفیف باشد؛ یعنی جلباب حیا را ندریده 
باشد؛ چرا که بعضی, غیبتِ شخص غیر عفیف و متجاهر به فسق را از 
مستثنیات غیبت ذکر کرده اند, که خواهد امد. 


عدم رضایت غیبت شونده 


اشاره 


در این که نارضایتی غیبت شونده از ذکر عیب او در تحقق غیبت لا زم است, 
بعضی چنین قیدی را لازم دانسته آند. 


فد کات حضرت امام- قدس سره - در عدم لزوم وجود عیب, برای تحقق غیبت 


ایشان می فرماید: اين حرف که «ذکر دیگری به چیزی که منقصت او 
باشخ باید ده شخص وحود داشته باشتد تا دی بت کند.ه کر آن کیت در 
او نباشد غیبت نیست. بلکه فقط بهتان است» حرف بی مدرکی است و 
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سیس ایشان شواهد زیادی را برای تأیید نظر خودشان, از لغت و حتی 
روایات ذکر می فرماید و نتیجه می گیرد که غیبت دو اصطلاح دارد: 


یک اصطلاح عام که این گونه تعریف می شود: ذکر شخص به چیزی که 
عیب است. خواه این عیب در او باشد با نباشد. نهایت این که اگر در او 
نباشد علاوه بر عنوان غیبت؛ بهتان هم صادق است. لذا نسبت غیبت با 
بهتان؛ عام و خاص من وجه می شود,(1)؛ : زیرا در غیبت؛ شرط است که 
پشت سر دیگری و در غیاب او باشد, خواه عیب در او باشد يا نباشد. ولی 
بهتان از اين جهت, اعم است؛ یعنی چه پشت سر باشد و چه روبرو, بهتان 
صادق است اما نباید عیب مذکور, در او باشد. 


اصطلاح دیگر غیبت در نظر ایشان, در مقابل بهتان است؛ يعني اگر عیبی 
از کسی ذکر شود که در او باشد (بما کان فیه مما کان عیبا فیه) غیبت 
است و اگر عیب در او نباشد (بما لم یکن فیه) بهتان است. استظهار 
ایشان آن است که اصطلاح دوم. اصطلاح مستحدثی است. ولی در اصل 
لغت. معنای اعم صحیح است. اگر هم حکم نکنیم که این اصطلاح, 
مستحدت است, حداقل باید احتمالش را داد. شواهدی هم از روایات و 


اهل لغت بر این نظر 


۳ ۳۷ هن ان 1 ِ ذکر تا 
ِِ ام لا و البهتان الافتراء علیه, کان حاضرا آم غاثبا. فلا تقابل بینهما 
بای التقابل شعفا اما دب (العکاشت المحرمه لا مام الخمینت: 
ج 1, ص 389) 
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وجود دارد. 


جون فش ال ی بعدی که مطرح می کنیم, با فرمایش حضرت امام- قدس 
سره - قریب المخرج است, آن را هم بیان می کنیم. سپس به بررسی 
منابع و مستنداتی که حضرت امام- قدس سره - و دیگران ارائه داده اند 
می پردازیم. 


آیا در غیبت شرط است که عیب, مستور باشد؟ یعنی اگر در غیاب کسی 
گفته شد؛: فلانی کچل است., در حالی که این مطلب را همه می بینند و 
آشکار است, دیگر غیبت نیست؟ يا این که کراهتِ شخص از اظهار عیب, 
یک ی یی ای کی ویس مد مس 
ای ره تا 


حضرت امام- قدس سره - در این بحجت هم می فرمایند: از حیت لفت.؛ 
غببت«تامل. اف مورد راشای سم مب شوه کما بت ات که مستقفان از 
شاملاش نشود(1). لهذا چون در حرمت غیبت اطلاق 


1- ان قید مستوریه العیب آیضا لیس من قیود موضوعها عرفا و لفه, کما 
تشهد به جمیع الکلمات المتقذمه من اللغویین و التعاریف المتقدمه من 
الفقهاء فاثه لیس فی واحد منها ذکر عن اعتباره. نعم. ریما یقال بظهور 
کلام صاحب الصحاح و المجمع فی اعتباره. حیث قالا: «و هو آن یتکلم خلف 
انسان مستور بما یغقه لو سمعه». فاثه ظاهر فی التکلم بشی ء مستور. و 
ایا تا اسان ره ای اب 
المحرمه للامام الخمینی, 0 1 ص‌ 395 
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داریم. تنها به اندازه ی قدر متیقّن می توانیم خارج شویم؛ یعنی اگر ثبوت 
استثنا یقینی بود غیبت حرام نیست وگرنه داخل در اطلاق حرمت است. 


بر خلاف بعضی که اصلاً در اصل تحقق غیبت, در چنین مواردی (ذکر عیب 
غیر مستور) شبهه دارند که ایا از حیث لفت, غیبت صادق است يا نه؟ 


ثمره ی این اختلاف, قابل توجّه است؛ زیرا اگر در صدق لغوی غیبت شک 
داشتیم باید به قدر منیقن اکتفا کنیم که قدر متیقن, ذکر عیب مستور 
است. پس مطابق نظر حضرت امام- قدس سره - اصل. این گونه می 
شود: اصل, حرمت ذکر عیب است «للا ما خرج بالدلیل»؛ مگر مواردی که 
با دلیل. خارج شده باشد. اما مطابق دیدگاه دوم فقط ذکر عیب مستور 
غیبت است هب بودن موارد دیگر احتیاج به دلیل داشته و اگر دلیلی نبود 
مجرای برائت است. 


نقد و بررسی دیدگاه حضرت امام- قدس سره - 


ترا ریفس و فالمانه .این ده مساله ردق با غرم دق غیت بر 
ذکر عیبی که در شخص نباشد و شرط مستور بودن عیب در تحقق غیبت) 
ابتدا باید لغت غیبت را صرف نظر از بیان شارع مقذس بررسی کنیم تا 
ببینیم غیبت, در حاق لغت به چه معناست؟ آن عرب بیابانی که ابتدا آیه ی 
شتریفه‌ی (ودلا تعیب بعکم تقضا) .را شنید.یا کلام زسول الم صلی: 1 
غلیه: و. اله: و یراج - را که فرمودند: «الغیبه کذا» شنید, چه معنایی در 
ذهنش نقش می بست؟ آیا اصلاً معنایی در ذهنش نقش می بست و آیا 
قق توان آن معتا را به دست آورد؟ 
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البته باید توچه کرد که مسأله ی اول علی رغم اين که حضرت امام- قدس 
سره - توضیحات زیادی پیرامون آن داده است بحث مهمی نیست تزنزا ار 
بر بهتان. وقتی در غیاب شخص باشد غیبت هم صدق کند. ثاتیر چندانی 
ها رها ی ار 
باشد و صدق غیبت هم کند مره اش این است که حرمتش بیشتر می 
شود. 


تنها تجره اک احتمال داده می 9 ولی حور ی 6 قدس 
شود و ما از از قفاب (بالفتح) را لا زم با اگر بهتان" ظ بود باز 
باید استحلال کند. ولی اصل این اثر و لزوم استحلال, مورد اشکال است؛ 
زیرا| روایتی که در این مورد هست سنر صحیح ندارد. بله, احتیاط خوب 
استه, البته اک مراجم تداشته باشد؛ متا رای و عضیانیت فعیات را سس 
همراه نداشته باشد. 


وانگهی ممکن است کات ند ون شود حالا که در غیبت استحلال واجب 
است., به قیاس اولویت در بهتان هم استحلال واجب است. اگر کسی برای 
یی هدک کیت موحور است اسطاال ال ما اه ای تفر بو 
اولی باید قائل به حکم استحلال برای بهتان که ذکر عیب مفقود و انتساب 
عیب غیر موجود, به دیگری است باشد. اگر در غیبت. حق الناس است در 


که دیگران هم زیاد متعژض این بحت 
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نشده اند. البته بعضی شواهدی را که حضرت امام- قدس سره - ذکر کرده 
است, پاسخ دارد که اولاءً سندی تدارند, ثانبا: اين روایات قابل توجیه است؛ 
شاید واژه ی غیبت در آن ها مجازا , به کار رفته باشد. بنابراین ن ما بیش از 
این وارد بحتی که اثر مهمی ندارد, نمی شویم. 


اما مهم, بحت دوم است که دارای اثرات زیادی است و بحث این است که 
اگر در غیاب شخص, عیوب ظاهری او بیان شود غیبت باشد. در این صورت 
واقعاً حرف زدن سخت می شود و انسان باید از بسیاری موارد اجتناب 
کند. اس یی یب سس مس تست 


بعضی هم قصد انتقاص را در تعریف غیبت شرط دانسته اند, بر خلاف عدذه 
ای دیگر. ثمره ی این بحث هم مهم است. که با بررسی معنای غیبت به 
همه ی این مسائل خواهیم پرداخت. آن شاء الله. 


اشاره 


در مر اجعه به لفت همان طور که حضرت امام- قدس سره - فرمودند 
عمدتا استفاده ی تعمیم می شود؛ یعنی معنای لفوی غیبت. هم شامل عیب 
مستور می شور و هم غیر مستور. در این راستا عبارات تعدادی از لغویین 
را به عنوان خبرگان لغت بررسی می کنیم. اگر مطمئن باشیم که اینان در 
مقام بیان حقیقت معنای اغتیاب هستند, , چون قول آنان قول خبره است 
حجّت است. مگر آن که خلافش ثابت شود و با وتاقتِ قائل. مشکوک 


باشد. 
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توجهی ندارند و قضیه را مجمل گذرانده اند. 


راغب در مفردات(1) می گوید: «الْفییَة: آن یذکر الانسان غیره بما فیه من 
عیب" من غیر آن أجوج الی ذکزهت* "کیت آن ات که شکض دیکری, زا به 
عیبی که در او هست ذکر (یاد) کند بدون آن که نیازی به این ذکر باشد. 


ظاهرا ایشان قصد انتقاص را هم شرط می داند و با قید وجود عیب در 
مغتاب, بهتان را از تعریف غیبت خارج کرده است. ولی این تعریف, از حیث 
آشکار بودن. عیب. با غیر اشکار بودن اطلاق دارد. فقط می گوید: عیب 
باشده آما عیت تکویتی باشتهیا اخلاقی با دشی.و اشکار باشد با مستور: از 
اين جهات اطلاق داشته و قیدی ندارد. 


در صحاح این گونه آمده است : 
اغتابه اغتیاباء اذا وقع فیه ؛(2) 


غیبت زمانی است که کسی در مورد دیگری بدگویی کند (یعنی درباره ی او 


بعد توضیح می دهد 
الاسم الغیتة, و فو ان تکام خلف آتسان: هستتور : تفه لو سفقه: فا 


کان صدقا نب ِ سمی غيبهً و آن کان 


1- مفردات آلفاظ القرآن, ذیل غیب, ص 617. 
2- الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه), ج 1, ذیل غیب, ص 196. 
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کذنا نی نات ۱1 


زت آن | ۳9 شنت نننز ات #9 اتود که اگر ۲ 
ناراحت شود [سپس می گوید ] پس اگر حرفی که زده درست باشد غیبت 
نامیده می شود و اگر دروغ باشد بهتان نامیده می شود. 


ظاهر بیان صحاح خلاف استفاده ای است که حضرت امام- قدس سره - 
می فرماید؛ زیرا صحاح می گوید: غیبت و بهتان با هم جمع نمی شوند؛ 
را سای اس مصالت رح سجمضا و سم بلی ان 
تراق زمانی است: که.ضادق بباشد.. آقا از اینخبت که عیب مستور شرط 
استا نه (عیب اشار هم باشد یار غیبت است ضطاء ببانی: نذارد: چزا 
که می گوید: «ان‌سکلم خلف انسای: مسون و مشتور ضفت اتشان. ابیت 
نه صفت عیب. با مراجعه به لغت می بینیم مستور و ستیر به معنای عفیف 
است ار رشن کالم خوافد صد ای اشهایب کقسا فا و اس ۱ 
فاجر نیست. صحبت کردن غیبت است. 


۱ 2 حیا را از وجه خود نیانداخته باشد(3). البته این معنا 
از روایات است که" «من القی جلباب 


1- همان. ۱ 

2- رجّل مستود و9 ستیر, ای عگفیف. (همان, ضص 007( 

که به معنای پشت سر مغتاب است غایب بودن شخص را می فهماند و از 
سوی دیگر. مستور به معنای عفیف است نه غایب. 
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الخات قن محیه فلاکه له ره صحاع هه اشارم به ان داد 


پس تعریف صحاح از جهت امکان وحدت غیبت و بهتان. مخالف قول 
حضرت امام- قدس سره - است. اما از حیت شرطیت عیب مستور و پنهان 
اطلاق داشته و در نتیجه موافق قول ایشان است. بله. می تواند ایمائی 
داشته باشد که همان طور که عیب دنیوی اگر آشکار بود ذکر آن غیبت 
نیست, ز کت دیتی هم آ یر اسکا. ود دصر آرنظیت تست 


تاج العروس(2) در تعریف غیبت می گوید: 


الفیتة من الاعتتاب. یقال: اغتاب الرجُل صاجته اعْیاباٌ لا قع فیه: و هو آن 
بتکلم خلف انسان مَستّور بسوء, او بمَا و [لو 0 و آن کان فیه, 
فان کان ی فهو غیبه؛ و ان کان کذباً فهو البّث و البعْتان(3)؛ 


1- - السَیٌ فد فی الاختصاص, عّن الرضَا - علیه السلام - قال: «مَن آلَقّی 
جایار الحیاء قلا غیبه له» و رواخ الفظت الاوئدود فی 1 الاتات: عَنِ 
الّبیك- صلی الله علیه و آله و سلم «صل مدرک الوسانل. 9 تتمه 
کتاب الحح, تتمه ابواب احکام العشره, باب 133, 32 (10450), ص و2 
عبارت «عن وجهه» در نقل بحارالانوار, ج 72 ص 233 وچود دارد: «قال 
رَسَولٌ الل- صلی الله علیه و آله و سلم - : مل قن الق حلات العیاع عن 
وجهه قلا غيبة ك 

3 تا الفروس,من جواهر الغا موس 2 درل سس 297: 
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دیگری صحبت کند گفته می شود: شخص, غیبت دیگری کرد به معنای آن 
است که فردی خَلف (پشت سر) انسان عفیفی به بدی سخن بگوید یا 
حرفی بزند که [شنیدنش] او را نارحت کند, , هرچند آن چه گفته, در او 
باشد. پس اگر [آن چه گفته است ] راست باشد غیبت است و اگر دروغ 
باشد بهت و بهتان است. 


ار ایکا( درم ادا اوه وا یتح کر 
هم در او نباشد غیبت است و این حرف, مطابق فرمايش حضرت امام میٍ 
شود. اما در ادامه که می گوید: «فان کان صلقاً فهو غیبه و ان کان گذباً 
فهو الِهَتْ و البهْتَانْ», به نظر می رسد می خواهد بین غیبت و بهتان فرق 
بگذارد و بگوید: اگر مطالب گفته شده در او نباشد فقط بهتان است و 
دیگر غیبت صادق نیست " چون ظاهر این است که غیبت و بهتان را قسیم 
یکدیگر قرار داده است. ولی حضرت امام از مثل این عبارات لغویین هم 
استفاده کرده است که اینان می خواهند بگویند؛ این هم غیبت است ولی 
غیبت خاضی است؛ تعتف: یی اشت. که وان مان هم بر ان صادیق 
است, نه این که غیبت نباشد. و اما از حیثت اطلاق با عدم اطلاق نسبت به 
عیب آشکار, مثل کلام صحاح است. 


صاحب تاج العروس در ادامه ی مطالب فوق می نویسد: «کذلک جاء عر 
الب صلی الله علیه و سل ؛ این چنین از نبی اکرم- صلی | ۹ 
و سلم - نقل شده است. از این تعبیر تاج العروس معلوم می شود که حاق 
لغت را معنا نکرده. بلکه استفاده ی خود از روایات را بیان می کند. عین 
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همین مطلب هم در لسان العرب هست و احتمالاً زبیدی (صاحب تاج 
الغروش ) فطالیض را از آن خرفنه باشد. 


سپس می گوید: 


الاسم الغیبه : و لا کون ذلک الا من ورایه, و فی الیل العزیز: (ق 
9 سکم بفضا) آی لا بتتاول رَجْلا بظهّر العَیّب بما سوه ما هو فیه؛ 


غیبت نیست مگر پشت سر [در غیاب ] دیگری و در قرآن کریم آمده است: 
بعضی از شما بعض دیگر را غیبت نکند ؛ یعنی کسی پشت سر دیگری حرف 
هایی نگوید که موجب ناراحتی او می شود, از آن چیزهایی (عیوبی) که در 
او هست. 


بعد استدراک می کند: «و لذا تاوله بقا لیس فیه فهو تَهث و تاه ۳۹ 
درباره ی او چیزی نفد هدر اه نبا شید این بهت و بهتان است. این 
عبارت, اظهر است که می خواهد بهتان را در مقابل غیبت قرار دهد؛ ۰ بعنی 
اگر چیزی در شخص غایب نباشد و شنیدنش ناراحتش کند بهتان است نه 


سپس مطلبی را اضافه می کند که اين منظور در لسان العرب هم نقل 
کرده است. آقای ژبیدی از ابن الاعرابی نقل می کند که او گفته است: 
«عاب. ادا اغتات» : يکي از معانی غاب. اغتاب می باشد. سپس می گوید: 
فسات 5 دگر ائساناً بحیّر و شَّ»؛غاتِ یعنی انسانی را به خیر يا شنژی 
یاد کنند. 


پس دقت بفرمایید آقای ابن اعرابی معتقد است حاق لغت 
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غیبت, مشتمل بر ذکر سوء نیست., بلکه هر انسانی را به خیری يا شژی 
ذکر کنند غیبت است. البته قطعا مقصودش این است که در پشت سرش 
باشد نه در حضورش. بعد می گوید: ,«و الفیبة فغله مِثه آی من الاغنیاب»؛ 


غیبت فعله ای از اغتیاب است. «تکون هت ام قبیحَةهٌ»؛ و غیبت ممکن 
است حسنه پا قبیحه باشد. پس این هم 9 از عیبت که آقای آبن 
منظور و زبیدی هر دو نقل کردند. 


کتاب النهایه(1) در تعریف غیبت می گوید: 


قد تکرر فیه ذکر «الفِیبّه» و هو آن یذکُر الاتسان فی عَیْبیه بسوء و ن کان 
فیه, فاٍذا ذکرته بما لیس فیه فهو البهت و البهتان(2)؛ 


ذکر غیبت تکرار شده است [مراد ایشان, تکرار غیبت در احادیث است. 
آن است که انسانی را در غیابش به بدی یاد کند. هرچند این که آن بدی در 


این حرف. تأیید فرمایش حضرت امام- قدس سره - است: ؛ زیر بیان می 
کند یکی از افراد غیبت؛ آن است که بدی در او باشدء پس اگر دیگری را به 
چیزی یاد کرد که در او نبود این بهت و بهتان است. احتمال دارد کسی از 
این عبارات استظهار کند که بفت وتان هم 


1- تألیف ابن اثیر جزری, متوفای 606 ق. 
هد النهایه فی: ریت الحدیت و انز و ناب الفین عم الباه (غیب از نض 
399 
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غیبت است. نهایت این که اسم دیگری هم دارد. 
المصباح المنیر(1) در تعریف غیبت می گوید: 


«اغتابة اعْتیابا ادا دکره بمَا یکره من ۳ و5 هو جوا و الاایب سم (الفیبة) فان 
کان تاطلا فهّو (الفیبة) فی بَهّتِ»(2)؛ ۲ 


غیبت کرد دیگری را غیبت کردنی. زمانی است که ذکری از او شود به 
عیوبی که او مبغوض می دارد. در حالی که آن عیب, حقیقت است. و اسم 
مصدرش هم غیبت است. اما اگر باطل باشد و آن عیب در او نباشد. غیبتی 
است که بهتان است. 


پس ایشان می خواهد بگوید: غیبت در اصل اعم است از اين جهت که آن 
سوئی که پشت سر گفته می شود, در شخص غائب باشد يا نباشد. نهایت 


امر این که اگر نباشد, بهت و بهتان هم صادق است. 
این ها مطالبی بود که ما از لغویین جمع آوری کردیم. 


نتیجه ی بررسی اقوال 


در تمام کتبی که بررسی شد, غیبت نسبت به مستور بودن يا اعم بودن 
عیب اطلاق داشت. تنها گفته شد: عیب دیگری ذکر شود. عیبی که موجب 
تاراختی اه‌باشید نا ار خبت ات که اننعیی 


وا اه الیش یرت امو ام ار فیس ی 2۳ 
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مستور باشد یا نه, قیدی نزدند. البته شبهه ای در عبارت صحاح جوهری و 
برخی مانند آن بود که گفته بودند: خلف انسان مستور. ما هم گفتیم: 
مستور به معنای عیب مستور نیست. بلکه مراد انسان مستور است؛ یعنی 
انسان عفیف. و اشاره است به‌روایتی از رسول اکرم- صلی الله علیه و 
7 - که فرمودند: «مَن آلقی جلبَابَ الحیَاء عن وجهه قلا غَیبَه له». 
بنابراین 


اوّلا: عبارت «مستور» ربطی به لفت عیبت ندارد؛ یعنی «مستور بودن» در 
لفت غیبت اخذ نشده است. 


ثانیا: مراد این است که فرد متجاهر به فسق, غیبت ندارد. همان گونه که 
ان ییا تا ان کت سور 
باشد پا این که ذکر عیب غیر مستور هم مصداق غیبت است بیانی ندارد, 
بلکه از این حیت اطلاق دارد. بله. ایمائی را نسبت به خروج عیب غیر 
مستور, استفاده کردیم. 


نتیجه ی بررسی عبارات لغویین: همان طور که حضرت امام- قدس سره - 
استفاده کردند, عیبی که ذکرش دیگری (صاحب عیب) را ناراحت 


1- الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه: آحدهما: ما لذا 
کان المغتاب متجاهرا بالفسق؛ ....و قد تقدم عن الصحاح آخذ دنر 
فی المغتاب. (المکاسب المحرمه للشیخ الاأنصاری, ج 1, ص 343) البته 
جناب شیخ در بحث شرطیت ستر برای عیب مذکور, در معنای «انسان 
تون دو احتما لادم انف؟ نید دلی ها قی الضحاخ مت ان الفینة. آن: 
یتکلم خلف انسان مستور بما یغمه لو سمعه فان کان صدقا سمی غیبه و 
ان کان کذبا سمی بهتانا فان آراد من المستور من حرت ذلک المقول وافق 
الأخبار و ان آراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقه و المخالفه». (همان. ص 
3225 
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کند غیبت است, چه این عیب, فتتون وکه اتکار با شید 


قول لغویین و به طریق اولی قول فقها مشوب به تعاریف و حتّی احکامی 
است که در اخبار و روایات امده است کما این که گاهی در تعریف خود, با 
عباراتی مانند: «کما جاء فی الحدیت» يا «کذلک جاء عن النبی- صلی الله 
علیه و اله و سلم -» به این مطلب تصریح می کنند. همچنین اماراتی وجود 
دارد که برخی قیود, متخذ از روایات است. مانند تعبیر «خلف انسان 
مستور» که احتمال قوی می دهیم بلکه اطمینان داریم اشاره است به این 
که باید برای تحقّق غیبت, مفتاب (بالفتح) غیر متجاهر به فسق باشد. 


توان یل تقوین یه ون ال خیرم ترا با اسر 
نکردیم که لغویین در صدد تعریف حاق لغت بودند. آن چنان که یک عرب 
معاصر نزول وحی و صدور حدیث, از لغت غیبت تلقی داشته است, تا 
بتوانیم تمام حدود غیبت را بشناسیم که ایا ذکر عیب مستور ملای صدق 
غیبت است يا ذکر عیب غیر مستور هم مصداق غیبت می باشد؟ 


عدم تعریف حاق لفت عیبت توسط علمای لفت,: این احتمال را تقویت می 
کند که شاید غیبت. یک معنای مسجّل محددی در زمان نزول وحی نداشته 
و بعید نیست این چنین باشد و شارع در صدد تبیین غیبت برامده است. 


شاهد بر این مطلب. روایتی بود که قر ار جناب ابوذر که 
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خود یک عرب خالص و تمام عیار است از رسول اکرم- صلی الله علیه و 
اله و سلم - از معنای غیبت می پرسد: «و ما الغیبه؟»(1). اگر غیبت معنای 
واضحی داشت چنین سوالی چندان به جا نبود. نه اين که بگوییم هیچ 
توجیهی ندارد, بلکه می گوییم خیلی مناسب نبود. بله, اگر این سوال از 
طرف جناب سلمان مطرح می شد ممکن بود کسی بگوید: سلمان عرب 
نبود و لذا معنای آن را از حضرت رسول- صلی الله علیه و اله و سلم - 
پرسید. هرچند این حرف. بعد از مدت زمان طولانی که سلمان در بین 
اعراب بوده شاید به جا نباشد. ولی ابوذر که دیگر عرب مادرزاد بود. 


از سوی دیگر احتمال داده می شود هرچند ضعیف که غیبت چون در ماذه با 
«غیب»* به. معنای بتهان: .فشترک: است, تتها. وجه غیبت.: این تیست. که 
مفتاب (غیبت شونده) از نظر غایب است و در ور|ء است؛ شاید وجه 
دیگری هم در نظر باشد و هر دو وجه مراد باشد: یکی این که فرد مغتاب 
در وراء باشد و وجه دیگر اين که صفت. عیب و نقص او هم پنهان باشد؛ 
یعنی نقص پنهان او را در 


لله و حَرَمَه مالو, کَحَرمّه دمه». فلت با قال: 

آخاک یما یکَرة» فل با سول الله قَاِنْ کان فیه دی کر به قالّ: «اعلَم 
آتک ادا دکَرَتَة بما هو فیه قَقد اعْبْتَه و ادا دکَرتَة بما له َقَ بعَلّذ». 
(فسانل الشتعه..ج 12 اب الجهان ابواب ماه التفس: باب 2و1 9 
ص 280) 
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حالی که خودش نیست ذکر کنند. پس غیبت به تمام معنایش این است. و 
الا چندان مناسب نیست که اگر کسی نباشد ولی عیبش جلو چشم همه 
بود, ذکر چنین عیبی هم غیبت باشد. گرچه به اعتبار پنهان بودن شخص می 
توان گفت, ولی احتمال می دهیم پنهان بودن به معنای کامل پنهان است ؛ 
یعنی هم فرد, پنهان است و هم وصف و عیب. اگر احتمال اين معنا هم 
باقته: کافی. انفت ن این که مشتوربت عبت را قرط تست تدانجم 
به خصوص با توجه به این که نهی از غیبت. بعد از نهی از تجسُس امده که 
روشن است موضوع و عیب پنهان می باشد. گوبا خدآوند متعال می 
فرماید: دتبال عیوب بنهان تروید و اکر آن "را فی:دانید به دیکران نکویید. 


وا ری ام فا ی ها 
کرده و بیان تفصیلی ان به روایات موکول شده است. 

پس اصطلاح غیبت. با معنای لغوی خود فی الجمله مناسبت دارد. 

اشاره به معنای غیبت در روایات و تعریف فقها از غیبت 


اشاره 


روایات. در معنای غیبت دو دسته اند؛ بعضی از روایات. غیبت را به «زکرک 
آخاک بمَا یَکرَهه» معنا کرده اتد: در مقابل. بعضی تیک از هنارت معنای 
یت را «کشف عغتا سره الله»بازمین کنند: 


فقهای ما نیز در استفاده از روایات چند دسته هستند, ولی دو 


ص: 113 


نظر. عمده است(1). یکی از فقهایی که زحمت زیادی در اين زمینه کشیده 
دارند به نام کشف الریبه عن احکام الغیبه. در مقذمه ی این کتاب می 
فرماید: در زمان ما افرادی هستند که از محزمات بسیاری اجتناب می 
کنند, البته شاید اجتنابشان از محرمات از این باب باشد که اگر مرتکب 
شوند کوس رسوایی و طبل افتضاحشان زده می شود. ولی همین 
پرهیزگاران از محژمات وقتی به غیبت می رسند بی محابا با تفکه به 
اعدا مردم به فیت آنان.فی برداز نذم فر حالی کم حه: شا کییت: نسبت 
به گناهان دیگر بزرگتر باشد. شاید وجه این عمل. جهالت مردم است و 
شاید هم به خاطر ان است که در این گناه, ابروی شان زود نمی رود. 


سیس می فرماید: برای این که جامعه ی خود را مخصوصاً کسانی را که 
بت تست این رساله 


ات سا از مان ایس اسان عم 
نیست و احتیاجی هم به این بحث نیست. 
2 مقمه ی کشف الریبه: «... بعد فلما ریت اکثر هل هذا العصر ممن 
ی ۲ص ی اه 
بتاخطون علی آداء الصلوات و الذعیت فی الصیام و کر من العادات و 
4 الخمر ونجوهما من 
مجالسهم ومحاوراتهم و یغذون نفوسهم بتناول اخوانهم من 
المومنین و نظرائهم من المسلمین و لا یعدونه من السینات و لا یحذرون 
معه من مواخذه جبار السماوات فی سبب اقدام الناس علی الفیبه و 
اش اس ای ای ا ‏ ص اس سا ی 
عن تحریمه و ما ورد فیه من الوعید و المناقشه فی لیات و الروایات و 
هذا هو السبب الاقل لاهل الغفلات و اما لان متل ذلک فی المعاصی لا بخل 
عرفا بحرانیمو الم من الراسا تا هو امن کر علی من 
یرومون المنزله عنده من ۱ الجهالات و لو وسوس الیهم الشیطان آن 
تا اماسا الصا ما تا ره ام 
ی او وی رات 
ما ها با سا اس اص ی 


تفاوتا شدیدا بل لا نسبه بین المعاصی المستلزمه للاخلال بحق الله سبحانه 
علی الخصوص و بین ما یتعلق مع ذلک بحق العبید خصوصا آعراضهم فانها 
اجل من آموالهم و آشرف و متی شرف الشی ء عظم الذنب قی انتهاکه 
ما مس ایا ی ۲ ار 
آصنع فی هذه الرساله جمله من الکلام علی الغیبه و بما ورد فیها من النهی 
فی الکتاب و السنه و الأثر و دلاله العقل علیه و سمیتها کشف الریبه عن 

احکام الغیبه 7 0 


ص: 114 

نقل دو تعریف از غیبت توسط شهید تانی- قدس سره - 

ایشان ابتدا می فرماید: 

اقا بحسب الاصطلاح فلها تعریفان: آحدها المشهور؛ 

[غیبت ] از جهت اصطلاح نه لفت دارای دو تعریف است که ] یکی از دو 
تعریف مشهور است. 

تعریف مشهور از غیبت 

۵ کر اسان عال غیخه بها جک سته له متا سو‌تهصاا فی. العرق 
بقضد الاتقاض .و آلدم؛ 


و آن: یادآوری انسانی که غایب است, به چیزی که خوش ندارد آن خیز اب 
او نسبت داده شود, به شرط آن که آن چیز عرفاً نقصان بوده و به قصد 
انتقاص و پایین 


11 
آوردن و مذفّت او باشد(1). 


پس مطابق تعریف شهید ثانی- قدس سره - باید در غیبت؛ آن شیء نسبت 
داده شده نقص عرفی بوده و نیز قصد انتقاص موجود باشد و از عرفاً 
نقص نباشد يا قصد انتقاص و مذمت نباشد مثل این که بگوید: فلانی نماز 
شب می خواند حثّی اگر او خوشش هم نياید غیبت نیست. 


در ادامه می فرماید: 


فاحترز بالقید الأٌخیر و هو قصد الانتقاص عن ذکر العیب للطبیب مثلا آو 
ات عاء الرحفه-هن. الستطانفی خق الزمن و الاعمی بد کر عضانهتا :وه 
یمکن الغناء عنه بقید کراهه النسبه(2) الیه؛ 


پس مشهور با این قید, یعنی قصد انتقاص, از بیان عیب نزد طبیب احتراز 
کردم آند؛ مثلا کنینی بغ طبیب:خین کویده فرزندم. با زقیقم که غایب است 
فلان را بیماری دار پا برای طلب بخشش از سلطان در حق کسی که 
یسایس ما ای هس ار ات 
اسات اب مت ان ند 


له رسانل الشمید التاتی اط القذیمه ارض 294 و کف آلر دض 4 
2- در بررسی رایانه ای, سه تعبیر متفاوت از سه کلمه ی اخیر جمله ی 
شید تانی فشاهده شدد اولیخ عبارت از ترم افذار جامم .فقة اهل ابیت 

علیهم السلام - است که عبارت «کراهته نلسه الیه» تایپ شده است. دو 
قبارت دیکرس از تدم افو از جامع الاخادیف ( تور 3 است. که تفل, بجار الاتوار 

«کراهه النسبه الیه» و نقل کشف الریبه «کراهته نسبته الیه» است. به 
نظر هی رید عبا رت صحیح: کر احه التشبه الیه» اند (غروی) 


ص: 116 


جناب شهید- قدس سره - می فرماید: شاید با وجود قید «یکره نسبته الیه» 
نیازی به قید قصد انتقاص نباشد؛ زیرا اگر مثلاً برای طبیب از بيماري 
بکویند تا هی معالخه انیم فراهم آند.او اداحت نمی تومیر این که 
خیلی استثنایی باشد. 


17 
تعریف غیر مشهور از غیبت 


الثانی: التنبیه علی ما یکره نسبته الی آخره و هو آعم من الأول لشمول 
مورده اللسان و الاشاره و الحکایه و غیرها و هو اولی لما سیاتی من عدم 
قضر اافیه؛علی, الاسان؛ 


[تعریف ] دوم, توجه دادن به چیزی در مورد کسی که ناراحت می شود 
شامل موارد اغیبت با ] زبان؛ اشاره, حکایت و غیر این ها می شود و این 
تعریف بهتر است؛ به دلیل آن چه که به زودی خواهد امد که غیبت منحصر 
به [غیبتِ ] زبان نیست. 


پس شهید- قدس سره - می فرماید: در تعریف اوّل که می گفت: «ذکر 
الانسان». ظاهر «ذکر» یعنی غیبتی که با لفظ صورت می گیرد, در حالی 
که غیبت. منحصر در لفظ و زبان نیست و لذا در تعریف دوم به جای عبارت 
ذکر می فرماید: «التنبیه» ؛ یعنی کاری انجام دهد که دیگران که شنونده ی 
غیبت هستند متوجّه چیزی در دیگری شوند که وی دوست نمی دارد 
منسوب به آن شود, هرچند این توجّه دادن با چشم و ابرو یا با اشاره باشد. 
پس تعریف دوم با تعریف ال هیچ فرقی ندارد. مگر این که به جای 
«ذکر», عبارتِ «تنبیه» آمده است. 


همان گونه که توجه دارید, ملاک در تعریف شهید- قدس سره - ناراحتی 


ص: 118 


شخص مغتاب (بالفتح) است از نسبتي که به او داده مي شود اعم از اين 
که عیب ظاهر باشد با مستور. بنین هرجچتد نقضان: اشکار باشد که همه می 
بينند مانند کچلی باز مصداق غیبت است و جایز نیست. قید دیگری هم 
داشت که قصد انتقاص باشد و با این قید هم مواردی را از مصداق غیبت 
خارج فرمود. 


تعریف محقق کرَکی- قدس سره - از غیبت 

تعریف محقّق کرکی- قدس سره - (1) از غیبت 

صاحب جامع المقاصد در تعریف غیبت می فرماید: 

رها [الفیبه ] علی.ما.فی. (لاخبار: ان تقول المرعفی. آخیه ها بکرهه. اد 
سمعه- مما فیه (2) 

برادر دینی خود, چیزی را بگوید که او (برادرش) اگر ان را بشنود دوست 
نمی دارد, [البته ] از چیزهایی که در او وجود داشته باشد. 


تا اسان خر ری ور ارب ات ار ها توب 
ومایات و اختارم کشت را .من کنب تفا فان را کت نمی و اند 
زیرا می فرماید: «مما فیه»؛ از چیزهایی که در او هست. ولی عبارت 
شهید- قدس سره - اعم بود و حلّی شامل بهتان هم می شد. 


1- علی بن حسین عاملی, مشهور به محقق کرّکی يا محقق ثانی, صاحب 
سای یا سا 


ص: 119 

الثاً: همچون تعریف شهید. شامل غیبت به عیب ظاهر هم می شود. 
تعریف نراقی اوّل - قدس سره - از غیبت 

تعریف نراقی اوّل (1)- قدس سره - از غیبت 

صاحب کتاب اخلاقی جامع السعادات در تعریف غیبت می فرماید: 
الغیبه و هی آن یذکر الغیر بما یکره لو بلغه(2)؛ 


غیبت ذکر دیگری است به چیزی که اگر به [سمع ] او برسد ناراحت می 
شود. 


تواند ] باشد, اعم است. 


1- محمد مهدی نراقی- قدس سره - فرزند ابی ذر, یکی از مهادی اربعه. 
چهار مهدی در زمان مرحوم نراقی داشتیم که دو نفرشان خیلی معروف 
بودند: یکی سید مهدی بحرالعلوم- قدس سره - و دومی مهدی بن آبی ذر 
نراقی- قدس سره - . حکایتی از این دو بزرگوار نقل می کنند به تقریب 
این که: جناب نراقی بعد از نوشتن جامع السعادات. به نجف اشرف 
مشرف شد و ظاهرا سید بحرالعلوم هم در نجف ساکن بودند. همه ی علما 
به دیدن جناب نراقی رفتند ولی سید بحرالعلوم نرفت. مدتی گذشت و 
سید نیامد. روزی جناب نراقی گفتند ما می رویم به دیدن سید و به دیدن 
ایشان رفتند. باز سید به دیدن جناب نراقی نرفتند و باز بعد از مدتی جناب 
نراقی دوباره به دیدن سید رفتند و ظاهرآ اين دیدن و باز نیامدن چند مرتبه 
انجام شد. تا این که روزی سید بحرالعلوم به جناب نراقی گفتند: آیا ی 
دا ات این وه ی تنامض این بو که ضن. کنات 
شما (جامع السعادات) را مطالعه کردم و دیدم کتاب بسیار خوبی است. 
وقتی شما به نجف آمدید خواستم ببینم آیا آن مطالب عالی که در کتاب 
شماست خوفان هم ستاو نه [ آداب هستید با .نه: دیدم بله, و خوشحال 


شدم و شکر کردم. 
او مر کر و اس ور 


ص: 120 
تعریف شیخ بهایی- قدس سره - از غیبت 
شیخ بهایی در کتاب اربعین خود, غیبت را این گونه معنا کرده است: 


«قد عُرفت الغیبه بأئها التنبیه حال غیبه الانسان المعیّن آو بحکمه علی ما 
یکره نسبته الیه ممّا هو حاصل فیه و يعدٌ نقصاناً بحسب العرف, قولاً آو 
اشاره او کناية, تعریضا او تصریحا»(1)؛ 


غیبت تعریف شده است به تنبیه (توجّه دادن) در حال عدم حضور انسان 
معین يا در حکم معین [مثلا جمع خاضی باشد که شامل او هم بشود] به 
چیزی که کراهت دارد چنین نسبتی به او داده شود, [البته ] از چیزهایی که 
در او حاصل است و عرفا نقفص شمرده می شود. [حال, این تنبیه ] با بیان 
اس را رت 


تعریف نراقی ثانی- قدس سره - از غیبت 

تعریف نراقی ثانی- قدس سره - (2) از غیبت 

صاحب کتاب مستند الشیعه در تعریف غیبت می فرماید: 

«هی آن بذکر الانسان من خلفه بما فیه من 

[- کتاب اربعین؛ فی ذیل حدیت الثلائین؛ ص‌ 3د1. (به نقل از مکاسب 


محرمه ی امام خمینی- قدس سره - ) 
2- مولی احمد نراقی, فرزند نراقی اوّل. 


ض :1 12 
السوء, فلو لم یکن من خلفه لم یکن غیبه»(1)؛ 


غیبت آن است که انسانی در غیابش به چیز بدی [از عیوبش] یاد شود. پس 
اگر در غیابش نباشد [بلکه در حضورش باشد] غیبت نیست. 


رد 


حضرت امام- قدس سره - با بررسی کلمات لغویین و عبارات فقها می 
فرماید: قید مستوریتِ عیب, از قیود موضوع غیبت نیست. نه عرفا و نه 
لغه(2). پس اگر عیب آشکار هم باشد بازگو کردن آن غیبت محسوب می 
شود. بتابراین, اصل آن است که ذکر عیب آشکار هم غیبت باشد و اگر 
بخواهیم از دایره ی حرمت خارج شود باید استثنا شده باشد مانند غیبت 
فاجر, وگرنه ذکر عیب آشکار هم داخل در غیبت حرام است. 


تفسیر مرحوم شیخ- قدس سره - از عبارت «ذکرک آخاک بما بکرهه» 


اشاره 


کناب شیه وی نهد عیه‌فرماید: الا لی, بمااخظه ما تقدم من الاخبان 
و 


6<. 
2 ثم اِنْ قید مستوریه العیب آیضا لیس من قیود موضوعها عرفا و لفه, کما 
ید بح خمس ال ات مت مد و ات ین سارت ات مه مه 
الشیاه هشن کی اجه ها غن شام العکاست عفر 


طر 122 


کلمات الأصحاب»(1)؛ با ملاحظه ی روایاتی که ذکر شد (محّل آن اخبار و 
روایات) و کلمات اصحاب و فقهاء تعریف غیبت این چنین است: «ذکرک 
اخاک بما یکرهه»؛ یاد کردن از برادرت به چیزی که آن را زشت می دارد. 


همان طور که قبلا بیان شد, این عبارت در روا یت جناب ابی ذر - رحمه الله 
- از پیامیر اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - است که در دو روایت از 
ابی ذر این چنین نقل شده است : وه تک آخاک بمایکرزهه» پا «زکرک 
اخاک بقا یک هه»: 


ی ار 9 
این پرسش داده شود که آیا غیبت فقط شامل عیب مستور می شود یا 
کب اه هم و رم رف و نتاس ام عاره ح هم را مس 
شود؟ 


در تبیینی که هر 9 شیح از جامع سا ارائه داده بود, غیبت این گونه 
تعریف شد: : «أَنْ یِقول فی آخیه ما یِكرَهَة شمتد فا قنت» : آعسیت | ان 
است که در مورد برادرت چیزی گفته شود که اگر بشنود ناراحت می شود, 
(بالفتح) از وصف ناراحت می شود و آن وصف را مبغوض می دارد؛ ؛ زیر| 
ممکن است مغتاب از برخی اوصاف ناراحت نشود ولی ذکرش غیبت باشد. 
ار کتنفی, سنرل.: به قبایح دارد؛ هللا تنم کر اف را دوست می دارد, ولی 
گفتن 


1- المکاسب المحرمه للشیخ الأنصاری, جح 1, ص 323. 


مر 125 


چتین وصفی از او مخصوصاً اگر مستور باشد غیبت است. بنابراین شیخ می 
فرماید: حتما مقصود صاحب جامع المقاصد و هر کسی که مانند ایشان 
فرمم ات انش ا اه خصفی که‌فعاب: نامز ارات ی 
شود و ظهورش را مکروه می دارد. 


هه و اد رک احا تیا ی من اما ل تاو 


دارد: 


اختفال افلتضداق مان محضول ون باشق تماها با تست که وید 
مراد. ظهور وصف است. 1 پس معنای غیپت این چنین می شود: «الغيبة 
کرک خاک بالوضف الذی مر الغْفتاث ظهُوه». 


احتمال دوم: مراد از «ما»ی موصول, شفتتن. ان کلام باشد؛ بین 1 
آخاک پالکلام الدّي یِكرَة المَعْتَابٌ مِنَهْ»؛ ذکر کردن برادرت به کلامی که 
موجب ناراحتی ۳ (مغتاب) می شود. 


سپس می فرماید: 


يا علی ارجاع «الکراقه» الت الگلام القذکور یه, لا الت الوضف ما تقدع 
من أنْ الفیبه: آن کر الانسان یکلام یسووه؛ 


بنابر اين [فرض] که [ضمیر در] «الکراهه» به کلام برگردد نه به وصف [ی 
انسانی را ذکر کند به کلامی که این کلام. او را 7 و ود 
تین کمشتسوی خی میت درا رم رای مه نهر 


ص: 124 
ناراحت می شود. 


در ادامه می فرماید: این که چرا این کلام او را ناراحت می کند, دو احتمال 
دارد: 


یا باظهار عثیه المَستُور و لِنْ لَم یَقضد الئنقاضه و |مّا یاتنقاصه بقیّب یر 


2 هو / 


[احتمال اوّل:] يا به خاطر آن است که غیبت کننده عیب مستور مغتاب را 
ذکر افی: کند هرجتند قضد. انتقاض اودرا تذاشته. باشد. آمثلا براف اظهار 
علمش ذکر می کند که بگوید «بله, من هم اين موضوع را می دانم»] و 
[احتمال دوم:] عیب غیر مستور را ذکر می کند [ولی] با قصد انتقاص 


شا ای که کته مت اقا نات زبالفه ای رنه 
ما بة بقضد الفتکلم, آو یگون الگلام تسه مُتقضا ة, گما لا لصف السَخْص 
بالألقاب المَشعزو یالم؛ 


یا متکلم غیبت, قصد تنقیص مغتاب را می کند پا آن کلامی را که به کار می 
برد فی نفسه موجب تنقیص مغتاب است "فلا شخ را میضی بق العایی 
می کند که مشعر به ذَمٌ اوست. 


ص: 125 
تفصیل مرحوم شیخ- قدس سره - در تعریف غیبت 


با توضیحاتی که جناب شیخ فرمودند. روشن شد که ایشان در معنای غیبت. 
نسبت به ذکر عیب غیر مستور قائل به تفصیل می شوند؛ یعنی اگر قصد 
انتقاص نباشد و کلام هم به نحوی نباشد که موجب منقصت شود, ذکر عیب 
غیر مستور غیبت نیست, ولی اگر قصد انتقاص بود یا کلام به نحوی باشد 
که مٌشعر به ذم باشد, مثلا بگوید: گرازخان آمد ا حتّی اگر ذکر عیب غیر 
مستور باشد باز غیبت است. 


نتیجه این که الا نه قصد انتقاص, کلاً ملاک در غیبت است؛ زیرا ممکن 
است قصد انتقاص نباشد ولی غیبت صادق باشد و آن در ذکر عیب مستور 
اشت: و تاتیا: نخ. عیب: مور کلا فلای. آزینت: ؛ زیرا ممکن است ذکر عیب 
غیر مستور بوده ولی باز غیبت صادق باشد. 


پس تعریف جناب شیح از غیبت این شد: «زکرک آخاک یکلام یَسوع۶ه» ؛ 
شخصن در را کر کند به کلام که هوخت اراختت انش حف نوی اه 
با این توضیح که ایجاد ناراحتی اتگه از دو صورت است: 


الف) عیب مخفی او را ذکر کند, هرچند قصد انتقاص نداشته باشد. 


ب) عیب آشکار را به قصد انتقاص ذکر کند یا عیب آشکار را به کلامی ذکر 
کند که قٌشعر به ذم است. 


توضیحاتی که تا این جا بیان شد, مربوط به احتمالی بود که 
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ضمیر «یکرهه» به «کلام» بر گردد. 


اما احتمال دیگر اين بود که ضمیر به وصف برگردد که البته مقصود, ظهور 
وصف است و معنای غیبت: «ذکرک خاک بالوضصْف الذی یکره المَعْتَابٌ 


ظهُورّه» باشد. جناب شیخ می فرماید: 


تم لو آرجقت «الکاة هة» الی الوضف الّذٍی یس بسْتذ الی الاشسان تعيَْ اراد 
کراهه ظَُور ها , قیَحتَصْ بالقسشم الاّل و هو ما کان اظهاراً لأمرِ مسئور؛ 


بله, اگر [ضمیر در] کراهت به وصف بر کرک وصفی که به انسان استناد 
داده می شود تعین می پابد که مراد, کراهت ظهور آن است, پس در این 
صورت, غیبت مخثص به قسم ال می شود و ان وقتی است که اظهار 
امر مستور باشد. 


ایشان علّت اين اختصاص را نفرموده که چرا در اين صورت غیبت فقط 
شامل عیب مستور می شود و عیب آشکار غیبت نیست؟ ولی علت روشن 
است ؛ چون عیب غیر مستور, خودش ظاهر است و ظهور در مورد آن معنا 
ندارد. چیزی که ظاهر است دوباره ظاهر نمی شود. عیب مستور است که 
ظهورش معنا دارد. بنایراین احتمال دوم در مغنای غینت, شامل ذکر عیب 


تا اين جا تعاریف فقهای عظام و تعریف جناب شیخ را مطرح کردیم و 
توضیح بیشتری دادیم تا اقایانی که تدریس مکاسب می کنند 
برایشان اسان تر شود. ولی نظر خودمان چیست؟ 


ص: 127 
نقد و بررسی 


حقیقت این است که آن چه در کلمات فقهاست عمدتاً از روایات آَخذ شده 
است. کما اين که شیخ هم تصریح فر مود: «یِملاحظه ما دم من الاخبار». 
البته اندکی هم از لغت گرفته شده, ولی ار کسی مذعی باشد تعریفر 
ی و و ی ی ی ی و او 


پردازیم. 


اما اخبار: در بررسیی که در ابتدای بحت انجام دادیم معلوم شد روایتِ 
فتفل. بر عبارت «روا ی اخاک یقا بکرقه» سند صحیح نداشته و لذا 
اعتباری با همین طور روایتی که غیبت را به «کشٌف عقّا سَترة الله» 
معنا می کرد, گرچه تعدادش از روایت اوّل بیشتر بود و در مجموع 
مستفیضه بود, ولی از حذ خبر واحد خارج نمی شود و به حذ تواتر نمی 
رسد. در حذی هم نیست که موجب اطمینان شود. 


بنابراین خدمت جناب شیخ- قدس سره - عرض می کنیم: با وجود چنین 
تفاوتی در اخبار کما این که خود شیخ هم متعرٌض این تفاوت خواهد شد 
چگونه می فرمایید: محصّل از اخبار و کلمات قوم این است؟ ! عرض می 
کنیم: خیر, ما نمی توانیم تعریف شما را محصّل از اخبار و کلمات قوم 
قاا اضا ود 


بله, در دو روایت که شید تفت یکی باشد. ارت دای 
یکرَهه» آمده انیت کلمات بسیاری از فقها هم با این 
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عبارت سازگار است. این دو مطلب را قبول داریم ولی می توانیم توجیهی 
هرچند خلاف ظاهر ارائه دهیم که این دو تعریف را به تعریف واحد 
برگرداند و آن این که حتّی اگر کراهت را به کلام مذکور ارجاع دهیم, , چون 
وانه :کر به فعنای یاه کردن دیکری است پس:وضوع ذکر بایدجیری 
باشد که به نوعی نسیان بر او عارض شده و از ذهن ها پنهان باشد تا غیبت 
بر آن صادق باشد. اگر عیب آشکاری باشد که مخاطب آن را می بیند, 
صحیح نیست بگوییم: من فلانی را یاد کردم به چیزی که مکروه می دارد؛ 
زیرا این یاد و این مطلب. در ذکر مخاطب و سامع هم وجود دارد(1). 


ولی اشکال عمده این است که این روایت پا دو روایت سند ندارد. پس 


اگر حتّی رجوع ضمیر به کلام را بپذيريم و روایت ظهور در مطلق عیب, 
حلی عیب اآشکار: داشته باشد تمی توان پذیرفت: که این معنا از معضوم - 
علیه السلام - به نحوی که حجّت باشد صادر شده است. 


در مقابل این روایت يا دو روایت روایات متعددی داریم که غیبت را به 
«کشف عتّا سَتَرَةٌ الله» معرفی کرده است. 0 با ۳ 
روایات را می آ هدنخ 


زوا یتعبه الرجمان بن سسانه 


1 البته بیان عیب: اشکار. اکر غیبت نباشد منافاتی با این ندارد که در 
مواردی تحت عناوین دیگری حرام باشد؛ مثلا ممکن است مذشت یا تعییر 
دیگران باشد که حرام است. 

- وثاقت عبد الرحمن بن سیایه در این سلسله سند. مشکل دارد. گرچه 
برخی او را ممدوج دانسته اند, اما به هیچ وجه نمی توان وثاقت او را 
پذیرفت. 
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آخیک ما سترة ال لب و آّا ار 3 الظاهة قیه یل الختم و العخله ولا 
الهتانْ أن تَمُولَ فیه ما لیس فیه»(1)؛ 


عبد الرحمان بن سیابه گفت: از امام صادق - علیه السلام - شنیدم که می 
فرمود: غیبت آن است که در مورد برادرت آن چه را که خداوند بر او 
مخفی کرده است بگویی (کشف کنی), امّا امری که ظاهر است مثل تند و 
تیزی [شخص ] و عجله, [دیگر غیبت ] نیست. و بهتان آن است که در مورد 
کسی چیزی گفته شود که در او نباشد. 


توافت ندال مان 
لاش فی تفییرو عن عبد ال : حقّاد ای عن عبّد عدرالله نت 


فم 


قال: قال بو عَید آلله - علیه السلام - : «الْیتَة آن تقو ز فی آخیک ما 
ستره ال له (2) 


ئً ۳ 


روایت ابو القاسم کوفی 


بو لام الُْوفِیٌ هی کتاب الأْلاق] و قال عَلِیْ - علیه السلام - : «مَنْ 
قال فی آخیه الْمْْمن مقّا فیه مقّا قد استتر به عن التّاس ققد اعْتَابَة»(3). 


الکافی, ‏ 2 کناب آلایهان ه الکفردیاب اه ه الستسخ رس 9 و3 
2 2 22. ص 286. 
باب 132, ح 5 (10393), ص 114. 
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داود بن سرحان 


لَخْسَیْن بُن مُحَمَد عن مُعلی بن مُحمّدی1) غن الحسن بّن عَلیْ الوسّا ع گن 
دَاوّد پن سرحان قال: سالث آبا عَبد الله - علیه السلام- عَن الفیبه, قالٍ: 
«هو آنْ تقول لأخیک في دبنه ما لَم یِفْعل و بت عَلَیه را فد سَترة الله 


داود بن سرحان گفت: از امام صادق - علیه السلام - درباره ی غیبت 
پرسیدم, [حضرت ] فرمودند: آن که درباره ی برادرت در امور دینی او 
چیزی_بگویی که انجامش نداده باشد و امری را که خداوند بر او مستور 
کرده اشکارش کنی, [البته ] از اموری که حذ بر او جاری نشده باشد (در 
حذی نیست که همه بدانند). 


روایت یحیی الازرق 

حَمَذ بن بح مد نی محقد عي العتاس تن قامر عن آنان عَن تخل 
لا تعلمَةٌ | بحیبی لاررق قال قال لی آنم العسن - علیه السلام - : «مَن دک 
رَجْلا من خلفه یا هو فیه ما عَرَفة | اس لم بَفْتبة و من ذکَرَه من حَلفه 
بها هو فنة متا لا : یغرفة التّاسّ اعْتَابِه و من دکرَه بما لیس 


مه زود بن محمد توثیق ندارد. لذا این روایت نمی تواند حجّت باشد. 
2 الکافی, جح 2, کتاب الایمان و الکفر, باب الفیبه و البهت, ح 3. ص 397. 
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فیه فقذ بهْتَه»(1)؛ 


یحیی الازرق گفت: امام رضا - علیه السلام - به من فرمودند: کسی که 
دیگری را در پشت سرش اد کند به چیزی که در او هست و مردم آن را 
می دانند. غیبتِ او نکرده است و [اگر] کسی در پشت سر دیگری به چیزی 
که در او هست آ[ولی ] مردم نمی دانند, او را یاد کند غیبت او کرده است و 
کسی که ذکر کند دیگری را به چیزی که در او نباشد پس به او بهتان زده 


است. 


با توجّه به این روایات مستفیضه, هرچند تک تک روایات سند تام ندارند, 
ولی در مقابل روایتِ «زکرک آخاک بمَا یَکرَهّه» که یکی پا حداکثر دوتاست 
از قوّت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این که اولا: آسناد اين روایات 
مستفنضهه: قطعاً بهتر از آن است و انا اين روایات. در مقام تحدید 
ری را ام رما ین 
شود؟ ! کسی که سرش مو ندارد يا چشمش نمی بیند و این عیب در 
معرض دید همه هست؛ اگر کسی بگوید: کچل آمد, آیا غیبت کرده است؟ ! 
(2) 


بدهیم اگر کسی عیب اشکار شخص دیگر را بیان کند غیبتِ او کرده است. 
بله, اگر هر دو روایت ت از نظر سند تمام بودند ممکن بود کسی بگوید: هر 


دو مثبتین هستند و نفی همد, 


1- همان حِ( 0 ص‌ 9دد. 
2- در حالی که اگر روایت اوّل را بپذيريم, باید ملتزم به غیبتِ این موارد 
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نمی کنند و به هر دو عمل می کنیم, ولی با توجّه به ضعف روایت اوّل و 
قوّت نسبی روایات دسته ی دوم و این که روایات دسته ی دوم در مقام 
تحدید بوده و در نتیجه قابل جمع با روایت اوّل نیست., نمی توانیم ذکر عیب 
اشکار را غیبت بدانیم ؛ زیر| قدر متیقن از غیبت. ذکر عیب مستور و مخفی 
است و در مابقی اگر شک داشته باشیم مجرای برائت است و مشمول 
حدبت «رفع ما لابعَلَمُون»(1) می گردد. این مطلب نیز گذشت که مقتضای 
قول لغویین آن است که ذکر عیب آشکار نیز غیبت است, اما قول آنان به 
گونه ای نیست که به عنوان قول خبره حجّت باشد. البته طریق احتیاط هم 


واضح است. 
بله, ممکن است ذکر عیب آشکار تحت عنوان دیگری حرام باشد, عناوینی 
مانند اپذاءء تعییر و . 0 گونه که جناب شیح فرمود: اگر کسی از 


الفاظ مقٌشعر به ذم برات دیگری استفاده کند و واقعا هم مذشت طرف 
مقابل باشد هرچند نسبت به عیب اشکار. غیبت کرده است و از باب غیبت 


حرام الست. 


1- محَمَد بُن عَلی بُن الَخْسَیّنِ فی اللَوّیید و الْحصَال عَن | 
تختی عن سغر تن عند الله عن تققوت ن تزید عن 5۶ 
خریز بن عَبد الله عَنْ ابی عَبد الله - علیه السلا 1 
صلی الله علیه و آله و سلم - ژفع عَن أمّی یَسْعَة 
ما آکرهوا لو ما لا َقلَمُونَ و قا لا َطیقون 
الطیِرَخْ و الْفَکَرٌ فی الوَسَوَسَه فی الْخَلوه ما ۲ 
الفتبعه, ج 15, کناب الجهاد: آبوات جهاد 0 
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قول مختار در تعریف غیبت 


بر اساس آن چه تاکنون بررسی کردیم, می توانیم در تعریف غیبت بگوییم: 
غیبت «کشف عما ستره الله» است و موضوع غیبت هم باید عیب باشد, 
خواه عیب دینی يا جسمی, مربوط به دنیا و یا مربوط به آخرت. پس اگر 
عیب؛ به هر دلیلی ظاهر باشد ذکر آن غیبت نیست. شاهد مطلب هم آن 
را عا موا ‏ دایم ک سما ای و رز 
لسان روایت از او به «أحوقل» تعبیر شده است. یا در حضور ائمه- علیهم 
النبلام + کفته.شده است: «قلانی اخول.یا «حولای»و اکر احول.عب 
بااشد اغفی هم غیت افت هد فرفی من آین ده تفت اس 
مواردی با فرض عدم انطباق عنوان غیبت, عناوین محرّم دیگری منطبق 
شود ؛ مثل ایذاء مومن, تعییر مومن و . .., که آن فرض دیگری است. 
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تنبیهات مرحوم شیخ (قدس سره) 
اشاره 


در بحث عغییبت 


ص: 35 1 


امر اول: نقش قصد انتقاص در ز تحقق غیبت در دیدگاه شهید هت قدس سره - 


اشاره 


جناب شهید ثانی و برخی دیگر, قصد انتقاص را در تعریف غیبت دخیل می 
دانند. در نتیجه اگر مفتاب (بالکسر) قصد انتقاص نداشت عملاش حرمت 
ندارد و چه بسا غیبت هم نباشد؛ زیرا این قید را در تعریف غیبت اآخذ کرده 
اند. 


از اعلام معاصری که به جد., خود را ملتزم به این قید می بیند حضرت امام- 
قدس سره - است. ایشان در مکاسب محرزمه ی خود می فرماید: «امّا 
قصد الانتقاص, فالظاهر اعتباره فی مفهومها عرف»(1)؛ ظاهر اين است که 
قصد انتقاص. غرها در مفهوم غیبت ماخوذ است. 


سپس دلیل خود را که همان فرمایش شهید ثانی است بیان می دارد و می 
فرماید: 


1 المکاشتب. السخومه (للامام المتیر ۱1.۶ الفسم آلزانن: الماله 
الثالنه, ص 403. 
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فش (گر غیف مرب عفد آلطسنب اما که من یر قصه اسیت هن الا فاص 
لا یقال: اه اغتابه فی العرف؛ 


اگر کسی عیب دیگری را نزد طبیب, بدون قصد تعییب و انتقاص بگوید, در 


توضیح: در زمان قدیم گاهی برای طبیب, عرض حال می نوشتند؛ چون اطبا 
در دسترس نبودند. بیماران هم از مکان های دور اگر منتقل می شدند. با 
توجه به وسایل قدیم ممکن بود اسیب بیشتر ببينند, لذا شرح حال بیمار را 
می نوشتند و در قاروره ای(1) خون یز ادرار بیمار را می ریختند (به جای 
آزمایشات امروزی) تا طبیب با دیدن آن, بیماری را تشخیص بدهد. حال 
اگر کسی نزد طبیب رفت و از احوال بیمارش گفت بدون آن که قصد 
انتقاص داشته باشد. حثّی اگر چیزهایی بگوید که بیمار خوشش نیاید و عیب 
مسنور ۳ فلا بکوید: فلانی بواسیر گرفته است., چنین کلامی نمی تواند 


مناقشه در کلام شهید ثانی- قدس سره - 


اشاره 


خدمت جناب شهید ثانی و همراهان ایشان در این نظر عرض می کنیم: آپا 
انصافا می توانید ملتزم شوید کسی که عیب مخفی دیگری را بیان کند, 
حتّی نه به قصد انتقاص و حط شأن او بلکه به قصد دلسوزی يا برای اعلام 


ان که من معااع همه ین 
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عملی غیبت نیست؟ ! چه کسی می تواند ملتزم به چنین قولی باشد! در 
ابروی او است. 


با 2 ۳9 
کسی در رفتار با فرزندش در خانه گرفتار مشکلاتی است و بدون این که 
قصد انتقاصی داشته باشد.بت الشکوی می کند: ایا بر این عمل در ضوزتی 
که مصداق تظلم يا استشاره که از مستثنیات غیبت است نباشد, غیبت 
صادق نیست ؟ ! 


ظاهر 1 اطلاق لغوبین, اطلاق روایات و ذوق عرفی حکم می کند بیان عیوب 
مخفی دیگران. حتثّی بدون قصد انتقاص هم غییت باشد و حتّی احتمال این 


معا هم دادم نضی .شود که قضه اتعاض: واقما دون ففهوم عرفی غمت, اخد 
شده باشد. 


پس همان گونه که عذّه ای از بزرگان هم تصریح کرده اند. نمی توانیم 


آیا گفتن بیماری دیگران نزد پزشک. غیبت است؟ 


سای کم ایا هشن موه اه اش ۲ کسی که نوات 
1 9 
مرتکب غیبت شده است ؟ ! 


در پاسخ باید بگوییم دو راه شا رب از این اشکال وجود دارد: 


1 اين مورد از مستثنات غیبت است؛ یعنی در مفهوم غیبت 


1- آشکار کردن راز و اندوه خود, فاش کردن خبر. 
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داخل بوده ولی استثناء شده است ؛ ؛ زیر| حرمت غیبت به مناسبات حکم و 


موضوع و یا به ادله ای که آن شاءالله بعدأٌ بیان خواهیم کرد, شامل 
مواردی نمی شود که به جهت مصلحت باشد. 


2 کسی می تواند مذعی شود که از اوّل مفهوم غیبت ضیق بوده و شامل 
چنین مواردی نمی شود. البته باید توجّه داشت این ضیِق بودن نسبت به 
جایی است که غرض عقلایی در دکر آن غیب باشند: نه این که قصد انتقاص 
عرفاً دخیل در مفهوم غیبت باشد, بلکه باید بگوییم: ذکر عیب دیگران همه 
جا غیبت است مگر آن که مصلحتی وجود داشته باشد. چنان که مرحوم 
شیخ طوسی- قدس سره - در تفسیر شریف التبیان می فرماید: «فالغیبه 
ای رات ها هس ار ری 
غیاب کسی است به نجوی که حکمت از آن منع می کند؛ یعنی اگر حکمت 


این ین *مید اتعاضی یه هیع وجه موم 9و و دخیل | آن 
۳ بزرگان قرموژه ناشن 


آبا غینت تقوم دارد به این که مخاطبی باشد و مورد خطاب غیبت قرار 
گیرد؟ يا اين که اگر کسی حدیث نفس کند حالا با زبان یا شبه زبان ؛ مثلا با 
قلم باز هم غیبت است و حرام؟ مثلا کسی 
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نشسته و در فکر خود می گوید: فلانی عجب آدم فاسق و فاجری است, 
دیگری چقدر مکار و دو روست. آیا این موارد هم مشمول نهی آیه ی 
شریفه ی (و لابِغه تکتت عصکم تضاا ی سود سا این که براینن کشت 
حتماٌ باید به گوش کسی, بالفعل یا مثل بالفعل (مانند جایی که می داند 
بعدأٌ تفه توت کی هی رید تملا تسه ای دارن که متس می نو وه 

کی ان را تسده 


شاید بعضی بخواهند بگویند: غیبتِ اعم است و حتّی شامل حدیت نفس هم 
می شود؛ چون مصداق «زکرک آخاک بمَا بکرَهه» بوده و لذا حرام است. 
ولی در پاسخ این نظر می گوییم: 


اقلا ذرضفن قطالب: قبل: فعلوق شید که‌ این ری مدرکن تواشت .و ها 
در تعریف غیبت, بیشتر از «کشف عما ستره الله» را ملتزم به حرمت 
نیستیم. . لامحاله بدون مخاطب. «کشف عم ستره الله» نیست. کشف باید 
نزد مخاطب باشد. کسی که پیش خودش عیوب دیگران را تکرار می کند, 
حثّی اگر سر دیگری باشد نمی گویند: سر او را افشا کرد يا کشف عیب 
دیگری کرد. 

انیا اگر هم از ضعف مدرک روایت «ذکْرْکَ خاک بقا یَْرَفْه» چشم پوشی 
کنیم, در دلالت هم مذعا را اثبات نمی کند؛ زیرا ذکری که در روایت هست 
ذکری است که مخاطب داشته باشد, و الا ذکری که اصلا مخاطب ندارد 
مراد نیست و لفظ, عرفاً از آن منصرف است. 
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امر سوم: حکم غیبت مومن میّت 


میت موّمن هم حرام است؛ چون با عروض موت. باز هم برادرٍ مومن 
است, به علاوه در روایت امده است: 


‌ یت 
«جْرَمَة الفسلم مَینا کجرَمیه و هو حمز سَوا1(»۶)؛ 
حرمت مسلمان میت, همانند حرمت مسلمان زنده ی سالم است. 


فقو ال انم رواناته احام دای را استتانه کردم اند ان ماد آن که 
در شرایط عادی نمی توان بدن میت را تشریح کرد یا به عورت او نگاه 
کرد. در مورد غیبت هم می توان با تمشٌک به اطلاق این روایت حکم به 


در این جاأ به مناسبت, مطلبی را عرض می کنیم: در خصوص اموات؛ 
بعضی از بزرگان فرموده اند که حدیثی هست که طریق آن را ابوهریره پا 
مثل او دانسته و معتقد به ضعف سند بلکه جعلی بودن روایت شده اند. 
روایت این است: «آذکژوا مَوتاکم بالحیر»؛ 


لحخسین بن آبی الخطاب عن ذبیان بن کب سی بن اد میری 
غّن الْقلاء کن ند بة آیی ند ال - علیه السلامم- یی بر مقر وق فیه 
رجْل,قمات فبه قلَم بُمَکِنْ امراجة من البثر أ یتوص فی تلک الیثر؟ قال: «۷ 
تت ۳ مه مه 
1( (وسائل الشیعد: - 3 کتاب الطهاره, ابواب آلدفن و ما ۳ 


باب 51, ح 1, ص 219) 
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مردگان تان را به خیر یاد کنید. اما حقیقت آن است که حدیثی به اين لفظ, 
در مجامع حدیثی از عاقّه و خاضه نیامده و آن چه از طریق عامّه نقل شده, 
این عبارت است: «اذْکرّوا مَحاسن مَوتاکم و کفوا عن مساویهم»(1) که 
حدم و آود اوه یکی انوا عل کرت اند مسعصی نسم دربتاه 
معاویه و امثال او, به غلط از این حدیث استفاده کرده اند. بعض عامّه به 
غیر صحیح بودن حدیث از طریق خودشان تصریح کرده اند. حدیت در 
مجامع شیعه این گونه آمنده: ایتییت ؟ « أن 1 یَفَول فیه بعد موته ال خی را»(2). 


در رد اين حدیت. تحلیلی ارائه داده بودند که این روایت از مجعولات اعوان 
و انصار معاویه است و دلیل جعل این روایت آن بوده که درباره ی 
ابوسفیان و امثال او صحبت نشود و اعمال سوءشان مثل خودشان دقن 
شود. ولی این روایت هی دلالتی بر عدم ذکر مساوی افرادی مثل معاویه 
ندارد ؛ زیر| ذکر خیر, حق پرادر مومن است نه غیر مومن و حتّی در عبارت 
سابق نیز فقرم ی «مَوتاکم» یعنی اموات خودتان (اموات ممنین ) دارد. 
پس نمی توان گفت که اصل حدیث حتماً جعل شده است. 


وانگهی بر فرض هم که این تحلیل درست باشد و بگوییم 


تن ای دانن ‏ ض و7 2 900 وی ترمزهی ‏ رن لاد درد 
1019 
2- باشتایه عَنْ مَسعده بن صَدَقة عَن الصَادق - علیه 0 - ال قال 
سول الله-- صلی الله علیه و له و سلم ۱۳ عَلی الْمَوّمنِ 
9 لً ال له هی غتبه و لو له فی صذره و 
1 ۰ یَخرِم عغیبتة و أنْ یود فی مضه و أنْ بش 
لز ول فبه بقد مویهر الا کر (وسائل الشیعه, ج 12, تنمه 
کناب لح آیواب اعکام العشره باب 22 ۱20۵ 


ی 5 
الْمْواساخ له فی ماله و 
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حدیث شامل هر مرده ای هم می شود ولی قطعاً استثنا دارد و کسانی که 
مستحق لعن بودند و خداوند متعال هم در قران کریم ان ها را لعن فرموده 
است.؛ از اين قاعده مستثنا می باشند و به علاوه عمل معاویه ی ملعون نیز 
بر خلاف ان بوده است(1). 


امر چهارم: حکم غیبت به کنایه 


گاهی غیبت بالمطابقه صورت می گیرد, مانند آن که در امور دینی بگویند: 
فلانی نعوذ بالله شارب الخمر است يا فلان گناه را انجام داده است و يا در 
امور دنیوی بگویند: فلانی مبتلا به بواسیر است در حالی که دوست ندارد 
کسی بفهمد یا فلان بیماری را دارد. 


ولی گاهی بالملازمه يا بالکنایه از دیگری یاد می کند؛ مثلا کسی بگوید: 
فلانی خیلی سابقه دارند. پنجاه سال است در حوزه مشغول هستند و حالا 
صمد به می خوانند ! چنین قائلی بالملازمه به کودنی پا تنبلی او اشاره می 
کند. 


این صورت هم حرام است و با غیبت بالمطابقه فرقی نمی کند؛ ؛ زیر| بیان 
آیه ی شریفه ی (و لایغتب) اطلاق دارد. وقتی بنا شد غیبت حرام باشد, 
خداوند حرمت آن را مقیْد به حالت بالمطابقه نفرموده است؛ پس حتّی 
شامل کنایه, غمزه و اشاره هم می شود ؛ مثلا کسی در مقام غیبت بگوید: 
«فلانی خیلی فهیم است» دیگری هم به علامت تأیید, سرش را تکان بدهد؛ 
یعنی حرف تو را تصدیق 


اور ماد کشا ای ات ااساای اس کید 
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که هر دلالت مفهمه ای که صدق غیبت کند حرام است. 


هر ای ان سای ی ی ای ان ار 
نیازی به ذکر ان ها نیست. 


اشاره 


غیبت هم می تواند در امر دنیا باشد و هم در امر دین, کما این که در برخی 
روایات. افده: است: کسی, در مورد برآدرش: کاری را که در دینش انجام 
نداده است بگوید(1). البته ما در غیبت بودن چنین مواردی مناقشه 
کردیم(2), ولی این تعبیر در روایات وجود داشت. در این روایات, بعد از 
عبارت «[کشف عما] ستره الله علیه»؛ کشف چیزهایی که خداوند ان ها را 
پر او پوشانده است. می فرماید: «مشّا لم یقم علیه فیه حذ»؛ از آن 
گناهانی که حد بر آن جاری نشده باشد. از اين تعبیر معلوم می شود که 
مورد غیبت از امور دینی است. 


آکن دک ,دیحران در غیاب شان در امور دنیایی هم باشد مشمول اطلاق 
«کشف عما ستره الله» شده و غیبت بر آن ضنادق امنت ؛ هثلا کی کرفتار 
بیماری ناخوشایندی است و نمی خواهد دیگران بفهمند, بیان اين عیب نزد 
دیگران غیبت است. 


1- مراجعه شود به ص 11 روایت داود بن سرحان. 
2- ظاهرا نظر حضرت استاد. در بهتان بودن چنین مواردی است. (غروی) 
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پس در صدق غیبت فرقی نمی کند که از آمور دینی باشد يا دنیایی. لذا 
کسی گمان نکند چون در,بعضی روایات آمده است: «ایزا قد ستر سنره اللَد 
له لم یم عَّه قیه َذ» و غیت مقیّد شده است به آمور دینی, اين 


در دفع این توهم می گوییم: نله این 3و نوع بت مثبتین بوده و در این 


مورد هیچ ملزمی برای حمل یکی بر دیگری نداریم 
نحوه ی عمل در مثبتین 


ین به دو نحوه عمل می شود. گاهی در مثبتین اگر مثلاً بیان اوّل 
و «اکرم زیدا العالم» و بیان دوم بگوید: «اکرم العالم», اين دو بیان 
هیچ تنافی با هم ندارند و نباید عالم را بر زید عالم حمل کنیم؛ زیرا زید 
عالم. احد افراد بوده و اکرامش واجب است. کل عالم ها هم به اطلاق 
بیان دوم واجب الاکرام هستند. 


ولی گاهی در مثبتین یقین داریم که یک حکم بیشتر نیست و احکام انحلالی 
تن من دای رفیه و «اتمق رقبه مومنه» که اطلاق دو حکم. 
شمولی نیست بلکه اطلاق بدلی است و لازم نیست بیش از یک رقبه آزاد 
شود. در این موارد از مثبتین؛ مطلق حمل بر مقید می شود. 


0 


اما ما نحن فیه از نوع اوّل است؛ زیرا «أَفرا قدذ ستره ال یه 2 بُقَم 
عَلبّه فیه حَذ» یک فرد بوده و «ما ستره الله» هم که حد ندارد و 


امور دنیایی است فرد دیگری است. پس به هر دو 
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روایت ت عمل می کنیم و لزومی برای حمل مطلق بر مقید نمی بینیم. علاوه 
بر این که معنای عرفی غیبت هم اعم از این است که در امور دنیایی باشد 


یا اخروی. 
کناب یی قدیین سره هو خر نید این افو سیف ر مایت 


الظاهر المصرح به فی بعض الروایات عدم الفرق فی ذلک علی ما صرح به 
غیر واحد بین ما کان نقصانا فی بدنه او نسبه او خلقه او فعله او قوله او 
دینه او دنیاه حتی فی ثوبه او داره او دابته آو غیر ذلک(1). 


سپس برای اثبات فرمایش خود می فرماید: 


و قد روی عن مولانا الصادق - علیه السلام - الاشاره الی ذلک بقوله: 
«وجوه الغیبه تقع بذکر عیب فی الخلق و الفعل و المعامله و المذهب و 
الجهل و آشباهه»(2)؛ 


و از امام صادق - علیه السلام - اشاره ی به این معنا نقل شده است: 


0 در بیان عیب [دیگری از آن چه که] در خلق, 
فعل, معامله, مذهب, جهل و اشباه آن. 


ولی همان طور که بیان شد, در اثبات عمومیت غیبت نسبت به امور دینی 
و دنیایی, اطلاق ایه ي شریفه و معنای عرفی کافی است و نیازی به 


ال اساسا مضه او 32 

ات از اد حصا ای ماه ی ای 9 
نقل شده است که حضرت استاد در امر هشتم از همین مبحث, توضیحاتی 
پیرامون اين کتاب بیان می فرمایند. (غروی) 
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ار شم آیا کفف یب خی خی تافتین: شیبت: آرنست؟ 


اشاره 


شرط تحقق غیبت آن است که مغتاب. معیّن باشد تا کشف عیب و «کشف 
عما ستره الله» صادق باشد. وگرنه اگر مربوط به جمعی حتّی محصور و 
محدود باشد به نحوی که کشف عیب مستور شخص خاضصی نباشد, غیبت 
نیست؛ مثلا کسی بگوید: یکی از ده نفری که دیروز در محفل ما بودند 
قمارباز یا رباخوار است. فرض هم این باشد که بیان عیب مخفی است. 
ولی چون معلوم نیست فرد مورد نظر کیست و در نتیجه کشف عیب کسی 


نشده است, لذا غیبت نیست. 


غیبتش حرام باشد. 


به طریق اولی اگر بیان عیب مستور نسبت به جمع نامحدود باشد غیبت 
نیست : مثلا کسی بگوید: یک نفر .در شهر قم. آدم کش است: 


بله, نکته ی قابل توجّه اين است که اگر در بیان عیب مستور, علتی با ذکر 
کنند که می تواند معمّم باشد و در حکم این باشد که بگویند: «کل من 

نا ال ۳ قلان, کان کذا». اگر چنین | <«9«9«ِ_ 
عرفی اش این باشد, در حقیقت همه ی آنان را غیبت کرده است؛ زیرا| 
حکم به همه ی افراد منحل می شود: 
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نسبت به برخی غیبت است. نسبت به برخی بهتان است و شاید هم نسبت 
به برخی حرام نباشد؛ چون وجود این عیب در او ظاهر است و علنی 


فثلا کشتی بکون یکی از کسانی که در محفل ما بود آدم بدی است؛ چون 
اهل فلان جاست. مفهوم عرفیر این حرف آن است که «کل من کان 
مُیتسباً ال مکان فلان, کان عَاصیَا». پس از همه غیبت کرده است. ۳ "7 
صقر تج کج کیب ماوزبان ٩‏ ین که عبی عاقهوز و ماروفی: انیا اگر 
همدز. کشتی: آن غیب نباشد بت به آو تهفت و بهتان۱ ست. 


البته در چنین مواردی که محل خاصضطی عنوان می شود, مخصوصا اگر 9 
ات توا فوت حست که مرام ال فراه است با کف از ان ها ان 
چنین هستند, در نتیجه آن عیب نمی تواند روی شخص خاصضی م منطبق شود 


بنابراین ذکر عیب مستور شخص نامعین از جمعی محصور يا غیر محصور 
مانعی ندارد, مادامی که منجر به غیبت همه نشود. 


گاهی در ذکر عیب مستور شخص نامعیّن از جمع محصور, هیچ کشف عیب 
۱ ۱ ؛ مثلا ده نفر در اتاقی هستند و 
ویو از ان اراد ار ال حول بات نکر ی هر تسس 
نامعین, نه نفعی برای کسی دارد و نه 
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ضرری برای هیچ کدام به شخصه دارد. 


اما گاهی جماعت محصور به گونه ای است که اگر نسبتی به یکی نامعیّن 
داده شود حط شأن همه می شود؛ مثلا پنج نفر همگی برادرند و کسی 
کیمی قوه کم هو با ترس قاط با خر ری که تن 
هه کر اسان اشت عتارم فست اه 


اگر امثال این موارد واقعا در ح دلالت باشد غیبت است, آن هم غیبت همه 
ی افراد. ولی اگر در حدّ دلالت نباشد ولی به نحوی است که مابقی 
برادران یا شرکا را در معرض سوءظن قرار می دهد هرچند از این باب که 
مردم احتمال دهند آن فرد ناسالم همانی باشد که مثلا با او در حال معامله 
هستند در نتيجه از حسن ظلی که مردم باید در مورد آن ها داشته باشند 
محروم گردند, در اين صورت نمی توان قائل به جواز اين مورد شد. البته 
صدق غیبت مشکل است؛ زیرا کشف ستری نسبت به شخص خاضی نشده 
حرام خواهد بود. 


پس ذکر عیب مستور شخص نامعین نسبت به جمع محصور, از حیثی غیبت 
تیلست ولی اگر لوازمی داشته باشد که مثلا بقیّه ی افراد را از خسن ظلی 
که مردم نسبت به آن ها داشته باشند محروم کند کار ناشایستی است و 
اگر در حدّی باشد که ان ها را از حقوق شان محروم کند, تحت عناوینی 
مانند اپذاء و تعییر» حرام است. 
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آمد -ظقتی آبا ذکز کیب مشکفر کسی خر عون آق کت افعنت؟ 


حضور طرف هم اگر عیب مستورش ذکر گردد غیبت است؟ 


برخی از فقهای عظام تصریح فرموده اگر ما غیبت را «کشف عم 
ستره الله» بدانیم, لامحاله تعریف عیبت با حضور مفتاب هم صادق است؛ 
مللا شخصی زر حضون. وییری: ود تو فلان کار را کردی. برخی تصریح 
دارند این هم غیبت است و احکام خاصْ آن را دارد. 


صاحب جواهر- قدس سره - عکس مطلب را می فرماید و معتقد است: 
عنوان خاصٌ غیبت بر چنین مواردی صادق نیست. گرچه ممکن است به 
عنوان دیگری مانند ایذاءء حرام باشد و حتثّی حرمتش بیشتر از غیبت باشد, 


به نظر می رسد عنوان خاص غیبت مربوط به موردی باشد که مفغتاب 
حضور نداشته باشد ؛ زیر| آیه ی شریفه می فرماید: (و لایَغتب) و در ماذه 
ی غیبت نهفته است که مغتاب حاضر نباشد. گرچه ما احتمال دادیم که 
غیبت به اعتبار عیپ نهفته باشد. ولی روشن ترین وجه, آن است که به 


غلاوم بر آین: لقن هم ما قیم ات اسان زا دکر کردم انن: که 


ی تست 
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البته : نه این که اگر در حضور کسی عیبش را بگویند گناه نیست., بلکه 
ممکن است عنوان حرام دیکری بر ان مترئب گردد, ولی تحت عنوان 
غیبت؛: حرام نیست و اگر هم احکام خاضّی برای غیبت باشد؛ ؛ مثلاً نذر کرده 
باتتداکر کت کند معدارت برض دهم ان احکام و اه مر مد 
شود. 


شاید اين که شرط تحقق غیبت. عدم حضور مغتاب است و این که حکم 
شدیدتری دارد, به خاطر آن است که وقتی مغتاب نیست قدرت دفاع از 
خود را هم ندارد و همان طور که ایه ی شریفه تشبیه فرمود, مانند میت 
است. جناب شیخ هم به اين وجه اشاره فرمود. پس این هم مویدی است 
بر شرطیّت عدم حضور مغتاب در صدق غیبت. 


اگر بر فرض, شرطیّت عدم حضور مغتاب را در تحقق غیبت نتوانستیم 
استظهار کنیم, لااقل این احتمال وجود دارد و همان طور که در تعریف 
غیبت گفتیم, هنگام شک در مصداق غیبت باید قدر متیقن اخذ شود و قدر 
متیقن جایی است که مغتاب حاضر نباشد. 
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اشاره 


جناب شیخ 2 روانکاوی انگیزه های اهل غیبت, روایتی را از مصباح 
۳ ین فرما ند 


دواعی غیبت در مصباح الشریعه 


أَصَل اْغيته َو بعشرو انواع شفاء عَیظ و مُساعدو قَوّم و ثهَمَه و تصدیق 
ب ۳ ۱ ۳ 1 ۳ لا 


قکان اه انا 


منشأً غییت (دواعی غیبت) به ده نوع متنقع می شود: تسکین عصبانیت, 
کمک و و وی ما ی ی ی 


لا حضنا الشربعهه النات الماتهفی الفشجرص 205 ۱ 
2- «تبلام» از ماه ی «برّم» به معنای دلتنگی و اسباب غضه است؛ مثلا 
کسی دلش برای دیگری می سوزد و نزد دیگران می گوید: بیچاره فلانی 
مبتلا به شرب خمر است اما پنهانی می خورد. ۰ پس؛ , از روی ناراحتی و غضه 
غیبتِ دیگران می کند غافل از این که گناه است. 

3- «تزین» را می توان در ضمن یک مثال. این گونه معنا کرد: بعضی قصد 
مان اقب و فصایل خودشان را دازنه ولمرعین حافعه فستقیما مین 
پذیرد, زیرا آیه ی تفه مت گر ماه" ( فلا ۳۹9 ات کر ۲ ؛ پس خودتان را 
پاک مشمارید و روایت می فرماید: «ت زکیه المرء لنفسه قبیخحخٌ». مضاف به 
اين که با فطرت هم سازگاری ِ پس با وجود نهی شرعی هرچند 
ننزیهی این افراد از در دیگری وارد می شوند: نزد اینان از هر کسی 
شحبی ,به میان باید یگ اشکال و قتخي بر. اف وازد ی کند با بهخیال 
خوده با نفی-دیگران کمالات و تضائل خود را انا کنند این موود. (رین) 
ی ات اه ی 


لازم است که مطالبی درباره ی بعضی گفته شود تا مردم از جهالت نجات 
و وی ی اند بدا قوات «عهی ییاراک رک ک نمی 
گوید, که قبیح است. پا تزای مصلعتی, می کوید: که راجح است. در عین 
خال ر ری صاخ اس سکس اجم ات کم تحص ار خوو اض ارت 
نیاز و بدون ارتکاب خلاف واقع, تعریف کند. همچنان که امام - علیه السلام 
- در روایتی می فرمایند: ببینید بوییف نبي - علیه, السلام - به عزیز مصر 
فرمود: (قال امْقلّنی علی زاین الأرْض ای حفیظٌ علیم)؛ [یوسف ] گفت: 
«مرا بر خزانه های اين سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم». 
بنابراین مانعی ندارد اگر جایی لازم شد. انسان توانایی های خود را بیان 
کند. کما این که بعض فقهای عظام تصریح کرده اند: اکز کنتی‌متاا قدرت 
بر قضاوت داشته باشد و نظام اسلامی هم احتیاج به قاضی داشت., نه تنها 
جایز یا راجح است, بلکه بر این شخص واجب است خود را معرفی کند و 
بگوید: هم وا کین کت رل کر رل چم مس ی 
توانید از من برای قضاوت استفاده کنید. ولی نباید حرص و ولع داشته بااشد 
همان تکران کت رکه ها نم اقداره ی آنهاه کات مت تراد سود 
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اگر می خواهی [از اين آفات رهزن دین ] سالم بمانی 4 ۱ ِ 
جای غیبت, تاه تیک هون شود هخا گام ثواب 
بررسی اعتبار کتاب مصباح الشریعه 


عذه ای این کتاب را به امام صادق - علیه السلام - نسبت داده آند, ولی پا 


لو که مه سیک و یا ق ایت,زوانات فش اهل که علیهه السام + معلوم 
است که 
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برخی مطالب ان از حضرت باشد, ولی تقریبا اطمینان است که تمامی 
کتاب از قلم امام صادق - علیه السلام - يا بیان مستقیم ایشان نیست. 


شاید کسی روایاتی را که از امام صادق - علیه السلام - در اختیارش بوده 
یا خودش از حضرت شنیده جمع کرده. سپس با دسته بندی روایات نظمی 
به آن داده است, توضیحی هم در بعضی مواقع که لازم می دیده به آن 
افزوده است و اسم این کتاب را مصباح الشریعه گذاشته باشد. 


قدس سره - در کتاب الامان خود. به کسانی که قصد مسافرت دارند 
توصیه می فرماید فطف از کتبی که همراه خود داشته باشند این کتاب باشد 
و می فرماید: 


یصحب معه کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه عن الصادق - علیه 
السلام - فانه کتاب لطیف شریف فی التعریف بالتسلیک الی الله جل جلاله 
و الاقبال علیه و الظفر بالأسرار التی اشتملت علیه(1). 


علامه ی مجلسی - رحمه الله - در یکی از تحقیقات خود درباره ی این 


کتاب مصباح الشریعه فیه بعض ما یریب اللبیب الماهر و آسلوبه لا یشبه 
سائر کلمات الاأئمه و آثارهم و روی الشیخ فی مجالسه بعض آخباره هکذا 
اخبر تا خماعه:غن آبی المفضل الشیباتی باستانم:عن: فقیی 


1- الامان. ص 92. 
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البلخی عمن آخبره من آهل العلم. هذا یدل علی آنه کان عند الشیخ - رحمه 
الله - و فی عصره و کان یأخذ منه و لکنه لا یثق به کل الوثوق و لم یثبت 
غندم کوته. رهبا گنه الضادن علیه:السلام .و آن شسنتده‌ستمی الین اه فبه 
و لذا اشتمل علی کثیر من اصطلاحاتهم و علی الروایه عن مشایخهم و من 
یعتمدون علیه فی رواياتهم و الله بعلم(1)؛ 


کر کت فصات ااشره ی ای ات هت وا 
الا وا ی ور اب تا وی را ان 
را این گونه نقل می کند: جماعتی خبر دادند به ما از ابی المفضل الشیبانی 
سا اه یا ی کت ها ههار ی ام ان 
[تعبیر ] دلالت می کند که این کتاب در عصر شیخ و در اختیار او بوده و از 
رت ی و ی اه ای ان را 
ار ای اس ی اس سا ارت 
و سند این کتاب به صوفیه منتهی می شود و مشتمل بر بسیاری از 


روایات آنان دارند هست و خداوند [حقایق را] می داند. 


شم روایی مرحوم علامه ی مجلسی- قدس سره - عادی نبود. بلکه با 
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احاطه ای که به اخبار داشته و شب و روز با روایات اهل بیت- علیهم 


السلام - سر و کار داشته, آن هم با عمق و دقت, سندأً و متناً و روحش 
اففزنته به روایات بوده, آستان نیست که بتوانیم نیم از نظر دقیق ایشان بدون 
توجه بگذریم. 


نظر علامه ی مجلسی درباره ی ذیل دعای عرفه 


از جمله تذکرات مرحوم مجلسی, تذکر ایشان نسبت به ذیل دعای عرفه 
است. در بعضی از نسخ, برای دعای عرفه ذیلی با این عبارات نقل شده 


علامه ی مجلسی پیرامون این ذیل می فرماید: 


آقول قد آورد الکفعمی - رحمه الله - آیضا هذا الدعاء فی البلد الأمین و ابن 
طاوس فی مصباح الزاثر کما سبق ذکرهما و لکن لیس فی اآخره فیهما 
بقدر ورق تقریبا و هو من 


[- همان 0 95 ص‌ 2 
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قوله الهی آنا الفقیر فی غنای |لی آخر هذا الدعاء و کذا لم یوجد هذه 
ارف بی.حض الست امن ااعال. نک وکارات نه الورفه ( 
مان اد انا ون سا ای ی ی اد 
ار ای فد مال ی ها ای رت توص ات 
بعض مشایخ الصوفیه و من الحاقاته و (دخالاته و بالجمله هذه الزیاده اما 
وقعت من بعضهم آولا فی بعض الکتب و خذ اين طاوس عنه فی الاقبال 
اف نان اسر عم سا ها هن سم ماما ی هی ات 
العتیقه و فی مصباح الزاثر و الله آعلم بحقائق الأحوال(1)؛ 


می گویم: جناب کفعمی - رحمه الله - این دعا را در کتاب البلد ِ 
0 مت ۳ - هم در کتاب مصباح الزائر 

طور که ذکرشان گذشت ولی در آخر این دو کتاب تقریباً به 
صفحه از این دعا نیست و آن از عبارت «الهی آنا الفقیر فی غنای» تا آخر 
دعاست. همچنین این مقدار از دعا در بعضی نسخ قدیمی اقبال یافت نشد 
و همچنین عبارات این صفحه ملایمتی با سیاق ادعیه ی 


ا ان ری 22 
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معصومین- علیهم السلام - ندارد و تنها موافق ذوق صوفیه است و لذا نظر 
بعضی از افاضل, مایل به اين است که این مقدار از دعا جزء چیزهایی 
است که وان صو فیه افزوده و به دعا الحاق کرده اند. خلاصه این که 
این مقدار زائد. يا از ال توسط صوفیه در بعضی کتب واقع شده و جناب 
ابن طاوس از آن [کتب اولیه ] در کتاب اقبال گرفته است در حالی که به 
اک ره ات ان ات 
کرده اند و شاید وجه دوم اظهر باشد. با عنایت به توجهی که دادیم مبنی بر 
این که ما این مطالب را در بعضی نسخ قدیمی اقبال نيافتيیم و همچنین در 
مصباح الزاثئر, و خداوند به حقایق احوال داناتر است. 


از معاصرین هم, آقا سید محشّد حسین تهرانی - رحمه الله - که انصافاً 
مردی متتبع و دقیق و از قضا علاقمند به این قبیل حرف های عارفانه 
ایحا 
اضافات از کجاست. البته من مذّت ها پیش دیدم که ایشان در جایی نوشته 
بود این عبارات از یک عارف مصری است و کسی از ان خوشش امده و 
آن را در حاشیه ی اقبال می نویسد, بعد مستنسخ یا خوشش آمده و یا فکر 
کرده که این هم .جر ۶ متن اشنت و آن. را به هترن اضافه کردم است: 


ماثور بودن چنین عباراتی دفاع می کرد. (غروی, با استفاده از بیانات 
حضرت استاد) 
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البته اين عبارات زیباست و شاید ماأخوذ از کلمات معصومین- علیهم السلام 
بافتد. ولی زیبایی.و اخقمال آخد از معصوم «علیه التنلام+ دلیل نمی شود 
که بگوییم: این مطالب از امام - علیه السلام - است و ایشان فرموده اند. 


به هر حال با توجّه به توضیحاتی که بیان شد, نمی توانیم روایت ده (کتاب) 
مصباح الشریعه را به امام صادق - علیه السلام - نلسبت دهیم. جناب ستد 
بن طاوس هم به ضرس قاطع , به امام نسبت نمی دهد بلکه می فرماید: 
«عن الصادق - علیه السلام - », که بیش از منقول بودن از حضرت را افاده 


توضیحات شهید ثانی- قدس سره - درباره ی دواعی غیبت 


اشاره 


اما در این که مراد از این دواعی چیلست؛ جناب شهید - رحمه الله - در 
کشف الریبه(1) با پرداختن به توضیح هر یک می فرماید: «نحن نشیر الیها 
مفصلهٌ»(2) ؛ ما به این موارد ده گانه به صورت مفصّل اشاره می کنیم: 


[- مرحوم شهید ثانی- قدس ره ان دناب کف الرببه 7۱ 0 
سند روایات را نکرده است. حتی گاهی از عامّه هم روایت نقل می کند, 
بلکه گاهی قول عايشه را هم به عنوان شاهد قول خود ذکر می فرماید. 
البته اگر بنا بود حکم قطعی از این روایات استفاده شود. بعید است ملتزم 
به این روایات می شدند. ولی چون برخی روایات. مفادشان مفاد درستی 
بو مان ری دی نمی مرو ۱ نامع مین کرمو امام صادق - 
فست صا ‏ تا - علیه السلام - بدهد, بلکه غرض ایشان آن است که 
به حسب نقل, حضرت چنین فرمودند و این که به این جهت تصریح نکردند, 
چون نزد اهل فن معلوم بوده است. 
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1 تشفی الغیظ (تسکین عصبانیت) 


ی نسوس خی فا عم ها هات خی 
یشفی بذکر مساویه؛ 


اولین مورد, تشقی غیظ است و آن, زمانی.است که به.دلیلی فزد معتاب 
کرو با کر ای و و هی کر اد 
یابد(2). 


2 مساعده قوم (همراهی با دیگران) 


الثانی موافقه الأقران و مجامله الرفقاء و مساعدتهم علی الکلام فانهم اذا 
کانوا یتفکهون بذکر الأعراض فیری نه لو آنکر آو قطع المجلس استتقلوه و 


نفر وا عنه فیساعدهم و پیری ذلک من حسن المعاشره. و 


دوم . : همراهی همگنان و تسامح به نیکی با دوستان و همنوایی با سخنان آن 
ها است. پس اگر آن ها مشغول غیبت 


1- در برخی نقل هاء کلمه ی «به» نیامده است. مانند نقل مرآه العقول, 
بحار الانوار و منهاج البراعه. 

2 در ادامه ی توضیح تشفی غیظ مرحوم شهید ثانی می فرماید: «و سبق 
اللسان الیه بالطبع [ن لم یکن دین 2 الغیظ عند 
الفضب فتحفق فی اطع فیسیر حقدا انا فزکین سا داتفا لخکر 
اامات فا و ات من لها نت العایه‌های سس 

3- در ادامه ی توضیح این قسم, مرحوم شهید می فرماید: «و یظن آنه 
مها نیم اس ی یت دام ای ات سم 
ااراامس اف ف ا اه ااصرا ف ی سیم ی ای ای و 
القساویْ». 
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باشند این شخص می بیند که در صورت انکارشان يا پایان دادن به مجلس 
غیبت. حضورش در مجلس را سنگین شمرده و او را از خود دفع می کنند, 
پس با آنان همراهی می کند و این همراهی در غیبت را خسن معاشرت به 
حساب می اورد. 


3 اتقاظ اتز الشپادن یه (پیشگیری از قپول شمادت چیکزی| 


الثالث آن یستشعر من انسان آنه سیقصده و یطول لسانه فیه آو یقبح حاله 
عند محتشم آو پشهد علیه بشهاده فیبادر قبل ذلک و یطعن فیه لیسقط آثر 
شهادنه.و قعله آو ببتدی بذدکر ما فیه:ضادفا لیکذب: عابه بعدم؛ 


سوم این است که کسی احساس می کند دیگری بناست درباره ی او جرف 
بزند؛ هیا سمازتی.علبه او بذهد با تخط .ان او کند, برای این که [نأثیر ] 
حرفش را از بین ببرد خودش قبل از او شروع کرده و مورد طعن قرارش 
می دهد تا حرف بعدی او بی آثر شود یا چیزهای صدقی درباره ی او می 
گوید تا بعد بتواند ذز فورد. آو خروعغ بکهید (درفغی: که هی کوید منوزد 
پذیرش قرار گیرد). 
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4 تبرئه النفس (تبرثه ی خود با الهام به دیگری) 


الرابع آن ینسب الیه شی ء فیرید آن یتبراٌ منه فیذکر الذی فعله و کان من 
حقه آن یتبرا نفسه و لا یذکر الذی فعله فلا تیب" بر اه اب کر غیزه 
بأنه کان مشارکا له فی الفعل لیمهد بذلک عذر نفسه فی فعله؛ 


چهارم این که چیزی به فردی نسبت داده می شود و او بخواهد خود را 
و در حالی که 
حق آن بود خودش را تبرئه می کرد و حرفی از کسی که آن کار را انجام 
داده نمی زد و آن عمل را به غیر خودش نسبت نمی داد. یا فرد برای 
تخفیف جرم و عذرتراشی می گوید: من تنها نبودم فلانی هم بود. 


ق ارادم التصع و الضاهات (عفد را بر افین ب اظهار قظر کرون) 


الخامس اراده التضصع و الضیاهام و خو. ان یرفع نفسه بتنقیص غیره فیقول 
فلان جاهل و فهمه رکیک, و کلامه ضعیف و غرضه آن یثبت فی ضمن ذلک 
قصل نقسه: و بریهم انه. افضل.مته: آه بعدر ان بفظم من تفظیفه: فیقو< 
فیه لذلک؛ 


پنجم: قصد ظاهر سازی و مباهات و آن به این نحو است که با پایین آوردن 


و بدگویی از دیگری خود را بالا برّد. پس می گوید فلانی نادان و نفهم است 
و بیانش نارساست. و قصدش از 


ص: 163 


این ان ان است که در این ضمن. فضل و برتری خود را ثابت کند یا 
نشان دهد که افضل از دیگری است تا مبادا ان شخص را هم درجه ی او 


6 الحسد 
(1) (حسادت) 


جسد به کسی که مردم او را ثنا گفته , به او احترام می گذارند و دوستش 
دارند, تا مقام او را از بین 


1- حضرت استاد از این قسمت به بعد. دیگر عین متن کلام شهید ثانی را 
نقل نفرمودند. ولی (در پاورقی) ادامه ی متن شهید را ذکر می کنیم: 
«الساسن الخشد و .هه انم »ریما ند من.ی ناش غلبه. و تحوته:. و 
پکرمونه تیرید زوال کیک نیع که ٩‏ بجد سیب له ٩‏ بانشد کید فیرنه 
ی ات بای وم عن اکرامه و الثناء علیه لانه 
فتل غایه: ان مه فاع الان. عاه ی چا 
سا المحسن و القریب 
الموافق. السابع اللعب و الهزل و المطایبه و تزجیه الوقت بالضحک فیذکر 
غیره بما یضحک الناس علی سبیل المحاگاه و التعجب. الثامن السخریه و 
الاستهزاء استحقارا له فان ذلک قد یجری فی الحضور فیچری آیضا فی 
الغیبه و منشقه التکبر و استصغار المستهزی. التاسع و هو ماخذ دقیق ربما 
یقع فیه الخواص و اهل الحذر من مزال اللسان و هو آن یغتم بسبب ما 
یبتلی به آحد فیقول يا مسکین فلان قد غمنی آمره و ما ابتلی به و پذکر 
مب القه فیک ضا رها فی اعتماههه امه الفم عن الختر غرعد کر آمنمه 
الی شر من حیث لا یدری و الترحم و التغمم ممکن من دون ذکر اسمه و 
نسبته الی ما یکره فیهیجه الشیطان علی ذکر اسمه لیبطل به ثواب 
اقتمامه و ترکمه. العاشر الغضب لله تعالی فانه قد یغضب علی منکر 
قارفه |نسان فیظهر غضبه و پذکر اسمه لیبطل به علی غیر وجه التهی عن 
ابا تا | 
هم فید. | لخواص آنضا فانمم بظنهون آن القضف. دا کان لله‌شعالی کان درا 
کیف کان و لیس کذلک». (کشف الریبه, صص 27 25( 
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ببرد و او را از چشم مردم بیندازد تا از احترام و ستایش او خودداری کنند؛ 
چون احترام مردم از او و ستایش او, بر این شخص گران است و این حسد 
همدل هم اتفاق می افتد. 

توضیح: حسد یعنی کسی دارای نعمتی است که دیگری چشم دیدنش را 
نداشته باشد, نه اين که بخواهد او هم این نعمت را داشته باشد ؛ چرا که 
این غبطه است و اشعالی هم ندارد؛ ؛ مثلا کسی بگوید خدابا ! فلان نعمت 
وتبوی با اخزفخ را به قلان شحض,داوی: هتناً له ( کواز انش باد) ببه من هم 
از آن: تقفت بده: اي ی شا نو 

خنبند آن است که کسی مثلا بکوید: فلانن تباید آن نعمت را داشته باشد, 
حالا چه من داشته باشم يا نداشته باشم. وقتی می بیند کسی ابرویی نزد 
مردم دارد, برای ان که حسدش را اعمال کند از او غیبت می کند. 

7 المطایبه و المحاکاه (شوخی و ادای دیگری را تقلید کردن) 


برای شوخی و ادای تیحران را تقلید کردن؛ عیب کسی را بگوید تا مردم 


بخندند. 


برای مسخره کردن دیگری و خوار شمردن او, که چه بسا در حضور او هم 
اتحام نود و یش تکیر و حرد شمردن آن طرف. است: 
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برخی خوششان می آید که دیگران را مسخره کنند. البته اين افراد کم 
نیستند و شاید فی الجمله همه این طبع را داشته باشند ولی کنترل می 
کنند, اما در برخی این روحیه قوی است و با مسخره کردن غیبت می کنند. 


التیحم و الم [ولستخه) 


مورد بهم» , مورد دقیقی است که چه بسا خواص و اهل حذر از لغزش های 
زبان؛ بدان دچار شوند و آن این است که شخص به خاطر گرفتاری کسی 
مغموم شود و بگوید بیچاره فلانی چقدر به خاطر گرفتاری اش غمگینم ! و 
سبب غمگین بودنش را ذکر کند تا نشان دهد در اغتمامش صادق 9 
این غمگین بودنش او را مشغول می کند از حذر کردن از ذکر نامش. پس 
ذکر می کند دیگری را ؛ بة آن.خة آو-ر | خونشن نی آبد و-بدین وسیله:معتاتب 
می شود. غم و ترخمش خیر بود. ولی من حیث لایعلم او را به سوی شرٌ 
سوق داد. ترخم و ناراحتی بدون ذکر نام طرف و نسبت دادنش به چیزی 
که دوست نمی دارد, ممکن است. پس شیطان او را تهییج به ذکر نامش 
ی کند نا کاب اعتعام وه ترش را با این کارباطل کند. 


0. الغضب لله تعالی (غیرت دینی) 


سا ار تس ای یا رس 
وجه صحی) 
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برای خصوص نهی از منکر باشد و خواص هم دچار اين گونه غیبت می 
شوند به گمان این که چون برای خداست معذورند و حال آن که غُذری 
ندارند. 


این مورد از دام های شیطان است که شخص بدون اين که غرض سوتئی 
نسبت به دیگری داشته باشد, به جای آن که شخص گناه 9 9 
صحیح نهی از منکر کند مرتکب گناه غیبت می شود و فکر می کند عملاش 
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کفاره ی غیبت 


اشاره 
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آیا غیبت از محژماتی است که علاوه بر توبه ی از عمل و نذم بر فعل, نیاز 
به کفاره هم دارد يا نه؟ همان گونه که می دانید, بعضی از گناهان علاوه بر 
توبه از فعل قبلی (الندم علی الفعل و العزم علی عدم العود) نیاز به کفاره 
هم دارند. 


منشاً احتمال کشاره برای غیبت, روایات متعدّدی است که بعضی از علما به 
نوعی از ان ها چنین معنایی را استفاده کرده اند. علاوه بر آن. برخی وجوه 
اعتباری هم بر لزوم کفاره ارائه شده است. 


هفت احتمال در کقاره ی غیبت 


بقضم از بزز حان احتمالاتی را که در مورد کقاره ی غیبت هست. بر حسب 
۳ 


اخمال بر معلف ماب (بالکشیر ا ارم است علاوق بر 


اه این احمالات: درس فان احفال است و ظرح ان ها نم این معا 
تست که تمافین احمالات: فان هم حاشته با ند 
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تیه تاد کاخ بخ اون از مفنات: ربالفته) ظلب: خلیت کتن ها بعی ده 
به او دسترسی داشته باشد و چه دسترسی نداشته باشد. البته اگر 
دسترسی نداشت از او ساقط نمی شود. بلکه مانند دینی است که از 
دیگری بر ذقه ی اوست. 


احتمال دوم: بر غیبت کننده لا زم است برای غیبت شونده استغفار کند؛ مثلا 
با لفظ «استغفر الله له» يا «اللهم اغفر له». 


احتمال سوم: هر دو مورد لا زم است ؛ یعنی هم استففار برای مغتاب و هم 
استحلال از او لازم است. 


اجتا ایشا اس خلت عاعت: ات با همان سرا فا رات 
علی سبیل التخییر). 


احتمال پنجم : اگر غیبت به اطلاع غیبت شونده رسید استحلال واجب است.؛ 
و الا کفاره اش فقط استغفار برای اوست. 


ایا شش ان آشکان تال اند ات اسر وکین اک و 
ایکا وه کنارف شا اسفتان رات رالتعجا اسشت. 


عدم امکان استحلال, يا به دلیل موت غیبت شونده است يا بعد مکانی او و 
پا به خاطر ان که استحلال, مفسده به همراه دارد؛ یعنی اگر به طرف 
بگوید: من در غیابت درباره ی تو فلان حرف بد را گفتم, تازه غضب او گل 
می کند و چه بسا دست به کارهای خطرناکی بزند. 


احتمال هفتم: برای مغتاب (بالفتح) نه استحلال لازم است و نه استغفار, 
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استغفار از غیبت, علی اي حال واجب است 


ظاهر بیان عذه ای از فقها لز وم استغفار غیبت کننده است برای خودش 
علی اي حال؛ یعنی فارغ از احتمالات هفت گانه, مغتاب (بالکسر) باید به 
خاطر گناهی که مرتکب شده استغفار کند؛ ؛ چون حو/ انجام چنین گناه و 
تخافی: را تداشته, آزشت: این مطلب صحیح بوده و جای مناقشه نیست. 


تاستی ال فر ازور قییرت 


اشاره 


غیبت را مشخص کنیم ؛ یعنی ببینیم اگر دلیلی که معتبر باشد, بر هیچ یک از 
احتمالات قائم نشد مقتضای اصل چیست؟ 


آپا آن گونه که بعضی محققین گفته اند, مقتضای اصل, احتیا ط است و 
شخص مغتاب (بالکسر) هم باید استحلال کند و هم استغفار برای مغتاب 
(بالفتح)؟ يا اين که مقتضای اصل, عدم وجوب طلب حلیت و عدم وجوب 
استعفان للفعتاب: است : ما این. که این نظر هم. موافق قول. تعضی از 


قفوم انش آخااف هم مهم اشست زیر ار آدلد ی احمالاشم تام تدود مرا 
اضل احتباط را پدپرفتیم. ماب (بالکتس) خم بانم. استحلال کند .و .هم 
انتغفار لفات (بالفتم, ولی ایر اضل براتت 
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را قبول کردیم چیزی غیر از توبه از گناهش به عهده ی مغتاب (بالکسر) 


زد تب 
قول به اصل احتیاط در کفاره ی غیبت 


غیر واحدی از محققین معتقدند اصل حاکم در کفاره ی غیبت. احتیاط 
است؛ زیرا حقی برای مومن به عهده ی موّمن دیگر ثابت است و وقتی 
(بالکسر) برای خودش, این حق ساقط می شود يا نه؟ استصحاب حق, 
جاری است و با حکم به بقای حق, مکلف باید از عهده ی ان براید. حثی 
ممکن است کسی بگوید: نیازی به جریان استصحاب هم نیست ؛ زیرا حقی 
بر عهده ی شخص مغتاب (بالفتح) ثابت بود, با غیبت او این حق رعایت 
نشد, آیا وی به صرف استغفار و توبه از گناه غیبت, از عهده ی آن حق 
ای ی هنوز ذشّه ی مغتاب (بالکسر) مشغول آن 


متفه فر ادلبع فاليم به اضان احعباط 
هر دو بیان فوق, ناقص است. 


اما بیان اول: زیرا| آن چه مسلّم است حرمت غیبت است و باز آن چه 
فا است این که اگر مسلمانی (مومنی) مورد عیبت واقع شد؛ قطعاً 
حق او تضییع شده است. امّا آیا علاوه بر آن حق, حخ" دیگری هم دارد که ما 
در صورت شک. استصحاب بقایش کنیم؟ 
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0 ۰ هی ۹ یقین ۳ 1 شک نقض ۳ 


آن چه یقینی بود حرمت غیبت و عصیان حقّ مغتاب (بالفتح) بود, که آن حق 
قطعا ضایع شد. آپا علاوه بر آن حق, حو" دیگری هم داشته که با وجود 
استغفار, فتوز شی کر تخانش شده و نیازمند استصحاب برای بقایش باشد 
و در نتیجه استحلال لازم باشد؟ اين اوّلٍ کلام است و ما اصلاً درباره ی 
ثبوت چنین حقی بحث می کنیم. سانفه: .نیم حمعی نایت. تارست: پس 


چگونه استصحاب کنیم؟ ! 


اما بیان دوم: از پاسخ بیان اوّل, جواب بیان دوم هم روشن می شود: 
درست است که اشتغال پقینی نیاز به برائت پقینی دارد, ولی چیزی که 
انسان عاصی نقض شده است. حق یرک از ابتدا مشکوک است؛ یعنی 
اشتغال, یقینی نیست که مستلزم برائت یقینی باشد. 


۳ ِ 0 ِ ۳ ۳ 9 

1- مُحمَذ ُن |لَحسن باشتاده غن الخْستن ن سعید عَن عقاد عن جریز عَن 
ِ 3 ]و | و۶ یاوه - ۶ م] ‏ وج م آج ‏ ۶ اج 29و - اج 9ج 
ژرارة قال: فلث له الرَجُل تام و هو علی وضوء أ ئوجتٍ الحَفْقَة 5 الحَْفتان 
01 جح ۱22 ما مر ار و ۶ ه رو 9 " | و | و و ی مج 
غلیه الوْصَو فقال: «یا زرارة ! قذ تتام العینٌ لا بٍ م القلب و الادن ۱ 

۳ تِ و و [] و 4 | و ِ ۳ ِ 
تامتِ العین و الاذِنْ و القلب وَجب الوَضوء قلث فان خر الی جیبه شَی ۶ 
زر ]1 وه فا لا رل وهی ب 2 217 را له 2 ۶ اک آوه تب چ 
و ٍ به ل ی 9 ف بیع تس ۳ عسل رد مر بین و 

00 1 و ِ 1 اس < لو _ | هو 
الا انة علی بقین من وصوئه لا تنقض الیقین ابدا با لشک و انمّا تفه 
بیقین آخر». (وسائل الشیعه, ج 1, ابواب نواقض الوضوء باب 1, ح 1, ص 
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سخن آخر رن تا تفن اصل 


اک تقضی داتس کنیا نی که فعت این شرفت ها . فه اصل سا 
بودند» مبنای مختار روشن می شود؛ ؛ زیر| هرگاه در اصل وجود هر یک از 
امور وضعی پا تکلیفی شک ,شود هم می تواند استصحاب عدمش جاری 
او اش ها ات 


به عنوان مثال: شنک افت. کنیه. یا بر مغتاب (بالکسر) واجب است که برای 
مفتاب (بالفتح) استغفا ر کند؟ «زفع ما لایعلمون» می گوید: واجب نیست. 
کما اين که از لحاظ وضعی شک می کنیم آیا غلاوم بز حف ان لایعتاب 
منه» حق کر برای مفتاب (بالفتح) جعل شده است ؟ استصحاب عدم 
می گوید: چنین حقی جعل نشده است. 

تابراين: اضلی, را که خا جر بخت. کمارن هه کیت تاستشن. کرويم. اضلن 
برائت و استصحاب عدم اشتغال ذمه به تعلیف زائد و استصحاب عدم 
تبوت حق زائد برای مفتاب (بالفتح) است. 


االض توب کتارج در غیبت 

اشاره 

دلیل اعتباری: غیبت نشدن, از حقوق مردم و حق الناس است. کسی که 
غیبت می کند حق الناس را ضایع کرده است و وقتی حق 
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الناسی ضایع شد, وزر این گناه ساقط نمی شود مگر به جبران آن و جبران 
آن به استحلال است. 


به عبارت دیگر: غیبت ظلم است. ظلم هم یعنی «سلب ذی حق حقه»؛ حق" 
دیگری را سلب کردن, لامحاله ظالم باید استحلال کند؛ چون حو؟ دیگری را 
ضایع کرده است. 


دلیل روایی: برای اثبات وجوب کفاره ی غیبت, نیاز به اثبات یک صغری 
داریم و یک کبری. 


صفغر ای قیاس: غیبت نشدن, حقی است از حقوق مردم و تنها یک حکم مثل 


کتر ای فنان هر عفن ار فقو مرجم اکر صعینظ کی سا ند ید ان 
را جبران کند و جبران حق ضایع شده توسط غیبت, از طریق استحلال 
است(1). 


جناب شیخ- قدس سره - می فرماید: «للأخبار فی َن من حق المومن علی 
المومن آن لا یفتابه»(2)؛ اخبار دلالت می کند که حقّ موّمن بر موّمن این 
است که غیبتش نشود ؛ یعنی اگر کسی دیگری را مورد غیبت قرار داد حقی 
از او را ضایع کرده است. 


تعدادی از روایاتی که این مضمون را افاده می کند, ذکر می کنیم: 


1- فعلا" به بررسی اثبات وجوب استحلال می پردازیم. سیس استغفار 
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روایت مسعده بن صدقه 


یاستادو(1) عَن مَسْعَدة بن ضَدَقء عن الصَادٍق - علیه السلام, 0 ِِ 
رَسول اللّه- صلی الله علیه و آله و سلم - لِلموْنِ عَلپٍ اون 

( 1 عذ و جل: الرخلال له فی تیه و اه له فی صذره و 
المَوّار سای له فی مَاله و ال دزم روت ول » یعود و فی که و ان نم 
جَتارَتة و آَن لا بقول فیه بَعد مَوّْه الا حترا»(2)؛ 


مسعده بن صدقه می گوید: امام صادق - علیه السلام - فرمودند: رسول 
خدا- صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: برای موّمن بر موّمن دیگر 
هفت حق است که از جانب خداوند عرٌ و جل واجب شده است: ایزن. کهتدو. 
نبودش او را بزرگ بشمارد و در سینه اش محبت او را داشته باشد و با او 
در مالش به مواسات عمل کند و غیبت او را حرام بداند [با نبود او را 
حرمت نگه دارد] و در بیماری به عیادتش برود و جنازه اش را تشییع کند و 
بعد از مرگش جز خیر درباره ی او نگوید. 


است. 


ان قلت: چنین حقی برای مومن از حقوق اخلاقی است؛ چون در سیاق 
عیادت از مریض, تشییع جنازه ی مومن, محبت دیگران و مواسات در مال 


امده است. 


1- جناب صدوق- قدس سره - به سند خودش از مسعده بن صدقه این 
روایت را نقل می فرماید. که سند ایشان برای ما قابل تصدیق نیست. 

- وسائل الشیعه, جح 12, کتاب الحج, ابواب احکام العشره, باب 122, ح 
3 ص 208. 
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قلت: مواردی را که علم داریم حو* غیر الزامی است صحیح می فرمایید, 
ولی غیبت را می دانیم که حق الزامی است. اصلاً اگر گفتیم چیزی حق 
است, حق اولا و بالذات الزامی است. در خود روایت یت هم تصریح می 
فرماید: «حقوق واجبه»؛ ؛ حقوقی که واجب است. 


بله, این گونه می توان اشکال کرد: اگر منظور از عبارتِ «حقوق واجبه» 
واجب الرعایه بودن باشد تخصیص اکثرٍ مستهجن لازم می اید؛ زیرا غیر از 
یک مورد (تحریم غیبت) دیگر هیچ کدام از موارد مطرح شده لازم الرعایه 


در این مضمون, یکی دو روایت دیگر هم داریم(1) که چون سند آن ها هم 
به هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه می رسد, که از نظر ما تمام 


1- و فی المَجالس عَن مُحَمّد حمقّد تن خسن ن الجقتری عن هاژون : بنِ مُسلّمٍ 
عن هشعده بُن ضدقه مِلَه و فی الخجَال عَن معمَد تن الحسن عن الطفا" 
عَن هاژون بن مُسْلم و عَن آبیه عن الجمیری مِثلهُ. (وسائل الشیعه, ج 12, 
کتاب الحح, آبواب احجکام العشره, باب وجوب آداء حق المومن. ص 208 
ذیل حدیت 13) 

2 البته نکته ی مهمی که لازم است تذکر دهیم اين است که کسی نگوید: 
حالا که این روایات سند ندارد پس هیچ ارزش و اعتباری ندارند؛ زیرا ممکن 
است همین روایات ضعیف وقتی تعداد آن ها زیاد شد يا با قرائنی همراه 
شد, جرا تخص محم هی اطمینان به صدورش حاصل کند. پس به صرف 
اين که سند روایت ناتمام باشد نباید عقب گرد کرد ویر |۳۶ ممکن است 
برخی همین سند را قبول داشته باشند (ظاهرا مسعده و هارون در رجال 
کامل الزیارات هستند و برخی رجال کامل الزیارات را قبول دارند). ثانیا: 
ممکن است قرائنی جمع شود و برای انسان. اطمینان از صدور روایت 
حاصل شود. 


چیست؟ حضرت فرمودند: خف هوهن بز قوهن دیکر آن آسنتت. که ذر .شنتته 
اش محبت او را داشته باشد و در مالش به مواسات عمل کند و به یاری او 
ها او ی ی او ار ار سا 
غنیمتی برای مسلمین بود و او غایب بود سهم او را برایش بگیرد و اگز از 
دنیا رفت به زیارت قبرش رود و به او ظلم نکند و نسبت به او غش نکند و 
خیانت به او نکند و او را وانگذارد و غیبتش نکند. 


پس عدم غیبت مومن. حقّی است بر گردن دیگران. 
[-ظاهر | ستد ای رهانت قابل اعقماد تیست: 


وس نت کات اه مه اساب اسان اافری: 
باب 105 ح 16, ص 45. 
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روایت دیگری را جناب شیخ با اين عبارت ذکر می فرماید: «و آن حرمه 
عرض المسلم کحرمه دمه و ماله»(1), ولی ظاهرا با اين تعبیر, روایتی 
نداشته باشیم. ایشان گاهی به حافظه ی خود اتکال مي کرد و محصّل 
روایت را که در ذهنش بود ذکر می فرمود. مخصوصا که جناب شیخ 
چشمش ضعیف بود و می گویند از ریع بینایی چشم بهره مند بود. ولی 
روایتی که مناسب با این تعبیر شیخ است روایتی است که ذکر می کنیم. 


الخْسیْنْ تن سید الوا فی کتاب الْمْوْمنِ. عن آبی عَتّدٍ ال - 
السلام - قال: «قال التیرق تقر ار الَمَوْمنْ حرام له 
عرّصهة و مَالَه و 3 »(2)؛ 


حسین بن سعید اهوازی در کتابش به نام الموّمن؛ از امام صادق - علیه 
ایام نی که توت ارت بش یرصان الم کلیه و 
اله و سلم - فرمودند: موّمن تمامش حرمت دارد؛ عرضش و مالش و 


البته در این روایت همان گونه که مشاهده می شود تعبیر حق به کار 
ای 
همان طور که دم مقمن حق است و اگر کسی رعایت 


نآ ار 
۳-0۹ 
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نکرد حقّی به گردنش می آید و همان طور که مال موّمن حق است و اگر 
کش رات زکرمخمی ف رد تفت آ ند عرض مومن هم حق است. 


ولی چنین نات آسان نیست.. حداقل این که روایت بالمطابقه دلالتی بر 
حق بودن عرض موّمن ندارد, تام مش ات ؛ زیرا ممکن است 
خق کلیفی مراد باشدی نهحی وضفی,به آن عنایی. که دنر مد[ 
هست . 


تا این جا از چند روایت ت استفاده شد که اجتناب از غیبت حقّی است که بر 
هر مومنی نسبت به مومن دیگر جعل شده است. این صغرای بحثت. 


حالا نیاز به اثبات کبرای بحث داریم ؛ یعنی اثبات این که اگر حقوق موّمنین 
رعایت نشد فرد خاطی در حلیت قرار نمی گیرد و ذمّه اش بریء نمی شود 
مگر به استرضاء و استحلال از ز کسی که حفقش ضایع شده است. 


با ات این کی ام بش رام موابات وی سیم ای وم 
انم اردحنوقی است ای رات ار آن ما دار ظ 


استحلال و استرضاء عمل کرد؟ 


البته ممکن است کسی از اين روایات استفاده کند که حثّی اگر عدم 
اغتیاب از حقوق موّمن نباشد باز طلب حلیت, یک حکم است. پس اگر 
کی فتاه یت یه اند ات حلنیت. کید یعنی مانعی ندارد که 
شارع. حکمی جعل کرده باشد که اگر کسی غیبتِ دیگری کرد. حثی اگر 


این غیبت کردن موجب ضایع شدن 
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حقّ دیگری نشود شارع دستور داده باید بروی بيني خود را به خاک بمالی و 
این ذلت را تحمّل کنی و از مغتاب (بالفتح) طلب سا وت کنی. شاید 
حکمت این حکم, ان باشد که دیگر مرتکب چنین گناهی نشود و در واقع. 
حکمت حکم این است که نسبت به انجام غیبت در موارد اتی رادع باشد. 


و 0 ۱ 
استرضاء, بلکه ممکن است استرضاء و استحلال, یک وجوب سل 
کی 9۳ باشد. به هر حال روایات مناسب بحث را در ذیل بررسی 


تیان این استگر او استاان 


روایات این بخش را می توان به چند دسته يا چند نوع تقسیم کرد. یک 
دسته ی روایات از این قرارند: 


صاحنها»(1) 
در اين روایت, رسول اکرم- صلي الله علیه و آله و سلم - می فرمایند: 
عیبت مورد بخشایش الهی قرار نمی گیرد مگر بعد از آن که غیبت شونده 
از ز گناه غیبت در گذرد. 


بعد از ارتکاب غیبت. تام است. 


روایت ۱ قطب راوندی 
اقب ال اوتد فی لب اباب ای ام هو له وم 


قال: «عقوبة الفیبه أشذ من عُفْویه الزتا. قبل: و لم با سول الله؟ قال: 
00 ضاجتّ الا یلو فَيَعْفِرّ ال [له] و لا تُعمَرّ الفيتة الا أنْ بُحللَه 
جبة»(2)؛ 


قظلب,رآمکنی در کناب لت اللیات از تبی اکرم اسلام- ضلی. الله علیه و الم 
و سلم - نقل می کند که حضرت فرمودند: عقوبت غیبت از عقوبت زنا 
شدیدتر است. گفته شد: چرا يا رسول الله؟ فرمودند: 


تال شهج 1 کاب لحم افاتن گام لافطا < 
و, ص281 
باب 135, ح3 (10456), ص 130. 
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زیرا زناکار توبه می کند پس مورد امرزش خداوند قرار می گیرد, ولی 
غیبت امرزیده نمی شود مر آن که غیبت شونده اعلام حلیت کند. 


آن قلت: روایت نفرموده است استحلال واجب است. بلکه می فرماید: 
اگر غیبت شونده حلال نکند غیبت کننده امرزیده نمی شود. 


قلت: پس شخص گناه کار باید از گناه و مظلمه خارج شود فر ض هم این 
است که خروم از مظلمه, از طریق استحلال است؛ زیرا غیبت شونده که 
اطلاعی آن عبت تداره بسن حدافل: استط نب وان هقی مه ی شا خر از 
عقوبت؛, واجب است. 


دسته ی دیگری از روایات 


روایت جناب کراجکی 


هِ ۳ 9 9 .و + |چو . و رو 62 بو - بر هقی مور بو . و 2 و 
منها الا بالاداء او العمو یعفرٌ رَلتة و یرْحم عبرتة و بستر عَورتة و بقل عنرتة 
م9 ۵ ۳ وش ۳ ئ یت زر و ۳ رخ 1 

و یقبل مَعَذرتَة و یرد عَبتَة و یدیم تَصيحَتَة و یحفظ خلتة و یرعی دمتَه 5 

يِعود مَرَصَته و 1 ۹ وچ 


1- سند روایت ناتمام است. 


۷ نی تسه 1 و وم ور و و له 9 
۰ و یرد سلامة و 1 ب کلامَة و5 بیٌ انعامَة و یضَدق ۱ امه و یوَالی 
و 7 ان رد 5 
یه (و لا بقاد) و ینْضَرْهْ ظالما و مظلوما قامّا نضرئة الما فيردة, عَن 
۲ ع‌ِ ت 


دای وت - علیه السلام - می فرمایند: رسول خدا- صلی الله علیه و 

له و سلم - فرمودند: مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق دارد که اذمه 
۱ و ۱ از 
لغزشش درگذرد و به اشکش رحم آورد و عورتش (هر عیبی) را بپوشاند و 
لغزش او را ببخشاید و عذرش را بپذیرد و غیبت علیه او را رد کند و 
هميشه با او صاف اف ب علن .وش | باشید [نصیحت به معنای پند دادن 
نیست. به معنای صاف و پاک بودن با کسی است ] و دوستی او را حفظ 
کند و آن چه بر عهده گرفته است رعایت کند 


سا اش را کاب الجص ایوابت اگام هشیر بای 122و 
4 ص 212. 
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و در بیماریش عیادتش کند و بر سر جنازه اش حضور یابد و دعوتش را 
بیذیرد و هدیه اش را قبول کند و صله اش را عوض دهد و نعمتش را 
قدردانی کند و خوب یارپبش کند و حرمت او را در مورد همسرش حفظ 
کند [حرمت همسرش را نگه دارد] و حاجتش را برآورد و درخواستش را به 
انجام رساند و عطسه اش را خیر باشد گوید و چیزی از او گم شد 
راهنمایی اش کند و سلامش را جواب دهد و با او خوش سخن باشد و اگر 
انعامی کرد خوب آن را تحویل بگیرد [یا اگر به او انعام کرد خوب انعام 
کند. تفر فا ال هس مت دا نس رتکد 
قسمی در حق او خورد عملی کند] دوست او را دوست بدارد و دشمنش 
ندارد [نسخه ها در این جا متفاوت است و در بعضی نسخه ها «یعادی 
عدوه» دارد؛ یعنی با دشمنش دشمن باشد] و پاریش کند چه الم باشد و 
چه مظلوم. یاری او در ستمکاریش این که او را از ستم منع کند و در 
نکند و واگذارش نکند به ترک یاری او و دوست بدارد برایش هر خیری که 
برای خود دوست می دارد و نیسندد برايش هر بدی که برای خود نمی 
پسند د. 


سپس علی - علیه السلام - می فرمایند: شنیدم رسول خدا- صلی الله علیه 


و و - می فرمودند: هریک از شماها از حقخ برادرش چیزی کم 
10 از او مطالبه شود و به نفع برادر 
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و علیه وی حکم صادر گردد. 
وجه استدلال به روایت 


گفته شده است: بعد از اثبات صفری (عدم اغتیاب. حق است) ذیل روایت 
می فرماید: هر کدام از شما حقی از حقوق برادر دینی خود را واگذارد روز 
قیامت از او مطالبه می شود و وقتی مطالبه کردند, به نفعش حکم می 
در آکرر کی یت ری کر را ای که رو ات ار اف 
فطالبه تشون باند استحلال کند. 


علاوه بر این بیان می توان گفت: حضرت - علیه السلام - رد غیبت را از 
حقوق برشمردند, حال اگر رد غیبت به این معنا باشد که اگر غیبت دیگری 
را شنید در مقابلش بایستد. پس به طریق اولی عدم غیبت هم از حقوق 
است. دز تن روایت هم فرمودند: کسی از این حقوق بریء الذمه نمی 
شود مگر به آداء يا عفو؛ یعنی طرف مقابل بگوید: من عفو کردم. پس 
برای رسیدن به عفو برادر موّمن, استحلال لازم است. 


این جا باز ممکن است کسی اشکال کند که روایت می فرماید: مظلمه از 
بین نمی رود مگر به اداء يا عفو, ولی از کجا و به چه دلیلی طلب حلید 


پاسخ به این اشکال هم مانند پاسخ به اشکال قبلی است ؛ وقتی می دانیم 
باید از مظلمه ی دیگران خارج شد و طریفش هم جز از راه استحلال 
نیست. پس باید استحلال کرد. بله, اگر خودش عفو کرد مطلوب حاصل 
است. ولی اگر خودش عفو نکرد استحلال لازم می شود. 
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شبهه: اکثر مواردی که در روایت ذکر شده است., از مستحبات است. 
تفا کی تا ما اما ای اس .۲ رت موان صسستت: 
نمی توان استفاده کرد که روایت در اعم از وجوب و استحباب به کار رفته 
است؟ در نتیجه با اثبات اعم, نمی توان اثبات خاص (وجوب) کرد. یا اين 
که روا؛ بت کلا در. استجبابنه کار رنه انست. 


دفع شبهه: روایت ت حاضر با روایت ت قبلی فرق دارد؛ ؛ زیرا بعضی موارد آن 
واقعاً واجب است., مثل رد سلام یا ستر عورت دیگران(1). بعپد نیست اگر 
بگوییم معنای روایت ت آن است که باید هر حقّی را به حسب آن طوری که 
ثایت است. از عهده انتن برایند (ادای هر حقی به حسب نوع ثبوت آن 
است): اگر حقی واجب بود رعایتنش و استحلال از آن هم واجب است, 
ولی اگر حمقی مستحب بود طلب عفو از صاحب حق هم مستحب است. 
بعید نیست معنای متفاهم عرفی از روایت. این باشد. 


پس دلالت این روایت ت تمام است. گرچه شیخ و برخی یر آژ.بزرکان 
دلالت این روایت را و نپذیرفتند(2). البته سند روایت ناتمام است. 


1- معلوم نیست ستر عیوب دیگران واجب باشد؛ مثلاً اگر کسی بدون هیچ 
عذری در حال روزه خواری است يا کسی کچل است. آیا بر دیگران واجب 
و وس ری بپوشانند؟ ! (غروی) 

2 الأخبار غیرٍ نفیه. الستد.مع آن: السند لو کان. تعیا کانت. الدلاله ضعیقه 
لذکر حقوق. آخری .فی الروایات. لا فاثل. بهجوب. البر اعد منها. (الفکاست 
المحرمه للشیخ الانصاری, ج1. ص 340) 
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روایت ت عامیه 


قوله- صلی الله علیه و آله و سلم -: «من کانت لأخیه عنده مظلمه فی 
رم آن فا فلیستحللها منه, من قبل آن یأتی یوم, لیس هناک دینار و لا 
درهم» یوخذ من حسناته فان لم تکن له حسنات اخذ من سیتات صاحبه, 
فیزید علی سیئاته»(1)؛ 


کسی که در حق برادرش ظلمی در آبرو با مالش مرتکب شده باشد, ینس 
بان طلت لت که فل آز امن روی کهفه سار آن‌ ات هه 
درهمی؛ , [در نتیجه ] از حسنات او (ظالم) برداشته می شود ژبه نفع شخص 
مظلوم ] پس اگر حسناتی نداشته باشد از بدی های طرف مقابل برداشته 
شده و به بدی های او (ظالم) افزوده می شود. 


این روایت سند صحیحعی ندارد و در مدارک عامه نقل شده است و لذا 
قابل اعتماد نیست, ولی دلالتش خیلی روشن است؛ چون عرضص برادر 
موّمن. شامل غیبت هم می شود. اگر کسی غیبت کند عرض دیگری را در 
معرض خطر قرار داده است, پس باید استحلال کند. 


روایت جامع الاخبار 


مدرک الوسال» ج:0: که کنات الحج تمه یاب اکام اسر 
باب 132 تحریم اغتیاب المومن صدقا ح 34 (10422), ص 122. 


ص: 199 


کسی که غیبت مرد یا زن مسلمانی کند, خداوند چهل شبانه روز نماز و 


اشکال: برشی قانلنن قطعا متمون این رمایت درفنت تست ترا من 
دانیم و یقین داریم نماز کسی که غیبت کند درست است و با غیبت, نماز 
کسی باطل نمی شود(1). پس مضمون این روایت با بقیه ی روایات و 
همچنین مطالب قطعی مخالف بوده, علاوه بر ان که سند هم ندارد. 


دفع اشکال: ظاهرا این اشکال وارد نیست؛ زیرا روایت نمی فرماید صلات 
و ورن کر 
نمی شود و پذیرفته نیست. پذیرفته شدن هم به این معناست که یک مرتبه 
ی پایین و حداقلی داریم که همان صحت است و موجب سقوط تکلیف می 
شود. اما مراتب بالاتر یعنی پذیرفتنی که خداوند در مقابل عمل. عنایت 
ویژه داشته باشد و رفعت مقام بدهد و حسنات زیادی به فرد بدهد, به این 
معنا مانعی ندارد که بگوییم کسی که غیبت کند نمازش پذیرفته نمی شود؛ 
یعنی آن رفعت مقام را درک نخواهد کرد مگر آن که 


1- شاید اشاره ی حضرت استاد به اين کلام سید خویی باشد: «انه لا ید 
من حمل نظائر هذه الاأخبار علی الاحکام الاأخلاقیه, فانه لم یتفوه احد 
بطلان .ادن الحفاتب بالکسرد و موب الفضاء غایمم فد آلاویه»: مضا< 
الفقاهه, ج 1, ص 333). (غروی) 
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طرف مقابل از او راضی شود. 


اک کر ان ی ام ای اه تا گر 
غیبت شونده اتف ات کرد راضی شد نماز غیبت کننده پذیرفته می 
شوهتولی ابا ماخ ات کستما سا نی لاه توت اسخا[. 
ندارد. بله, از این روایت رجحان استحلال برای پذیرفته شدن نمازش و 


روایت ت انتقال حسنات در صورت عدم استحلال 


برخی برای روایتی که می فرمود: اگر کسی غیبت دیگری کند حسناتش به 
شخص غیبت شده منتقل می شود ذیلی با این عبارت, اضافه کرده اند: 
«فاذا امتح بضعت الی‌شاحها» سس اکر مات رالخه: ا-ظلت رخ 
کرد حسناتش که به مغتاب 0 بود به صاحب اولیه بازمی 
گردد. 


مناقشه در روایت 


اولا: تبوت چنین امری واقعاً بعید است. اگر این چنین باشد به چه دلیل 
شخص غیبت شده, از مفتاب (بالکسر) اعلام رضایت کند؟ مگر آن که 
خداوند به واسطه ی عفو او ثواب بیشتری به او دهد, که البته برای این 
معنا شواهدی در روایات داریم. 


تا وراه دی ین رل مر ای ماش وم کل ان که اضر 
روایت هم سند ندارد. 


ثالتا: اکر .تین دیلی کاب بانفند دلالتی ین وجوب: استحلال 
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ندارد. اگر رولیت می فرمود: سیناتی از مغتاب (بالفتح) به پرونده ی 
اعال ها ای سس کر و سای ار ات رس 
پذيرفتيم. ولی چنین تعبیری ندارد. 


سب . 


«اللَُمَ 5 ی عبر من عبیدک دْرَکَة منی 0 مَسة من تاجیتی اژی, او 
لحقة ِ" و ۱ تیید ظلم قفته(1) بکقه, ۳[ بقلهة یلته قح : ۳۰ 

مَحَمّد و اله, .و اضه عیی من وجدک, و اوفه حَفة من عندک نم قنی ما 
بوخت لو خکفک: و کلشنی هفا بعکم به عولک, فان فوش: لا تنتقل 


بار خدایا ! هر بنده ای از بندگانت که از من عقوبت و شکنجه ای یافته يا از 
جانب من ازاری به او رسیده يا از من يا به وسیله ی من ستمی بر او رفته 
و حقّ او را ضایع کردم يا دادخواهی از حقش را از میان برده باشم,(3) 
پس بر محمّد و ال او درود فرست و او را از توانگری خود. از من خشنود 


(» 


ساز و از جانب خویش حق 


1- «فثه» از فات یفوت بر وزن قلثْ به معنای من آن را فوت کردم. 

2- الصحیفه السجادیه, دعای 39, کان من دعائه - علیه السلام - فی طلب 
العفو و الرحمه, ص‌ 169 

3- مثلا اگر من يا او زودتر از دنیا برود و دست مان از هم کوتاه شود. 
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او را بی کم و کاست عطا فرما, سپس مرا از چیزی (کیفری) که فرمان تو 
موجب آن می شود نگهدار و از آن چه عدل تو به آن حکم می کند رهایی 
ده؛ زیرا توانایی من از تحمّل انتقام و کیفر تو بر نمی آید و نیروی من با 
خشم تو برابری نتواند کرد(1). 


حضرت سچاد - علیه السلام - به خداوند عرض می کند: خدایا ! اگر دَرکی و 
ذینی از ناحیه ی من نسبت به کسی شد و من نتوانستم حمّش را ادا کنم, 
تو از کرم خودت جبران نما و حقّ او را وفا کن. پس معلوم می شود اگر 
انسان امکان ختز ان ظلم به ذیحران را داشته باشد باید. دز بی ادای, آن 
راید 


مناقشه در استدلال 


در دعای شریف. حرفی از غیبت نیست. ایا جبران حق برای هر ظلم و 
آذتی واجب است ؟ بیان حضرت معنای وسیعی را شامل می شود. می 
فرمایند: أَذیّت و ظلمی از دست من در رفت., ولی در این که کدام ظلم و 
أذیّت, ِِ پاین استات ورب ی از ان استحلال کرد و کدام این طور نیست, 
ار ها 
این دلیل تکیه کرده اند. 


1- الصحیفه السجادیه, ترجمه و شرح فیض الاسلام, ص‌ 256 
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اسلا دین رافت قه فقوت 


در ابتدای این دعا مطالب زیبایی آمده است که هرچند ارتباطی با بحت 
کفاره ی غیبت ندارد ولی ذکرش خالی از لطف نیست. حضرت سچاد - 
علیه السلام - در صدر این دعای شریف از خداوند می خواهد: 


«اللهْ ضَلي علی مُحَقّد و آله, و اکس شهَوی عَن کل مَخْرّم. و اژو جرصی 

قن کل انم و اشتقیی تغیی عَن آذی کل مُوْمنِ و مَوْته. و مُسْلم مُسْلِمه. 

اللهَمٌ و آیقا عبّد َبْدٍ تال متی قا حظرّت عَلیْه, و انتهک نی ما حجرت عَليه, 

کر , او حضلت لی قبلة حیا فاعفر له ما الم به منی, و 
ِ - 2 تس 


- 


بار خدایا ابر مخفد ور ال او درود فرست و شهوت و خواهش مرا از هر 
حرام و منع شده ای [از جانب خود] بشکن (جدا ساز) و حرص و آزم را از 
هر گناهی دور گردان و مرا از ازار رساندن به هر مرد و زن با ایمان و هر 
مرد و زن مسلمان باز دار. بار خدایا ! هر بنده ای که درباره ی من آن چه 
را بر او حرام کرده ای به جا آورده و پرده ی آن چه را که بر او منع کرده 
ای دریده و حق مرا برده و مرده يا زنده است و حق من 
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ما حوات تقق: او زا در ماع من ری ات با مر 
و در حقّی که از من برده در گذر ! و از آن چه درباره ی من به جا آورده 
است آگاه مساز [یا سرزنش مکن ]! و بر اثر آن چه (آزاری که) به من روا 
داشته است رسوایش مکن ! و عفو و گذشت از ایشان را که به کار بردم و 
صدقه و بخششی را که بر ایشان بخشیدم. پاکیزه ترین بخشش های 
بخشندگان و بالاترین عطاهای تقرژب جویان [به درگاه خود] قرار ده و مرا 
از عفو و گذشتم از ایشان, به عفوت و از دعا و درخواستم [درباره ی 
امرزش ] برای آنان به رحمتت عوض (پاداش) عطا فرما! تا هر یک از ما به 
وسیله ی احسان تو [در دنیا و اخرت ] نیک بخت شود و هر کدام از ما به 
سبب نعمتت (پاداش به من و امرزش آنان) از بدبختی رهایی یابد(1). 


بعضی که می گویند: اسلام دین خشونت است ا! دین قصاص است ! آیا نمی 
دانند؛ 


اولا: در قصاص, زندگی است و در مقیاس کل جامعه. عین رحمت و لطف 
بر بندگان است. (و لک فی الْقصاص یاه یا آولی الألباپ)(2) 


ثانیا: خداوند متعال راه عفو را باز ز گذاشته و به طور مناسب به آن ترغیت 
فرموده است: (فَمَن غفی ح له من آخیه شی ۶ قاتباغ بالمعژوف و آداء الیْه 
باسان ذلک تخفیف من رَبکَة 


1- الصحیفه السجادیه, ترجمه و شرح فیض الاسلام (با اندکی تصژف). ص 
255 
2 البقره, آیه ی 179. 
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و رخته حمه)(1) و در جای دیگر فرموده است: (قمَن 7 سدق به هو کفاره له) 
(2) و به طور کلی قرآن کریم می فرهاید: (آن تغفوا آفرت لللنوی)(13: 


بررسی سندی صحیفه ی سجادیه 


صاحب جواهر- قدس سره - درباره ی امکان استفاده از صحیفه ی سجادیه 
می فرماید: صدور این صحیفه از امام - علیه السلام - قطعی است(4). 
اشای اس ای بیس ات سا ان گر ساس تست ره 
بلندی دارد آن هم با این حجم, که اصلا ممکن نیست از یک انسان عادی 
باشد. مضاف به این که قرائنی هم وجود دارد که این مطالب شریف از 
حضرت صادر شده باشد. 


اش ات اه که ما رها بان کم آن است که سا .سکن است 
گاهی کلمه اي يا نکته ای در روایتی باشد که مفید یک حکم شرعی باشد 
ولی ما اطمینان به صدورش از امام - علیه السلام - نداشته 


1- (پس اگر کسی از سوی برادر [دینی] خود, چیزی به او بخشیده شود [و 
حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد] باید از رام پسندیده پیروی کند [و 
صاحب خون, حال پرداخت کننده ی دیه را در نظر بگیرد] و او [قاتل ] نیز به 
نیکی دیه را بپردازد. این [حکم ] تخفیف و رحمتی از ناحیه ی پروردگار شما 
است). (البقره, آبه ی 178) 

2 (اکر کسی آن. را ببخشد [آو از قصاص صرف نظر کند] کفاره ی 
[گناهان] او محسوب می شود). (المائده, آیه ی 45) ۲ 
3- این ۳ ی شریفه (البقره, ۱0۳37 در ذیل مطالب مربوط به طلاق امده 
است. اقا بعید نیست به عنوان یک قاعده ی عام ارائه شده باشد. 

4و فی الضحيقه المعلوم آنها من السجان -عليه السلام.2 :..: (عواهر 
الکلام, ج 11, ص 15) 
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باشیم و این هم منافاتی با صدور این شاکله از معصوم - علیه السلام - 
ندارد. نهج البلاغه هم این گونه است. 


ظاهر عبارات مرحوم شیخ در مکاسب حداقل با استنباط برخی از بزرگان 
این است که صحّت صحیفه ی سجادیه مفروغ عنه بوده و نیازی به بررسی 
سند ندارد. عبارت صاحب جواهر را هم نقل کردیم. بعضی دیگر از بزرگان 
نیز همین نظر را دارند. 


خظرت: اما فد شیر + قاری دارند که دقیقا همان.سان. ما اس 
ایشان فی فوهایند: 


هذا کله فم. العضن غن. استاد الروایات و القزاننن القانمه قین متونهاء و الا 
قابواب المناقشه فی الاسناد و الدلاله. فی کتیر متها مفتوحه. حتی. فی 
الصحيفه الضبا رکه اتسار مها ده ضیف وعاه منونها و فصاخترا 
و بلاغتها و آن توجب نحو وثوق علی صدورها لکن لا توجبه فی جمیع فقراتها 
واحده بعد واحده حتّی تکون حجّه یستدل بها فی الفقه. ۵ تلعی. اضحا نا 
ی اما هو علی نحو 


منون روایات بوده است, و الا در اسناد و 


کات اسب محر ام شم اراس 92 
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دلالت بسیاری از روایات مناقشه وجود دارد. حثّی در مورد صحیفه ی 
مبارکه ی سجادیه؛ چرا که سند آن ضعیف است و علوٌ مضامین آن و 
فصاحت و شیوایی آن گرچه موجب اطمینان به صدورش از جانب حضرت 
می شود, ولی موجب نمی شود که تمامی فقرات ۵ یک به یک موثق 
نوده و تراق, استدلال در فعه احعت باشت تلفن خلمای شرعه به- قبول: آن: 
مانند تلّی آنان است نسبت به نهج البلاغه. پس وثاقت آن به نحو اجمال 
(کلض) انست هدز تصاهن فقر انش ات تست . 


دعای روز دوشنبه 


بل و الْمْلَ, اجنه لأمان ]و الق عَاء آحژ لِلسَجٌّاد - علیه السلام - 
«یشم اللّه الرَخْمنٍ الّجیم الحَفْد له الذی لمْ بُشهدٌ حداٌ چین قطر 
السَمَاوات و الارْض و لا ۱" تخد معینا چین با اللسماتِ مْ یشارک فی الالهیه 
و لم یار فی الوْداّء کلب لسن عَن عَایّه صقیه و العَفُول بَن له 
معر فته و توَاصَعت الجبابرخ هه غْنّت الوَجُوه لِحسْبته و اقا کل کض و 
2 ۹ 5 


فت سس ۳ 2 - ۳ سرت س ر 
۳ | و هو ۶ وی ]. ع لا م وه هه م | ابو م2 زر و 
لِعظمته فلة الحمد مَتواترا مَیسفا و مَتَوالیا مَستَوسقا و ات علی رز له 

ِ 9 


۳3 ات 1 5 ِ ۳ را یت بر ره سرد _ - ۳ -_ 3 0 ىِ 
تداً و سَلامم دانماً سَژمد الم اجقل أوّل بَقمی هذا لاح و أوَسَطه تجاح 
هد خر ۳ ِ 1 مس تن و + 5 ۳ و ح مج رم ]رو و ع ع ء لل 
و اجره فلاحا و اعود بک من یوم اوّلة فرع و اوَسَطغ جرَع و اجره وجع | 

- 0 .و ٍِِ ّ 2 ۶0 و 7 92 


ماوت ورس 11 2 . ۶و _ ِ و 7 _ ۶و ۳ 
عَاهَدُئَة تم لمْ اف به و اسالک فی حمل ما العباد عنا فایما عید من 
۳ 3 د ۳ و ت‌ ِ سر صک 2 
عبیدک َو أمم من ایک کاتث لَخ قتلی مظلمَة طلمنها لا فی تسه او فی 
0 [ه ی - 9 4 -1 آن ‏ ی | هو و "آه وی -1 زر 
حرّضه او فی ماه او فی اهله و ولده او عیبة اعتبثة بها او تحامل علیه بمیلِ 
او هوّی او تفه و حویء او رٍیاء او عضبیه غایبا کان او شاهدا حبا وان و مب 
<ٍِ ۳ بتو. ‏ تس نم مات 0 ۳ 3 9 
فقصَرت دی و صَاق وسعی عن ردها الیه و التحلل منهة فاسالی با من 
۳ کم -ِ - ۹ تس ت-‌ 
یِملک الحاجاتِ و هی مَستَجیبهٌ بقشیته و مُسْرِعَه الی ارادته آأنْ تصلی ۶ 

و ح لا - [] و له و هن .و 2 لط ی یت 2 ۳1 مج ر هو 2 لاو 
مَحَمد و ال مَحَمد و آل ترْضية عنی بم شنت و تهب لی من عند _رحمه أنهة 
" س ِ. وا لس ۳ ۳ جَ نَ 1 
لا تقضّک المَغفرة و لا تصرّک المَوهبة با رحم الراجمین اللّمّ اولنی فی 


این دعاأ از حضرت سجاد - علیه السلام - منقول است. که آن را جزء۶ 
ملحقات صحیفه هم شمرده اند. در کتاب بلد الامین و در مفاتیح هم برای 
دعای روز دوشنبه امده و به دعای روز دوشنبه معروف است. مزیت این 
دعاأ از حبیت متن برای استدلال. نسبت به دعای قبل. ان است که دقیقا 
واژه ی غیبت در آن آمده است. لذا مناقشه ای که برای استدلال به 
صحیفه ذکر شد, در این جا وارد نیست. 


در این دعا حضرت در مورد هر ظلمی که در حق دیگران انجام داده است 


و هر حقّی که از دیگران سلب کرده و هر غیبتی که در حقّ هر مرد یا زنی 
از بندگانش مرتکب شده و دستش از رد 


1- بحارالأنوار, ج 87. ص 177. 
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آن حقوق با طلب حلالیت, کوتاه و طاقتش تنگ شده است., از خداوند می 
خواهد: پس خداوندا! صاحب حق را از جانب خود راضی کن و رحمت و 


از این انش لیم ره شوه ایو اه سل کرد ریرا کست از 
حقوقی نیست که قابل رد کردن باشد. پس تنها تحلل می ماند که باید 


انجام شود. 


بعضی از حقوق, قابل رد است. اگر مال کسی را بردارند باید به صاحبش 
رد کنید اکز به کسی بمتان زد شد باید بکوید که دروخ کفبه :شنت و به 
چیزی است که واقعقت درد و عیب پنهان است که توسط مغتاب (بلکسر) 
اسار صی نود لذا برای رد5 غیبت نمی توان گفت: من دروغ گفتم. رب 


تنها راه پیش رو تحلل است, 
مناقشه در دلیل 


دلالت این دعا 9 ۳ استحلال, , خوب است و مشکلی ندارد, الا این که 
فتاشهاته: ند ارد: اک هو فا رنه ا موی وی آن ضرف ار 
کنیم, ولی در این جا نمی توانیم؛ زیرا از ملحقات صحیفه است. البته خود 
این دعا انصافاً دعای با عظمتی است که مضامین عالی در آن است و بعید 
نیست که همان اطمینان اجمالی به صدور که نسبت به صحیفه بود. نسبت 
هاین فا هناهد فلت این کسام اما انوا از آمام اوه هار 
السلام - باشد, مطمتن 
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چه بسا افراد مقس مابی: بوذند. که وفتی دیدند مردم. خیلی. اهل غییت 
هستند و از طرف دیگر, حضرت این همه موارد را بیان کردند. پیش خود 
گفتند: ما هم برای جلوگیری از غیبت. , عبارتی به دعا اضافه کنیم. امثال این 
موارد وجود دارد. هميشه هم به حسب ظاهر انگیزه ی شیطانی ندارند, 
بلکه گاهی با نت الهی دست به چنین تحریفات و اضافاتی می زنند. پس 


خمه تا آشفد ال ها ه باه کلی ی لروم استسال 


و ای ی برای اثبات لزوم 
اخعلال از ماب (بالفه] ععرد استفاده قرار کبری. یک وه اعتبارز ی بود 
که در ابتدای بحث مطرح شد به این بیان: غیبت ظلم است و سلب حق 
دیگران است. پس باید برای خلاصی از این ظلم. طرف مظلوم را راضی 
کرد. 


مناقشه در وجه اعتباری 


نا 
حکم عقل این است که اگر حقّی از کسی ضایع شد و قابل رد بود باید رد 
شود یا نهاپتاً باید طلب حلّیت کرد. ولی اگر حقّی قابل رد نبود دیگر دلیلی 
بر آروم‌عایت و انخحلا[, وجود ندارد. از این جواب. پاسخ دیگر استدلال ها 
هم روشن می شود. 


201 
متفه فر فان به رمیات 


مقابل ضایع شد, هرچند قابل رد نباشد لزوم استحلال داشته باشد. پس 
علاوه بر عدم وثوق به صدور روایات از معصوم غیر از یک مورد دلالت 
روایات هم در حدّی نیست که بتوانیم فتوای به وجوب استحلال بدهیم. البته 
خسن استحلال, به عنوان احتیاط به جای خود محفوظ است., ولی به حذ 


وجوب نمی رلسد. 
با اشفا السققاب (بالقنع) حاعت انییت؟ 


اشاره 


گفتیم لزوم استغفا ر مغتاب (بالکسر) برای خودش و توبه از ز گناهش, تسام 
و مفروغ عنه است. اما آپا استغفار للمغتاب (بالفتح) هم واجب است ؟ 
بعضی مطابق آن چه که نقل شده است قائلند استغفار لازم است. 


برخی برای وجوب استغفار للمفتاب (بالفتح) به دعای امام سچاد - علیه 
السلام - اشاره کرده اند, ولی این دعا اصلا دلالتی ندارد و ظاهرا اشتباهی 
از ایشان رخ داده است(1). 


- آما الاستغفار للمغتاب بالفتح فذهب الی وجوبه غیر واحد من الأصحاب, 
ِ 0 الاستدلال علیه بأمور: الأأول: ما تقدم من دعاء السجاد - علیه 
السلام - فی طلب العفو و الرحمه لذوی الحقوق و المظلمه, و فیه آن 
الفغل الضادر فن. التعصوم - علية السلام .لا پدل.علی الذخوت آکوته. اخم 
منه و من المستحب. (مصباح الفقاهه, ۳ 1 کفاره الغیبه, ص 333) 
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مُحقَذ بخ یعَفوبِ عَن عِدّهٍ من آضحایتا عن مد بُن آپی عَبد الله(2) عَن 
ابیه عَنْ هاژون بن الجهّم عَنْ حفص بن عَمَیْرٍ(3) عَن آبی عَبْدٍ الله - علیه 
لسلام - قال: «شتل ایب صلی الله علیه و آله و سلم - ما کفارَهُ 
الاغتیاب؟ قال: تسْتَغْفر اللة هن اعْتَبْتَة کلما دکَرّتَة»(4)؛ 


[مطابق این حدیث] از نبی مکرژم اسلام- صلی الله علیه و اله و سلم - 
سوال شد کقاره ی غیبت چیست؟ فرمودند: برای کسی که غیبت او را 
کردی به درگاه خداوند استغفار کنی هر وقت که یادت آمد [حالا غیبت 
کردن او یادت بیاید یا خود او یادت بیاید. ولی انسب حالت اوّل است ا. 


روایت به صورت مطلق می فرماید: هر غیبتی که کردی باید برای مغتاب 
(بالفتح) استغفار کنی, چه استحلال کرده باشی چه 


[- صاحب وسائل, این روایت را از کافی نقل می فرماید, ولی وقتی به 
کافی نگاه می کنیم, به جای حفص بن عمیر, خقص نن کمن دی نستند آضذه 
است. البته هیچ کدام توئیق ندارند. 

2- همان احمد بن محقّد خالد برقی است که گاهی او را به پدرش نسبت 
می دهند و می گویند: احمد بن محشّد و گاهی به جذش که ابی عبدالله 
باشد نسبت می دهند. 

3- تمامی سلسله سند غير از حفص, ثقه هستند. 

ی ۱ص را ات اس ات احام ار اب اه 
0 
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نکرده باشی, چه غیبت به گوش او رسیده باشد و چه نرسیده باشد, چه 


توجیه غیر مقبول 


بعضی خواسته اند توجیه کنند که منظور روایت, استغفار مغتاب (بالکسر) 
برای خودش و توبه از گناهش است. ولی این توجیه درست نیست؛ زیرا 
روایت می فرماید: «تستغفر الله لمن اغتبته»؛ استغفار برای کسی که 
غیبتش کردی. 


مناقشه در دلالت روایت 
اولا: سند روایت ناتمام است و لذا حجت نیست. 


تاتیا التزام بض سجوت اهاز براض ات اه با ان اطلان که,« لام 
ذکرته», خواه ضمیر به اغتیاب برگردد خواه به مغتاب (بالفتح) برگردد بعید 


حق) او گناه شده؛ واجب نیست. 


البته روایاتی هست که می فرماید: از شئون مومن اين است ن که 
را فراموش نمی کند و هرگاه به یاد گناهش افتاد استغفار می کندل), 


1- علیا بن اتراهيم عَن آییه و و علی سره و مُحمّا مَحَقَد بن یخبی جَمیعاً 
عن الْخْسَین تن اشحاق عَن عَلا بن عهرتر غن فضاله تر آثوت خن ع 
0 ین تشیر بشیر جَنْ آیی عبٌدٍ اللّه - علیه السلام. - قال: «العبد المَوّمنْ ادا 
دیب له له سَبع سَاعاتِ فان استعفر ستفقر للم یکت علبّ شَی ۶ و 


مضت السَاعاث وم تسیر کیت علنه سکذ و ان اون «ِ 
ب عشرین ستة علی تشتلفر رنه قیلیر له و ان الگاور یاه 
ماه اکافیهج 2 کناب آلسانو الکفیات الاتعفار من الدیت: 2 
3 ص 437) 
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است. اما نمی توان معنای این روایات را حمل بر وجوب کرد نهایت این 
که حمل بر استحباب شود. 


پس با توجّه به ضعف سند و قرینه ای که بیان شد, می توانیم استغفار 
للمغتاب را بر اساس اخبار «مّن بلغ» راجح بدانیم. 


بعضی از بزرگان در مقام اشکال گفته اند: ضمیر در «ذکرته» به شخص 
مغتاب (بالفتح) برمی گردد, در نتیجه روایت معنای درستی ندارد؛ زیرا هیچ 
کس قائل به این معنا نیست که هر وقت مغتاب (بالکسر) به یاد مغتاب 
(بالفتح) افتاد باید برایش استغفار کند(1). 


ولی این اشعال ناتمام است؛ زیرا هم می توان مرجع ضمیر را غیبت 
دانست و هم استغفار را حمل بر استحباب کرد که در اين صورت هیچ 
مشکلی نخواهد بود. 


در بعضی از نقل ها به جای عبارت «کلما ذکرته», عبارت «کما ذکرته» 
آمدم است که.هطایق اب تعل: برحی: اتشعادات که زد سم سنتفی ازست: 
البته سند نقل نک متفاوت است. روایت دوم این است : 


1- آن فقتضی الخمل نها هه وجوتب الانتفقار للفغتاب بالفتم کلم دکرمر اد 
کل وقت ذکر الاغتیاب. و من الواضح ان هذا خلاف الضروره, و لم یلتزم به 
فقیه فیما نعلم و ان ذکره بعض اهل الاخلاق, و علیه فتحمل الروایه علی 
الجهات الأخلاقیه. (مصباح الفقاهه, ج 1, کفاره الغیبه, ص 333) 
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روایت جعفر بن عمر 


مَحَذ بن علیث بن الخسیّن با غن عفر بن. تلع آنی و لاد 
علیه السلام - قال: «شتل 1 | ۳ 
کاخ الاغتیاب؟ قال: تستغُفر من اعَْبتَه کما ذکرَتة»(2)؛ 


ت 


جناب صدوق- قدس سره - با اسنادش از جعفر بن عمر از امام صادق - 
کید الفامععل من که کم‌خضرت فرجوون از رتسول عفا«ضلی اه 
علیم.۵ اله ۵ فتلم - سوال شد: کقاره ی غیبت چیست؟ حضرت فرمودند: 
این که استغفار کنی برای کسی که غیبت او کرده ای, همان گونه که از او 
یاد کردی. 


وجوب استفغفار داشت. 


روایت تا 


الْجَعقریَات خبر 0 تا فْحَمَدٌ حَدّتنِی مَوسّی قال وتا آنی: ع یی عن جذه 
جفقرن فحقه من یه عو جو قل بخ سیخ غن اکن عل- 


السلام - قال: «قال سول الله- هی ای و 1 
َحداً قَقابة قلیستفغر ال له ما درخ 


1- در الفقیه «حفص بن عمر» آمده است. ولی جناب مجلسی در روضه 
المتقین در ذیل شرح حدیت 4327, «جعفر» را نسخه بدل می داند. 
(غروی) 

مسا العندع قض کاب الیلا. اماب کنات ات 
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3- جناب صدوق از سند خود به عمر [حفص] بن جعفر, ذکری در مشیخه 
بیان نفرموده است. (غروی) 


ص: 6 2 
اه کفاره ل1(»2) ؛ 


ایا اه و و سیون کی ره ما 
ی ار و ی ات او و 
ک فا ی ها وا ی ها ی ار ار 


وجه دلالت روایت 


اگر نگوییم عیب گرفتن از ذیحزران همان غیبت است. حداقل می توانیم 
بگوییم شامل غیبت هم می شود؛ ؛ زیرا غیبت یعنی عیب دیگران را پشت 
سر آنان باز که کردن: پس ظلم است. عیب گرفتن هم هست, , در نتیجه 
غیبت کفاره دارد. 


1- مستدرک الوسائل, ج 9, تتمه کتاب الحج تتمه ابواب احکام العشره, 
باب 135, ح1 (10454), ص 130. 
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مناقشه در دلیل 


ی ی 
شناسیم و توثیق ندارند. 


انیا روایت برای مطلق عیب گرفتن يا مطلق ظلم کردن است که 
استغفار را برای مظلوم واجب می داند, در حالی که ما کسی را نمی 

شناسیم قائل به وجوب استغفار برای مظلوم در هر ظلمی که اس 
نسبت به کسی انجام می دهد باشد. مگر آن که از عبارت «فعابة» 
استظهار شود که مقصود, ظلم به دیگری از طریق عیب گرفتن است نه 


هر نوع ظلمی. 
روایت سکونی 
عن علم عَن آییه عن لول عن السَکُویِ عَن آیی ند ال - علیه |لسلام 
- قال: قال رَسولْ ال صلي الله علیه و آله و سلم -: «مَن طلْمٌ اعدا و 


َاتة لَیسَتغر ال له اه کار ل1(»۵)؛ 


کسی که به دیگری ظلم کند و آن ظلم از او فوت شود(2) (نتواند جبرانش 
کند), پس باید برای مظلوم به درگاه الهی استغفار کند و این کقاره ی 
ات 


ضن 3 5 

2- ضمیر فاعلی در «فاته» به ظلم برمی گردد؛ یعنی ظلم از او (کسی که 
ظلم کرده] فوت شود و نتواند جبرانش کند. نظیر آیه ی شریفه ی (اغدلوا 
هو آفتب للقوی) که مر (هو)به عدل برهن. کردد: 
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وجه دلالت 


ای ی فوا نت هر کون ای کرد اه انا ای ور 
۱ با 0ب 9 ۳۳ 
ار وان اش طاع که مات سار رات ساب ان ای 
شود. 


مناقشه در استدلال 


اولا: اين روایت به نظر ما از لحاظ سند ناتمام است ؛ ؛ زیرا| نوفلی توئیق 
ندارد. گرچه بعضی به روایاتش عمل می کنند, ولی وثاقتش برای ما ثابت 


قاتا آنن ترهاسش ان عاظ ولتت اختضا به غیت اراک این استدلال 
صحیح باشد باید برای هر ظلمی که امکان جبرانش نباشد, برای مظلوم 
استغفار کند؛ مثلا اگر به ناموس کسی نگاه حرام کرد باید برای او استغفار 
کند, در حالی که ما برای ظلم غیر باب غیبت سراغ نداریم احدی از فقها 
ملتزم به | ستغفار ظالم در حق مظلوم شده باشند. 


پس با وجود نقعص سند و عدم التزام احدی به اطلاق روایت؛ تمسشکی به آن 


ص: 20۳9 


علاوه بر دو مناقشه ی فوق, مناقشه ی دیگر آن است که می توانیم مرجع 
ضمیر فاعلی در «فاته»(1) را شخص مظلوم بدانیم؛ یعنی ار مظلوم 
فوت کرد پس باید ظالم برای او استغفار کند و اين کفاره ی او می شود. 
در این صورت دلیل, اخص از مذعا خواهد بود. مستدل در صدد بیان آن 
است که استغفار برای مغتاب مطلقا واجب است. ولی روایت با این معنا 


روایات دیگری هم از جعفریات هست که چون سند صحیح ندارد و حجّت 


ننیجه ی بحجت استغفار للمغتاب 


1- «فاته» چون دارای ضمیر هم هست. تمی-دتو اند یر متستتر آن: به 
مظلوم بر گردد؛ زیرا چنین تعبیری نامانوس است. (امیرخانی) 


ص: 210 
وجه جمع بین وجوب استحلال و وجوب استغفار للمغتاب چیست؟ 


جناب شیح در حجمع بین اطلاقات وجوب استحلال و روایات و ۳ استغفار, 
مانند نبوی «ان کفاره الاغتیاب: ان تستغفر لمن اغتبته, کلما ذکرته» می 
فرماید: اطلاقات وجوب استحلال را به نلبوی تخصیص(1) می ز نیم نیم( 2). در 
نتیجه اگر کسی برای مغتاب (بالفتح) استغفار کرد کافی است و دیگر 
لب حایت اد او ارم شنت 


توضیح کلام مرحوم شیخ- قدس سره - در وجه جمع 


اشاره 


کلام شیخ در چگونگی وجه جمع, مجمل است. اطلاقی که تقیید می خورد 
کدام است ؟ تقییدش چگونه تقییدی است؟ خود ایشان بیانی ارائه نداده 
اند. ندیدیم کسی این مسأله را خوب تبیین کرده باشد. لذا برای روشن 
شدن فرمایش شیخ به توضیح آن می پردازیم. 


طبق قاعده باید مراد شیخ اين باشد: ادلّه ای که دالّ بر وجوب طلب حلّیت 
است مانند «فلیستحلها». چون اطلاق دارد و ما در 


[- مراد شیح تقیید است؛ ۰ چون اطلاق در مقابلش تقیید است, ولی گاهی 
به تقیید هم تخصیص می گویند که در اين موارد. معنای لغوی مراد است نه 
معنای اصطلاحی. 

2- لکن روی السکونی عن آبی عبد الله - علیه السلام - عن النبی-- صلی 
الله علیه وال و تلم - : «ِنْ کفاره الاغتیاب آن تستغفر لمن اغتبته کلما 
ذکرته و 5 صح, ند امن تخضيض. الاطلافاتا المفدهه به. فنگون 
الاستففار طریقا ایضا الم البراعع, (المکاست المخرمه لته الا نضایی: 
ج 1 ص 339) 
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بجعت اوامر گفتیم اطلاق منصرف به وجوب تعیینی است(1). پس وجوب 
طلب حلیت هم تعیینی است تیا اک اطلافی داشتيم که.می فزمهد: «صل 
صلاء الجَمعه»؛ نماز جمعه بخوان. اطلاق این امر اقتضا می کند وجوبش 

نعیینی باشد, کما این که اطلاقش اقتضا می کند وجوبش تعینی باشد. . یس 
کأنْ مرحوم شیح می خواهد بفرماید: «فلیستحلها» امری است مطلق, و 

چون مطلق است اقتضا می کند وجوبش تعیینی باشد 2 
به «آو» که [مفید] وجوب تخییری است. حال, این اطلاق که مفید تعیین 
اشتجتت. تفییذنین. هی کنیم: تفیید. به که فنا؟ نیو بآ قا مفید وجوب 


زرفاتی. که هی مود سوت 3 ستَكفر ال من اعْتبتة عبت کلما 255 2(»27) یا 
روایتی که داشت: 1 کفاره ل»(3) مقیّد است و 
نتیجه ی نهایی این می شود: «من اغتاب احداً فلیستحلها آو یستغفر له»؛ 
کی که :ری هی کته تباید طلی حلیت. کنو.غیا درا یات 
(بالفتح) استغفار کند. استحلال و استغفار للمغتاب. می شود دو عدل 
وجوب تخییری ی ز گناه غیبت دوتاست: استحلال و 


این فطلي, از عبارت ۶« ایضا» که در کلاخ نسته انست فممنده 


دا سا رس ی اه ی 3 
5 ص 53. 


رن 12 2 


هی شوی.. آنشان. فی. فزمایت. کون الاستغفار طریة آیضاً الی 
البراعه»(1) ؛ پس استغفار للمغتاب نیز طریقی به برائت ت است 


این وجه جمع شیخ دلیل احتمال تخیر است که یکی از احتمالات هفت گانه 
بود. قبلا گفتیم: هفت احتمال معقول در بحث کقارهو ی غیبت وجود دارد. از 
جمله ی احتمالات. فقط وجوب استحلال بود مطلقاً و یک احتمال هم تخییر 


ارائه ی وجه جمع دیگری از شیخ- قدس سره - 


ظاهراً جناب شیخ خیلی مایل ؛ به استدلال فوق تبوده وبا رقع ید از آن می 
فرماید: مگر این که کسی مدذعی شود لا زم نیست چنین تقییدی انجام 


اصلاً چه ملازمه ای بین استغفار للمغتاب و برائت وجود دارد؟ ! استحلال 
برای برائت است ولی استغفار للمغتاب کفاره است. چنان که مطابق 
برخی از روایات وقتی از رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - سوال 

شد: «ماأ کفاره الاغتیاب؟» ؛ ؛ کقاره ی اغتیاب چیست؟ حضرت فرمودند: 
وان تیه امن عبت کلْمَا دکرّته (کما دکرّته)»؛ این که برای مغتاب 
هرگاه 19 استغفا ر کند. حالا چه مساواتی بین کفاره با برائت ذشّه از 
مغتاب وجود دارد؟ ! 


1- المکاسب المحرمه للشیخ الأنصاری, جح 1, ص 339. 


2137: 


کسی مرتکپ می شود باید به خاطرش کقاره بدهد ؛ مثلاً اگر کسی دیگري, 
را به خطا کشت باید یک بنده ی مومن آزاد کند: (مَنْ قتلْ مُوْمنا حطا 
فتخریژ زقبنو مَوْمته)(1) , ولی آزاد کردن بنده جای پرداخت دیه را نمی 
گیرد و دیه هم باید پرداخت شود. پس تحریر رقبه کقاره ارت 2 
خداوند برای مصلحتی بر عهده ی مرتکب گذاشته است, هرچند گناهی هم 
صورت نگرفته بلکه خطا بوده است. به همین ترتیب در غیبت هم استغفار 
للمغتاب کفاره ای به فرمان خداوند يا یک حق" خدایی است و ربطی به 
برائت ذمّه ی غیبت کننده ندارد(2). 


پس شارع مقذس یک بار فرموده است: کسی که غیبت دیگری کرده باید 
طلب حلیت کند. و یک بار هم در رابطه با حقّ خداوند فرموده: غیبت کننده 
باید کفاره بد هد و کفاره اش استغفار برای مغتاب است. 


استدراک جناب شیخ- قدس سره - 


جناب شیخ بعد از بیان این مطالب می فرماید: «الا آن یعی ظهور السیاق 
فی البر!ءه» مگر این که کسی هد کی شود سیاق عبارت؛ ظهور در برائت 
است؛ یعنی وقتی شخص سائل از حضرت 


[- النساء, یه ی 92 

2- مع احتمال العدم آیضا لأّن کون الاستغفار کثاره لا یدل علی البراءه 
فلعلّه کقّاره للذنب من حیث کونه حقا لله تعالی نظیر کفاره قتل الخطاء 
آلتت لا سب براعالهال» رالماست. المطرفه له ااصاری: خن 
239) 
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رسول- صلی الله علیه و آله و سلم - سوال کرد کفاره ی غیبت چیست؟ و 
حضرت در پاسخ فرمودند: باید برای مغتاب استغفار کند, ظاهر این عبارات 
دال بر این مطلب است که چه کند تا حق" مغتاب تمام شود. نه این که 
کفاره ای در رابطه با خداوند باشد. 


سپس شیخ نتیجه می گیرد: اگر اين سیاق را بپذيريم همان احتمال اوّل 
یعنی وجوب تخییری و تقیید به «آو» صحیح است. پس يا استحلال واجب 
است با استغفار للمغتاب. علی وجه التخییر. 


نقد و بررسی نظر شیخ- قدس سره - 


حقیقت این است که ما دلیل صحیحی برای عطف به «آو» نمی بینیم. خی 
اگر بگوییم: کفاره مطابق سیاق روایت در رابطه با مغتاب (بالفتح) و برای 
پرانت: دنه خکست. کننده است: بان هم قطی نهد اوه ندارد. 


وقتی روایتی می فرماید: « |ذ] اغتبت؛ فاستحل» , یعنی «فاطلب الحلیه من 
المغتاب» و باز به عنوان مثال می فرماید: «[ذا اغتبت یجب علیک 
الاستغفار ی چرا در این مورد. دو امر عطق به «واو» نشود؟ 
ای ام ور کی از امش ات هی یی انفتا له ای ات 
است. البته این اطلاق؛ اطلاق مقامی است؛ . بعنی مولا در مقام بیان بوده و 
چیز دیگری نفرموده است؛ پس معلوم می شود تنها استحلال واجب است. 
ولی وقتی در جای دیگر و با بیانی دیگر می فرماید: «فلیستغفر» : باید 
تیار کم ات 


ظر 21 


بیان هم ظهورش در وجوب است., آن هم وجوب تعیینی. در اين بین, رفع ید 


به تعبیر دیگر: یکت که تدم ود هس بر آ رترب است: ظاهر 
امز ان.اشنت: که این تسیر مشستیع هر ده عسب است: لامحاله باید جمع 
اين دو بیان, به «واو» باشد؛ یعنی نتیجه این می شود: «[ذا اغتبت فاستحل 
شود و هم استغفار برای مغتاب. هرچند که هر دو مربوط به برائت ذمّه 


باشد. 


تنها چیزی که مفید کفایت استحلال بود اطلاق مقامی بود. ولی در مقابل 
این اطلاق مقامی, نطی می اید که ی را واجب می کند. پس, از 
ار ۱۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
از یت مت ای ترا عرو ده وم رل سمل از یه رای 
می داند. 


بنابراین به نظر می رسد این جمع نسبت به جمعی که جناب شیخ ارائه 
فر مود, اولی است. 


اما «والذی یسمل الخطب» که ما اصل این مطالب را قبول نکردیم و 
نهایت امر اين است که استحلال و استغفار للمغتاب. مطابق احتیاط است 
یا اگر کسی قائل , به تسامح در ادله ی سنن شد به نحوی که بتوان اثبات 
استحباب کرد, می تواند بگوید: استحلال و استغفار للمغفتاب مستحب 
است. ولی ما نمی توانیم ملتزم شویم. 


ص: 216 


ااشد. تا سای خفب سکن ستصوصا ور سای .هی سای 
ندارد. به همین جهت, جناب شیخ در پایان این مطلب می فرماید: «غفر 
الله لمن اعتتاه و لمن ابا بخه مد له الطا فرین صلوات الله غلییه 
اجمعین»(1). 


تا این جای بجت, مدرک چهار احتمال از احتمالات هفتگانه درباره ی کفاره 
ی غیبت را بررسی کردیم. اما مدرک سه احتمال دیکر هم باید بررسی 
شود. 


آبا اکر جفقاب از غببت. مطاع شور اتخظلال لارق آیبوت؟ 


اشاره 


او ی ی ی و و 
موافقند, از جمله: جناب شهید ثانی در کشف الریبه, مرحوم مجلسی, 
محقق طوسی (مطابق آن چه که در متن تجرید است). علامه که شارح 
تجرید است اعتراضی به این نظر نکرده است, حتّی قوشجی که شارح 
سّی تجرید است اعتراضی نکرده است. البته شاید نتوانیم اين قول را به 

اين دو نسبت دهیم؛ چون در مقام شرح بودند. هر حال این نظر, قاتل 
دارد. ولی مهم این است که مدرک این احتمال چیست؟ 


1- المکاسب المحرمه للشیخ الأنصاری, جح 1, ص 341. 
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ال بخ رات سا الشره 


که می فرمود: 
«قان اعْبّت قبلّق العْفْتاب قاشتجل ملة قان َم تلْفْهْ و َغ لْحفَةْ قاشتففر 
ال آه»(1) 


اگر غیبت کردی و به گوش مغتاب رسید طلب حلیت کن. پس اگر به 
ار 


بنابراین, تفصیل بین بلوغ غیبت به مغتاب و عدم بلوغ است. که در صورت 
ار مر ساسا ایا ات 


اقته تن است. کفانی استسااتی مرا انم صا خر که علی 
استحسان مدرک فقهی نمی شود. تنها روایت می تواند مدرک باشد که 
گفتیم جز در مصباح الشریعه, دلیل دیگری بر اين نظر نیافتیم. درباره ی 
نم آماه ضاد و ی تست ماع اه سس اس 
هد هر فا نت اد 


دیدگاه حضرت امام- قدس سره - درباره ی مصباح الشریعه 


بد نیست نظر حضرت امام- قدس سره - را هم درباره ی این کتاب بدانیم. 
ایشان در مکاسب محرمه ی خود می فرماید: 


و 
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و نا ژوانت. هضتناع الشرنعه آلداند. غلی. التقصیل: ین وضول, الفبه الی 
صاحبها و عدمه, فلا تصلح للاستناد الیها, لعدم ثبوت کونها روایه, فضلاً عن 
اعقار ها بل لا یبد آن کمن کابه من اسنباط بعض اهلن العلم.و الحالن و 


و اما این روایت مصباح الشریعه که دلالت دارد بر تفصیل بین رسیدن 
غیبت به صاحب آن و عدم رسیدن آن, اصلا صلاحیّت برای استناد ندارد؛ 
زیرا ثابت نیست که این روایت باشد تا چه رسد به این که معتبر هم باشد, 
ی ما ها و ی ون 
عرفانی) و از انشائات شان باشد. 


کلام شهید ثانی- قدس سره - در وجه جمع 


ویب ۰ يعلي ِِ این قول را 9 خاص 1 دارد و 
فلا اضلن: لزوش‌طلی یت است, انانمی فرماند: 


یمکن الجمع بینهما بحمل الاستغفار له علی من لم تبلخ غیبته المغتاب, 


فینبغی له الاقتصار علی الدعاء و الاستغفار لأْنْ فی محالته اثارة للفتنه و 
جلبا للضغائن و فی حکم من لم تبلفه من لم یقدر علی الوصول الیه 


اد المکاست :مره (لاضام آلیی از ررض 291 
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لموت آو غیبه, و حمل المحاله علی من یمکن التوضّل الیه مع بلوغه 
الغیبه(1)؛ 


نرسید استغفار للمفتات ۳ باشد, پس ار 0 
که اکتفا کند به دعا و استغفار؛ زیرا در طلب حلّیت. برانگیختن فتنه و ایجاد 
کینه است و کسی که به دلیل مرگ يا عدم حضور, قدرت بر شنیدن و 
اطلاع از غیبت را ندارد, در حکم کسی است که غیبت به او نرسیده باشد و 
فلت ات سای جحاقفی است سرانکا وروی هیوست 
هم به او رسیده باشد. 


نقد و بررسی این احتمال 


خفل انن. اخال. (لعنم اسشفار در ضورت. خیم امکان استاا : 
احتمال پنجم (لزوم استغفار در صورت عدم بلوغ غیبت به مغتاب) غلط 
است و ما همان تفصیل پنجم را هم نپذيرفتيم. چه رسد به این که این 
اصعال زا حمل, بر ان کید 


و به هر حال اگر بپذيريم استحلال. حق" مغتاب (بالفتح) است. طبق قاعده 
1 اگر مغتاب فوت شود ذمّه ی غیبت کننده با استغفار بریء نمی 

و اگر هم طلب حلیت از وژانش را کافی ندانستیم, اين حق به عهده 
۳ الی پوم القيامه باقی خواهد ماند, همانند بدهکاری که دسترسی به 
طلبکار نداشته باشد. 
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پس این احتمال هم منشایی ندارد. 
ها مظیله من قطافی طییت کنیویه ایتففار ار کنات ود 


با مناقشه در احتمالات و عدم پذیرش آن ها؛ تنها احتمالی که می ماند 
احتمال آخر است؛ تین کنتی: که کبنت کردم شیر عا بر او واجب است از 
گناه و حرامی که انجام داده استغفا ر کند, همانند توبه ار 
شخص انجام می دهد. و ایات و 7:3 زیادی امر به توبه و استغفار به 
اک 


جن و و 


ِ/ جچ _ ی 
(و استعفر وا 1 نم توبوا یه ان ربی رَحیم وذود)(1) ؛ 


و از پروردگار خود ار تن بخواهید, سیس به درگاه او توبه کنید که 
مد مهربان و دوسندار [بندگان ] است. 


اگر هم در وجوب استغفار للمغتاب (بالفتح) یا استحلال شک کردیم. مجرای 
برائت بوده و تکلیفی به گردن ما نیست. 


ی اس وم و 
استحلال با امر دیگری معارّض و مزاخم باشد؛ ۳ 
ی فتنه ای شود یا فسادی يا ایذایی صورت گیرد که وضع بدتر شود. در این 
حالت, احتیاط به استحلال, خلاف احتیاط است. 


1- هود, آبه ی 90. 
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اشاره 


223 
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از قدیم, چه دانشمندان مفسّر ما و چه فقهای ما یه تو کیت درباره ی 
مستننیات غیبت سخن گفته اند البته گاهی به نحو کلّی و گاهی به صورت 


ای ی یر ان ی ار در 
تبیان سخنی دارد که محصل کلام ایشان این است: غیبت یعنی پشت سر 
کسی ذکر عیب او کنی «علی وجه تمنع الحکمه منه»(2)؛ به گونه ای که 
حکمت. منع از ان می کند. 


جناب شیخ- قدس سره - و برخی دیگر از فقهای ما فرموده اند: غیبت 
هنگامی حرام است که انتقاص موّمن و هتک عرض او باشد و برای مجلس 
گرم کردن؛ شوخی, , تفگه, خنداندن دیگران و سرگرمی غیبت شود. اما اگر 


(بالکسر) یا مغتاب (بالفتح) یا 


1- در صفحه ی 149 از همین کتاب. ۱ 

2- بیانی که از شیخ طوسی- قدس سره - در تفسیر تبیان (ذیل ایه ی 12 
سوره ی مبا رکه ی الحجرات) هست, این است : «فالغیبه ذکر العیب بظهر 
الغیب علی وجه تمنع الحکمه منه». (التبیان فی تفسیر القران, جلد 9, ص 
3250 
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شخص الثی برمی گردد. دیگر نمی توانیم غیبت را علی الاطلاق حرام 
بدانیم, بلکه باید نسبت سنجی شود؛ یعنی باید دید ایا مصلحت احترام 
موّمن که بناست مورد غیبت واقع شود, اعظم است يا مصلحتی که مورد 
نظر است؟ اگر مصلحت مورد نظر اعظم بود دیگر غیبت حرام نیست و 
بایذ اقوی المضاحتین را در نظر کرفت(1). 


تفه قایی از مور محلت یوت یز مصلچت خر کر آن 


لا کته فنده است: تضصح متیر حر آم نت خضح مفتتنتر ستی. این 
به او مشاوره دهید. همین طور کسی که مورد ظلم واقع شده است می 
تواند از ظالم بر خود, غیبت کند. در مورد جرح و تعدیل هم فقها قاثئل به 
جواز غیبت هستند؛ یعنی کسی می خواهد 


1- فاعلم آن المستفاد من الأخبار المتقدمه و غیرها آن حرمه الغیبه لأجل 
انتقاص الموّمن و تأذیه منه فاذا فرض هناک مصلحه راجعه (لی 
بالکسر هبالته تال العل ام الشرع غلی کوتا اعطم سرد وخ آعم 

اترام راهن فر کی التول فنه وت گوت العکم علی طبع افو 
المصلحتین کما هو الحال فی کل معصیه من حقوق الله و حقوق الناس و 
قد نبه علیه غير واحد. قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدم عنه فی تعریف 
الغیبه ان ضابط الفیبه المحرمه کل فعل یقصد به هتک عرض الموّمن ۵ 
که اه اضهای الناشعته اما ما کان لعرض نیح فلا بخزمر کرخج 
المستشیر و التظلم و سماعه و الجرح و التعدیل و رد من ادعی نسبا لیس 
له و القدح فی مقاله باطله خصوصا فی الدین انتهی و فی کشف الریبه 
اغام نحص کی شاه اه عرص یا من امصل اد 
لها انم الفاست المجومه لا الاضارعمع رص ۱2۸2 
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در محکمه و دادگستری به عنوان عادل شهادت بدهد, ولی شما می دانید 
که این شخص؛ فاسق است. اگرچه در غیر مورد قضاوت و شهادت. غیبت 
از اين شخص جایز لیست ؛ ولی به این جهت غیبتش جایز است. نمونه ی 
شیکرم یت رای فاستی است که اکر حففت کفقه مد روابات دهع 
را به عنوان روایت صحیح در اختیار مردم قرار می دهد و مردم به خیال 
حکم شرعی طبقش عمل می کنند و فتوا می دهند. مثال دیگر. فردی 
است که خودش را در معرض مرجعیت قرار داده است در حالی که شخص 
فاسق, فاجری. است: که اکر. فقالند فتها و کم در اختبارش افتد معلوم 
نیست چه حرام ها و چه بدعت هایی انجام دهد. در برخی از این موارد, 
حثّی غیبت و ذکر عیوب دیگری واجب است. 


پیز از افراط و فیط 


با 19 او 
تلاش کنیم حدود شرعی نت را دقیق بشناسیم. بعضی اخرل اعتنایی به 
حرمت غیبت ندارند و به راحتی مرتکب غیبت می شوند. در مقابل. بعضی 
هم دچار افراط می شوند و هر صحبتی را علیه هرٍ کسی به عنوان غیبتِ 
حرام تلفّی می کنند و دیگران را به خاطر ارتکاب آن. توبیخ می کنند. این 

به خاطر سوء فهم خود, به مسلمانی نسبت حرام می دهند, در حالی که 
توجّه ندارند موردی را که حرام می دانند چه بسا از مستثنیات غیبت بوده و 
نه تنها جایز, بلکه حتّی می تواند واجب باشد. 
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نها نان ال در معلسی در رایظه با عضی مساکل سانفین: و شسانی که 
از لحاظ دینی یا سیاسی منحرف بودند بحث شد. شخصی که خود را به 
تقدّس زده بود اعتراض کرد که اين گونه حرف ها غیبت است, در حالی که 
اگر این گونه مطالب غیبت باشد باید بگوییم نعوذ بالله اوّل غیبت کننده 
ی ۱ قدس سره -, جناب نجاشی. کسشی: و ۰ می باشند که در 
کتب رجال شان درباره ی بعضی افراد که از لحاظ علمی و سابقه دارای 
مقامات بالایی هستند, می فرمایند: کدات: وضاع؛ فاسد و9... 


قاعده و ملاک مرحوم شیخ- قدس سره - در موارد جواز غیبت 


با توجّه به مثال هایی که بیان شد, جناب شیخ و عدّه ای از بزرگان نتیجه 
گرفته اند اضلا مواند وت قابل شمارش نیست؛ ت خفط می 
ات نا 
است؟ هر کدام که اعظم از دیگری بود مطابق آن عمل شود. پس موارد 
جواز, زیاد و غیر قابل شمارش است(1). ان چه که به عنوان مستثنای از 
حرمت غیبت شمرده شده زیاد است. ولی مرحوم شیخ- قدس سره - برای 
نمونه, دوازده نوع را به عنوان مستثنیات غیبت ذکر می فرماید. 


1- و علی هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد. (المکاسب المحرمه 


2 
دو قسم اصلی مستثنیات غیبت, از دیدگاه شیخ انصاری- قدس سره - 


اشاره 


جناب شیخ در ابتدای بحث مستثنیات غیبت می فرماید مستثنیات غیبت دو 
از راه تزاحم به آن می رسیم. از مستثنیات تخصیصی بنابر اين که چنین 
مستثنایی برای غیبت باشد دو مورد را بیان می کند: غیبت متجاهر به فسق 
و تظلم مظلوم. ولی در نهایت. شیخ متمایل به اين نظر می شوند که غیبت 
متجاهر به فسق تخصصا از موضوع غیبت خارج است؛ چون موضوع غیبت 
«کشف عما ستره الله» است و کسی که «القی جلباب الحیاء عن وجهه» 
باشد غیبت ندارد, نه اين, که غیبت بوده ولی حرام نباشد, بلکه موضوع 
غیبت مضیق است. کر تلم فظلهم نم سح در متسه فرعانن اخوط 
آن است که از باب تزاحم است و از جمله ی همان ده موردی است که 
بعدا می شمارند(1). 


ما کلام شیخ مبنی بر «خروج تخصٌصی غیبت متجاهر به فسق, از بحث 
غیبت» را پذيرفتيم,. ولی فرمایش ایشان در مورد تظلم مظلوم و این که 
رو ان ار یار ار ره ام را ی 
۱ 1۳ 


1- مع ذلک کله فالأحوط عد هذه الصوره من الصور العشر الا تیه التی 
زر توا کی ال سرت عم اه مس واه راب نایدا 
آن الأحوط جعل الصوره السابقه خارجه عن موضوع الغیبه بذکر المتجاهر 
بما لا یکره نسبته الیه من الفسق المتجاهر به و ان جعلها من تعرض لصور 
الانتختاء متها. و 
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الف) عدم خروج غیبت از حرمت. به قاعده ی لاضرر يا لاحرح با توجه به امتنانی بودن این دو 
قاعده 


از جمله موارد مجوّز غیبت. موردی است که تحت قاعده ی لاضرر با 
مصداق قاعده ی لاحرج باشد و در عین حال خلاف امتنان بر دیگران نیز 
نباشد, که در این صورت شاید مصداقی برای جواز غیبت به استناد این دو 
قاعده نداشته باشیم مگر در متجاهر, ولی چون غیبت متجاهر بدون حرج و 
ضرر هم جایز است پس اعمال قاعده ی لاضرر و لاحرج در این مبحث 
فایده ای ندارد. 


ب) جواز غیبت. به ملاک تزاحم 


نی از مجوزات غیبت همان گونه که شیحخ فرموده است ملاک تزاحم 
است؛ یعنی اگر جایی مفسده ی غیبت نسبت به مصلحت لازمی که باید 
استیفا شود یا نسبت به هر ملاک دیگری مغلوب بود. مثل هر جای دیگر که 
تزاحم بین دو ملاک باشد باید ملاک اقوی اخذ شود. 


انقاذ غریق مسلم, واجب است. در مقام جعل هم بین اين دو حکم تنافی 
نیست: زیرا قضایای شرعیه بر سبیل قضایای حقیقیه است. انکار شارع 
فرموده است: «انْ وجد قادژ علی انقاذ الغریق, يَجتٍ عَلیه انقَادْ» و باز 
فرموده است: «آن قورتی علن. ان تفتنع هی التخرف. امین آرض الغیر. 
قلائتجرژف» و مقصود از قدرت, اعمّ از قدرت تکوینی و شرعی است. 
احکام. : در 
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لباب این چنین هستند؛ چون بر سبیل قضایای حقیقیه می باشند که آوّلش 
(بازگشتش) به قضیه ی شرطیه است و از جمله چیزهایی که به قرینه ی 
لبیه ماخوذ در قضابای شرطیه مربوط به احکام است, قدرت مکلف بر 
ایان میلست یس آک‌عایی هرا یی اسعال ب نع منتا وی 
ار ها ری ی و لاملا خر 


نیست.. 


بنابراین اگر شارع بفرماید غیبت حرام است و در عین حال بفرماید انقاذ 
جان مسلمان و حفظ جان او واجب است. اگر مکلف توانست هر دو حکم 
را امتثال کند " یعنی هم مسلمانی را از کشته شدن نجات دهد و هم غیبت 
نکند. باید هر دو را انجام دهد. اما اگر امکان امتثال هر دو برایش نباشد, 
مانند مواقعی که غیبت مقذمه ی انقاذ جان مسلم است همان طور که 
تصرف در ارض غصبی مقدمه ی انقاذ جان مسلمانی باشد در این صورت. 
انقاذ جان مسلم واجب است و حرمت غیبت برداشته می شود, بلکه وجوب 
غیری (عقلی يا شرعی) هم پیدا می کند؛ یعنی غیبت کردن واجب می شود. 


این یک قاعده ی کی است و در همه جا می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد, فقط فقط مهم این شنت که:.ههارد فراعم و آهعت. مان عملی که در 
مقبل غیت است. نسیت یه ملاک حرمت غییت. ی و ی ِ_ 
بو ات شا نمی دار 
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مواردی تطبیق کرده و ده مورد را ذکر می فرماید و از ان جا که بررسی 
این موارد ده گانه دارای نکاتی است و فوایدی دارد و معلوم نیست در 
و بررسی می 


اما کلامی را که جناب شیخ انصاری- قدس سره - پسندیده و فی الجمله از 
برخی دیگر هم نقل کرده است: کلام مناسبی نیست؛ " زیرا ما در مجوّز 
ازتکانیه مت یک فاعدودض کلی انیم نام فده یبحم گاهی دو 
وظیفه یا دو تکلیف الزامی وجود دارد که فرد در مقام عمل, , قدرت اتیان 
هر دو رادار تن خی هواردق. افصلاجا می. حهبندن آین-ده. کلف با 
یکدیگر تزاحم پید | می کنند و در این حالت, قواعد تزاحم حاکم می شود. 


قواعد تزاحم این است که اگر ملاک احد الفعلین از دیگری برتر و اقوی بود 
باید همان را انتخاب کرد. حثّی اگر یکی محتمل الأهمیّه بود باید 1 
الاهمیه اخذ شود. ولی اگر هر دو فلا مشاوی بویا احشال اهسیت بر ای 
هر دو مساوی باشد., مکلف نر انشانه هر کدام از دو فعل, مخیر است. 


این؛ فا عون بش کلم یر ام در مقام امتثال است و اختصاصی به بحث غیبت 
یا غیر غیبت ندارد. نسبت به نماز هم هست., نسبت به روزه هم هست.؛ 
نسبت به حح هم هست و خلاصه نسبت به هر کار دیگری هست. 


البته باید بررسی شود که آیا همه ی اين موارد واقعاً استثنا بوده و 
تخصیصی برای حکم غیبت هستند؟ با اين که بعضی موارد ان 
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اصلاً استثنا نیست, بلکه تخضُصاً از مصداق غیبت خارج اند؟ يا این که خروج 
این موارد از غیبت؛ لد وا ( تخصیص) و نه موضوعاً اتخضضاا بلکه به 
تزاحم است؟ 


خروج تخضصٌصی آن است که از اوّل. مفهوم شرعی غیبت دارای معنای 
ضیقی باشد که بعضی افراد را شامل نشود. گرچه ممکن است از لحاظ 
لغت, مشمول غیبت باشد, ولی از لحاظ تحدید شرعی مشمول غیبت نمی 


است. 


بش ال گرا اش مس الم که ور تماخض چاید اعی هم وا عم 
ذاشتت: بک: ام خقلن, انشته که. :هورد فیوای: فعهاست و عانل منافتنه 
نیست.. اما تشخیص صفغرای ۳ و تشخیص این که مورد و موضوعش 
کدام است. در برخی موارد پیچیده است که ابا »مور از موارد تزاحم 
انتت ؟ واگ از باب کر ام است کدام یک اهم آتبت:ا قفوم شود؟ 


آهثیت حفظ نظام اسلامی با استفاده از قاعده ی تزاحم 
مطلبی از حضرت امام- قدس سره - متقروت است که ایشان فرمودند: 


و ی اب من » بر هر چیز دیگری مقذم ات مبنای این بیان هم 
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آهتیت وتو ردان ازشیتت و هیچ چیز دیگری را تمی وان با آن مقاینسه. کرد. 
چنان که در روایت تحف العقول امده است: 


فی ولایه والی الْعَّل وّلاته ایا ء کل حق حق و کل ۶ 
و چور و فیتارقلذنک کن الا فی تفونه شلطایه 
یه ساعیاً فی طاعه الله مَقَوّیاً لدینه»(1)؛ 


0 
۷ 
3 
۷ 


ِ 
0 
« 

تا اصا 
ک ع 


۳ 


در ولایت و سریپرستی والی عادل و مامورانش, احیای هر حق و لو 
است و نابودی هر ستم و ناحقی و فسادی است و از این رو هر که بکوشد 
در نیرومندی حکومتش و در امر ولاینش پاریش کند, کوشا در طاعت 


بنابراین اگر بین حفظ نظام اسلامی و عملی واجب تصادم به وجود آمد, 
مثلا لازم شد از رفتن به حج جلوگیری شود, مانعی ندارد که حج تعطیل 
شود؛ چون حفظ حکومت اسلامی حثّی از حفظ جان فرد مسلمان هم بالاتر 


است. 


به همین خاطر در جنگ خی بین بین ایران و روس. چون برای جنگ نیاز بود تا 
فقیهی اذن دهد, مرحوم کاشف الفطاء به فتحعلی شاه اجازه می د هد تا 
۱ اه با و ی ی ی ارتا مر ان 
رابطه فروعی را ذکر می فرماید, از جمله 


1- بحار الانوار, 0۱0 1, باب 4 جوامع المکاسب المحر مه, ص‌ 45 
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اين که اگر دفاع از مملکت اسلامی متوقف شد بر استعمال آلات لهو و 
لعب حرام, چون حفظ بیضه ی اسلام و دفع کفر, اهم است مانعی ندارد. 


پس این قاعده ی مورد پسند شیخ, همان فر اج است وین اوق کلن 
عقلی عقلایی است که جزء مسلمات فقه است و اثرات زیادی هم دارد. 
در عروه الوثقی ده ها فرع, از طهارت گر فته تا نماز و فروعات دیگر, بر 

قاعده ی تزاحم متفزع است. البته این گونه هم نیست که بدون ملاک 
اه هخا هرس يم ار ون 


گرچه بحث تزاحم از قدیم در ارتکاز فقها و اصولیین بوده است. ولی کسی 
که واقعا" خوب آن را بررسی و نظام مند کرد ابتدا مرحوم نائینی- قدس 
سره - بود و سیس دیگران به تبع ایشان ادامه دادند. 


مناقشه در نحوه ی ورود شیخ- قدس سره - به بحث مستثنیات غیبت 


جناب شیخ- قدس سره - در بحث استثنائات غیبت, وارد بجعت تزاحم شدند. 
ولی مناقشه ی ما بر نحوه ی ورود شیخ است ؛ زیرا این مطلب اختصاص به 
بحث غیبت ندارد. همین حرف را در مورد هر حرامی که تا به حال بررسی 
کردیم, می توان گفت. دز مور قمار هم این گونه است ؛ "فلا آکز برای 
کشف يا دفع یک توطئه ی بزرگ, یک مأمور اطلاعاتی ما مجبور شود با یک 
آمریکایی بنشیند و قمار بازی کند. دیگر قمار جایز می شود؛ چون تزاحم 


است. 
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اما بحث ما از استثنائات غیبت, با شیوه ی جناب شیخ متفاوت است. بحث 
ما در استثنائات غیبت این است که از ال خود شارع تعبدا اطلاق غیبت را 
مقید کرده و برخی موارد غیبت را استثنا کرده است. نظیر بحث ربا که 
شارع می فرماید: ربا حرام است, بعد بنابر قولی ربای بین ولد و والد را 
استثنا کرده است. نه این که از باب عدم قدرت مکلف در امتثال هر دو 
تکلیف, برخی موارد غیبت جایز باشد, بلکه بحث ما در تخصیص مواردی از 
غیبت است نه تزاحم. 


مرحوم شیخ تمایل دارد که بفرماید اکثر موارد مستثنیات غیبت., از باب 
تزاحم است(1) : نه از باب تخصیص پا تخطص: چون اطلاق دلیل غیبت, 
مستثنیات را هم شامل می شود. ولی چون قدرت بر امتثال هر دو تکلیف 
را ندارد ناچار باید آهم را مقدّم بدارد که در اين موارد, ارتکاب غیبت برای 
ز شبدن بد خدت: آهم افت:ر. لذا خرمت آن بردذاشته می نود 


البته شیخ دو مورد از مستثنیات غیبت را از باب تزاحم ندانسته ان دو را 
به دلیل خاص, جزء مستثنیات غیبت می داند(2) که به ان 


1- فاعلم آن المستفاد من الأخبار المتقدمه و غیرها آن حرمه الغیبه لأجل 
انتقاص الموّمن و تأذیه منه فاٍذا فرض هناک مصلحه راجعه الی ِ. 
تالکنمر. آمبالفتم ام ال دل الععل آمالشرع علی کیما اعطم مر مخ اخه 

اترام الموهن بتری. دلک القول فیه وجب: کون العکم علی: ظبق, آقوی 
المصلحتین کما هو الخال فی. کل. فعصیه من حفوق الله: و خفوی: الناسن: 
(المکاسب المحرمه للشیخ الانصاری, ج 1, ص 342) 

عم الظاهر استناء موضتين. لجوان الغیبه من نون جضاعه: آحدهما .ما 
(ذا کان المغتاب متجاهرا بالفسق. (همان. ص 343) 
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دو مورد اشاره کرده. سپس به بقیه ی موارد می پردازيم, ان شاء الله. 
موارد استثنا 


اشاره 


ادا مارد وا کماتا شده است در کود اسان آدله جه.عتوان تخصیص 
حرمت غیبت ذکر شده, بررسی می کنیم. اولین موردی را که جناب شیح- 
قدس سره - ذکر می فرماید, متجاهر به فسق است. 


1 غیبت متجاهر به فسق 


اشاره 


تجاهر به فسق یعنی کسی آشکارا فسقی را انجام دهد و 
و بدون حجاب شرعی وارد اماکن عمومی شود يا کسی علنا مرتکب شرب 
خمر شود یا به نأمحرم تگاه کند يا اگر قائل به حرمت تراشیدن ریش 
شدیم کسی سه تیفه کند و وارد کوچه و خیابان شود. غیبت در این گونه 
موارد, حرام نیست. 


اه ی نها خر ی نم ها سس این اصرا سور خصوص یه 
فعل حرام جایز است؟ يا درباره ی اين افراد. هر حرف و عیبی ذکر شود 
حرام نخواهد بود؟ 


0 0 
بیش اد ان دلیلی ار ۳ نداشتیم. کسی که فلا بی حجاب در خیابان 


حاضر می. شود: ار ری عیب. اه ون ناشن برد فران. وید 
«کشف عما ستره الله» نکرده است. 


ضر 237 


ولی شانیت این را که بداند دارد؛ زیرا مغتاب (بالفتح) در علن مرتکب این 
گناه شده است, در حالی که «کشف عما ستره الله» یعنی چیزی را که نوع 
مردم نمی دانند و در معرض دانستن نیستند. کسی برای دیگری کشف 
کند. 


۱ و و و و ۲ ال موضراع خرنضنات 
را شامل این موارد ندانستیم. 


اما اگر مطابق مبنای «دِکژک آخاک بما یکرَقه»(1) بخواهیم حکم کنیم, اگر 
در این صورت مقصود از «بما یکرهه» آن هلا ضفتی بانتد که. مات 
(بالفم) .از آن کراهت دار باز هم عیجت متحاهر به فسق حایر اشت* زیر 
کسی که مثلا ‏ بی حجاب بیرون می آید کراهتی از عملش ندارد, 9 
ری که هدع سر اس ی ای 
تواند نسبت به عملاش داشته باشد؟ ! شاید افتخار هم می کند که من بی 
خا رم 


اما اگر مقصود از «بما یِکرَهه» را کلامی که زشت می دارد بدانیم. ممکن 


مقام مذمت و منقصت ذکر می کند, ولی 


1- ذکر برادرت به آن چه که دوست نمی دارد. 
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اذعای مرحوم شیخ- قدس سره - در جواز لعن متجاهر به فسق و مناقشه در آن 


جناب شیخ بعد از اثبات جواز غیبت متجاهر به فسق, فرمایش عجیبی دارد. 
ایشان می فرماید: «کما لا یحرم لعنه»(2)؛ کما این که لعن او هم حرام 


ایشان توضیحی درباره ی علّت جواز لعن متجاهرٍ به فسق نمی دهند, ولی 
این فرمایش ایشان قابل یی ۳ اگر کسی هرچند علنی گناهی 
اتجام دا محصه‌ضا ايز ان کنام: کسم‌تاشد ابا لهن اه خایز اشت ۲ ابر 
فرض بنابر قول به حرمت تراشیدن محاسن اگر کسی محاسن خود را 
تراشید و در علا عام اهر شد ابا غف‌توان ایا اعن کرد انم توان 
ملتزم به چنین فتوایی شد. 


چقدر فرق است بین این فتوای شیخ و فتوای عده ای که قائلند: اک 
احتیاط واجب در ترک لعن دارند. 


ام وال یی هه اس و وم تیه ی ان 
تاه و سر اس مها ما ها سا ی ۱ 
2- همان. 

ار من کی اس که وا سا 
علیه السلام - و اولاد معصومینش- علیهم السلام - داده باشد. 
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بله, , در مواردی که می دانیم خداوند ظالمین را لعن فر موده, آن هم ظلم 
ای اهر ماع رای اه اه مت سای من 
طلبد. 


7۳۳ تهب 
که می فرماید: اکر کشت ینف موود مقفتی, را لعن کند آن لفن: به خود لاغن 
ود روایت ت این چنین است: 


عید عَذ الله ‏ بخ جفقر الحیریٌ فی فرب الاستاد عن هاژو بن ه ۳ ٍ کش 
قشعه تن صفقه قا : قال یو ند له * علیه السلام - : «ر6 اع 
حَرجّث من صاجبها ترددر؟ ت بيینه و بين الزی 1 عَنْ» فان وَجدَت مَساغا 1 


مسعده بن صدقه از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که حضرت 
فرمودند: هرگاه لعنتی از زبان کسی خارج می شود بین او و بین کسی که 
مورد لعن واقع شده است مردد می ماند. پس اگر ملعون را واجد لعن 
یافت بر او وارد می شود و الا به لعن کننده بیمی گردد و او سزاوارتر 
است به لعن [نسبت به کسی که لعن شده است ]. پس, از 


سا الشعه 12 کاب الحم انوات احکام العشردر باب :160 .ج 
2 


220 
لعن کردن موّمن برحذر باشید که به خودتان برمی گردد(1). 
و اين تحذیر شامل موّمن غیر عادل هم می شود. 


ادا وا شنت اش موم سب 


گفتیم مطابق مبنای ما غیبت متجاهر به فسق اصلا غپبت نیست تا حرام 
باشد. ولی ببینیم آیا غیبت متجاهر به فسق, در لسان ادله اما شده ات 
یا نه؟ ثمره ی بحث این است که اگر استئنا ثابت شود شاید بتوان استفاده 
کرد که غیبت متجاهر به فسق مطلقا عیبی ندارد حثّی در غیر آن چه که 
تجاهر به آن می کند. پا حذاقل بنا به احتمالی نسبت به آن چه که تجاهر به 
آن مین کند. و <«ما قفته» این تر از آن: 


ادله‌ق روانی که مفحاهز به فسق را ان خر فت مت انا می گنه 


اش ادلهد هت روایت که اضر بو فسق وا آز ای کرت شارخسی. کنو 
از ات قراو است: 


روایت هارون بن جهم 


عفد تن قلة تي اکن فی العجالس ۶ مد بن هاژون عَن محتّد 

ند له عم آیه عند له ن جققر الفتروه عن فد < بن مُحَتّد البق 
عَن قازون بن الْجَهّم غن الصادق, جفقر تن محقّد - علیه السلام - قَالَ: «|5ا 
جاهر 


[- البته مسعده بن صدفقه توئیق ندارد, بنابراین سند روایت ت نانمام است. 
(غروی) 
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القاسق بفسْقه قلا خَرّمَء له و لاغیبه»(1)؛ 


هارون بن جهم می گوید: امام صادق - علیه السلام - فرمودند: اگر فاسق, 
اظهار فسقش کند. پس هیچ احترامی برایش نیست و غیبت هم ندارد. 


مناة مشه در سند روایت 
قها خشکل آین روایت: قحاشتن ستدفا آتننت, 
بررسی سند روایت 


محمّد بن قلی بن الحسین (شیخ صدوق- قدس سره ( در کتاب مجالس, 
از احمد بن هارون که متاسفانه این شخص توثیق ندارد و به همین خاطر, 
این روایت معتبر و صحیج نیست از محمّد بن عبدالله از پدرش, عبدالله بن 
جعفر حمیری (صاحب قرب للاسناد) که خودش و پسرش هر دو توثیق 
دارند, از احمد بن محمد برقی که ایشان هم ثقه است., از هارون بن الجهم 
(چهم) که ایشان هم توثیق دارد. 


علاوه بر عدم توثیق احمد بن هارون, شبهه ای در این جا وجود دارد و آن 
این که: طبقه ی احمد بن محمد بن خالد برقی به هارون بن جهم نمی رسد 
و این نقل نمی تواند بدون واسطه باشد(۵). واسطه ای در این جا بوده که 
نیامده است. بعضی حدس می زنند واسطه., پدرش بوده است. اگر ما 
اما سا اس ها 


1- وسائل الشیعه, جح 12, کتاب الحح, ابواب احکام العشره, باب 154, ح 
4 ص 289. , 

2- بعید نیست که احمد بن محشّد بن خالد البرقی مستقیما بتواند از هارون 
بن الجهم اگر از معمرین باشد, نقل کند. (امیرخانی) 
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این نظر سند مشکلی نداشت. ولی نمی توانیم اطمینانی حاصل کنیم. 


-ه و عَیْذ ال بنج م2 ۵ جغقر ا جه ری فی قوب الاستاد غن السئدی ؛ بن مَحمّد غن ای 
البَخْتریٌ عَن جققر ن فُحَمَدٍ عن آبیه- علیهما السلام - قال: «ئلاتة ۶ لیس لَمْمْ 


خروم ۳ 1 قوّی مبتدع 5 الامَامْ الجَایر و الفاسق ق المَعلِنْ بالفسَق»(2)؛ 


ابی البختری از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که ایشان به نقل 
از پدر بزرگوارشان امام باقر - علیه السلام - فرمودند: سه نفرند که 
احترامی ندارند: پیرو هوای نفسی که اهل بدعت گذاری باشد. پیشوایی که 
ستمگر باشد و فاسقی که فسقش علنی است. 


وجه دلالت 

ظاهر این روایت از این جفت: که..می. فرماند. ختجاهر به: فقسفر مطافا 
حرمت ندارد, ؛ زیرا به پیرو هوای بدعت گذار و امام 
جائثر عطف شده است و ما قرائنی داریم که این دو مورد, مخصوصا اهل 
بدعت. هیچ گونه حرمتی ندارند, بلکه 


1- سند این روایت به خاطر ابی البختری که توثیق ندارد, ناتمام است و 
این روایت می تواند تنها موید باشد. 

2- وسائل الشیعه. جح 12, کتاب الحح, ابواب احکام العشره, باب 154, ح 
5 ص 289. 
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دستور داریم: «اکثروا الوقعیه فیهم»(1)؛ درباره ی [عیوب ] آن ها زیاد 
حرف بزنید. پس معلوم می شود معلن به فسق هم هیچ حرمت و ابرویی 
ندارد که لازم باشد رعایت شود. 


السَیْخْ الَففید فی الاختصاص, غن اللّضا - علیه السلام - قال: «من آلْقی 
عایات الحباء قلاغیبة »۰ ِ 


کسی که جلباب حیا را بیندازد غیبت ندارد (غیبت وی جایز است). 


و رواخ الفْطبٌ الرَاوَتدِوٌ فی لب اللباب, عَن التّبیٌ- صلی الله علیه و آله و 
سلم -: مثلة (2). 


ی ره و ۳ 5 9 2 ۰ ِ ۳ 8 "۳ 2 

1- مُحمَذٌ بن یَقفوت عَن محقد بن مُحمّد بن لخن عن مد بن مُحمد 

0 ۳ ۳ ماو ه بت اس ۳ ند سس ]- 

نن انش نصر عَنَ او نن ستخان عن ان عبد الله 5 علیه السلام 5 قال: 

و 4 5 ۹ ِ ۲ 7 - 11 

«قال سول الم صلی الله علیه و آله و سلم - دا ریم أهلّ اللَیْب و 
۳ -9 2 .۱ و جر ]جم- ۶ هم - بو 9 ماج ۵ - 0 ۵ م 

الیدع من بعدی فاظهروا البراءع مهم و اکیژوا من سَبهم و القوّل فیهم و 

۱ ۲ بِ 


0 ت 5 ! 1 
۷ الاخرزو». ال وت ۳ 1 کتاب الا مر بالمعروف و النهی عن 
المتکر, ابواب الامر و النهی, باب 39 ح 1. ص 267) 
2- مستدرک الوسائل, ۳۰ 9 کتاب الحح, تتمه ابواب ب‌ احکام العشره, باب 
14 32. 
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مناقشه در دلالت روایت 


مقضوق. آز آتذاختن خلیاب با این است: که تالفی حلات: الخیاع قی کل 
شی ۶» یدیل االی ات دور هه کل کی اس تمدر جکی رده 
مورد. پس نمی توانیم برای اثبات جواز غیبت متجاهر به فسق در ما نحن 
فیه از این روایت ی اش ی یت 
اگر کسی حنّی یک گناه را علنی انجام داد غیبت او جایز باشد, ولی روایت 
می فرماید: افرادی که هیچ ابایی و تحقظی از ارتکاب گناه ندارند حرمتی 
شاد آنان ی ماه رس اراد لا الی: 


علاوه بر مشکل دلالی, سند این روایت هم ناتمام است. 


روایت ابن ابی یعفور 
۳ ۳ 3 9 3 00 
زوح عَن عند ال آیی تقور قال: فلّث لأیی عبداللّه - علیه السلام - 
9 و بر تلا سا این 1 12 
بم تعرفب عَدالة ال : و و بل سَهادته هم 5 عَليهم؟ 
فقال: «أن تغرفوة, اسر و الق تقاف و کت البَطن و الفَرَج و الْبد و اللسَار 
قرف بایتتاب الکتاثر التی اوعد اللَه عرَ و جل علنهاً الّار؛ من شوب 
هِ س َ وو ۳ با 5 ۱ 1 ِ 
الخَمّور [الخمر ‏ و الربا و عقوق الوالدین و الفزار من الرخف و غیر 
۳ و لاه غلی یک کلور آن تکیت تتایرا اججره تم کی همع 
یمین ما وراء لک من عترایه و غوب 
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و تفتیش ما وراء لک و يَجبِ عَليهِمْ تركَهة 1 
یکون مَعَه العاهذ للصّلواتِ الحمس ادا روَاظبٍ ب علیهنَ 5 


بتطور ر جَمَاعه من اک متخ أنْ / جلف 2 عَن جماعتهم 9 
من عله ۰( 


یش اد - نز انم عفر کرد به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: 
عدالت شخص؛ میان مسلمانان با چه میزان شناخته می شود ۳ قبول 
هار اه ار را ای نع 
که منافی عدالت باشد و پاعدامنی و خودداری در مقام خوردن و شهوت و 
دست دراز نکردن به مال غیر و نگهداری زبان از ناشایست و نابایست. و 
این ها همه شناخته می شود به ترک کباثری که خداوند وعده ی انش به 


فی ال 


4 
1 مَح| 
- 


- 


۱ 


۱ (ع. 
3 
3521 


ماع 


۱ 


۷ 
1 


ّ 
۳ 
3 


۱۳ 


۰ ادامه ی روایت اين چنین است: «قلّا کان کَدَل لازما لِمَضَلاه عند 
خضور الَلوات اس قاتا شتل عنّ في قییلیه و مَحَلیو قالوا ما رأیْتا مه 
/ رز عواضا ی الشلواب 2 فتقاهدا لاوقا: قار 
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آن ها داده است. مثل شرابخواری. عمل منافی عفت. رباخواری. آزار پدر 
و مادر, فرار از جبهه ی جنگ [بدون اذن امام ] و سایر کارهای مانند این ها. 
و آن چه بر همه ی این ها دلالت می کند آن است که از زشتی ها چنان 
خود را محفوظ نگهدارد که بر مسلمانان حرام باشد پاره ای از لغزش ها و 
اشتباهاتش را در غیاب او باز گویند و یا از باطنش تفتیش کنند و بر آن ها 
واجب باشد که در همه جا از او دفاع کنند؛ بعنی اگر کسی نسبت ناروایی 
به او داد, از حقّش دفاع کنند و عدالتش را بر دیگران گوشزد کنند و او را 
متعهّد به حضور اوّل وقت در جماعت نمازهای پنج گانه ببینند و جز در 


بررسی سند روایت ت آبن آبی یعفور 


ریت وکا ی یه سکع اب ای ریت 
ولی باید در تمام مراتب سند روایت؛ افراد نقه باشد تا ان را معتبر و 


این روایت هم از طریق مرحوم صدوق- قدس سره - نقل شده است و هم 
جناب شیخ طوسی- قدس سره - در دو کتاب تهذیب و استبصار ان را نقل 
صحت وا ی ارآ ماوت او ی 
باشد. 


جات وق روا رانا عارت عص ی لاس انب ون 
کند. می دانید که جناب صدوق نمی تواند مستقیما از ابن ابی بعفور نقل 
کند؛ زیرا بین این دو, چند نسل فاصله است. 
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بشن: باید به او شتند داشته. باشد. .همان. طهر که قبلا بیان شنه: مرجوم 
صدوق سند روایات را در آخر کتاب من لایحضره الفقیه, تحت عنوان 
مشیخه جمع و یک جا فرموده است. البته در مشیخه ترتیبی برای اسامی 
ژوات وجود ندارد و تبویب و نظم خاصّی ندارد, بلکه برای پیدا کردن یک 
اسم باید از ال مشیخه را بررسی کرد تا به اسم مورد نظر رسید. 


سید خویی در معجم رجال الحدیت. متعژْض سند صدوق به راویان می 
شود که مثلاً برای فلان شخص در مشیخه ی صدوق سند ذکر شده است و 
سندش هم مثلاً صحیح است. البته این راه اسانی است, ولی پذیرش نظر 
سید خویی در صحت سند. نیازمند اعتماد به قول و نظر ایشان است. 


متحم ا ری یس کاب دای عوه شاد باه کویی فیل کرد 
ات لیر از ام و معمم رال اس وا ات که یک مرها 
را ذکر کرده و تنها به ذکر این که سند صحیح است اکتفا نکرده, بلکه 
را ری و ات او ات میم ان اسان ه شاه 
جناب صدوق دسترسی پیدا کرد. 


1- محفد بن علی الاردبیلی الفروی الحاثری- قدس سره - , صاحب کتاب 
جامع الرواه و ازاحه الاشبهات عن الطرق و الاسناد. (غروی) 

اصفهانی, که لقب ایشان «زکیْ نجفی» است؛ زیرا که اصل. منشا و محل 
اقامت ایشان نجف اشرف بوده است. علامه قهیایی. عالمی محقق و از 
جمله ی شاگردان محقق اردبیلی. شیخ تهایت. صولی ید لاه نستری- 
قدس سره - است. (غروی) 
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چون بعضی, از این روایت ت اآبن ابی یعفور تعبیر به صحیحه کرده اند, انسان 
فکر می کند که سند صدوق به اين روایت ت تمام است. وقتی به سلسله 
سند مراجعه کردیم دیدیم اين گونه نیست؛ زیرا در سند. «احمد بن محمد 
بن یحیی العطار القمی» هست که گرچه عالم و عالم زاده است و پدرش 
هم توئیق دارد. ولی خودش توثیق خاص ندارد(1) 


«احمد بن محشّد بن یحیی» گرچه مرد جلیل القدری بوده. ولی نمی توانیم 
برای وثاقت راوی به صرف این که مرد جلیل القدری است اکتفا کنیم. ولی 
برخی به خاطر کثرت نقل او و شیخ اجازه بودن(2) از او و بعضی قرائن 

یز اهسا که مهم دانند و نب همین دای قائلند روایات ابن ابی بعفور 
خه است: ملت ها که ای مارا ول ارم مه گوانم ان آنن به 


شبهه_ی رو در روایاتی که جناب صدوق به نحو «زوی عن »> نقل می گند؛ 


توضیح مطلب: کاهف ایشان برای نقل روایت ه از تعبیر «روی آبن ابی 
یعفور>» استفاده می کند پا می فرماید: «قال عید ال بن اف 


1- مشکل سندی روايتِ «رفع ما لایعلمون» هم مربوط , به ایشان است و 
فقط هم از طریق او نقل شده و سند دیگری ندارد. 

ی تس روی عنه اللعْکتری و آخبرنا عنه 
۱ ی ۳ ۳ 
مین 3 ۴ 
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بعفور», پا ابتدای کلام خود را این گونه می آورد: «عبدالله نن اف یعفور 
ما عواضار لاسام در ان موارد شک تست کمبا مان 


سندی که در مشیخه آورده, نقل کرده است. 


اما زمانی که می فرماید: «ژوی عن عبدالله بن ابی یعفور»؛ روایت شده 
نفرمود: «روی عبذالله بن ابی یعفور»؟ پس شبهه ای هست که در این 
موارد وقتی صدوق فر موده: «زوی» مقصودش روایت به همان سندی که 
در مشیخه داده, نیست. 


البته صدوق در اول مشیخه ی من لایحضر می فرماید: «کل مَا کا کا 

ها ایب عانعن قلان» وران عس بغدهن شنک هی 0 
حثّی اگر «رّوی» هم گفته باشد باز این چنین است (به همان سندی است 
کف در مشتحه بان شدم: است )۱ ولی به هر حال این شبهه وجود دارد که 
سند این قبیل روایات, غیر از سندی باشد که در مشیخه ذکر شده است. 


علی ای حال, به نظر ما سند این روایت ناتمام است. هرچند عده ی زیادی 
از قدیم و جدید, از آن به صحیحه تعبیر کرده اند, ولی مطمئن هستیم که 
بعضی از آقایان توجّه نداشتند و اگر توجه می کردند می دیدند قول به 
صحّت روایت, با مبنای خودشان سازگاری ندارد. شاید هم تقو از مبنای 
خود رفع ید کرده باشند. پس نظر ما درباره ی سند جناب صدوق روشن 


شند. 
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اما سند جناب شیخ طوسی- قدس سره -: در وسائل الشیعه, جلد 27 


امده ۱ ست . 


«و رواه الشیخ باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیی عن محمّد بن موسی 
عن الحسن بن علی عن ابیه عن علی بن عقبه عن موسی بن اکیل النمیری 
عن ابن ابی یعفور» 


یعنی این حدیث را شیخ طوسی از محمد بن احمد بن یحیی (یحیی بن 
عشرای الاتتغوی: صناحب کقاب وادر الم کته با همانده الشییت ۱۱۱) نعل 
می فرماید و البته چون محمّد بن احمد بن یحیی از لحاظ زمانی خیلی 
مقذم بر شیخ است. شیخ به ایشان سند دارد که ظاهرا سند شیخ به محمد 
بن احمد بن یحیی تمام است. ولی از محمّد بن احمد بن یحیی تا ابن ابی 
یعفور هم باید تمام باشد که این گونه نیست؛ زیرا بعدش محمد بن موسی 
است که همان «محمد بن موسی بن عیسی الهمدانی» است و توثیقی 
ندارد. البته افراد بعد از محمّد بن موسی ثقه اند. ولی حضور یک ضعیف 
کافی 


1- قال النجاشی: محقّد بن آحمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله بن سعد 
ار تا ار اه ی 
را ۳ 2 ی , کتاب 
الامامه, کتاب المزار. (معجم رجال الحدیت, ج 15, ص 45) 
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است که روایت؛ قابل اعتماد نباشد. پس طریق شیح طوسی هم تمام 
نیست, گرچه این دو سند می تواند هم دیگر را تعاضد و تقویت کند 


از سوی دیگر: روایت شیخ با روایت جناب صدوق تفاوت هایی دارد که از 
حیت استنباط, بی تانیر: نییبت 


روایت می فرماید: دلیل عدالت شخص این است که ساتر جمیع عیوبش 
باشد ۵ و ساتر بود, نتیجه این می شود که بر مسلمانان حرام است 
ماورای این ها یعنی عیوبی که پنهان است را اظهار کنند. بلکه بر 
مسلمانان واجب است او را بدون عیب دانسته و عدالتش را اظهار کنند و 
بگویند این شخص, عادل است. پس می توانند پشت سرش نماز بخوانند, 
شهادتش را بیذیرند هدیکز انار عدالت را بر آوباز کنتد. 


جناب شیخ از طریق حرمت تفتیش, وارد استدلال شده اند به این بیان که: 
هر گاه شخص؛ ساتر عیوبش بود تفتیش او حرام است,؛ پس اگر ستر منتفی 
شد حرمت تفتیش هم منتفی خواهد بود(2). همین شیوه ی ورود شیح به 
استدلال بوده که برخی به استدلال 


1- جناب شیخ انصاری در وجه استدلال. بیانی ارائه داده اند که دارای 
اشکال است و ما بیان دیکری را که‌بهتر اشت ارانه من دهیم. 

2- فی صحیحه ابن آبی یعفور الوارده: فی بیان العداله بعد تعریف العداله 
ان الدلیل.علی ذلک: آن‌یگون ساتر | لعمیع عیوبه حتی: بحرم علی المسلفین 
تفتیش ما وراء ذلک من عثراته دل علی ترتب حرمه التفتیش علی کون 
الرجل ساترا فتتتفی غند انتفانه.. (المکاسب المخرمه. للشیة الاتضاری: < 
1 ص 344) 
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ایشان اشکال کرده اند. و استدلال را به نجو دیگری بیان می کنیم و 
می گوییم: وقتی در صمن روایت آمده است: «اين که شخص؛ ساتر جمیع 
عیوبش بود تا حدی که بیان نب ذلک (ماورای ظاهرش) حرام بااشد و 
تزکیه ی او توسط مسلمانان و اظهار عدالنش واجب باشد» این کلامی 
است که در قوّه ی شرطیه است و اگر شرط منتفی شد؛ یعنی شخص, 
ساتر عیوبش نبود و تجاهر به فسق داشت. مشروطش هم منتفی خواهد 
بود؛ یعنی «انتفاء عند الانتفاء». 


می تون بگویند: ۳ شخص عادل نیست > و در عیویش ن حرام تخواهد , بود. 
۱ ۱ برای خود قائل 


از آن چه گفتیم. معلوم می شود اشکالی که به بیان مرحوم شیع وارد 
شده., ناتمام است؛ اشکالی که بعضی این گونه وارد کرده اند: اگر هم 
کسی مجاهر به فسق و غیر عفیف باشد تفتیش او و تجسشس درباره ی او 
جایز نیست., در حالی که بر طبق معنای شما از روایت. تجسشس هم جایز 


است. 


موه وم اگر از بیرون و دلیل خارجی بدانیم که تجشس حرام توده.. و 
جایز نیست؛ می گوییم: نسبت به عیوب پنهان, تجسُس جایز نیست, امّا اگر 
کسی در بین مردم عفیف نبوده و خودش ساتر عیوبش نباشد, تجسس به 
این معنا که مواردی را که مردم نمی دانند 
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ذکر کنیم جایز است و مانعی ندارد. ته تجشسی که واقعاً تجشس باشد و 
کسی برود موارد پنهانی دیگران را بررسی و اشکار کند. 


متاقشه در استذلال 


ما در بحث اصول, حتّی برای جملات شرطیه هم قبول نکردیم که به تنهایی 
دال بر مفهوم باشد مگر قرینه ی ویژه ای باشد که به واسطه ی آن بر 
مفهوم دلالت کنند فضلا از جملاتِ در قوه ی شرطیه و وصفیه و مغیّی به 
غایت. 


در روایت این ابی یعفور حتّی جمله ی شرطیه هم نیست., بلکه وقتی 
سیوال شد: عدالت شخص چگونه شناخته می شود؟ حضرت می فرمایند: 
«أنْ تعرفوة بالستر و الْعَقَاف و . .. أنْ یکون سایرا لجمیع نغوبه حلّی یَخْرُم 
گلن امه امین ما وَراء دلک, مر زان وه ول مب خواهد از 
عبارت «حتّی» استنباط کند که اگر حرام نبود پس ذکر بقیه ی چیزها عیبی 
ندارد. استنباط چنین مفهومی از «حثی» قابل قبول نیست؛ زیرا ما اصل 
ات را که این عبارات؛ بدون قرینه مفهوم داشته باشند, قبول 
نداریم 


البته این مقدار را می پذیریم که اگر موارد مذکور منتفی شد دیگر عدالت 
اثبات نمی شود اما اگر عدالت ثابت نشد غیبت او هم جایز است؟ موارد 
چیزی استفاده نمی شود. 


همان گونه که در بررسی سند روا؛ یت گفتیم, روایت ت ابن ابی یعفور دو نقل 
دارد: و صدوق که ذکر شد و هم از طریق شيخ طوسی 
که در دو کتاب تهذیب و استبصار نقل شده 
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ات ک ای با خقاعان صو ای اه رس انش کی ری 
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الشتلمس وج عله و سقطت مهم عانه و وب بوانه 


(لی امام المسلمین درخ و حذرة فان حضر جماعه لفُشلمین و [ أَحرق 
1۶ نف وه لزم جَمَاعَتَهْمْ حَرْمَت عَلَیهمْ غیبلة تبتر؟ تایه یر 


همان گونه که ملاحظه می فرمایید, در نقل جناب شیخ طوسی - رحمه الله 
- به جای «و الدلاله» این چنین آمده است: «و الدّال علی ذلک کله و 
الساتر لجمیع عیوبه حتّی یحرم علی المسلمین تفتیش ماوراء ذلک من 
عثراته و غیبته ... التعاهد للصلوات الخمس». در این نقل. کلمه ی «غیبت» 
ذکر شده است و کلمه ی «الدال» مبتدای جمله و «التعاهد للصلوات 
الخمس» خبر آن است. بنابراین صدر روایت در صدد بیان موضوع غیبت و 
تحدید آن نیست : زیرا| دز مقام بیان این جهت نیست. 


البته ذیل روایت دلالت بر جواز غیبت متجاهر دارد, آن جا که می فرماید: 
«لابیه الا هن ضلی قیرنیه و ریصن خضماعها» ؛ غیبت نیست مگر برای 
کسی که در خانه اش نماز بخواند و نسبت به جماعت. رغبت نداشته باشد 
و در جماعت مسلمین شرکت نکند. سپس می فرماید: «من رغب عن 
جماعه المسلمین, وجب 


1- الاستبصار فیما اختلف من اأخبار, جح 3, باب العداله المعتبره فی 
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غلی. امیس کست کد. از بات مسا اغراسش کته بر 


داشته باشد غیت او جایز ست, حال اگر هم بر فرص اين کارش (رشبت از 
از جماعت مسلمین ات داشته باشد غیبتش جایز افتخت: اما مرتکبین 
سای کتاهان/حضایر ؟ 


در پاسخ گفته می شود: گرچه این شبهه از طرف برخی مطرح شده و بر 
آ بافتای هم «ایسه نا مه نظر من رد اس اس ماد که رنحت 
جماعت مسلمین , به عنوان طریق عدالت ذکر شده است و ما با توجه به 
مطالب قبل از آن اعتفا[ نمی دهیم که جماعت خصوصیتی داشته باشد که 
سب ترک آن موجب 0 ِ و موارد. دیگر چنین آثری نداشته 
باشد ولی مثلا زنی که ِِ وارد خیابان می شود غیبتش 3 نباشد ! 
۳4 


اشکال سید خویی- قدس سره - به استدلال 


ماود آن وجوب فش جزای ماع است. که اد باشد* .متا اک 
بخواهد با این کار (ترک جماعت).: شق عصای مسلمین کرده و بین 
مر ی تا نها ۳ 

2- به نظر می رسد که رغبت عن جماعه المسلمین خصوصیتی دارد؛ نه 
فقط به خاطر آن که عدالتش از بین می رود, بلکه این که حضرت دستور 
یه ات ندن. خانه های. کسانن. که ریت عن خماعه الفسلميین, داشتند: 
دادند و فرمودند چنین کسی غیبتش واجب است. استفاده می شود 
خصوصیتی دارد. (امیرخانی) 
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اشکال: اک خواشد ان رحانت سس افایه اي کشه در عت ی 
گویید: فقط نمی توان عادل را غیبت کرد و غیر عادل غیبتش جایز است؛ 
زیرا تمام این مطالب در جواب این سوال است که: «بم تَعْرَفَ عداله 
لَجل؟»(1). پس فقط غیبت عادل جایز نیست(2). 


پاسخ: حصر ۳ اوصاف عادل حقیقی را نفرمود, بلکه برای عادل علامت 
تعبّدی گذاشت و مثلا فرمود: اگر در جماعت حاضر شود يا غیر مظهر به 
فسقش باشد عادل است. . پس روایت نفرمود عادل واقعی غیبت ندارد. که 
ما اشکال کفد.ایی غیر. عاول بهد عست اي حانر اشسته اضا ععالت 
واقعی, مطابق تصریح بعضی از روایات به این سادگی پیدا نمی شود. اگر 
هم عدالت را چیزی غیر از خسن ظاهر بدانیم باز می توانیم بگوییم: اگر 
کی اس وا سس محص تاش اس ارس سس ای 
روایت غیبتش جایز است و در این موارد ملتزم می شویم که غیبت غیر 
عادل (مّجهر به فسق) جایز است و مشکلی هم ندارد. 


نتیجه ی بررسی روایت ت آابن آبی یعفور 
به نظر می رسد با تقریبی که ما ارائه دادیم و روایت منقول از شیخ, 


دلالت بر مطلب تمام باشد, ولی ماس فاد سند روایت شیح ناتمام است. 


را ت جناب صدوق نبود. علاوه بر 
این که روایت صدوق هم سند 


1- عدالت شخص چگونه شناخته می شود؟ 
نی ید اعتار الناله ی حرمه الفیته. (مصتاخ الففاح سر 
ص 338) 
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نداشت. پس ؛ از روایت ابن ابی یعفور جواز غیبت متجاهر به قسق ثابت 


عَن ابیه عن علی بن مَحَمّد بن فتَببة عَن خقدان بن سلیهان عَن توح بن 
ج ره 2 2 تل ِ 2 9 مر ] - 57 2۱۰ 
شغیب عن مَحَمّد بن اسما عَن صالح بن عُفبةه عن عَلقمه قال: قا 
ی 1 5 ع لا و 4۶ 
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علقمه گوید: از امام صادق - علیه السلام - درباره ی کسی که شهادتش 
پذیرفته شود يا پذیرفته نشود پرسیدم. حضرت فرمودند: آی علقمه ! هر 


27 وسانل الشیعنر ع ور کنات اتشفادات, ناب 21 ها بختر فی ااشاهه 
صدوق- قدس سره - هم نقل شده است. 
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شهادت گنه کار پذیرفته نباشد, هیچ شهادتی پذیرفته نیست مگر شهادت 
انبیا و اوصیا که معصومند. هر کسی را که با چشم خود ندیدی گناه کند یا 
دو تن به گناه او شهادت داده باشند, از اهل عدالت و آبروست و شهادتش 


پذیرفته است اگرچه پیش خود گنهکار باشد, و هر که او را به گناهی که 
دارد غیبت کند از تحت ولایت خداوند خارج شده و در ولایت شیطان داخل 


شده است. 


بررسی سند روایت 


جناب صدوق از پدرش (علی بن بابویه)(1) از افرادی نقل می کنند که 
برخی مجهول هستند. از جمله علقمه. (اسم علقمه در سند زیارت عاشورا 
امده است و از حضرت سوال کرد دعایی برای زیارت از نزدیک و دعایی 
برای زیارت از دور به من تعلیم فرمایید تا در روز عاشورا امام حسین - 
رح ار ارات 


تعلیم فرمودند(2).) صالح بن عقبه هم 


1- جناب علی بن بایویه- قد . 
2 قال صالخ له ات و بت 1 


9 ی پم م لیا 9 

ین هدّا القَوّل فانک ادا قلت 1 بِما یدعو به 
القلایکه و کت الق لک بها الف الف حَسَته و مَحا عنک الف الفِ سیئء و 
ار ۲ص شض ۲ 1 ث 9 ۳ ۳ 1 
رقع لک مائة آلفِ [الف ] درَجه و کنت من اسشهد مَع الخسَیّن بن علی 
لاف و 0 اد کم | ه ج لا ۶و ِ 1 5 ۱ ۵ - <2] الذ ای‌رتن و 
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مجهول است. برخی دیگر هم مجهولند. 


پس تنها برای تأیید, دلالت روایت را بررسی می کنیم. 


وجه دلالت روایت علقمه, از دیدگاه شیخ انصاری 


شیخ می فرماید: در این روایت دو مطلب داریم: یکی حرمت اغتیاب و 
دیگر قبول شهادت. هر کدام از اين دو امر به طریق لفَ و نشر, مترئب بر 
دیگری است(1): حرمت اغتیاب: مترئب بر ستر است و قبول شهادت؛ 
قرت ور 1 لفٌ و نشر هم ظاهرا لف و نشر مرئثب است؛ ؛ زیرا در 
ِِ ت ابتدا 0 بیان کرده است بعد ستر و در ادامه, قبول یی 912 
ی ۳ 


است. 


بر اسر فول ترلب بر عدالت . در نتیجه مفهوم ِِ این 
ار ات میا ول نت شم میم و 


1- دل علی ترتب حرمه الاغتیاب و قبول ی آهل الستر 
للشیخ الانصاری, ج 1, ص 344) 
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سیس خود ایشان احتمال دیگری هم داده, می فرماید: شاید هم معنای 
روایت ت اين باشد که اگر چشم, گناه شخص دیگر را نبیند و دو شاهد هم 
شهادت بر گناه او ندهند» در این صورت دو نتیجه بار می شود: هم عدالت 
این شخص ثابت است و هم شهادتش مقبول. پس عدم ارتکاب ذنب و 
عدم شهادت شاهدان بر گناه, دو اثر عدالت و قبول شهادت را به همراه 
خواهد داشت(1). 


ی و ۳ 
این که اگر کسی گناه شخص دیگر را به چشم خود دید غیبتش جایز می 
شود ! اگر هم دو شاهد, شهادت بر گناه کسی دادند باز غیبتش جایز می 
شود ! در حالی که از موارد قطعی غیبتِ حرام, جایی است که شخصی گناه 
و عیب دیگری را ببیند و دیگران از آن گناه بی اطلاع باشند و شخص مطلع, 
کنام فخفن: تور وا پراجم انان: کر کته اصلا مصداق غیبت همین است. 
پس چگونه شیخ می فرماید: حرمت اغتیاب و قبول شهادت را در اخذ به 
مفهوم بر ندیدن عینی گناه و شهادت ندادن دو شاهد مترئثب کنیم؟! در 
حالی که قطعا می دانیم اگر کسی کناهی را از دیگری دید مُجاز به غیبت 


۱ یت خارج 


آم علی اش اط الک نکفن الرجل غیر مرت فته الححصبه و لا مهو 
3245) 
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است. اشا موردی که چشم دیده است و کناه جهارا انجام شده, داخل در 
خکم ‌خهاز کیت هی مان 11 


(ساتر _9 عادل ‏ بودن, "1 ظاهر ِِ 9 ات و 0 
اشتباهاً" عبارت «من اغتاب» را مبتد | نگیرد که در نتیجه ۱ بودتش برای 


شرط, خارج شود. اگر «من اعتابت» مبتدا باشد دیگر جزا برای شرط نبوده 
و در نتیجه جمله مفهوم نخواهد داشت(2). 


مناقشه در بیانات شیخ- قدس سره - 
التزآم به:فر‌فایش شم انضاها فنشکل است. وفتی روایت می: فر ماید: 


ج«قَمَنْ لَمْ تر بعییک یرتک دلبا و لم یه عَلیْه یذیک شاهدان هو من 
اهل العداله ۳ لستر و شَهاحیه مَقبُوله و ان کان فی تفنیبه: مذنبا» : 


کسی که با چشمت ندیدی مرتکب گناهی شود. يا دو شاهد بر گناهش 


شهادت نداده باشند. پس او از اهل عدالت است و شهادتش مقبول. 
اگرچه فی نفسه گناهکار 9 


به نظر می رسد این جا جمله تمام باشد و اگر در ادامه می فرماید: 
1- خرج منه غیر المتجاهر. (همان) 


2- کون قوله من اغتابه الی آخره حمله مسافه غیر. سعط فم.علی الحد 2 
خلاف الظاهر. (همان) 


ص: 2063 
«و من اعْتَابَه بمّا فیه فهو خارج من ولایه ال َاخِل فی ولابه السَیّطان». 


مطلب جدیدی است؛ . یعنی شخصی اگر کسی زا خذییت کف از ولایت الهی 
ثابت نیست یا ۳۹1 جایز است, عبارات روایت درباره ی ان بیانی ندارد و 
اصلا در مقام بیان آن نیست که کیفیت حرمت غیبت را بگوید, بلکه فقط در 


پس روایت ت از جهت قبول شهادت؛ ۰ دارد؛ چون در مقام تحجدبد است. 
ولی اگر این شرط مفقود شد, این که علاوه بر نیذیرفتن شهادتش غیبت او 
هم جایز باشد, چنین مفهومی ندارد. 


بله. روایت می فرماید: «کسی که شهادتش مقبول است., اگر دیگری 
غیبت او کند از ولایت خداوند خارج است». ولی چرا این جمله جزای شرط 
قبل باشد؟ در حالی که در مقام بیان حرمت غیبت نیست. 


کوک اف ای اش سای ارشفاوه کفویه: 
مورد قبول ما نیست. علاوه بر این که سند روایت نامام است. 


موئقه ی سماعه بن مهران 

و غن و ین آضحایتا عن آ* خمد تن مخند ن عالد کن غلقان ن یی 
عَن سَماعة بن هقزران عن انی.عند الله«- علیه السلام -.قال: .قال؛ < 
عَامل الا س قلخ بطم و 


ص: 264 


«ِِ ‌ هم و وَاعد عَدَهم قلَم يَحْلفهْم کان ف حدقت قيوه و ححلگ 
رون هو طیر و عَدلةٌ و وجِبِث اخوَتْه»(1)؛ 


ها 7 
مردم سخن فت. کوید دروع نگوید و [اگر ] وعده ای می دهد جلف وعده 
نکند, این شخص کسی است که غیبتش حرام است و مُروتش کامل شده 
و عدالتش ظاهر و برادری با او لازم است. 


بررسی سند روایت 


این روایت با اسانید متعذدی نقل شده است. سندی که ذکر کردیم, یکی از 
سندهای این روایت است. جناب کلینی می فرماید: از عذه ای(2) از 
کند. 


عتمان بن. غیسی کرجه از سران واقفه است: ولی. از ان جاین. که شیه 
طوسی- قدس سره - در «العده»(3) می فرماید: طایفه به اخبار عذه ای 
از 

. ( 


1- وسائل الشیعه, ج 8, کتاب الصلاه, ابواب صلاه الجماعه, باب 1 ح 9, 
1 

ان کیختات: ی ار آن هل ریات می کنو از رت وتات 
مشکلی ندارند. مخصوصا اگر عذّه ی چند نفر باشند. از جمله: احمد ین 
محمّد بن خالد و احمد بن محمد بن عیسی. 

کان الراوع من فرق الشبعه منل القظحیه و الوا فقه و النآووسه و 
غیرهم نظر فیما پرویه. ۱۳ او خبر اخر من جهه 
الموثوقین بهم, وجب, العمل به و ... و لأجل ما قلناه عملت الطائفه بأخبار 
ااقحوه مل یبن یر رو انار لاف متا توس 
مهران و علی بن آبی حمزه و عثمان بن عیسی و من بعد هوّلاء بما رواه بنو 
فضال و بنو سماعه و الطاطریون و غیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه, 
انتهی. (العده للطوسی, ج 1 ص50 1) آن قلت: در این عبارت؛ علی بن 
ابی حمزه ی بطائنی هم جزء کسانی شمرده شده که طایفه به اخبار او 
عمل کرده اند, در حالی که در رجال تصریح کرده اند: «هو کذاب ملعون» 


بودنش دیگر نمی توانیم به این کلام شیخ عمل کنیم. ولی منافاتی ندارد که 
در مورد غیرٍ علی بن آبی حمزه کلام شیخ را بپذيريم. (امیرخانی) 


ص: 265 


اند, اما ما به خاطر کلام دیگری از شیخ در مورد عثمان بن عیسی در کتاب 
آله که وود «استبد بمال موسی بن جعفر- علیهما السلام - طمعا 
لحطام الدنیا»(1) در مورد ایشان مدتی توفف. کرده بودیم" زیرا پذیزفتن 
ات کی هس ای سا ی سس سای ار 
-را غصب کرده و منکر امامت امام رضا - علیه السلام - شده باشد مشکل 
است. ولی وقتی به کتاب الغیبه ی شیخ طوسی - رحمه الله - رجوع کرده 
ی ات 


1- فروی الثقات آن آول من آظهر هذا الاعتقاد [القول بالوقف] علی بن 
آبی حمزه البطائنی و زیاد بن مروان القندی و عثمان بن عیسی الرواسی 
ظفقوا نی انا مالیا ال خصاستا ه اتواله قعما کی افم سا مسا 
و (العته للظوشی: ص 63) 

2- گرچه شیخ طوسی- ای ت کرده اند که 
علی بن بن آبی حمزه و زیاد بن مروان القندی و عثمان بن عیسی الرواسی 
آدلنن. کسانی‌سدد که,‌طمعا لام الا ی امامت امام کاطو.- اب 
السلام - توقف کرده و اموال موسی بن جعفر- علیهما السلام - را غصب 
کردند, اما وقتی روایاتی را که با این مضمون ذکر می کند 0 
می بینیم این روایات از لحاظ سند تمام نیست يا در بعضی از آن روایات 


تن ۶ ۵ و -ه6 


قروی مَحَمَدٌ بنْ یِعقوت عَن مُحَمّد بن یخی القطار عن مُحَمّدٍ بن أحمَد عَن 


لی عَشزه آلاف دیتار و قالا لی کِفّ. ابیت و فلث لَهما لا وتا عن 

الصادقین- علیهما السلام - هم قالوا «لد| ظهَرتِ البدغ_فعلي القالم أنْ 
۱ ِِ 3 س ۳ ود 

پظهر علمَه قان لم به سْلب تور الایمقان» و ما کنث لادع الجهاد و مر 


ال علی کلعال فتاضباییي اضرا لیف العواژه. ای روایت»به خاظر 
بعضی از جمله محمد بن جمهور که تضعیف شده, ناتمام است. با 
آن که تصریح به اسم عنمان بن عیسی نشده, گرچه به طور کلی دارد: 
لیس من قوامه آحد الا بو 3 , ( و روی مْحَمَذ بُنْ الحسَن بُن الولید عن 
الستاز وشغد تن غیرد الله | شغری جمیعاً عن بغْفوت بُن بزید ابا عن 


تقض آشخایه قال مضی نو اتراهيم - علیه السلام - و عند زیاد القندی 


اصا 


سَبْعُونَ الف دیتار و عَلْد عتقان بن عیسی الرّوّاسی تلائُون الف دیتار 
جَمس چوار و مَسْکه یمسر قتقت له بو لسن الرّضَا - علیه السلام - 

ما 3 لقال و ما کان اجتمع لأبی عندکُة ین تا و جوار 
ای مَقَامهُ و قد اقتسفتا میراتة و لا غذر لک فی حبُس قا 
لوارئه قبلکمٌ. (همان, ص‌65) این روایت مرسله است. [] و 
ع نون آحقدن اکن بن: علو : 
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آشْباه لحهیر». [] و ری ابْنْ عُفدة عن بر بن فصَال عَن 

مَحَمّدٍ بن غمر بن یزید عَلیْ بن اسباط جمیعا قالا قال لا عْنْمَان بنْ 

عبسی الرَّوّاسیٌ حَدتیی زیاذ القندی و ابْن مُسْکان قالا کنا ند آبی ابراهیم 

علیه السلام - اد قال یدحْل عَلَیْکمْ السّاعه حَیْرٌ آهل الارض فَدحل آبو 

الحسن الرّضا - علّیه السلام - و هو صَبیرٌ قَفلتا حَیِرٌ هل الاض نم دتا فصَتَه 
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3 ۳۹ 5 3 3 ۳ و وس ام ‌ ۳ 0 بت 
آجمعین با ریاد لا تْجْبٌ نت و آضصحابک آبدا قال عَلما بنْ رئاب قلقیث زباد 
۷ م و ِ ۳ ع .۶ ۳۳ که 
القندی: قَفْلث له بلَعنِی أَنّ آبا (تراهیم - علیه ,السلام - قال لک کذا و کذا 
2 ۱۱- زحت ِ اس 
فقال اخسبک فد خولطت فه و ترکنی فلم | کلمَةٌ و لا مَرَرْت بو (الغیبه 
ع‌ِ سس ‌_ 


ص: 266 


ص: 267 
عیشت که طمفا لخطام الذنیا توقف کرد باشد براق:ها ابیت تست 


ص: 29 


رده شیرآم ات وا مق تم ما ند ها ان ریم او نی کر 
باشد بنابراین همان طوری که مشهور به روایات عثمان بن عیسی عمل 


توجیه غیر وجیه (بلا دلیل) 


بعضی نوشته اند: این که اصحاب, روایات عثمان بن عیسی را قبول دارند 
به خاطر آن است که او روایات را در هنگام استقامت گفته است. ولی این 
حرف, تنها یک حدس است و وجه جمعی بین دو نظر. البته در شأن او گفته 
اند بهدا میت رده و اموال سرا مت سای رضا یه الولام زیر 

فرستاده است, ولی راوی این مطلب «نصر بن صباح» است که اعتمادی 
به خودش نیست. علاوه بر انکود این حرف هم دلالتی بر وثاقت ندارد؛ 
زیرا نگفته است عثمان بن عیسی عادل شد بلکه می کوید توبه. کرد 


ص: 209 


روایت به صورت جمله ی شرطیه است؛ یعنی کسی که دارای صفات 
مذکور در روایت ت باشد غیبتش حرام است. پس اگر یکی از موارد شرط 
شده تبانشد. غییت فرد جایز است. این همان مفهوم شرط است ؛ بعنی: 
«انتفاع عند الانتفاع» اتفای.ستخ: خکم هام انتفای. تشرط در تجهه: اکر 
کسی در حو" مردم ظلم کرد يا دروغ گفت يا خلف وعده کرد دیگر غیبتش 
حرام نیست. البته معلوم است که موارد مذکور در روایت؛ از باب مثال 
اتفت شا کقی تا کشت تاج ای قرف نم کر 


مناقشه در دلالت روایت 
ما به این استدلال دو اشکال داریم: 


ول علاوه بر آن که در مطلق شرطیه قائل به ثبوت مفهوم نمی باشیم 
مک تاودا فد اه اسر ات فدف: اضای شان 
خی عرمت یتست بلکف رات می فرفاید: با تحقق یک مجموعه, 
یک مجموعه ی دیگر محقّق می شود ؛ یعنی در کسی که معاشرت با مردم 
دارد اگر ظلم, کذب و خلف وعد نباشد, برای این فرد حرمت غیبت؛ کمال 
مروت ظهور عدالت و وجوب برادری ثابت می شود. پس مجموع این امور 
چهارگانه مترئب بر آن مجموعه ی سه گانه می باشد که البته با انتفاء 
مجموعه ی ال که با انتفاء هر یک از امور سه گانه منتفی می شود 
مجموعه ی دوم منتفی است و چون در مقام تحدید است و با 


ص: 270 


توچه به برخی نکات دیگره سنخ مجموعه ی دوم منتفی است, ولی نمی 
تیان ما تاه ی نموه ادا ی کر مت سول 
تک تک مجموعه ی دوم از جمله حرمت غیبت و به خصوص سنخ حرمت 


ثانیا: قرینه ای در روایت هست که با وجود آن نمی توان گفت: با قاعده ی 
«انتفاء عند الانتفاء». سنخ جزا منتفی می شود. قرینه ی مورد نظر این 
است که تج از موارد, خلف وعد بود؛ یعنی شخص. مرتکب خلف وعد 
تکوی ای کی حلفه ده کر فش حای است و ان عدالت هم بای 
وا کال کماضا قرام ورن و کی که سای وه که 
مرتکب حرامی نشده است. بله, اگر نسخه «واعدهم» باشد که به معنای 
پیمان دوطرفه است, التزام به وجوب رعایت آن قریب است و از این 
نظر, اشکال منتفی می باشد. 


شبهه: ممکن است کسی به استدلال به اين روایت اشکال کند: اگر روایت 
مفهوم داشته باشد. پس کسی که مخفیانه هم گناه کرد عدالتش ساقط و 
غیبتش جایز می شود؛ زیرا در روایت. مفروض نیست که کسی ظلم به 
مردم يا دروغ يا خلف وعد را علنی انجام دهد, بلکه روایت از این حیت 
اطلاق دارد. 


دفع شبهه: البته اين اشکال, به روایت قبل هم شد و جناب شیخ در پاسخ 
به ان فرمود: می دانیم غیر متجاهر قطعا از شمول 


ص: 271 


روایت ت خارج است و تنها مجاهر به فسق, تحت حکم روایت باقی می ماند 
و بلکه گفته شده است اطلاق مولقه از این جهت با برخی روایات مثل 
روایت ابن ابی یعفور و روایت ت ابن الجهم مقیّد می شود. وانگهی اساسا با 
تعبیری که در روایت آمده است که: «من عامل الناس...» با توضیحی که 
دادیم روشن می شود موضوع حکم. منطوقاً و مفهوماً کسی است که با 
افراد متعددی معاشرت و معامله دارد و چنین فردی گناهش مخفی باقی 
تقفع صا نش 


اسناد دیگری برای روایت 


اشتتاد دیگری هم هست که می توانیم برای این روایت ذکر کنیم. البته مهم 
نیست؛ چون ما دلالت روایت را تمام ندانستیم. ولی اگر کسی دلالت 
روایت را تمام بداند و سند را ناتمام, ضمیمه شدن چند سند می توانست 


باه کمی کند با شاید بط اظمیان برش دهتجونه از ار انا دراد کر مت 


سند خصال 
سند دیگری که برای این روایت وجود دارد سند جناب صدوق در خصال 
است : 
0 3 ی 
اعد تن خار لت 0 1 عَن ید بن مَحَمَدٍ عَن عبد الله 


ص: 272 
-‌ِ ۳1 ۳3 
و ظهَرّث عَدالنَهُ و وجبث احَوَنهُ و حَرَمت عَببتْه»(1). 


البته در این نقل, چند تفاوت غير جوهری با روایت سماعه بن مهران وجود 
دارد, از 2 «وعدهم» به جای «واعدهم» پا 9 به جای «عدله», 
ولی روایت همان است. البته در این سند, اشخاص مجهول وجود دارد و 
حجیتی دار 


روایت عبدالله بن سنا 


ئً 


سه چیز است که اگر در کسی باشد چهار چیز را به نفع او بر عهدی مردم 
هت اون اگر با مردم سخن می گوید, دروغ نگوید. اگر وعده کند, خلف 
وعده نکند. هرگاه با 


1- الخصال, ج 1, ج 28, ص 208. 

یی با سای سس تبون کار ارتاه خیش سای : 
نقل می فرماید. ولی در آن جا هم دو سه سند است که در همه ی ان ها 
افراد مجهول هستند. بنابراین قابل اعتماد نیست و فقط می تواند در حد 
تأیید باشد. 

- وسائل الشیعه. ج 27, کتاب الشهادات. باب 41: ما یعتبر فی الشاهد 
من العداله, ح 16. 
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مردم است به آن ها ظلم نکند. [اگر این سه مورد را انجام داد ] بر مردم 
واجب است عدالت این شخص را ِِ مردم اظهار کنند (بگویند این شخص 
عادل است), مروت او را اظهار کنند, غیبت او را حرام بدانند و این که 
برادری او بر مردم واجب است. 


بررسی سند روایت 


جناب صدوق (محمّد بن علی بن بابویه) از پدر بزرگوار خود علی بن بابویه, 
از علی بن موسی الکمندانی(1). علی بن موسی الکمندانی جزء عذه ی 
جناب کلینی است که از احمد بن محمد بن عیسی اشعری نقل می کند. در 
برخی موارد. جناب کلینی می فرماید: این روایت را از عدذه ای از اصحاب 
ما از احمد بن محمّد بن خالد نقل می کنم. در برخی موارد هم از سهل بن 
زیاد يا افرادی دیگر. مرحوم علامه ی حلی در کتاب خلاصه در فایده ی 
سوم این مطلب را توضیمح داده است(2). پس علی بن موسی الکمندانی 
جزء عدذه ی 


کته ان» ظاهز | ام محله ان در قم است؛ 
2- الفائده الثالثه: قال الشیخ الصدوق محشّد بن یعقوب الکلینی فی کتابه 
الکافی فی آخبار کثیره عده من آصحابنا عن آحمد بن محشّد بن عیسی قال 

و المراد بقولی عده من اصحابنا محقد بن یحیی و علی بن موسی 
الکمندانی و داود بن کوره و احمد بن |دریس و علی بن ابراهیم بن هاشم و 
قال کلما ذکرته فی کتابی المشار الیه عده من آصحابنا عن آحمد بن محقد 
۵ آخمد ین عیم‌الله‌زنن آمنه و علی.تن الخسن فاله کلماد برنه فی کناین 
المشار الیه عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علی بن محمّد بن علان 
زرجال العلامه خلاضة الاقوال: ض. 2271) 
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کلینی در نقل از احمد بن محمّد بن عیسی اشعری قمی است و علی 
القاعده باید شخص جلیل القدری هم باشد. ولی ما هر چه جستجو کردیم 
چیزی در وئاقتش نیافتیم. بنابراین نمی توانیم به قول او اعتماد کنیم و به 
همین خاطر, روایت از نظر سند ناتمام است. البته افراد بعد از او احمد بن 
محمّد از ابن آبی عمیر از عبدالله بن سنان هستند که مشکلی ندارند. ولی 
در مجموع, روایت سند صحیح ندارد. 


روایت می فرماید: اگر سه شرط مذکور رعایت شود چهار امر بر مردم 
که اگر هر یکی از سه شرط منتفی شد جزا هم منتفی می شود. یکی از 
موارد جزا که با انتفای شرط منتفی می شود حرمت غیبت است. پس ار 
کسی یکی از موارد سه گانه را انجام ندهد غیبتش جایز است. 


متاقشه در استدلال 


مناقشه ی ما در این روایت هم مانند روایات قبلی است. اگر «انتفاء عند 


الانتفاء» را بپذيريم. با انتفای هر یک از این موارد. دیگر مجموعه ی جزا 
نخواهد بود. اما این که تک تک موارد جزا باقی نباشد نیازمند دلیل است که 
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استفاده ی مفهوم عدالت از مجموع روایات 


از مجموع این روایات استفاده می شود: اگر کسی ظاهر خوبی داشته و 
مرتکب گناه علنی نشود. محکوم به عدالت است. لازم نیست که برای 
تبوت عدالت کسی زوایای مخفی زد کف او هم بررسی شود, بلکه همین 
اندازه که هرگاه در مجامع عمومی ظاهر می شود کسی بدی از او ندیده 
باشده سم تواق .هکم بم انس کر آلعه ترحی از روابات, حصور ور 
جماعت مسلمین را هم شرط در حصول عدالت می دانند. 


با بررسی روایاتی که برای اثبات جواز غیبت متجاهر فسق مطرح شده 
توح صعله‌ه ند که توایت تام لدب با الذلااه اج ۳ 1 اف سستاله 
نداریم. مجموع روایات هم به حدذّی نیست که ما با اطلاق بعضی از آن ها 
یقین کنیم غیبت متجاهر به فسق علی الاطلاق جایز است, گرچه اطمینان 
به جواز فی الجمله ی آن, مورد اذعان است. 


ولی همان طور که قبلاً ذکر شد., از طریق قصور ادلّه ی حرمت غیبت می 
توانیم بگوییم: غیبت متجاهر به فسق, حرام نیست ؛ زیرا گفتیم معنای غیبت 
«کشف عما ستره الله» يا «کشف ما کان مستورآ» است و در ادله ی 
حرمت غستر از این خیت اطلافن نذاشتيم. بتابراین. ها احتیا به دلیلن که 
1 


جناب شیخ هم در نهایت به همین مطلب می رسد و می فرماید: 
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حکم حرمت(1). 
مره ی اختلاف در دلیل جواز عیبت متجاهر به فسق 


متجاهر به فسق نمی شود) و مبنای دیگر که می فرماید: روایات خاضه, 
غیبت شخص متجاهر به 9 فسق را استتئنا کرده است. تفاوت هایی وجود 
دارد که آن شاءالله در مسائل اینده مطرح خواهیم کرد. 


پس مختار ما در بحث غیبت متجاهر به فسق این شد که از اول, مقتضی 
برای حرمت غیبت وجود ندارد. ولی اگر مقتضی وجود داشت دیگر دلیل 
تامّی (از حیث دلالت و سند) برای استتنای علی الاطلاق متجاهر به فسق 
از حرمت غیبت نداریم, مگر آن چه از موثقه ی سماعه گذشت. 


1- مع ذلک کله فالأأحوط عد هذه الصوره من الصور العشر الا تیه التی 
رخص فیها فی الغیبه لغرض صحیح آقوی من مصلحه احترام المغتاب کما 
آن الأحوط جعل الصوره السابقه خارجه عن موضوع الغیبه بذکر المتجاهر 
بما لا یکره نسبته الیه من الفسق المتجاهر به و ان جعلها من تعرض لصور 
الاستثناء منها. (المکاسب المحرمه, ج 1, ص 351) 


20 


جناب شیخ فرعی را مطرح می فرماید که: حالا که گفتیم غیبت متجاهر به 
فسق جایز است. آیا چنان که بعضی قائلند فقط جایی غیبت متجاهر به 
غیبت این باشد که شخص متجاهر به فسق از کار قبیحش مرتدع شود پا 
فسق جایز است؟ 


جناب شیخ می فرماید: «مقتضای اطلاق روایات, جواز غیبت متجاهر به 
فسق است حثی بدون قصد صحیح(1)». ایشان درست می فرماید, البته 
اگر روایات تام بود. بعضی از آن ها اطلاق داشت که غیبت متجاهر به 
فسق جایز است هرچند قصد غرض صحیحی هم در کار نباشد. 


بر طبق مبنای عدم تمامیت مقتضی برای حرمت غیبت متجاهر به فسق نیز 
اضاا تست به تتخض متحادر: مصداق غیبت محقق نمی شود؛ 
نیست که این مورد, غیبت باشد. پس چه غرض صحیحی باشد چه نباشد 
فرقی نمی کند و حرام نیست. 


1- ثم |ٍن مقتضی رطلاق الروایات جواز غیبه المتجاهر فیما تجاهر به و لو 
مع عدم قصد غرض صحیخ و لم آجد. من قال باغتبار قصد الغرض الصخیح و 
هو ارتداعه عن المنکر. نعم تقدم عن الشهید الثانی احتمال اعتبار قصد 
القیه کن. الک فی جواز سب الختجاهن مع اععرافه بان ظاهر النض. د 
الفتوی عدمه. (همان, ص‌‌ 45 
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آیا غبیت؛ متخافر در غیو مورجق که تخاهر به ان دار دب ‌جایز افیت؟ 


جناب شیخ فرع دیگری را مطرح می فرماید: آیا غیت متجاهر به فسق در 

«غیر ما تجاهر به» جایز است؟ بر فرض, زنی سر برهنه و بدون حجاب 

وارد خیابان می شود, درو و تارکه الصلاه هم هست,؛ ولی کسی از آن 

ها (دروغگویی و ترک نماز) اطلاعی ندارد و فقط سربرهنگی او علنی 

است و همه می بینند. آیا کسی می تواند در غیاب او به دیگران بگوید: 

ِ زن, هم سربرهنه و بی حجاب است., هم دروغگوست و هم تارک 
ز» ؟ 


در این بحث, دو مبنا و به تبع آن دو فتوا وجور دارد. عدذه ای مانند شهید 
ثانی می فرمایند: جواز غیبت, مقصور به همان گناهی که تجاهر به آن شده 
می باشد و در غیر آن, غیبت فرد حرام است. در مقابل, عذّه ای جواز 
غیبتِ شخص متجاهر به فسق را اعمٌّ از «ما تجاهر به و غیر ما تجاهر به» 


می دانند. 


عرض می کنیم: حکم مساله بر طبق مبنایی که انتخاب می شود فرق می 
کندن, اگر مبنای ما در این بحث, اخباری باشد که به عنوان سند استثنا ذکر 
شد؛ اطلاق بعض از آن روایات؛ مفید این معنا است که شخص متجاهر به 
فسق اضلا حرمنی ندارد, بنابراین می توان بقیه ی گناهانش را هم ذکر 
کرد. بله, تهمت او جایز نیست. اما ذکر گناهان دیگرش مانعی ندارد. 


لیا کر ادلی انشا نامام زد اند سم حوضو ریت 
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چیست و حذ غیبت چه مقدار است؟ مبنای انتخابی ما «کشف عما ستره 
الله» و «ابراز ز امر مستور» است. . پس اگر زنی علاوه بر بی حجابی, دروغ 
هم می گوید و علی الفرض, دروغگویی او مستور است, به چه دلیل بر 
فرض عدم تمامیت ادله ی استنا غشس نه دزهتکویی خایز باند ‏ باکه ان 
مورد مصداق غیبت و حرام است ؛ ۰ چون مصداق «کشف ما ستره الله» 


است. 


آبا غیبت گناهان «دون ما تجاهر به» بالاولویه جایز است؟ 


اشاره 


مرحوم شیخ در ادامه ی بحث غیبت متجاهر به فسق می فرماید: 


ینبغی الحاق ما ینسئر به بما یتجاهر فیه |ذا کان دونه فی القبح فمن تجاهر 
باللواط العیاذ بالله جاز اغتیابه بالتعرض للنساء الأجنبیات و من تجاهر بقطع 
الطرق جاز اغتیابه بالسرقه و من تجاهر بکونه جلاد السلطان یقتل الناس و 
ینکلهم جاز اغتیابه بشرب الخمر و من تجاهر بالقبائج المعروفه جاز اغتیابه 
بکل قبیخ و لعل هدا هو الفر آد.بمن آلقی جلیاب الحیاء لا من تجاهر بصعضیه 
خاصتة وعد فسورا بالسبه الی خوها کیعض عمال الطاف از 


ایشان هی فرهاید: اکر کناهت اسان خر و.از.خیت,ملای: باپین خر از 


[- همان, ضص 6د. 
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گناهی باشد که متجاهر به فسق, اودشا آس ارف که عون ا شوه خی 
توان آن گناه مخفی را درباره ی شخص متجاهر ذکر کرد و اين غیبتِ حرام 
نیست.. در واقع, مقصود شیخ این است که گاهی شخص متجاهر به فسق, 
گناهان مستوری هم دارد ولی گناه مستورش اعظم از گناه آشکارزش 
است. بر فرض, چشم چران است و نعوذ بالله زناکار هم هست. جچشم 
جرانی آو,اشکان اس وی شاوی نان تور ات ار تیه این 
مورد حرفی ندارد که ذکر زتاکاری او غیبت باشد. ولی اگر قضیه عکس این 
حالت بود؛ یعنی نعوذ بالله زناکار علنی بود و ابایی از شناخته شدن به این 
عمل نداشت و از طرف دیگر چشم چران هم بود, شیخ می فرماید هرچند 
گناه چشم چرانی او مخفی باشد, ولی چون از گناه علنی پایین تر است 
غیبتش جایز است. 


سپس مثال هاي متعدذدی ذکر می فرماید. مثلاً اگر کسی جلاد شاه بود که 
زسما آدم 0 و ابایی هم از اشکار شدن مسأله ندارد, علاوه بر این 
شراب خوار هم هست ولی مخفیانه شراب می خورد. شیخ می فرماید 
مانعی ندارد که بگویند: فلانی که جلاد است شراب خوار هم هست. انار 
شیخ می فرماید: شما هر فتوایی را که در بحث غیبت متجاهر به فسق 
انتخاب کنید باید ملتزم به اين مساله باشید. 
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نقد و بررسی فتوای شیخ- قدس سره - در جواز غیبت «دون ما تجاهر به» 


پذیرش این حرف مرحوم شیخ, به اطلاقش مشکل است. گاهی گناه جهری 
شخص متجاهر به گونه ای است که گناه پایین تر که مستور است از 
مقدمات آن گناه بزرگ است و معلوم است که برای انجام گناه بزرگ, این 
گناه را هم انجام می دهد. ۱ را 0 ۱ 
بی گناه می شود خداوم است که از انجام کتاهان کهچک بز ابایی نداد 
اگر این گونه باشد و معلوم بود که ذکر گناهان کوچک او مصداق «کشف 
عمّا ستره الله» نیست. پس مانعی ندارد؛ ۰ چون اصلاً غیبت نیست. در این 
موارد فرمایش شیخ متین است. 


اما اگر اولویتی بین دو گناه آشکار و مستور نباشد و واقعاً بالاولویه معلوم 
نباشد که مرتکب گناه علنی, فلان گناه مستور را هم انجام می دهد و گناه 
مستور از مقدّمات يا ملازمات گناه آشکار نباشد بلکه هر کدام یک گناه 
جداگانه بود, بنا به عدم تمامیت ۳۳ ی استئنا ذبکر تمف توان گفت غیبت 
گناه مستور جایز است.؛ هرچند گناه مستور آهقیت کمتری نسبت به گناه 
اشنکار داشنته باشد: 


مثلاً زنی که بدون حجاب در منظر دیگران حاضر می شود يا حّی با نامحرم 
دست می دهد (مصافحه می کند) که گناه بزرگی است و از سوی دیگر 
گناه کوچک تری هم دارد, دروغ هم می گوید ولی دروغگویی خود 
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این زن دروغگوست, «کشف عما ستره الله» کرده است و ادله ی حرمت 
غیبت شامل این مورد می شود. البته بر فرض این که ادله ی استثنا را تمام 
ندا 

نیم . 


پس بنابر اين مبنا فقط گناهانی که اجهار به آن دارد و آن ها که بالاولوبه 
معلوم است و گناهانی که ملازم يا در طریق گناه بزرگ تر باشد, غیبت آن 
ها جایز است و غیبتِ مابقی اگر مصداق «کشف عما ستره الله» بود حرام 


است. 
سخن مرحوم شیخ- قدس سره - در غیبت مرتکبین قبایج معروفه 


اشاره 


شیخ می فرماید: «من تجاهر بالقبائح المعروفه, جاز اغتیابه بکل قبیح»(2). 
اگر معیاری که ارائه شد مبنی بر جواز غیبت در مورد گناهان پایین تر, 
نسبت به مرتکبین گناهان بزرگ تر صحیح باشد, پس می توان قاعده ای به 
دست آورد: هر کسی که آشکارا مرتکب قبایح معروفه مانند زنا, لواط, 
مساحقه و امثال این قبایح شود, در هر قبیحی غیبت او جایز است. 


در اداضفه.عی.قرمایت هه اغل هد هه الفر ام یف القی علیاب: ا لاه لا من 
حیا را انداخته باشد هیچ حرمتی برای او نیست.؛ 


. ۰ 
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همین [مرتکبین قبایح معروفه] باشد و مقصود از انداختن جلباب حیا این 
تم که کی تما گام ای زا مهافت ناد ی سا ۱ 


۱ 
مناقشه در دیدگاه شیخ- قدس سره - 


فر طیق تام عون مات اداه.ع. اسضا «,انوین. که رانا (عوان .عست 
فجاهر یه فسق) تمام تاش عاعدم ای که‌حناب شیخ. ی فرما ید ضتحره 


ند ۰ 
حکم غیبت کسی که در مکانی متجاهر و در مکان دیگر متسثر است, برای اهل مکان تستر؟ 


برخی به اصطلاح, دو زیست هستند ! مثلاً برخی خانم ها وقتی به شهر و 
دیار خودشان می رسند حجاب دارند, ولی وقتی به جای دیگری مثل اروپا یا 
حّی تهران می روند حجاب را کنار می گذارند. در جایی اجهار به گناه کرده 
و در جای دیگر, تسئر به گناه دارند. 


جناب شیخ برای این فرض, دو وجه را مورد اشاره قرار داده و یکی را 
ارجح می شمارد(1): 


2اه کان ماهر ند احل نوم اه -محایه. مست را و ی خفن هل بجور 
ذکره عند غیرهم ففیه اشکال من امکان دعوی ظهور روایات المرخصه 
فیمن لا یستنکف عن الاطلاق علی عمله مطلقا فرب متجاهر فی بلده 
متستر فی بلاد الغربه او فی طریق الحج و الزیاره لثلا بقع عن عیون 
الناس. و بالجمله فحیث کان الأصل فی المومن ی ن 
الاقتصار علی ما تیقن خروجه فالأحوط الاقتصار علی ذکر المتجاهر بما لا 
یکرهه لو سمعه و لا یستنکف من ظهوره للغیر. تعم آو‌تادی. من تمه بدلک 
دون ظهوره لم یقدح فی الجواز و لذا جاز سبه بما لا یکون کذبا. (همان) 
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وجه اول: اطلاق روایاتی که می فرمود متجاهر به فسق حرمت ندارد, 
شامل این مورد هم می شود؛ زیرا معنای تجاهر به فسق این نیست که 
همه ی افراد بفهمند, بلکه به معنای ان است که صدق کند که این گناه, 
آشکار است. 


وجه دوم: مقصود از گناه آشکار, گناهی است که علی الاطلاق آشکار است 
نه در جای خاضی. بنابراین اگر در محیطی که هست و زندگی می کند 
آشکار باشد اما در مکان دیگر, گناهش پنهان بود, دیگر مصداق متجاهر 
نبوده و غیبتش حرام است. 


نقد و بررسی هر دو وجه 


اکتتها الم این ۱۳ تام بدانیم بعید نیست که بتوانیم از بعضی ادله 
اسفاده کم همین ارو کم یر کدارو و فن: الما تا ان مه 
شود کافی است در این که غیبتش جایز باشد. اما اگر ادله را 1 
پا دلالت تام ندانستیم, به ناچا ر باید بر طبق قاعده محاسبه کنیم. بر اساس 
جاگ یط ات ی و اقا کی ی که 
او موجب ربختن آبرویش شود بعید نیست مصداق غیبت حرام باشد. البته 
با اطمینان نمی گوییم. ولی آقرب به ذهن و اظهر این است که غیبت صدق 
ی 325 " زیرا به هر حال؛ غیبت کننده چیزی را که مستور بوده است آشکار 
کرده, در نتیجه حرمتی که پیش دیگران داشته ضایع شده است. 
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پس طبق این مبنا می گوییم: علی الاحوط وجوباً غیبت چنین اقرادی جایز 
نیست. البته به شرط این که غیبت موجب ابروریزی و رسوایی شخص 


شود. 


ان قلت: همین امر به نوعی در متجاهر به فسق هم وجود دارد ؛ مثلاً وقتی 
زنی در محلّه ی خودش بی حجاب باشد ولی در محلّه ی دیگر اصلاً او را 
ندیده باشند. پس ذکر بی حجابی او در محله ی دوم باید مصداق غیبت 


قلت: این گونه نیست؛ به خاطر این که وقتی می گوییم «کشف عما ستره 
الله» و این که اظهار عیب اشکار غیبت نیست, نه به این معنا که بر همه 
آشکا ر باشد حتّی کسانی که او را ندیده اند, بلکه به تناسب حکم و موضوع 
خی گرفین ی استظهفار رفن بنن نعناست که آن یت شأناً برای همه 
اشکار اشت یی کسانن که.در معرص.فیدن بودند آن غیت را مشاهده 
کردند, دیگران هم اگر در معرض قرار بگیرند اين عیب را می بینند. 


به تعبیر دیگر؛ شخص متجاهر به فسق به فلان مکان نرفته است. ولی اگر 
می خواست به آن مکان برود از اين که در آن جا هم آشکارا مرتکب گناه 
شود ابایی نداشت. حتّی اگر هم از گناه در آن محل ابا داشته باشد, ولی به 
نحوی است که عادتاً ممکن است اتفاق افتد که کسی از جای دیگر هم او 
زاندن مکان»ا لو ال ارتکات کنام به:طوز اشکار سید 


ولی مساله ی اجهار در مکانی و تستر در مکان دیگر, این گونه نیست ؛ زیر| 
شخص, یک نوع تستری نسبت به مردم دارد که اگر 


ص: 296 


کسی گناهش را در مکان تستّرش ذکر کند او را رسوا کرده است. ولی در 
متجاهر به فسق اگر کسی گناهش را نزد دیگران گفت. او رسوایش 
نکرده, بلکه متجاهر به گناه, خودش نفس خود را رسوا کرده است و در 
حقیقت معنای تستر آن است که شخص به گونه ای رفتار کند که نوع 
افرادی که با او معاشرت دارند متوجّه گناه او نشوند, نه این که هیچ کس 
متوجچه نشود. 


تحقق تجاهر از منظر مرحوم شیخ- قدس سره - در صورت عدم ارائه ی محملی برای فسق 


0 که برای عمل قبیج خود محملی اظهار کند که 
مسوغ انجام آن قبیح باشد. البته اگر محمل ظاهرالفساد باشد باز متجاهر 
است(1). مثلاً کسی از عقال ظلمه است و همه می دانند که چنین کاری 
صرام ات ولی تا ای هم دا سا ار کشت سای خسطا وبا 
ما رسای خی کی عرص ار ات توا ی 
کاری شود کارش حرام نیست. حالا کسی که از عفّال ظلمه است می 
ِ- عمل من به خاطر یکی از آن اغراض صحیح است. هرچند برخی 
بدانند که 


ثم المراد بالمتجاهر: من تجاهر بالقبیح بعنوان آنه قبیح فلو تجاهر به مع 
0 فساده الا القلیل کما (ذا کان من عمال الظلمه 
اتعی: قف:زلی را مالفا الوافع. اه غیر مفیجضهع فته آم مها هرا تعم 
لو کان اعتذاره واضح الفساد لم یخرج عن التجاهر. (المکاسب المحرمه 
للشیخ الانصاری, ج 1 ص 346) 
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دروغ می گوید و برای جاه طلبی چنین کاری را انجام می دهد ولی کسی 
نمی ك بگوید او «علی گِ السرام؟ چنین کاری هم ام کند. می توان 
3 بااشد) چون عامل بودن او واضح و اشکار است, ولی نمی توان 
کفت ان کاس رام راشای هد و ری همست 


ی ترا ب مین خور: وه و هم 6۳۱ وکا 
می شود ی من بیماریی دارم که جز شراب, دوایی ندارد یا 
کسی گوشت حرامی را (مثلا گوشت مار) می خورد ولی می گوید: بیماری 
من, دارویی جز این ندارد. 


نمی ففایک کر ما بت مفحا به فیی زا خاش نی ونیم تا هر 
که برای گناهش عذری اعلام کند (چه عذرش واقعی و چه غیر واقعی 
باشد) غیبت او جایز نیست ؛ زیرا اعلام می کند که من به نحو حرام انجام 
نمی دهم, هرچند بدانیم دروغ می گوید و برای فرار از آبروریزی چنین 
بهانه ای می آورد. عمل این شخص به عنوان گناه, مخفی است, گرچه به 
عنوان مثلاً خوردن شراب یا گوشت مار, علنی است. حال اگر کسی در 
مقام غیبتِ او بگوید فلانی آن کار حرام را انجام می دهد, خودش گناه کرده 
است ؛ چون او به عنوان حرمت. اجهار به گناه نمی کند. 


بلقت منکن اشت انی« ورد دادن اما نات دی غیت شود ما نها 
راه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به او باشد. 
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بررسی کلام مرحوم شیخ- قدس سره - 


بعپد نیست مطلب همان گونه باشد که مرحوم شیخ می فرماید؛ یا ار 
ازلت ‏ ام مانند؛ «من القی جلباب الحیاء» دلیل جواز غیبت متجاهر به 
فسق باشد, این شخص جلباب حیا را نیانداخته است. بلکه با زحمت سعی 
می کند محملی برای گناه خویش بتراشد. او ان ار را ام مه 
غیبت را «کشف عمّا ستره الله» بدانیم, این شخص با عذری که ابراز می 
کند در واقع گناهش را مستور کرده است. بنابراین ن اظهر نت است که 
فرمایش مرحوم شیخ درست است. 


استئنا 


جناب شخ استتتایی ,براق. فساله. ی قیل قائنل شده و در آن.جا غیبت را 
خایز ی مارد و آن رهاتی اشت.: که شخاض متجا هر به: فسته , محملی که 
برای عذر کار خویش ارائه می د هد واضح الفساد بوده و کسی نت را 
نیذیرد(1). متلا کی در زمان طاغوت ساواکی می شد و می مف. کوک من 

ساواکی شدم تا به روحانیون کمک کنم !یا کسی همراه فتنه گران می شد 

به اين بهانه که می خواهم کنترلشان کنم ! در حالی که معلوم است آن ها 
(فتنه گران) سوار بر او می شوند و از هزاران نفر مثل او سواری می 


گیرند! 


آن چه ایشان در استئنا فرموده. صحیح است؛ زیرا این 


تنم ا گان اقا واه اه الم شرت سای ات ار 
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موارد. مصداق «کشف عما ستره الله» نیست. به علاوه مشمول ادله ی 


سم الم خر سوام اي راقیان فظای ) 


اشاره 


آیا کسی که مظلوم واقع شد می تواند از ظالم غیبت کند؟ جناب شیخ در 
ابتدای این بحث. تعبیری دارد که نیازمند توضیح است. تعبیر ایشان «تظلم 
المطلیم » اشت؛ اکر تظلم به معنای داخخواهی باشد‌طاهر ایند غبارت:.می 
رساند که شیخ از اول. تح | مت کرنن ازست. ولی این تضییق مورد 
قبول خود شیح نیست, بلکه مقصود ایشان غیبت مظلوم از ظالم است. 
خواه به عنوان تظلم باشد خواه به عناوین دیگر. پس بهتر بود جناب شیح 
بفرماید: آیا غیبت مظلوم از ظالمی که در حخ" او ظلم کرده, جایز است؟ 


ظاهر 1 عامه و خاضه. غیبت مظلوم از ظالم را فی الجمله از مستثنیات 
غیبت ذکر کرده اند, هرچند ظالم. متستر به ظلمش باشد. مثلا شوهری که 
در خانه همسرش را مورد اذیّت و آزار قرار می دهد, کارفرمایی که به 
کارگرش ظلم می کند و کسی هم از اين ظلم با خبر نیست., اربابی که به 
رعیتش ظلم می کند, در مثل این موارد. مظلوم می تواند غیبتِ ظالم کند. 
البته حدود و شرایط این استثنا باید بررسی شود. عمده ی ادله ای که 


برای این استئنا مطرح شده؛ تست آ ند از آیات قران کریم است. 
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رای بای واه یت تایه ان اعدا شوم ارت 
الفت آبه ف تفی یل باق کی کفور فا انقضار اس 


اشاره 


الذین یَْظمُونَ الّاس و یعون فی الارْض بعیّر الق ولیک لَهم ذا آلیم) 
(1) ؛ 

و هر که پس از ستم [دیدنِ] خود, یاری جوید [و انتقام گیرد] راهی بر 
ایشان نیست. راه, تنها بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در 
زمین به ناحق ظلم روا می دارند, انان عذابی دردناک خواهند داشت ! 


توضیح متا ارت ی شریفه 


انتصا ر از ماه ی «نصر» است. بعضی انتصار را به معنای انتقام گرفته اند. 
بعضی دیگر انتصار را به معنای طلب پیروزی می دانند. معنای طلب 
پیروزی» اقرب به اصل ۳7 بوده و اخص از انتقام است و انتقام دارای 
معنای اوسع از طلب پیروزی است. پس قدر متیقن از انتصار, طلب 
پیروزی است. در نتیجه معنای آیات این گونه می شود: 


(کسانی که طلب پیروزی کنند بعد از ان که مظلوم واقع شدند, اسبیلی. بر 
ان ها نیست (گناهی انجام نداده اند و مواخذه 


1- الشوری, آیات 41-42. 
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هم نمی شوند). [پس در این صورت چه کلنعت: مواخذه می شود؟ ] سبیل و 
مواخذه بر کسانی است که بدون حق, به مردم ظلم می کنند.) 

وجه استدلال به آیه ی شریفه 

آیه ی شریفه می فرماید: کسانی که مظلوم واقع شدند, اگر انتصار (طلب 
نصرت) کنند مانعی ندارد و هیچ راه ملامت و مواخذه ای بر آن ها نیست. 
پس اگر کسی که مظلوم واقع شده است غیبت کند, غیبتش مصداقی از 
مصادیق انتصار و طلب پیروزی است؛ یعنی در صدد به دست اوردن 


البته آیه ی دیگری هم به همین مضمون داریم: 

(و انتضرواً من ید ما ظلِمُوا)(1) ؛ 

و پس از آن که مورد سستم قرار گرفته اتد: باری خواسته اند. 
اشکال بر استدلال 


برخی گفته اند آیه ی شریفه در مقام بیان انتقام و مقابله به مثل است؛ 
بعنلی اگر کسی را زدند او هم زد, عیبی ندارد. اگر کسی را شتم کردند او 
هم شتم کرد. مانعی ندارد يا اکر غیبتش کردند او هم غیبت کرد. عیبی 
ندارد. این ایه ی شربفه. مفاد ایه ای است که می فرماید: 


1- الشعراء آیه ی 227. 
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(قمن اغتدی عَلَیِکَمْ قاغتذوا عَلَیّْه بل ما اغتدی عَلَیَک)(1) 
یا آیه ای که می فرماید: 

(جزاء سیتم شیتة منلها)(2)]. 

نقد اشکال 


اتضاها این اشکال تاماق است و ای در ضدو بان مفایله تست بلکه: می 
فرماید: کسی که بعد از مظلوم واقع شدن انتصار کند سبیلی بر او نیست. 
اين بیان چه ربطی به قضیه ی مقابله به مثل دارد؟! اگر هم انتصار را به 
ای آنفام ریم بان هم میات حفا اه به مثل نیست؛: زیرا نمی 

فرماید انتقام به مثل کن. پس علی رغم این که برخی از آعلام. آن را ۳ 
کرخهه تنعی هم آز ایسان. نبعیت کردم اند وی برای. این اشکال نی 


بنابراین ما دلالت آیه ی شریفه را بر تجویز غیبت مظلوم از ظالم قبول 
در هی یت اس ار ها رای س خالم ما 
(هر غیبتی) جایز است ؛ چون غیبت هم یک نوع انتقام است. 


اما چون مطمئن نیستیم که انتصار به معنای انتقام باشد بلکه بیشتر موافق 
با معنای طلب نصرت و پیروزی هستیم. فقط غیبتی را که در طریق طلب 
نصرت باشد جایز می دانیم؛ یعنی غیبتی که طلب نصرت. , بو ان ضاوق 
باشد و با ان به دنبال پیروزی بر خصم و دفع 


1- (پس هر کس بر شما تعدٌی کرد. همان گونه که بر شما تعدٌّی کرده بر 
او تعذی کنید). (البقره. ایه ی 194) 


2- الشوری, آیه ی 40. 
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مقید نشده است., غیبت هم یکی از راه های انتصار است.؛ پس غیبتی که 
مصداق انتصار باشد جایز است. 


مثلاً ظالمی حقّ دیگری را خورده است. اگر مظلوم حکایت این ظلم را 
برای دیگران نگوید, ظالم در پی اصلاح کار خود بر نمی آید. پس مظلوم به 
دیگران می گوید: فلانی که می بینید انگشتر در دستش است و نماز 
جماعت حاضر می شود ! مال مرا غصب کرده است. 


بله, اگر غیبت برای غیر مقام انتصار باشد مثلاً برای تفکه بود يا اگر غیبت 
بی تأثیر است, با این ایه ی شریفه نمی توانیم قائل به جواز چنین غیبتی 
باشیم؛ زیرا آیه تنها غیبت در طریق انتصار را جایز می داند. 


ب) آیه ی جواز جهر به قول برای مظلوم 


آشازه 
(لا بت ال الْجَهَرّ بالسُوء من الْقَوِّ الا من ظِْم و کان ال سَمیعاً علیما) 
(1) ؛ 


ستم رفته باشد و خداوند شنواي داناست. 


1- النساء آیه ی 148. 


ص: 294 
قح ات ال ند ای ره 


آیه ی شریفه مي فرماید: «خداوند متعال دوست نمی دارد کسی سوء من 
القول را اجهارا ذکر کند مگر آن که مظلوم واقع شده باشد». می ِا 
اگر مظلومی از ظالم غیبت کند با صرف نظر از تجویز مثل اين آیات 
دس ای رام اس و ارو او سم 
فرماید اگر مظلوم اشکارا زبان به غیبت ظالم بگشاید عیبی ندارد و نست 
به اوء دوست نداشتن قولش از سوی خداوند جاری نیست. بلکه جواز 
جاری است و جواز غیبتِ مستفاد از اين ایه مطلق است ؛ یعنی مقید به این 
نیست که در طریق نصرت باشد. پس اگر مظلومی حثی برای تشفی, از 
ظالم غیبت کند جایز است؛ چون ما دلیلی برای تقیید نداریم. شاید خداوند 
خواسته است با جواز غیبت ظالم, وسیله ی مرتدع شدن ظالم از ظلمش 
را فراهم کند که با دانستن این حکم, يا از اوّل مرتکب ظلم نشود و یا 
دست از استمرار ظلم بردارد, و پا بدین وسیله خواسته مظلوم دچار 
مشکل روحی نشود. 


ان قلت: معنای دو ایة با هم تنافی دارد؛ زیرا یکی جواز غیبت را مقید به 
انتصار کرده و دیگری مطلقا حکم به جواز غیبت ظالم داده است. 


قلت: خیر, هیج تنافی بین این دو آیه ی شریفه وجود ندارد؛ زیرا آیه ی اول 
حذی از جواز غیبت را بیان فرموده که در مقام انتصار باشد و ایه ی بعد, 
مطلب بیشتری را افاده فرموده است. دو ایه مثبتین بوده و لزومی برای 


حمل یکی بر دیگری نیست ؛ چون با 


ص: 205 


هم تنافی ندارند. پس هر دو را اخذ می کنیم. 


به نظر ما دلالت آیه ی شریفه تمام است و مفاد آن اعم از مفاد آیه ی قبل 
است ؛ زیرا اعم از این است که در طریق انتصار باشد یا نباشد. جناب شیخ 
هم با استفاده ی از این ایه ی شریفه, غیبت مظلوم از ظالم را جایز می 
داند(1). 


مطالب غیر ضروری جناب شیخ- قدس سره - 


مرحوم شیخ برای تأیید مفاد آیه ی شریفه روایاتی را ذکر می فرماید که ما 
قبلا ان ها را ذکر کردیم, از ز جمله روایتی که درباره ی ضیافت بود. 


«چَنْ آصَافت قوماً قأَسَاء صَيافَتَهَمٌ, فقو من طلم, فلا ختَاح عَلیهم, فیمّا 
قالوا فیه»(2)؛ 


کرده است. پس هرچه درباره ی او بگویند. مانعی ندارد. 


ایشان چند وجه اعتباری و یک روایت عامیه هم ذکر می کنند(3) که جچون 
روایت ده ضیافت. , سندش ناتمام است و دلالتش هم 


1- المکاسب المحرمه للشیخ الأنصاری, ج 1, ص 347. 

2- الْعََاشِیٌ فی تفسپیره عَن القضِل تن آبی فتَّة عن آبي عبد الله - علیه 
السلام - في قول اللو (لا بْجتٌ ال الجَهُرَ بالسّوء من القول الا مَنْ ظلم) 
قال : «مَن آصَافت قوما قأساء صباقتم فقو مق ۳ قلا جِتاح عَلیهم فیح 
قالوا فیه». (وسائل الشیعه, ج ۳ تتمه کتاب الحح, ابواب احکام العشزة: 
باب 154, ج 6, ص 289) 

3- فعن تفسیر القمی آنه لا یحب الله آن یجهر الرجل بالظلم و السوء 
یظلم الا من ظلم فقد آطلق له آن یعارضه بالظلم و عن تفسیر العیاشی 
عنه - علیه السلام - : من اضاف قوما فاساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا 
جناح علیهم فیما قالوا فیه و هذه الروایه و ان وجب توجیهها اما بحمل 
الاساءء علی ما یکون ظلما و هتکا لاحترامهم آو بغیر ذلک الا آنها داله علی 
عموم من ظلم فی الایه الشریفه و آن کل من ظلم فلا جناح علیه فیما قال 


ما 


9 ای رل ار ان ایا 
آن یذکره بسوء ما فعله و یوید الحکم فیما نحن فیه آن فی منع المظلوم 
من هذا الذی هو نوع من التشفی حرجا عظیما و لأن فی تشریع الجواز 
مظنه ردع للظالم و هی مصلحه خالیه عن مفسده فیثبت الجواز ز لأن الأحکام 
تأبعه للمصالح و یویده ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر تتاع علی ان 
عدم احترامه من جهه جوره لا من جهه تجاهره و الا لم یذکره فی مقابل 
الفاسن العفن. بالنسی وف الشیت لصاحت. الحفه هفال , (الهکا شوت 
المحرمه للشیخ الانصاری, ج 1 ص 3489) 


ص: 26 


دادیم تمام بوده و نیازی به نایید ندارد, لذ| ما از ذکر این مویدات صرف 


فروعات جواز غیبت در مقام تظلم 
فرع اوّل: جواز غیبت ظالم حتّی در غیر مورد ظلم 


مظلومی که برای او غیبت ظالم جایز است, حثّی در غیر مورد ظلم هم می 
تواند از ظالم غیبت کند. مثلا ظالمی شراب خوار يا قمارباز است. هرچند 
که اين اعمال را در خفا انجام دهد شخص مظلوم می تواند بگوید: فلان 
ظالم, شراب خوار یا قمارباز هم هست. 


اين فرع, بالاشاره از عبارات شیخ استفاده می شود و ظاهراً ایشان هیچ 
شکی در صخت اين مطلب ندارند. 


ص: 297 


عرض می کنیم: اگر چنین غیبتی (غیبت در غیر مورد ظلم) در طریق انتصار 
باشد, اطلاق ایه ی شریفه می فرماید: انتصا ر جایز است. در انتصار هم که 
نمی توان عین طرف مقابل رفتار کرد" " اگر جنگ شد و یک طرف منجنیق 
داشت و دیگری مثلاً ُرز داشت, نمی توان گفت حالا که اين گرز دارد و او 
منجنیق,؛ پس نباید از گرز استفاده کند ! مفهوم عرفی طلب نصرت و 
پیز وزی, این انست که غیر از. آن خه که مقظوع است:شترعا جایز تیشنت:می 
تواند انجام دهد. 


بله, چیزهایی است که می دانیم شارع مقدس اجازه نداده است؛ ؛ فرضاً 
نسبت لواط يا زنا از چیزهایی است که شارع, راضی به بیان آن ها نیست 
و این عدم رضایت شارع. گاهی از مجموع احکام به دست می آید و گاهی 
بالخصوص مورد نهی قرار گرفته است. اين موارد خاص را نباید گفت, , ولی 
مابقی موارد مانعی از ذکر ان ها از سوی شخص مظلوم نیست و اگر 
غیبت در غیر مورد ظلم, در ,رطریق انتصار نباشد باز مپی توان به به اطلاق ابه 
ی مبایکه ی (ا یّحتٌ اللّةْ الجَْرَ بالسُوء من الْعَوّلِ الا من ظلم و کان ال 
ها لها رمک سررزی 11 
قول سوء در حقّ مظلوم می فرماید و اختصاصی به خصوص مورد ظلم 
تایه و تاطاله رش ار میرن ات مصیوان» که اه یی و 
قول نوتمه انز مت ناشن آلبه استنایا تم کور نیز بة عای شود بافی 


است. 


الاب کی کف ات ای کی آتضای هت ات نوی 


ص: 29 


دیگر (غیر از غیبت) موجب ظلم بیشتر بر ظالم گردد, جایز نخواهد بود. ضلا 
بدهکاری که به موقع. بدهی خود را نمی پردازد و مماطله(1) می کند 
ظالم بوده, مطابق آیه ی شریفه می توان غیبتش کرد. ولی اگر غیبتی از او 
شود که موجب آبز هریز زیادی از او گردد به نحوی که عرفا اين قیبت را 
ظلمی بیشتر از ظلم او ببینند. در این صورت چنین غیبتی جایز نخواهد بود؛ 


(جرا۶ سیئه سَیله مثلها/(2) ؛ 

کیفر تخی: ندیی: خمانند آن. آننست: 

يا در آیه ی دیگر می فرماید: 

(قمَن اغتدی عَلَیکمْ قاعْتوا عَلَّه بمثل ما اعتدی عَلَیْکمْ/(3) ؛ 


پس هر کس بر شما تعذی کرد. همان گونه که بر شما تعذی کرده بر او 


یا در آیه ی دیگر می فرماید: 
_ 0 + ۶ 31 ۳ ع‌ِ ل و ۵ " / 
(و لا تعتدوا ان اللة لا بچب المعتدین)(4) ؛ 


پس نمی توان مرتکب ظلم بیشتری شد : چرا که مصداق «اعتداء۶» خواهد 
بود و خداوند, ما را از آنتهن کروه است, مگر 


1- المماطله فی الدّین: اطاله ی در پرداخت دین. 
2- الشوری, آیه ی 40. 
3- البقره, آیه ی 194. 
4 المائده, آیه ی 87. 


ص: 290 


آن که میم رام دنگری تاه اش و جر حقام وفع از ضال با تفن 
عرض ود باشه اکر طالی. در حال ازکات طلم کسری است رل 
مظلوم در مقام دفاع چاره ای از وارد آوردن ضربه ی بیشتری ندارد, این 
امد ما سا ای یا فا اما مان سای اس ر 
جایی که استثنا شده, که در محل خودش بیان شده است. 


رخ فففد آا غست از طالی توق کب چایة آمسد؟ 


با ظلم ۱۳ ط ی 
و ان اد ای ان 
بانخ‌ظلم طالم شوی؟ 


نی تام قونی سم یر کی لحم یار یه از ال را اه 
اه مه ای سس سای ما 
است به وسیله ی انار ازاله ی ظلم ظالم شود . تا تست ,. در حضور 
انسان بزرگی يا قوم و خویشی باشد که در ظالم نفوذ داشته و یا جمعی 
که ظالم از آن-هاعا من کنه: 


مرحوم شهید ثانی در تعلیل این قید می فرماید: چون عمومی در آیه ی 
شريفه تست فوبداتن: هم که د کر ید و آن جه که دز تقسیر آیه آمنام: بوذ 
حجّت نیست. پس فقط در حذی که امید است ازاله ی ظلم شود جایز 


1- الظاهر من جمیع ما ذکر عدم تقیید جواز الغیبه بکونها عند یرجو ازاله 
الظلم عنه و قواه بعض الساطین خلافاً لکاشف الریبه و چمع ممن تاخر 
عنه فقیّدوه؛ اقتصاراً فی مخالفه الأصل علی المتیقن من الاأدله؛ لعدم عموم 
فی الایه و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیرها للحچیه, مع أنْ المروی عن 
الباقر - علیه السلام - فی تفسیرها المحکی عن مجمع البیان: آثّه «لا یحب 
[اللة ] التتم فی الاتتضار الا قه طامم فلا بای له ان نتضر سفن امه ندا 
با قال فی الکتاب المذکور: و نظیره (و اْتَصَرّوا 
من بعد ها طنوا ‏ خا قد الايه.ل بضاح الخرفع نها خن الاضل النایت 


۹ 


الفکیهت فان الاقمسار علی نون سا درک ااغالم: 


لا ی کر تانق هی الطالی ایکا 
و49د) 


ص: 300 


در مقابل. مرحوم کاشف الفطاء- قدس سره - می فرماید: نزد هر کسی 
می توان غیبت ظالم کرد و مقید به افراد خاص (که قدرت ازاله ی ظلم را 


داشته باشند) نیست. 


اما به نظر ما حداقل آیه ی (لا بح ال الَجَهرَ بالسُوء من القَوْلٍ الا من 

ظْلِم و کانّ ال سَمیعاً علیما) اطلاق دارد ی ی ۳ 
الظلم عنه بسببه» و چه دیگران را شامل می شود. دلیلی هم نداریم که 
این جواز را منحصر کنیم, حّی مناسبت حکم و موضوع هم چنین حصری را 
افاده نمی کند. شاید نفس این که مظلوم می تواند پیش هر کسی داد بزند 
و از ظلمی که به او رفته است و از ظالم صحبت کند, حکمتی داشته باشد 
که يا موجب تشقی مظلوم گردد و یا موجب ردع ظالم از ظلمش شود. 
وقتی ظالم می بیند بناست آتر هر یره در مرتدع شده و از اول مرتکب 
ظلم نمی شود. بنابراین. مصلحت در جعل جواز برای غیبت است مطلقا. 


ص: 01 


اما قول شهید ثانی که فرمود عمومی در آیه نیست, می گوییم: چرا 
عمومی نیست؟ ! ايه ی شریفه هیچ قیدی ندارد و در واقع می فرماید: «ای 
مظلوم یجوز له الاجهار, بالسوء من القول مطلقا» و نفرموده است در کجا, 
بلکم. اطلاق دارد. لته اگر مقصوو زونه نانی از نا اشتی عمفمه موم 
وضعی باشد, می گوییم: صحیح می فرمایید, ولی عموم اطلاقی دارد. ۰ پس 
وجهی برای تقییدی که جناب شهید ثانی مطرح فرمودند. نیست. هرچند 
اعلامی از جناب شهید ثانی در این صفوناه تبعیت کرده اند؛ از کنو مانند؛ 
صاحب کفایه (مرحوم سبزواری), صاحب حداثق (مرحوم بحرانی) و صاحب 
اه آلکر ام هی او ها ای | 


پیعنی اگر کسی نسبت به دیگری مخفیانه ترک اولایی انجام داد که عرفا" 
غیت است. در نتیخه:ذکر آن برای خیکر ان غیبت: باشد آبا کنسی. که:در خق اه 
ترک اولی انجام گرفته است می تواند حعایت این ترک اولی را برای 
دیگران ذکر کند؟ مثلا شخص عالمی شایسته ی احترام است. اما دیگری 
احترام ویژه ای را که لازم بود, در حق عالم انجام نمی دهد. 


مرحوم شیخ چنین غیبتی را جایز نمی داند؛ زیرا شخص؛ مظلوم واقع نشده 
که و ای ی که یه احاه سا بر 
است انجام شود یا فعلی که 


ص: 202 
انجام آن حرام نیست و بهتر است ترک شود(1). 


بعید نیسیت با استفاده از آیات شریفه کر لا نب الله الخفر بالنمع یه 
الْقَوّلٍ الا من ظلِم) و (و من ائتَضر بَعد طلمه قأولیک ما عَلیهم یل 
جواز غیبت در چنین مواردی را 2 ثابت کنیم ی 
دیگری ظلمی را که کار حرامی است انجام دهد, آیات شریفه می فرماید: 
غیبت ظالم جایز است و می توان فعل حرام او را برای دیگران نقل کرد؛ 
مثلا می توان گفت: فلان ظالم. شراب خوار است يا قمارباز است. حالا 
اگر کسی کار شبه ظلمی (ترک اولی) را نسبت به دیگری انجام دهد و او 
(دیگری) کار غیر حرامش را برای دیگران نقل کند و غیبتش کند, به 
۱ ۱ به ی ی جایز است(2). تشببه همان ۰ می 9 
که قلانی خوب ۳۳ ما پذیرایی نکرد(3). 


1- کذا لو لم یکن ما فعل به ظلما بل کان من ترک الأولی. (همان. ص 
0350 

2 ال کم در کت بان ست‌طظالم مظرع در رف طاله از فعل 
حرامش بود. وقتی شارء در موارد ترک اولی؛ ,. خودش رخصت بر فعل یا 
ترک داده است, چرا با جواز غیبت مانع این رخصت شود؟ ! به تعبیر دیگر 
ترک و جواز ارتکاب فعل, با جواز غیبت تنافی دارد. 
غروی 

3- اش فی تفیبرو ع عن الْقصل تن بی فُّة عَن آبی عند ال - علیه 
السلام - في قوّل الله: رد مت ال ال ج القَوّل الا من ظلم) 
قال : «مَن أضَاف ققما قأساء صباقتقم قمع مقن طلم قلا ختاع عَلَیَهمٌ فیما 
الوا فسات الختیعت ج 12 مه کاب آلخغر اندای احکام العشرت: 
باب 154, ح 6, ص 289) 
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پس وقتی جناب شیخ در بحث جواز غیبت ظالم, برای توسعه ی معنای ار 
ی شریفه, به روایت «مَن آضاف قَوماً قأسَاء ضَيافتقم فقو مقن طلم. قلا 
جتاح ی ها یه ی میا 
0 همان مطلب را بفرماید. در روایت هم اشاره به فعل حرام نشده 
است., بلکه موضوع روایت, فعل مکروه يا ترک مستحب است. البته ما 
ملتزم به اين بیان نیستیم و فقط به عنوان یک بحث مطرح کردیم. 

سپس جناب شیخ می فرماید: «و ان کان یظهر من بعض الاأخبار جواز 
الاشگاء لذلی۰۱۱۱ ۱ گرچه ظاهر برحی: از اخبار.-خوار شکانت بای جتین 
مواردی است. روایات مورد نظر ایشان که برای شاهد " در 
صورت تر ک اولی است. دو روایت ت است که ذکر می 


شواهد روایی بر جواز غیبت در مقام تظلّم 

روایت ت حماد بن عثمان 

لخن تن مُحقَد عٍ معلی ی مُحقَد عَن الْحسن تن علمٌ عن حقاد ُن 
یمان فان و 
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ید ال - علیه السلام - قَشگا یه رَجْلا من آضحابه قلَم لب أَن جاء 
اآعشکو ققال لآ ید اللّه - علیه السلام - : «ما لفْلان بیشکوک؟» َعَال 
له: بشکُونی آنُي اسْتَفصَیث مئة حفی. ال قجلیس نو عد لاه + عایه 


السلام > معْصبا قال: «گانک دا اسْتفصیت حمّک لت | نتم 
حکّی اللَة عرَّ و جَلَّ فی کتابه (یخافون رسوء الجساب)؟ اتری, هم خافوا 
ال آن یه تجور علنهة؟ ۷ 5 للم ما خاقوا الا الاستَفضاء. قَسََّا اللةُ عَر و جل 


شوء الجشاب. قَقن اشتلضی یه ققَذ آساء»(1)؛ 


حماد بن عثمان گوید: خدمت حضرت صادق - علیه السلام - بودم که مردی 
وارد بر حضرت شد و از یکی از یاران حضرت یا یاران خود) شکایت کرد. 
مدذتی نگذشت که همان فرد (که از او شکایت شده بود) وارد شد., امام - 
علیه السلام - به او فرمودند: فلان شخص چرا از شما شکایت دارد؟ گفت: 
تب ای تا ان ین 
را 0 ای کار بدی نکرده رک ۱ 

جل در قرآن کریم فرموده 


101 
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است: (یخاقون تقوع الحتساب]: مگر آن ها می ترسند که خداوند به آن ها 
ستم کند؟ نه» آن ها می ترسیدند که خداوند, دقیق از آن ها حسابرسی 


کند. از این جهت خداوند آن را «سو ۶ حساب» نام برده است. آری, هر 
کس از برادرش سخت حساب بکشد بد کرده است. 


اتفتظیان اب تفر مت ارات 


شاهد جناب شیخ این است که وقتی آن مرد رفتا ر صحابي امام را نقل می 
کند , حضرت ردعش نمی کند, باز آیزخ. که کار ان ضخابی خرام نود که یی 
مروتی و سخت گیری در حسابرسی بود که ترک اولی است. پس وقتی 
نزد حضرت غیبتِ کسی می شود و موضوع غیبت؛ ترک اولی است. حضرت 
ردعش نمی کند و عدم ردع معصوم, دلیل بر جواز ان عمل است. 


مناقشه در استظهار شیخ- قدس سره - 


این روایت با اين تحلیل نمی تواند شاهدی برای شیخ باشد ؛ زیرا مجوزات 
غبنت. متفدد. انس خود شیخ: هم دم مهرد از ,.فجورات: غبیت.: دا بعدا مین 
شمارد. شاید عدم ردع امام - علیه السلام - از غیبت. به دلیل مجوّزی از 
مجوّزات غیبت باشد؛ مثلا صحابی حضرت استقضای دینش را علنی کرده 
بود و فقط امام - علیه السلام - اطلاع از موضوع نداشت. بنابراین عیب 
مستوری نبوده تا غیبت باشد, يا شاید وجه دیگری داشته است. پس نمی 
توان گفت فقط از باب ترک اولی بوده تا عدم ردع امام - علیه السلام - 
دلیل بر جواز غیبت در چنین مواردی باشد. 


عَبّد الله - علیه السلام - : «و آتّی لک یأخیک کله و 
المَهَذب ؟»(1)؛ 


تعلبه بن میمون از مردی که نامش را برده, نقل حدیث می کند که گفت: 
کروهین نزد حضرت صادق - علیه السلام - بودند و حضرت برای ان ها 
صحبت می فرمودند. در این میان مردی از آن ها نام مردی را به بدی یاد 
کرد و از او نزد حضرت صادق - علیه السلام - گله کرد, حضرت به او 
فرمودند: کجا برایت برادری تمام عیار به دست می آید؟ و کدام مردی 


استظهار مرحوم شیخ - رحمه الله - از روایت 


مرحوم شیخ می فرماید: از ظهور این روایت بر می آید که مورد شکایت, 
ترک اولایی بوده است که برای یک مومن سزاوار نیست مرتکب ان 
شود(2). 


[- الکافی, 0 2 کتاب العشره, باب الاغضاء ۳ 1 ص‌ 51.. ۲ 

2 فان الظاهر من الجواب أنْ الشکوی ما کانت من ترک الأولی الذی لا 
بیع با ال الب رالات اس لاش ار اس 
351) 
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مناقشه در استشهاد شیخ- قدس سره - 


ول به حسب نقلی که در وسائل الشیعه و کافی وجود دارد جناب شخ در 
نقل خود دچار اشتباه شده است(1). 


ثانبا: این روایت هم مرسله بوده و سندش ناتمام است. 
قاتا انش روایت نمی اند شاه پراش باشدر ها 


الحمد لله. مطالبی که باید درباره ی استثنای دوم بیان می شد. تمام شد. 
البته جناب شیخ در نهایت, این مجوّز دوم را جزء مجوزهای ده گانه خواهد 
شمرد. ایشان می فرماید: استثنای دوم را از مواردی نشمارید که شارء 
استثنا کرده باشد, بلکه از مواردی است که به ملاک تزاحم از محدوده ی 
را یعنی آگر جایی مصلحت نطلم و غیبت, اقوی از 


ولی ما این فرمایش مرحوم شیخ را قبول نداریم؛ زیرا دلالت آیه ی شریفه 
را با اطلاقش پذیرفتیم و در نگاه ما اطلاق آیه ی 


1- مرسله تعلبه بن میمون المرویه عن الکافی قال: کان عنده قوم یحدئهم 
از ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه و شکاه فقال له آبو عبد الله - علیه السلام 
- : «و آنی لک باخیک الکامل و ای الرجال المهذب». فان الظاهر من 
الجواب آن الشکوی انما کانت من ترک الأولی الذی لا یلیق بالأخ الکامل 
الموذب. (همان) 

2- آن چه از ظهور روایت استفاده می شود, سعی امام - علیه السلام - در 
رد غیبت است نه تأیید ۳ (غروی) 
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مجوزات غیبت به دلیل مزاحمت غرض آهم 
3 وجوب تصح مستشیر 


اشاره 


وجوب نصح مستشیر به واسطه ی غیبت یعنی اگر کسی از شما طلب 
مشورت کرد و برای پاسخ به او مجبور به غیبت شدید و پاسخ منحصر در 
غیبت بود, چون ملاک وجوب نصح مستشیر أهمٌ از ملاک حرمت غیبت است 
حرمت غیبت ساقط می شود و نصح مستشیر واجب است. همان گونه که 
ظاهر آخبار هم در چنین مواردی وجوب غیبت است. 


وجوب نصح مستشیر, ملاکش آقوی است و گاهی مفسده ی حرمت خیانت 
به مستشیر, بالاتر از مصلحت حفظ آبروی مسلمانی یا مفسده ی قبح 
کشف قبایح اوست. بلکه اگر غیبت. مانع از مفسده ی آقوی بود, بدون 
استشاره هم می توان برای راهنمایی دیگران و جلوگیری از افتادن در گناه 
رد ریت کرد مثلا کسی قصد ازدواج با زنی را داشته باشد و این زن 
نعوذ بالله فاسده ای است که اگر ازدواج سر بگیرد, مرد مبتلا به مفاسدی 
از جمله مفسده ی غیبت می شود که این مفاسد. به مراتب اقوی از 
مفسده ی غیبت این زن است. در این مورد. غیبت زن جایز, بلکه به 
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خاطر ظاهر تعدادی از آخبار, غیبتش واجب است(1). 


جناب شیخ این مطالب را می فرماید. ولی این بیانات نیازمند نقد و 
بررسی است. 


نقد و بررسی دیدگاه شیخ در جواز غیبت به خاطر وجوب نصح مستشیر 


ولا اگر واقعا ما نحن فیه از موارد باب تزاحم باشد. چرا شما علی 
الاطلاق نصح مستشیر را واجب فرمودید؟! چگونه حتی نصح بدون 
استشاره را هم بر حرمت غیبت مقذم دانستید؟ بر فرض, کسی می خواهد 
چند مهمان دعوت کند یا می خواهد معامله ی مختصری انجام دهد, مثلاً 
عبایی بخرد و از شما مشورت می خواهد و می پرسد: آیا از فلانی بخرم یا 
فلانی را هم برای مهمانی دعوت کنم؟ شما 5 عیوبی از فروشنده یا 
مهمان می دانید و اگر اين مطالب را نگویید, او عبا را می خرد یا فلانی را 
دعوت می کند. آاحاحت اس اد پر اسسان ت کید ات 
جایز است؟ ! جناب شیخ ملاکی نداد و مطلق فرمود: نصح مستشیر, 


" فیبقی من موارد الرخصه لمزاحمه الغرض الأهم صور تعرضوا لها, منها 

نصح المستشیر, فان النصیحه واجبه للمستشیر فان خیانته قد تکون اقوی 
مفسده من الوقوع فی المغتاب. و کذلک النصح من غیر استشاره, فان من 
آراد تزوج اهزآه و آنت تعلم بقباتجها التن: توجب وقوع الزجل. من: آجلها فف 
الغیبه و الفساد فلا ریب آن التنبیه علی بعضها و ان آوجب الوقیعه فیها 
آولی من ترک نصح المقمن مع ظهور عده من الاأخبار فی وجوبه. 
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واجب و مجوز غیبت است. حداقل باید می فر مود: جواز غیبت برای 
موازدی انست کمملای تضه میور اه با مختمن ار فتیمساشند. 


انیا: اين که جناب شیخ می فرماید نصح مستشیر بنا به ظاهر عذه ای از 
اخبار. علی الاطلاق واجب است. چه دلیلی بر ادعای خود ارائه دادند؟ 
مناسب بود که اخبار مربوطه ذکر و حدود آن ها بررسی شود تا بدانیم چه 
مقدار اهمیت دارد؟ چند روایت آن درست و چند مورد. نادرست است؟ 
حدود دلالت روایات چیست؟ بعضی از فقهای محقق بعد از ایشان معتقد 
به تمام نبودن دلالت روایات مورد نظر شیخ بودند. در نبود روایات, ما نمی 
توانیم وجوب نصح مستشیر را ملتزم شویم؛ مخصوصا در مواقعی که طلب 


علاوه بر ان ایشان در عبارات خود فر مود: نصح مستشیر, اهم و خیانت؛ 
حرام است؛ یعنی [در نگاه ایشان ] ترک تصح, مساوی با خیانت است. در 
حالی که عدم نصح, مساوی با خیانت نیست. مثلا اگر کسی درباره ی 
شخصی از ما بپرسد هرچند در امر بسیار مهمّی باشد و ما بگوییم: «من 
تمی تواتم در این باره-چیزی بگویم» ایا این خیانت: اشت؟۱! 


خیانت آن است که کسی خلاف واقع بگوید. ولی اگر کسی خلاف واقع 


نگفت؛ بلکه به نحوی سکوت کرد پا صریح بگوید: «من در این امر, محذور 
دارم و نمی توانم کلامی بگویم» آیا این خیانت است؟ ! خیر. 
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پس معلوم شد که عدم نصح مستشیر. به نحو اطلاق خیانت نیست. بر 
خلاف ظاهر عبارت شیخ که ایشان امتناع از نصح مستشیر را خیانت در 
حق او می داند. 


قالفا تباب تنم آی‌مورو را از عازن تراج.دانست برش ما این اشت 


تعارض است,: جه مانعی دارد؟ 


می دانیم تعارض در دو عنوانی است که مصداق واحدی داشته فلا یک امر 
«صل» داشته باشیم و یک نهی «لاتغصب » و این دوه مصداق واحدی داشته 
باشند و مبنای ما هم امتناعی باشد. در ما نحن فیه اگر کسی بگوید: 


«نسبت نصح مستشیر با غیبت؛ عموم و خصوص من وجه است و ماذه ی 
اجتماع هم دارند به نحوی که مورد تعارضند» پاسخ شما چیست؟ 


در موارد زیادی, هم تصح مستشیر صادق است و هم غیبت؛ چون لا زم 
نیست برای نصح, غیبت شود. گاهی هم غیبت است ولی نصح مستشیر 
نیست. مواردی هم, غیبت و نصح مستشیر همراه هم هست و نفس غیبت, 
نصح مستشیر است. مثلا همین که در جواب مستشیر ازدواج می گوید: 
«فلانی شراب خوار است» اين, هم نصح مستشیر است و هم غیبت. 

بله, گاهی غیبت مقذمه ی نصح مستشیر می شود. در این جا ممکن است 
تعارض است نه تزاحم. 


وقتی تعارض شد, در عموم و خصوص من وجه قاعده ی اولیه 
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ان ات که ار ال وت تم ی و دنک صرست وتا 
هم تعارض کرده و تساقط می کنند 


ننیجه این که حداقل در مواردی که نفس غیبت. مصداق نصح مستشیر 
بااشد از موارد تزاحم نبوده و قواعد تزاحم جابی ندارد, بلکه تعارض است و 
قواعد تعارض باید جریان یابد که قواعد تعارض چه بسا به نفع حرمت غیبت 
باشد. 


جزء مستثنیات قطعی غیبت. جرح شهود است که هیچ کس نمی تواند در 
این استثنا مناقشه کند. جرح شهود یعنی اگر چند شاهد فاسق با این فرض 
که فسق شان مخفی است علیه مومنی شهادت دادند و شما هم می دانید 
که این شهود فاسقند, اگر نگوییم واجب است. حداقل جایز است نزد 
قاضی بروید و شهادت بدهید که این شهود فاسقند. چنین غیبتی به اینر 
روشنی و صراحت که ابروی شهود را آن هم پیش قاضی می برد, شرعا 
جایز است. 


اه این که جرح شهود, جایز با واجب است, حتّی برای زمانی است 
که مال مورد دعوا مال کمی باشد. البته ما نمی خواهیم از طریق اولویت. 
چیزی را ثابت کنیم, ولی اگر فرض کردیم کسی عرضش يا مالش در خطر 
با راک ها ی اس ریا را ال ی و 
برود حتّی در آن موردی که تعارض باشد ایا کسی احتمال این را هم می 
دهد که غیبت جایز نباشد؟ ! قاعدتا کسی احتمال نمی دهد. 
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حرف مهم ما این است: قبلا بیان شد که ما به معنای لغوی غیبت دسترسی 
نداریم یا معنای لغوی غیبت با آن سعه ای که دارد قطعاً مراد شارع نیست. 
از سوی دیگر حدود معنای شرعی غیبت هم به نجوی که روشن و حجّت 
باشد در اختیار ما نیست. با توجّه به این که قطعا استئنائاتی برای غیبت 
وجود دارد. مثل تظلم مظلوم يا جرح شهود يا موارد دیگری که علما 
پذیرفته اند و قابل مناقشه نیست., این احتمال در ذهن منقدح می شود که 
اساسا غیبتِ حرام (آن غیبتی که موضوع حرمت است) برای مواقعی است 


اما اگر غرضی عقلایی که دارای آهمیت است بر غیبت مترئب شد با 
احتیاط می گوییم اصلا این موارد, تخضٌصاً از غیبتِ حرام خارج است و اصلاً 
کببت چام نیست, نه این که مانند جناب شیخ بگوییم از راه 0 
4 2 را در برگیرد. مخصو 0 
اين که راغب در مفردات و از دیگری 
اس :هکس اه بدهن قارف .مرک عیی( مت کی آن آحوج الی ذکره). 


پنابراین نصح مستشیر حداقل آن مواردش که دارای آهمّیت است و نظایر 
ان که شیخح چندین مورد را می شمارد, بنا به ذوق متشرعه و سوق جمعی 
تحت عنوان غیبتِ حرام نداریم. پس ار غیبت برای غرض عقلایی شد. 
برای ما ثابت بیست که شارء 


ص: 214 
آن را حرام کرده باشد. 


شیخ طوسی- قدس سره - هم در تفسیر تبیان, زمانی که غیبت را معنا می 
کند مت فنسانه ‏ یه کر آلیب. یر اف ی وعه کت کی 
منه»(1)؛ غیبت ذکر عیب [برادر مومن ] در غیاب است به نحوی که حکمت, 
آن را منع می کند. پس مطابق معنایی که شیخ طوسی ارائه می فرماید. 
اگر غیبت حکمتی عقلایی داشت اصلا موضوع غیبتِ حرام نیست., حداقل 
اين که نمی دانیم حرام باشد و لامحاله مجرای برائت است. 


نتیجه این که در نصح مستشیر, علی الاطلاق مشکل است قائل به جواز 
غیبت شویم, ولی اگر دارای اهقیت فی الجمله ای باشد غیبت مانعی 
ندارد. پس ما هم با مذعای شیخ موافقیم. حتثّی اگر قبول نکنیم نصح 
مستشیر واجب است., ولی همین اندازه که جایز باشد و یک غرض عقلایی 
داشته باشد کافی است که غیبتِ برای آن را جایز بدانیم؛ زیرا غیبت برای 
مواردی است که تفکهاً باشد, اما اگر غرض عقلایی بر آن: .متربب: باشند 
تحت عنوان غیبتِ حرام قرار نمي گیرد. بلی , اگر غرض, بدون غیبت محقق 
می شود غیبت جایز نیست؛ مثلاً بهجای ان که غیب: سشخض را بخوند اند 
طرف مورد مشورت بگوید من اگر به جای تو بودم اين عمل را انجام 


[- التبیان فی تفسیر القرآن, ۳ 9 ذیل آیه ی 12 سوره ی حجرات؛ ص‌ 
4 د. 


ص: 315 
نمی دادم و مشورت کننده به این سخن اعتماد کند. 
4 استفنا 


اشاره 


نی دیگر از موارد ده گانه ای که به نظر مرحوم شیج, از باب تزاحم از 
حرمت غیبت خارج است «استفتای از مفتی» است. 


بآن یقول للمفتی: ظلمنی فلان فی حقّی, فکیف طریقی فی الخلاص؟(1)؛ 


به مقتی گفته شود: فلانی در حق من ظلم کرده است., راه خلاصی از ظلم 


تذگر: در مورد اين مثال باید بگوییم مثال اعقی است و می تواند عنوان 
«انتصار مظلوم» هم بر آن منطبق شود و بعضی از استدلال های ایشان 
هم مناسب با این جهت است, گرچه بعضی از استدلال ها هم اعم است. 


ادله ی مرحوم شیخ- قدس سره - بر عدم حرمت غیبت در صورت استفتا 


الف) استدلال به قاعده ی تزاحم 


مرحوم شیخ استدلال عاهی را برای تمام موارد ده گانه مطرح می فرماید, 
که همان قاعده ی تزاحم است. در مورد استفتا هم اگر غیبت,: طریق 
منحصر باشد, از باب تزاحم و رجحان اهمیت 


ص: 216 


مصلحت استفتا از مفسده ی غیبت, غیبت حرام نخواهد بود. 
ب) استدلال به روایت عوالی اللثالی 


روایت عوالی اللثالی 


قال- صلی الله علیه و آله و سلم - لهئد ینت عُثبه امه آیی سْیان چین 
قالت: ان آنا شفتان رح شجیه لا تقطننی و 1 
70 ۱ 1 


هند, دختر عتبه, همسر ابوسفیان علیهم اللعنه خدمت رسول اکرم- 

الله علیه و اله و سلم - رسید و عرض کرد: ابوسفیان مرد بخیلی است و 
به من و بچه هایم ان مقداری از نفقه که برای ما کافی باشد نمی دهد. 
حضرت فرمودند: برای خودت و فرزندانت آن مقداری که شما را کفایت 
اين روایت ت از لحاظ سند قابل اعتماد نیست و در مجامع شیعی به غیر از 
کتاب عوالی اللثالی وجود ندارد. احتمالا صاحب عوالی اللثئالی این روایت را 
از کتب عامّه اخذ کرده باشد؛ زیرا بعید است که در کتب شیعه و از طریق 
شیعه نقل شده باشد و به دست ما نرسیده ولی به دست صاحب عوالی 
اللثالی رسیده باشد. 


در مجامع عامّه هم در کتاب های: سنن ابن داود, ابن ماجه, 


1- عوالی اللثالی العزیزیه, ج 1. ص 403. 


ص: 17 
دارقظنی: تسانی وه اوه اب کوفه نقل شدم آترت: 


قالثك ولد اه مُعاوتة لرسُول ال ی ۳ : انآ 
سفیا ۱ قهّل علمت ختاخ خْد من ماله سدّا؟ قال: «جذی نت 
وی ها تعقیی الم وف 1 


است. 


مرحوم شیخ این روایت را نقل می فرماید ۳ از لحاظ سند ذکر نمی 
سا را ی ای ی کی ی 
سفیان...»(2). 


سپس مرحوم شیخ چنین می فرماید: اگر کسی اشکال کند و بگوید اساسا 
ابوسفیان شخصی متجاهر به فسق بوده, بلکه مجسمه ی فسق, فجور و 
نفاق بود و غیبتی برای او نیست(3), ممکن است به روایت دیگری استدلال 
کنیم که بعدا ذکر خواهیم کرد. 


1- برای نمونه: صحیح البخاری, ج 3, ح 2211 ص 7. 

2- المکاسب المحرمه للشیخ الانصاری, ج 1 ص 2دد. 

3- لو نوقش فی هذا الاستدلال بخروج غیبه مثل آبي سفیان عن محل 
الکلام آمکن الاستدلال بصحیحه عبد الله بن ستان عن آبی عبد الله - علیه 
السلام - قال: «جاء رجل الی النبی- صلی الله علیه و له و سلم - فقال 
ان آمی لا تدفع ید لاممن فقال احیشها .:+. (همان) 


ص: 219 
نقد استدلال به روایت عوالی اللثالی برای اثبات غیبت در مقام استفتا 
اقلا این رفانت از طریق عاته تقل, شنده: و سندی نداوده لا قایل اغتصاد 


تانتا ان عونت نود از باب استفتا نیست, شاید از باب انتصار مظلوم 
باشد. ابوسفیان به همسرش ظلم می کرد و نفقه اش را نمی داد, بنابراین 
متشفول آنه.ی (و لعن اضر و بَد ظْمه قأولتک ما عم مق سبیل)(1) می 
شود. 

ثالثً: بنابر متن نقل شده در عوالی اللثالی, احتمالاً می تواند از باب تظلم 
نزد قاضی باشد؛ چون حضرت. قاضی نیز بودند و هند نزد حضرت به عنوان 
قاضی و حاکم. طرح دعوا کرده است و هر کسی می تواند نزد قاضی 


البته اين که اين روایت باب تطلم با ظرح دعها تکرح قاضی باشه. با نفل. 
بعضی دیگر سازگار نیست و احتیاج به توجیه دارد. 


بشتنا گم مق این اشکالات و اصالات مان مات ردیل بو عیا. 


غیبت در مقام استفتا دانست. حداقل این است که از باب انتصار باشد و 


1- الشوری, آیه ی 41. 


ص: 19 


ستان عَنْ آبی عَبْد الله - علیه السلام - قال: «جَاء رَجْل ای سول الله- 
صلی الله علیه و آله و سلم - ققال اِنّ أمّی لا تدَقَعْ ید لایس ققال 


عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که حضرت 
فرمودند: مردی نزد رسول خدا- صلی الله علیه و اله و سلم - آمد و گفت: 
مادرم دست کسی را پس نمی زند (اهل فعل حرام است). حضرت 
فرمودند: حبسش کن. مرد گفت: این کار را کردم [ولی سودی نداشت ]. 
حضرت فرمودند: مانع شو از این که کسی با او تماس بگیرد. مرد گفت: 
اين کار را هم کردم. حضرت فرمودند: در بندش کن (پاهایش را ببند) پس 
هیچ خدمتی و نیکی از تو به مادرت بهتر از این نیست 


8 ح 1, ص 150. 


ص: 220 
اه ایا یاه ی 9 


شیخ صدوق- قدس سره - این روایت را در من لایحضره الفقیه نقل کرده 
است, در حالی که در سلسله ی سند به کسانی ابتدا فرموده که چندین 
نسل با ایشان فاصله ی زمانی دارند. اما این روایت مرسل نیست؛ چون 
صدوق در اکثر این موارد, سندی به این افراد دارد, ولی برای این که این 
اسامی.و استاد عکر ار نشنود ان ها را در متن کتاب ذکر نکرده و در انتهای 
کتاب من لایحضره الفقیه. تحت عنوان مشیخه آورده است. مثلاً می 
فرماید: «ما کان فیه عن محمد بن الحسن الصفار فقد رویته عن کذا 
وکذآ...» 


صدوق سندش به الحسن بن محبوب را این گونه ذکر می فرماید: 


1- از این روایت استفاده می شود حرف کسانی که می گویند فرد باید 
خودش از حرام اجتناب کند و شایسته نیست او را با فشار و قوه ی قهریه 
اک و ی تب 
اک ۱ 7 

حتی شخصی می تواند مادرش را این چنین قید بزند و حبس کند و به 
کار ی انریا آنسکه ان وس داوم آقد با کم دای رم 


ص: 31 


و ما کان فیه عن الحسن بن محبوب فقد رویته عن محمّد بن موسی بن 
اف ی اه هر ای را و 
الله, عن احمد بن محمد ابن عیسی. عن الحسن بن محبوب(1)؛ 


روایاتی که در من لایحضره الفقیه ابتدا به حسن بن محبوب شده است؛ از 
محمّد بن موسی المتوکل از عبدالله بن جعفر الحمیری و سعد بن عبدالله 


اه اه وی اه اه سس اک 
در یک طبقه قرار دارد هم ثقه است. احمد بن محمّد بن عیسی (اشعری 


استدلال مرحوم شیخ- قدس سره - به صحیحه ی عبدالله بن سنان 


مرحوم شیخ می فرماید: از این روایت ت استفاده می شود که اگر کسی در 
مقام استفتا غیبت دیگری کند مانعی ندارد؛ : چون این شخص نزد حضرت, 
غیبت مادرش را کرد و حضرت او را از این عمل منع و ردع نکردند. پس 


1- من لایحضره الفقیه, ج 4, المشیخه, بیان الطریق الی الحسن بن 
محبوب. ص 453. 


ص: 222 


ان قلت: شاید مورد این روایت ت مانند روایت ت قبلی شخص منجاهر به فسق 
اسنتت بفتی هادر. آن هر در اهر به فسق بود ه از آین. بانت عبت تذارد, 
چنان که روایت می فرماید: 


9 9 9 ِِ ض 
«مَن القی جلباب الحیاء فلا غيبة له»(1)؛ 


ندارد. 


قلت: عدم تجاهر به فسق را با اصل می توانیم احراز کنیم. بنابراین» این 


اشکالات وارد بر استدلال به صحیحه ی عبدالله , 5 بن سنان 


اشکال اوّل: احتمال دارد مورد روایت از باب قلح خکم ۵ اسف نباشد, 
بلکه از باب رجوع به حاکم باشد که وظیفه اش تنظیم اجتماع و اجرای 
حدود است. در روایت هم ذکر نشده است که آن مرد از حضرت برای 
تعیین تکلیف خود سوال کرده باشد که من باید چه کار کنم, بلکه فقط اصل 
قضیه را مطرح کرد. بنابراین, احتمال این معنا هست که چون پیامبر- صلی 
اللت له و لس و رام - حاکم بود و وظیفه ی تنظیم اجتماع و اجرای حدود 
الهی بر عهده ی ایشان بود, این صقن[ با ایشان مطرح شده است. 


اشکان زممه شاه حصرت این فووی را که وربا ری عورش 


1- مستدرک الوسائل, 9 کتاب الحح, تتمه ابواب احکام العشره, باب 
0 ح 3 

احتال ها اه سم ال اش تخر سم کی 
353) 


ص: 323 


این جنین گفته, به حسب علم عادی نمی شناختند(1) و شناخت حضرت از 
او بعد از گفتن این مطالب هم به حدّی نبوده که مادرش را بشناسد تا 
مصداق غیبت باشد؛ زیرا روایت می فرماید: «جاء رَجل»؛ مردی امد. شاید 
شخص سائل, فردی بیابانی بوده است که بعد از مطرح کردن مساله. خود 
او هم از ان جا می رود و معلوم نمی شود کجاست و در نتیجه مادرش هم 
شناخته نمي شود. لذا چون برای حضرت مجهول بوده, غیبت او حرام 
نیست و حط شانی هم برای آن زن نمی شود. 


اشکال سوم: همان طوری که مرحوم شیخ هم اين اشکال را مطرح 
فرموده است. می گوییم ۰ قرائنی 
هم بر آنن آهر فد درد هپانشی که کاب شم با نمکرت اصل راذن 
درست نیست؛ زیرا «الاصل دلیل حیت لا دلیل»؛ اصل زمانی کاربرد دارد 
که دلیل نباشد. و در ما نحن فیه دلیل داریم که آن زن, متجاهر بوده است؛ 
زیرا کسی است که درباره ی او گفته می شود: «لا تدفع ید لامس»؛ دست 
رد به سینه ی هیچ کسی نمی زند! از سوی دیگر, انسان های فاسد و 
طالب چنین گناهی هم کم نیستند. پس معلوم می شود این زن. تستری بر 
گناه خود ندارد و فرزندش نخواسته این مطلب را به وضوح بگوید, بلکه 
بالکنایه مطلب را بیان کرده است. 


1- اگر مخاطب: کسی را که از او سخن به میان می آید نشناشد. ذیگر 
مصداق غیبت نیست. (غروی) 


ص: 2924 


بنابراین ما نحن فیه جای جریان اصل نیست و غیبت چنین فردی از باب 
تجاهر به , فسق؛ مانعی ندارد. 


اشکال چهارم: عدم ردع حضرت از غیبت ان مرد. دلیل جواز غیبت نیست : 
زیرا اگر لازم بود که حضرت. مفتاب (بالکسر) را ردع از گناه غیبت کند, 
اين لزوم از باب نهی از منکرٍ است و در امر به معروف و نهی از منکر, 
تکار سرانط ان ات که اسر ام عم اشتم ای که طری سا 
مورک کام‌ ده اشتتهال اک فل, ماس وه بوعی قایل تمحیه بات 
باید عمل موّمن را حمل بر صحت کرد. در این مورد هم چون حضرت به 
طریق عادی, علم به حرام بودن غیبت این شخص که عیب مادرش را می 
گوید ندارد. پس حضرت نمی توانست او رز از سخن گفتن ۱۳4 ی 
مادرش ردع کند. مجوز احتمالی آن: هم ختخضر | احتمال استفتا نیست., بلکه 
احتمال تجاهر هم کافی است و تحقیق در مورد آن هم لازم نیست. 


این اشکال در مورد روایت اوّل (حکایت هند) هم صادق است. همه می 
دانستند که ابوسفیان. شحیح و بخیل بوده پس متجاهر است. بنابراین 
حضرت نمی توانستند او را منع کنند؛ چون شاید سخنان هند از مصادیق 
غیبت لازم بوده, چه رسد به این که جایز باشد. 


خد کر با وه یه مظالیی کم ور اشکال هار تیان ده معلوم ی شون 
کسی علیه کسی حرفی زد نباید زود قضاوت کرده و او را مثهم به غیبت 
کنیم و از باب نهی از منکر بگویبیم غیبت نکن؛ زیرا علم نداریم که مرتکب 


غیبت حرام شده باشد. چه بسا سخر 


ص: 225 
اه اتبات تلا سای فوارداز متسات عیسه باه 


هی کر عم وا که یا اه کی سس ی ویو ها مضر اضق 
غیبت حرام است., باید مانع شد و رد غیبت کرد. 


پس در مواردی که انسان احتمال می دهد دیگری از طریق مشروع. علیه 
کسی صحبت می کند و جزء مستثنیات غیبت باشد. مجوزی برای ممانعت 
او نیست. از سوی دیگر, انتساب نسبت ناروا (ارتکاب غیبت حرام) به 
کسی که علم به عدم جواز فعلش نداشته باشیم جایز نبوده. حثّی سوء ظن 
به او هم حرام است. حثّی اگر در مثال سابق, استصحاب عدم اجهار جاری 
باشد باز منافاتی با حمل فعل فرزند بر صخت ندارد؛ زیرا چنین استصحابی 
اثبات نمی کند که آن مرد, علی نحو حرام غیبت کرده است. شاید خودش 
علم داشته که مادرش منتجاهر بوده و استصحاب برای کسی حجّت است 
که شک داشته باشد. ما هم که سخنان او را می شنویم احتمال می دهیم 
فی الواقع, زن متجاهر باشد, پس نمی توانیم او را نهی کنیم. 


نتیجه این که عدم ردع حضرت صرف نظر از اشکالات دیگر کاشف از این 
نیست که اگر طریق استفتا منحصر در غیبت باشد غیبت اشخاص در مقام 
استفتا جایز است. 


اشکال پنجم: علی فرض دلالت این روایت همچنین روایت عوالی اللثالی بر 
جواز غیبت در مقام استفتا, چرا مقید به مواردی باشد که غیبت. طریق 
منحصر در استفتا است؟ زیرا روایت, با تقریر مستدل علی فرض صخت 
تقریر دلالت بر جواز غیبت 
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مطلقاً در مقام استفتا دارد؛ . چون در مورد روایت هم آن مرد می توانست 
بذون. آن- که فلا ی به غیت شود برش خوو بر | مطرح: کند و بکوید: اکن 
شخصی مادرش مبتلا به چنین حرامی بااشد وظیفه ی او در قبال مادرش 


اب ی ۱3۹ اب و 
دهد آپا می تواند از اموال او بردارد؟ 


بنابراين علی فرض دلالت این روایت بر جواز غیبت در مقام استفتا, دال نز 
جواز آن است مطلقاً ؛ یعنی حتّی در صورتی که غیبت؛ اجه تسب 
ایا در ور ای کهسس حوا عس ات سا هزیر آن دادیم 


اشکال مرحوم ایروانی بر استصحاب عدم تجاهر به فسق 


مرحوم شیخ در پاسخ اشکال احتمال تجاهر ان زن و در مقام دفاع از 
استدلال خود فرمود: احتمال تجاهر به فسق. با اصل دفع می شود. ظهور 
کلام ایشان استصحاب عدم اجهار است؛ یعنی زن مورد نظر زمانی مجهر 
به فسق نبود. در زمان طرح سوّال شک می شود که مجهر به فسق شده 
یا نه, استصحاب نعتی عدم اجهار جاری است, اگر هم کسی از ال شک 
ان آقلن تکلی فسته. ۰ هرا انحام‌می دنه باه هن 
4 , شک در جریان استصحاب نعنی کند, استصحاب عدم ازلی بنابر 
9 ۱ ۳ 0 0 عدم ازلی را قبول دارند جاری می 
شود. 
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این کلام مورد اشکال اعلامی از محشین مکاسب از جمله مرحوم 
این مورد جاری نیست؛ زیرا هدف از جریان این استصحاب, آن است که 
ظهوری ثابت شود که مادر ان مرد, غیر متجاهر است., در نتیجه سخنی که 
فرد درباره ی مادرش به حضرت عرض کرد درباره ی غیر متجاهر بوده 
است و بعد, از عدم ردع حضرت نتیجه گرفته شود که غیبت در مقام استفتا 
خاش استی ای و ات کم اس ی و نس آست و 
شرعی ! 


بنابراین, استفاده ی ظهور از این استصحاب. مثبت ست و مثبتات 


آن:قلت: با اصولی عافد اضاله عدم آلقرنه اصاله عوم الفل. و اضال.. 
ظهور ثابت می شود. پس چرا نتوان گفت با اصل استصحاب نیز ظهور 


فلت اخنتولی فانتد اساله دم التفل ده فده الفرسته و اضال ان الحه ها 
اصاهفی اس صاصاله عم لس وا مرش مر وال تاه 
اصولی عقلابی بودو و جزء۶ 0 ۲ بیست ,  .‏ که و از 


1- حواشی مرحوم ایروانی معمولاً روان و پرمغز است و نباید مورد غفلت 
قرار گیرد. 

و ین سس باس اس اه لمعب یر 
الوایه و لیس کأصاله الحقیقه و أصاله عدم القرینه من الأْصول العقلانته 
المتیعه فی یاب الألفاظ (حاشیه المکاسب «للایروانی», ج 1, ص 36) 
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ان قلت: از آن جا که شارع, سیره ی عقلا در مورد عمل به ظهورات را 
امضا کرده و ان را حجّت قرار داده, معلوم می شود که ظهور هم یک امر 


قلتتخو طهور اسی غرفی دعقلایی اس فقط ازع بقه ادف 
استصحاب, مثبت است. 


بررسی اشکال محقّق ایروانی و توجیه فرمایش شیخ انصاری 


ی ای یر 
واضح بر آن وارد 1 


قی: کوییم: :ضرادشیخ این استه که در.ففاهشی در این که آبا رزن:متجاهن 
بوده یا نله استصحاب جاری می کنند و با جریان این استصحاب. موضوع 


برای غیبت حرام محقق می شود. بنابراین حضرت باید ار‌هری را از غیبت 
منع می فرمودند, ولی چنین نکردند. پس معلوم می شود به جهت دیگری 
اين کار, حرام نبوده است و آن جهت, غیبت در مقام استفتا است. 


با توجیهی که ارائه دادیم اشکال مثبتیت بر کلام مرحوم شیخ وارد نیست, 
ولی ما اشکال دیگری بر این کلام وارد کردیم و گفتیم: در چنین مواردی 
اگر خود حضرت می خواستند در مورد آن زر دوباره صحبت کنند, با 


استصحاب عدم تجاهر حکم می کردند که غیر متجاهر است در نتبجه 
غیبتش جایز نیست. امّا 4 


ص: 29 


این که فرزندش علیه او صحبت کرده است. آيا غیبتِ حرام بوده تا او را 
نهی کند يا نه, اصاله الصحه نسبت به فعل فرزند جاری می شود. 


ات لت توا ی این دم ام مت ناگی استی اسصسای نم 
تجاهر زن حکم می کند که سخن گفتن از او غیبت باشد و حرام, در حالی 
که جریان اصاله الصحه برای مرد. حکم به جواز غیبت زن می کند. جواز و 
عدم جواز با هم تنافی دارند. 


قلت: جریان این دو اصل با هم تنافی ندارند؛ زیرا مربوط به دو نفر می 
شود و حثّی گاهی نسبت به یک نفر هم می تواند دو اصل متفاوت. از دو 
حیثیت جاری شود. آن شا ءالله در بجت جریان اصل. توضیمح این مطلب 
خواهد امد. 


سخن آخر در حکم غیبت در مقام استفتا 


در مورد استفتایی که غیبت, طریق منحصر در تعلم حکم باشد, باید بگوییم 
ال اسان میا ۲ سار چم ات ییا ره موی که ور 
شود, بدون ذکر نام و به صورت کلّی می توان حکم مسأله را پرسید. ولی 
اگر جایی استفتا منوط به غیبت شد می گوییم بم: در صورتی غیبت جایز است 
فا اه ها سار کم رام 
شود, مگر آن که احتیاط به گونه ای باشد که می دانیم شارع چنین 
اا طیشر تحار سس نحل نی که 


بله. اگر حکم کلّی, مهم باشد و تعلم آن متوف بر غیبت باشد. تعلّم بر 
غیبت مقذم است. قضتین ارام سکم نا عم ام 
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تحضر هت عق بر یت مارد باز غیبت جایز است؛ زیرا مصلحت رسیدن 
حکم شرعی به عذه ای, هميشه مقذم بر ملاک حرمت غیبت یک فرد است. 


اطا احر کم افتنن درک حرهتاطییت: با نشخ و محوطظ نم شخصن: قم 
باشد که در صورت جهل. ممکن است واجبی را که در قیاس با حرمتِ 
غیبت. اهمّیت کمتری دارد ترک کند و يا حرامی را که در قیاس به حرمت 
غییت؛ حرمت کمتری دارد مرتکب شود فعلاً نمی توانیم بگوییم مصلحت 
تعلّم بالاتر است. گرچه خیلی هم این مسأله را دنبال نکردیم؛ چون احتیاجی 

به آن نیست و با بیان دیگری می توانیم چواز آن را اثیات کنیم و بیان 


فان طور که گذشست: اطلاق. اوله ی جرمت غیت فان تست که تال 
چنین مواردی هم بشود؛ یعنی مواردی که مصلحتِ فی الجمله مهمقی چه 
رسد به مصلحت آهم بر ارتکاب غیبت مترئب بااشد؛ زیرا| در بحت های 
ک و ها 
نو مراد لیست؛ بلکه معنای شرعی آن مراد است. در میان ادلد جر 
شرعی هم اطلاقی که بیان کند حتّی چنین غیبت هایی حرام است. وجود 
ندارد. 


آن قلت: کر ارلد.م خر مت یت ان اطلاقی نداد که منل ما بسن فیه 
را شامل شود اما برخی روایات داشتیم مثل صحیحه ی محمّد بن حمران 
که فی فرفود؛ <«اکر فرد آن چه از برادر موهتشن دیده یا شنیدم. نقل. کند: 
مصداق اشاعه ی فحشاء حرام 


1- الحجرات, آیه ی 12. 
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است», این بیان اطلاق دارد. 


راه استفتا منحصر به ذکر عیب مخفی است. 


اب ۳ 
مکروه. مستحب يا مباح مانعی از ارتکاب آن وجود ندارد و می توان با 
غیبت استفتا کرد. بلکه اگر مربوط به بقای احکام الهی باشد. حتّی اگر 
احتیاط ممکن باشد يا حکم غير الزامی باشد و راه بقای احکام. منحصر در 
غیبت باشد, چنین غیبتی را نمی توانیم حرام بدانیم. 


اشاره 


مورد دیگری که مرحوم شیخ جزء مستثنیات غیبت ذکر می فرماید. این 
است که کسی به قصد ردع دیگری از منکری که انجام می دهد, غیبت او 
کند؛ چون برای بازداشتن او از این منکر چاره ای جز غیبت او نیست. البته 
غیبت او, هم می تواند در مورد آن عمل خاص باشد و هم می تواند در 
مورد بعضی عیوب دیگرش باشد؛ یعنی بعضی عیوب دیگر او را نزد دیگران 
فاش کند تا از این منکر خاص دست بردارد. استدلال های مرحوم شیخ اعم 
بوده و بر فرض دوم هم قابل تطبیق است. 


ص: 232 
اه که رون شک وس تشرط ور واه گس دز ام فص رفغ ای اه اسکات گر 


الق قاغوم ن آجه 


)1( 


بیان استدلال: در این مورد, دو امر وجود دارد: یکی وجوب ردع منکر و 
دیگری حرمت غیبت. فرض ما هم این است که برای ردع منکر؛ راهی جز 
غیبت نیست:. از آن جا که ردغ مغتاب (بالفتح) از متکرء اولی وه آهم از ننتر 
منکر بر اوست(2), پس بنابر قاعده ی تزاحم, غیبت به قصد ردع از منکر 
جایز است. 


بررسی دلیل اوّل 


ظاهر کلام شیخ این است که در همه جا ملاک وجوب دفع منکر, أهم از 
ملاک حرمت غیبت است. بنابراین در تمام موارد. وجوب ردع منکر مقذم 
است. اما آیا واقعا در همه جا ملاک ردع منکر, آهم است؟! 


مثلا اگر کسی در منزل خود. چون بی مبالات است 


اهنا فضه رذع الففتاب عنم المتکر الق بفغله فانه. اولن: فن ستر الشکر 
لیم (المکامی الفحرعه ات مان دود 

2- در واقع؛ ارتکاب منکری که آتش جهتم را به دنبال خواهد داشت و ردع 
منکر از شخص اضر مانعیت از ورود او به انش است, پس ردع منکر 
هرچند با غیبت باشد, آهثیت بیشتری دارد نسبت به ترک غیبت و حفظ 
آبروی او نزد یکزانن که این آنزو تا نیز در نجات او از آتنتفن ندارد. 
(غروی) 
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مرتکب کتاخ صغیره ای مانند عدم اجتناب از غذای متنخس می شود, آپا 
می توان پذیرفت در چنین موردی ردع از چنین گناهی ملاکش از ملاک 
جرمت غیبت آهم باشد؟! علی الخصوص اگر اين شخص را : به گناه دیگری 
فرماید: 


(لا فتت کم بقضاً َبْجثٌ أحَدکم آن بان لخم آخبه مَناً قکرفتفوخ)() ؛ 


بعضی از شما غیبت , بعضی نکند, آیا کسی از شما دو ست دارد که گوز شت 
برادر مرده اش را بخورد؟ [قطعا] از ان کراهت دارید! 


و ی 
احتمال دارد حرمتِ غیبت آهم باشد. البته این اشکال در مواردی که غیبت 
نب ان باشد غیر از گناهی که قصد ردع آن شده و از آن آقوی و آشد 
باشد, واضح است. 


اقا اگر شخص‌عاضی: گنافی را مکفانه مرتکب:می ود کهرمی دایم 
شارع مقدّس اهتمام زیادی به پرهیز آن دارد, مانند گناه شنیع زنا یا لواط, 
در این صورت اگر کسی بدون آن که مبتلا به قذف شود با ارتکاب غیبت, 
افوا از آن اه شم دم کر مخصوصا با غیبت به یک گناه کوچک نز نر که 
بدانیم ملاکش از ملاک حرمت غیبت کمتر است.؛ از باب تزاحم, غیبت 
اشکالی 


1- الحجرات, آیه ی 12. 


ص: 34 


تداری خی ایر فقط اختفال. اهکیته هم بدهيم با مفحتعلن الافنبه مفدم 


است. 


بنابراین, دلیل اوّل مرحوم شیخ که به صورت مطلق, ملاک ردع منکر را 
اهم از حرمت غیبت می داند, تمام نیست. بلکه باید تمام ملاک های تزاحم 
را به کار برد و هر مورد را محاسبه کرد. پس بین ملاي وجوب ردع و دفع 
منکر و فلای حرمت غبیت: .طر کذام آهم با محتمل آلاهمته بو همان مقدم 


است. 
ب) غیبت به قصد ردع منکر. مصداق احسان است 


)1( 


مرحوم شیخ درباره ی این که چگونه غیبت به قصد ردع منکر. مصداق 
احسان است. توضیحی نفرموده است. بنابراین ما برای تبیین این استدلال 
ان 95و ۱ ۱ 
است؛ چون مرتکب منکر را از آتش جهثم نجات می دهد و قرآن کریم 
درباره ی محسنین می فرماید: 


(ما عَّی الْمْحسنینَ مِنْ سبیل)(2) 
اشخاص محسن و نیکوکار, مورد مواخذه ی تکلیفی و وضعی قرار نمی 


خرن نتیجه این که غیبت به قصد ردع منکر, حرام نیست و جایز است. 
حالا که غیبت جایز شد, چون مصداق نهی از منکر 


1 ج.هنها قضد رد الفقتات عن المنکر الذی. بفعله غانه اولی: من ستر 
ااشکر علی فهو فی الخفیقه آخسان فی.عقه. المکاشنت: اامخرفهر جر 1 
ص 353) 

2- التوبه, آیه ی 91. 
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است واجب می شود ؛ یعنی جواز در این جا از مواردی است که مساوی با 


کال عرسا وم آلال ف اسان 


اشکالات متعددی بر این استدلال, قابل طرح است با مطرح شده است که 
باید مورد بررسی قرار گیرد. 


اشکال اوّل 


غیبت از شخصی به قصد ردع او از منکر, گرچه مصداق احسان به اوست 
ولی این احسان؛ مشوب به اسائه است "چون با غیبت آبروی او را می برد. 


بنابراین مشمول آیه ی شریفه ی: (ما کلف الکنن مر سل ) نمی 
شود ؛ زیر| آیه ی شریفه فقط شامل احسان محض می شود, 1 


مشوب به اسائه 
دفع اشکال 


اگر اسائه ای مقذمه ی منحصره برای احسان بالاتر باشد, در مجموع چنین 
عملی نزد عرف احسان است, بلکه نزد عقل هم این گونه است. پس 
فشمخل[ ای تتوریقه فرآرومی بر 


به عنوان مثال, فردی اموال زیادی در جایی و اموال کمتری در جایی دیگر 
اه ال سای ب‌صرض خر است بت ری که ایر سص ات 
واخشحایت اغوال اه اقداه کض ام یه اس که عم ی اون 
می شود. اگر برای حفظ این اموال, چاره ای جز اين نباشد که اموال کمتر 
تا او صات اس ای دی ات ی تالا کرو 
در صورتی که اموال 
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کمتر خصوصیتی نداشته باشد و مالک عنایت ویژه ای نز آن نذاشته. باشد 
شکی نیست که چنین شخصی محسن بوده و مشمول ایه ی شریفه است. 


۳ ۰ ان | و 
9 ری او ای ی چم ی وت 


اشکال دوم (اشکال سید خویی- قدس سره -) 
این اشکال را سید خویی- قدس سره - مطرح کرده, می فرماید: 


آن الغیبه سخرفه علن المختاف,بالکستم ولا بجوز الاخسان بالامر الیختم, 
فاتة. انعا شفل الله من الضتقیر [1): 


غیبت بر غیبت کننده حرام است و احسان با یکی امر حرام, جایز نیست؛ چر| 
که خداوند تنها از مثقین می پذیرد. 


پس ایشان معتقد است احسان با غیبتی که حرام است, جایز نیست. همان 
گونه که احسان با مال دزدی و مغصوب جایز نیست. نظیر همان کسی که 
قرص نان می دزدید و صدقه می داد و می گفت 


1- مصباح الفقاهه, جح 1, ص 3دد. 
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یک گناه کردم و ده برابر ثواب به دست آوردم(1). 


تلا 2 0 ۳ تچ ۲ ۳ ۳ و ت 
1- حدتتا مُحَمَدْ بُنْ القاسم الأْسْترآبادیٌ الْمْفَسَرٌ قال حدتیی یُوسْف من 
لا 0 ‌ 2 ۶ 0 ۳ ۰ سا ِ ره ]2 ۳ ۰ ِ ۰ 
مَحَمّد بن زیاد و عَلِیْ بن مُحَمّد بن بسار غن آبويهما غن العیمن بن عَلی بن 
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هم قما رال بُراوعهُمْ حلّی خالّت طريقهم و رقم و لغ بقرّ قتفرقت 


1 1 ِ 
له با لد له لد سمفث یک و أتبث لقاعک قلقینک و لکنی رائث ملک عا 
شغل قلبی و انی سایلک عَنهة لیژول به شغل قلبی قال ما هو فلث ایتک 


مرو پ جلظ.  -‏ مر 9 پ هو رم جه ول ار تن ره پا هو ول ابیه 
مَررّت بخباز سرفت مبه غیفین تم بضاجب الرّمَانِ و شرفت منة رمَاتَتینِ 
7 وس . َ 3 4 رس 
لی, قبل شَی ء خدئنی من نت ث رجل من ولد ادَمّ - علیه 


3 .3 3 اد 1 2 رو ۵ 
و مه 2 ۵ سا 
3 وه 5 0 
دق تس ۳ 
و ۳ 


۳ 


جوز و3 و35 بو 
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دفع اشکال سید خویی- قدس سره - 


اولا (جواب نقضی): نقضی بر این اشکال وارد است. فرض کنید شخصی 
به حذّی مریض باشد که واجب است خود را درمان کند. اما به خاطر شدت 
بُخلش, به درمان خود نمی پردازد. اگر تنها طریق نجات او توسط شخص 
دیکر این با شد که از اموال اه بردارد و خرخ دنمان اه کندد ایا آن:بولی: زا 
که بر خود مریض واجب بود هزینه کند و نمی کرد ولی این شخص برمی 
دارد و درمانش می کند. مصداق سرقت است؟ ! ایا صادق نیست که با این 
عمل, احسان کرده است؟ ! نمی توان گفت چنین شخصی مرتکب حرام 


شده است, 
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بلکه عملش واقعاً احسان است و مشمول آیه ی شریفه(1) می شود. 


در ما نحن فیه هم این چنین است؛ یعنی مغتاب (بالکسر) مقداری از آبروی 
عاصی را خرج نجات او از انش جهثم می کند. 


تی اسوات یه ورین وا ار مس ای و ی ای اه 
باقتد مین کوسسم ار عست: بای رد از نکر تصرف ات سا ام توافم با 
وا ی رل ی مارا ی 
بزتیمه خه رسد به. این که.ها اظلافی. برای. آنةی نمی از غیبت نسبت به 
چنین مواردی قائل نشدیم. 


شن کر مل این .خهوازد افیا کیت رمتی قراره۳ اشکال سید خویی وارد 
باشد. مثالی هم که ذکر فرمود. درباره ی کسی بود که مال دیگری را 
بردارد و به شخص ثالنی صدقه دهد. در حالی که این مثال با ما نحن فیه 
تفاوت اساسی دارد؛ در ما نحن فیه کسی مالی را از شخصی برداشته و 
خرج خود او ان هم برای کار اهمی می کند و فرض هم این است که راه 
دیگری وجود ندارد. 


پشسن. که اکالی که ا آیمضا یم اسلا تنم شخ شد الته‌مورد اقل؛ 
توهم اشکال بود قابل دفع بود و ما در دفاع از استدلال شیخ, پاسخ این دو 
اشکال را نان کف انا جه اشکال: گر بو استدلال شیم هست که فی 
الجمله وارد بوده و قابل دفع بیست. 


اشکال سوم . مراد از «محسنین>» رز اه ی 


۶ (ها علی الفکشتین من سل جر خیکوکاران واه اشنم ست: 
(التوبه, آیه ی 91) 
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تفه .ها علی ال تفت من سبیل) کسانی است که به حمل شایع, 
محسن هستند, نه کسانی که که فقط قصد احسان دارند ولی در واقع, 
احسانی محقق نمی شودل(1). پس اگر کسی به قصد ردع از منکر غیبت 
کرد و عاصی مرتدع نشد., عنوان محسن بر مغتاب (بالکسر) صادق نیست. 
تنها زمانی محسن است و غیبت عاصی جایز می شود که فی الواقع مغتاب 
(بالکسر) مرتدع شود. پس باید ناهی از منکر اطمینان به تاثیر غیبت در 
ردع از منکر داشته باشد و اگر چنین اطمینانی نبود, اگر حالت سابقه ی 
فرد به گونه ای بود که یقین به حرمت غیبت او سابقا داشتیم, می تواأنیم 
ار رداص ار ۱ 
یقین سابق, استصحاب موضوعی حرمت کرد که این استصحاب می تواند 
مقذم بر استصحاب حکم باشد. 


بله, اگر اطمینان به تأثیر داشت اما شخص عاصی مرتدع نشد و غیبت تأثیر 
نکرد, گرچه مرتکب حرام واقعی شده؛ ولی معذور است. 


1- این که محسن کسی است که به حمل شایع محسن باشد. مطلب 
مهمّی است که گاهی نه تنها طلاب, بلکه برخی فضلا هم دچار غفلت شده 
و در این امر اشتباه می کنند. کسی با نیت خیر. مرتکب کاری می شود که 
به زیان و ضرر دیگری منجر می شود, برخی می گویند: چون قصد احسان 
داشته است پس مواخذه ندارد يا ضامن نیست. مثلا کسی ماشین خرابی 
رافف. بد ه به. قضد. اخسان, به جان. اصلا:موعتب خر انیت تست آن. می 
شود به نحوی که خرابی بیشتر مستند به اوست. در این مثال نمی توان او 
را به استناد ايیه ی نفی سبیل از محسنین. ضامن ندانست؛ زیرا این شخص 
در واقع محسن نبوده, بلکه مفسد است و به جای احسان, افساد کرده 
است, هرچند قصدش احسان بوده است و به خاطر این قصد, تکلیفا ماخذ 
نیست. ولی ضامن است؛ چون «من اتلف مال الغفیر فهو له ضامن». 
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9 باید هه کرد کون تساه کم مور بحث., گرچه کسی به قصد ردع 
از منکر غیبت کند حرام نیست., ولی چه بسا آن غیبت, تحت عناوین محرم 
دیگری باشد و اگر غیبت به قصد ردع از منکر. عنوان حرام دیگری یافت 
قابل تجویز نیست. 


فلا آیر سیون ورد منکری غیبت کند که گفتن آن مصداق اشاعه ی 
فحشا باشد و دیگران جرأت بر ارتکاب آن منکر پیدا کنند, در این صورت 
علاوه بر حرمت غیبت. حرمت اشاعه ی فحشا هم خواهد داشت و 
مجوزهایی که گفتیم. نمی تواند رافع حرمت اشاعه ی فحشا باشد. 


فیندیم شید رمع مکی وال اظلاق آداه ع قفی ادست آزرسخ 


سومین دلیلی که مرحوم شیخ برای جواز غیبت مطرح می فرماید, اطلاق 
ادله ی امر به معروف و نهی از منکر است که غیبت به جهت ردع از منکر 
زیرا وقتی چنین غیبتی جایز شد, از باب وجوب امر به معروف و نهی از 
منکر واجب هم خواهد بود؛ چون در ما نحن فیه طبق فرض طریق منحصر 


این کلام مرحوم شیخ همان گونه که انتظار می رفت مورد اشکال تعدادی 
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منکر(1) 
محقق ایروانی در اشکال به دلیل سوم شیخ می فرماید: 


لا یجوز الردع عن المنکر بالمنکر, فیزنی مع امرأه الرانی و یسرق من 


ردع از منکر با منکر جایز نیست. پس [جایز نیست ] کسی با همسر کسی 
که ال زناستزنا کد نا ام را از فعل ربا ردع کندا هار سارفی سرفت 
کنو اهر از فعل تترفت دم کنو 


اوّلا (پاسخ حلی): ظاهرا کلام مرحوم شیخ قابل دفاع است؛ زیرا مساله ی 
غیبت با سایر منکرات و محژمات متفاوت است. حرمت غیبت برای حفظ 
احترام مسلمان است. وقتی کسی برای ردع منکر و نجات مومنی از اتش 
جهئم غیبتِ او می کند, در واقع این غیبت., از منکر به معروف منقلب می 
شود. 


این نظیر چیزی است که در مورد ضرب یتیم. معروف شده 


1- سید خویی- قدس سره - هم این اشکال را مطرح کرده. می فرماید: 
«ففیه آنه لا یجوز ردع الفنکر بالشکر لانضزاف. ادلته عن ذلک, و الا لجاز 
رهغ الزنان بالرناه باعراضمهم:د و رهم التراق. بضرفه آموالمم»: سا 
الفقاهه, ج 1, ص 353) 

2- حاشیه للمکاسب «للایروانی». ج 1 ص 36. 

ی ان وی سا نو 
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اتبت !نرب سیم اکر براعم شم باشد حراغ. ولی. اک بزای, زاذیب..ه 
تربیت او بااشد جایز است. 


غیبت هم این گونه است که اگر بدون حکمت عقلایی و برای تفکه باشد 
حرام و منکر است, اما اگر غیبت برای حفظ فردی از سقوط در گناه باشد 
دیگر منکر نیست. البته این در صورتی است که غیبت طبق فرض طریق 
منحصر در ردع منکر باشد. 


به عبارت دیحو قف توان گفت: اصلاً ادله ی حرمت غیبت شامل چنین 
مواردی نمی شود و به مناسبت حکم و موضوع, منصرف از مواردی است 
که غیبت به نفع مغتاب (بالفتح) و در جهت حفظ او از وقوع در گناه 
باشد(1). 


اما قاعده ی «لایجوز الردع عن المنکر بالمنکر» مربوط به منکراتی است 
که اگر در جهت دفع از منکر هم قرار بگیرد باز از حرمت و منکر بودن 


1- اگر بگوییم ادله ی حرمت غیبت اطلاق دارد و شامل چنین مواردی می 
شود, نمی توانیم با تمسُک به ادله ی امر به معروف و نهی از منکر. یکی 
از منکرات را بر دیگری ی ارو سرت ۱ را از این طریق 
برداریم ۳ نهی از منکر, بالسویه شامل تمام 
۷۱0 ۳۳.۳ 
دیگری باشد تا عنوان منکر را از دیگری بردارد. اما اگر بگوییم ادله ی 
حرمت غیبت اطلاق ندارد و شامل چنین مواردی که مصلحت مهمتری بر 
ارتکاب آن مترتب است., نمی شود باز احتیاجی به رجوع به ادله ی امر به 
ی ی او و ای ی ۳ 
گوییم ادله ی حرمت از اول قاصر است. علی ای حال, رجوع به ادله ی 
نهی از منکر نمی تواند به عنوان دلیل سوم برای توت رات (امیرخانی) 
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تانیا زیاس تقضی ۶ علی الداعدم. معضود مین آیروانی. که فرموو: لا 
یجوز الزدع عن المنکر بالمنکر» این است که با منکری که لولا جهت ردع, 
منکر است نمی توان نهی از منکر کرد, در حالی که کلیت این کلام درست 
نیست. موارد متعددی در روایات هست که لولا جهت ردع و دفع منکر, جزء 
منکرات است. أما وقتی همین منکر مصداق ردع و دفع منکر قرار می 
گیرد چه بسا واجب هم می شود. 


به عنوان نمونه فقها فرموده اند: مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر, 
را ها ات و سس 
تام ار اش شا آا تا مت یی هی سا 
است که با همین نمونه, کلیّت کلام محقق ایروانی قابل نقض است؛ یعنی 
ضرب و جرح دیگران اگر جهت ردع و دفع منکر نباشد منکر و حرام است, 
ولی همین ضرب يا جرح در آن مرتبه ی امر به معروف و نهی از من 
جایز بلکه واجب می شود. 


وضوح بر این مطلب دلالت دارد؛ چون حضرت به ان مرد فرمودند: مادرت 
را حبس کن يا او را قید بزن (دست وپایش را ببند). پس حبس کردن و قید 
زدن برای دفع منکر جایز است., در حالی که حبس کردن و قید زدن 
مسلمان خصوصا اکر مادر او باشد(1) در حالت عادی حرام است. 


1- (و قضی ریک لا تعبذُوا الا َل و بالوالیدین ب اخسانً ما بلْعَنَ عندک الکبَر 

جذشما او عاقم ق تل تهما و 9 رما وگن تما ود کریم؛ ۶ 
پروردگارت فرمان داده که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید! 
هرگاه يکي از آن دو یا هر دوی آن ها نزد تو به سنْ پیری رسند, کمترین 
اهانتی به آن ها روا مدار ! و بر آن ها فریاد مزن ! و گفتار لطیف و سنجیده 


ق زر کواد اند بة آن ها یجو. (الاسراء, آیه ی 23) 
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بنابراین کلام مرحوم شیخ (جواز غیبت به قصد ردع منکر, به اطلاق ادله ی 
نهی از منکر) بی وجه نبوده. بلکه با تقریبی که بیان کردیم. وجهی برای 
جواز دارد و اشکال محفق ایروانی و دیگرانی که به تبع ایشان چنین 
اشکالی کرده اند, مندفع است. 


6- غیبت به قصد حسم ماذه ی فساد 
اشاره 
(1) 


یمین مور از مستثنیات غیبت که مرحوم شیخ به عنوان چهارمین مورد. 
مد ی سای کر تساه تست کرد فانته ععت ورآردش کسی که متم 
است و با بدعت, مردم را به ضلالت می کشاند. 


1- الحسشّم: المنع, و المَحُسُوم: الذی حسم رضاعه و غذاوه. و حسَمّث الأمر 
آی: قطعته حتی لم یظفر منه بشی ء, و منه سمی السیف خساما لأنه 

یخسیم العدو عما پرید. آی یمنعه. و الحسٌوم: الشوّم. تقول: هذه لیالی 
الخدتیم تخسم الخیر ۱ 0 3 
(تمانية نام خشوما) 0 . (کتاب العین, ج 3, ذیل حسم, 
ص 153) 
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ادله خن جوم شیخ- قدس سره - بر جواز غیبت به قصد حسم ماذه ی فساد 
الف) تزاحم 


ملاک وجوب حفوظ مردم از ضلالت(1), از وجوب مر عیب مفتاب (بالفتح) 
اولی و آهم است(2), بنابراین در مقام تزاحم مقذم می شود و در این 
صورت., غیبت حرمت فعلی ندارد. 


بررسی دلیل تزاحم 


مراد مرحوم شیخ از حسم ماذه ی فساد مشخص نیست. همین طور 
منظور از غیبتی که برای حسم ماده ی فساد است چیست؟ آیا مراد این 
است که نسبت به آن فسادی که مرتکب می شود جواز غیبت هست با 
اينکه هر گناهی از مفسد. تحت شمول جواز غیبت است هرچند ربطی به 
آن کار فاسدش نداشته باشد؟ 


البته از دلیل دوم جناب شیخ که خواهد آمد استفاده می شود هر نوع غیبتی 
خایز امتته که اکر این کوتهبانشد اتبات ان مشکل. ی شوه معر این که 
حسم ماذه ی فساد را ضیق تر معنا کنیم(3). 


مرحوم شیخ برای حسم ماده ی فساد به بدعت مثال می زند که 


1- ضلالتی که در نتيجه ی عمل به بدعت گریبان گیر مردم می شود. 
۰۰ 

2- منها قصد حسم ماده فساد المغتاب عن الناس: کالمبتدع الذی یخاف 
من اضلاله الناس و یدل علیه مضافا الی آن مصلحه دفع فتنته عن الناس 
اولی. فنن سر المعتاتب. (العکاستب. المحیمه للشبه الاتضاری: خ ار 
د و9 
3- به نحوی که ماه ی فساد فقط شامل بدعت و نظایر آن باشد. (غروی) 


ص: 7« 


غیبت از هر گناه در مورد مبدع جایز است., ولی باید توجّه داشت که بدعت 
بالاترین نوع فساد است و کمتر گناهی می تواند هم وزن آن باشد. از مثال 
به بدعت بعید نیست استفاده می شود مراد شیخ از ماذه ی فساد. اعم 
هر ها ما اس ری ات ای ان 
و 


به عنوان مثال اگر کسی مردم را عملاً (نه به نجو بدعت) مبتلا به شرب 
مایع متنجس کند, مشکل است بگوییم: برای حسم و قطع این ماه ی 
فساد, غیبت او جایز است., حثّی غیبت نسبت به گناهان خیلی زشتی که 
متسئراً انجام می دهد و ربطی به شرب مایع متنجس ندارد. در حالی که 
تنها دلیل ما بر جواز غیبت, اهمیت و اولویت حسم مادذه ی فساد نسبت به 


بله, اگر طریقی که ما در معنای غیبتِ حرام انتخاب کردیم مبنا قرار گیرد, 
دیگر غیبت به قصد حسم مادّه ی فساد جایز خواهد بود؛ ؛ زیرا ما گفتیم: در 
آزله. خ عبت اطلاقی که شامل این موارد هم شود وجود ندارد. پس چنین 
مواردی از اول مشمول ادلت ‏ حر مت تنشتید. 


ب) تمسشک به صحیحه ی داود بن سرحان 


ص: 29 


الیتع م من بعدی قأطَهژوا الب > مِنهّمْ و اکنرژوا من قَو ل 5 
الوَقيعة که و تنوف کیلا ی ام کر ی بیع 
یتَعلمُوا من بدعهمٌ یکثب اللة لکم بدّلِک الحستات و برقع لکمٌ به الدَرَجَاتِ 
فی الاجرو»(1)؛ 


داود بن سرحان از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که حضرت 
فرمود: رسول خدا- صلی الله علیه و اله و سلم - فرمودند: چون اهل شک 
و بدعت را پس از من دیدید از آن ها بیزاری بجویید و بسیار دشنام شان 
بدهید, زیاد درباره ی آن ها بد بگویید و آبروی شان را ببرید و آنان را مورد 
مباهته قرار دهید تا طمع نکنند به فساد در اسلام و مردم از آن ها حذر 
کنند و از بدعت هایشان نیاموزند, تا خدا به واسطه ی این کار برای شما 
حسنه نوشته و درجات شما را در آخرت بالا برد. 


بررس سند روایت: جناب کلینی- قدس سره - در نقل این حدبت: ابتدا می 
دی ای کی رت وی سم 
ی اس مس او اش یس ات اه وا 
ال استت ات ای سرت سای ی اه سا 
امام رضا - علیه السلام - است(2) از داود بن سرحان که این شخص هم 


بت 
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2 ایشان به همراه صفوان بن یحیی و ابن ان عمیر» مشایخ نلائه ای 
هستند که تعداد زیادی از علما قائلند: «لایروون الا عن ثقه» ولی ما در این 


ص: 29 


است. پس این روایت ت از لحاظ سند تمام است و علاوه بر صحخت سند, 
۳۹| 


«احل. آلزیتب»*: مراد از. افل ریب: به-مناستت. ها بعدتشن. کسانی هستند. که 
مردم را به شک می اندازند و ایمان مردم را متزلزل می کنند. 


«فآظهروا البراءء منهم»: دوری جستن از آن ها را آشکار کنید, این طور 
نباشد که فقط در دل خود بگویید آن ها فاسدند, بلکه حضرت امر می 


فرمایند اظهار تبژی کنید. 
«و آکترت] من سبهم و القول فیهم»: زیاد دشنامشان دهید: نه با کنابه مثلا 


کسی به کنایه بگوید خدا لعنت کند شیطان را بلکه صریح و محکم آن ها را 
شماتت کنید, و در مورد اعتقادات غلط آن ها افشاگری کنید. 


و الوقیعه»: وقیعه یعنی غیبت کردن(1), پس حضرت درباره ی آنان امر 


«باهتوهم»: در این که مراد از باهتوهم (مورد مباهته قرارشان دهید) 
چیست., از قدیم اختلافی بین علما بوده است. عذّه ای گفته اند: به معنای 
مبهوت کردن است. مانند ایه ی شریفه ی: 


1 قمع قی. النانس قیقد آی. اغتانمم: و هه رجل فا و. فا رفتاب 
الناس. (الصحاح, ج 3, ذیل وقع, 1303) 


ص: 350 


(قبّهت الذی کَقَر)(1) و مراد اين است که با بیان حجج قاطعه و براهین 
بینه مبهوتشان کنید که دیگر نتوانند حرف بزنند(۵). 


بعضی دیگر گفته اند: با توچه به سیاق روایت, «باهتوهم» یعنی بهتان زدن؛ 
چون این شخص احترام خداوند را رعایت نکرده و به خداوند بهتان زده 
امر به بهتان زدن به اهل بدعت می فرمایند. 


«کی لا یطمع فی الفساد»؛ تا دیگر به فساد در اسلام طمع نکنند. بدانند که 


اگر آهل بدعت شوند این ظور فسکم با آنان برخورد می شود آ وس 
برایشان باقی نمی ماند. 


«و بحذرهم الناس»" مردم از آنان حذر کنند و بدانند که هرکس پیش این 
ها برود او هم منفور می شود؛ یعنی در حکم این هاست. 


«و لایتعلموا من بدعهم»؛ از بدعت های این افراد منحرف هام 


[- (آن مرد کافر, مبهوت و وامانده شد). (البقره, آیه ی 059 

2- «باهتوهم»: جادلوهم و اسکتوهم و اقطعوا الکلام علیهم. ‌ المراد به 
الزامهم بالحجج البالفغه؛ لینقطعوا و یبهتوا و جعلهم متحیرین لا یحیرون 
جواباء کما بهت الذی کفر فی محاجّه ابراهیم - علیه السلام - . و هذا هو 
الأاظهر عند المجلسی بعد احتماله آن یکون من البهتان للمصلحه؛ فان کثیرا 
من المساوی یعذها اکن الناس محاسن خصوصا العقائد الباطله. راجع: 

شرح الکافی (للمازندرانی), ج 10.ص 4 الوافی, ج 1. ص 245؛ مراه 
العقول, ج 11, ص 81. و بهّته بهْتا: اخذه بِغتة. و بهت: دهش و تحیر. یقال: 
تحیر ؛ لانقطاع حجته. و البهتان: الکذب یبهّت سامعه لفظاعته. الصحاح, ج 1, 
ص 244؛ المفردات للراغب. ص 148 مجمع البحرین, ج 2 ص 192, ذیل 
بهت. (الکافی (ط- دارالحدیث), ج 4, ص 123, پاورقی 5) 


ص: 31 


کی ال تکم ای السات سم اک بت ا زا قیال ره ار 
غیبت کردن. سب کردن و اظهار برائت نار اه وت برای شما موجب 
۳ 


بررسی استدلال مرحوم شیخ- قدس سره -, به روایت داود بن سرحان: 


در دلالت این روایت بر جواز غیبت مبدع. هیچ جای شبهه نیست. اما 
مناقشه ی ما بر استدلال شیخ این است که ایشان عنوان (حسم ماده ی 
فساد) را اعم بیان می دارد. در نتیجه شامل هر نوع فساد و حرامی می 
شود در حالی که حکم مستفاد از این روایت با این احکام غلاظ و شدادی 
که دارد را نمی توانیم به غیر مورد بدعت تسلی داده و بگوییم برای حسم 
هر ماده ی فسادی می توان غیبت کرد و احکام مذکور در این روایت, در 
مورد آن ها هم جاری است. بنابراین لا زم بود جناب شیح بین گناهان و 
فراتب حرمت. آن ها تفکیک مین فرمود. 


مقابله با بدعت گذار, سفارش جدی روایات 


متأسفانه در مقابله با بدعت, حثّی ما طلبه ها هم گاهی به عناوین مختلف 
کوتاه آمده و آن گونه که باید. مقابله نمی کنیم ! در حالی که روایات زیادی 
تاکید بر این امر دارد که باید ريشه ی این تشئّت هاء تفژق ها و دین ستیزی 
ها را خشاند. از جمله در روایتی می فرماید: 


قال سول اللو- ,صلی الله علیه و آله و سلم -: «لا ظَهَرّت الید فی أَمِی 
هر عم علمه قمن لم یفْعَلٌ قَعلبّه لَفتة اللم» اسب بُنْ مُحمَدرعن 
معلی بُن مُحَمّد عن مُحقد بن جْمهور الم یرَقعَة قال قَال سول ال 
1 - : «لدا ظَهرّتِ البدَغٌ فی أَقَیی 


ص: 22 
هر الَعَالمْ علْمَة قمن لَم بفعل فعلیه لعتهة الله». (1)؛ 


رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: هر گاه بدعت ها در 
امّت من ظاهر شد پس عالم باید علم خود را اظهار کند و اگر چنین نکرد 
پس لعنت خدا بر او باد ! 


پا تور زو ایت تیکرق من فر ماند 
«مَن آتی دا باه قعَظمَةٌ قانمَا سب سَعی فی هَذّم الاسّلام»(2)؛ 


کسی که نزد اهل بدعتی برود و او را بزرگ بشمارد [مثلا عنوان آیت الله با 


مرجع پا هر عنوان دیگری که از آ: احترام انتزاع شود به او بدهد] تلاش 
در هدم اسلام کرده است. 


در روایت دیگری امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمایند: 


1- (الکافی, ج 1, کتاب فضل العلم, باب البدع و الرآی و المقاییس, ح 2, 
ص 54) 

2 أَحمَدٌ بُنْ مُحَمَدٍ بن خالد رفن فی المَحاسن عَن تغقوب تن ب یزیة عَنْ 
ُحمّد بن جفْهور العمَیٌ ‏ فعه قال: «مَن آتی دا یدْعَهٍ قَعَظَمَه فاتمَا سَقی 

فی هَذّم الاسَلام». (وسائل الشیعه, ۳۰ ۷۹ کتاب الامر بالمعروف: ۱ و نهيی ِ 
الهنکر, ابواب آلامر و النهی, باب 39, ح 2 ص 267 [ا بهّذا الاستاد 
۱ لخسین من مُحَمد مَحَمد عَنْ مَعلی : بن مُحَمَد) عَن مَحمّد د بن جُمْهُور رَقعة قال: 
«مَن آتی دا باعه قفَعَظمهةٌ قاتا یسْعی فی هَدّم الاسّلام». (العافی, ح 1, 


کنات فص العای ناب النع و الرای ه المقایشن ج ترص:54) 


ص: 353 


«مَن مقشی ٍلی ضاجب باّعه قَوَفْرَهْ قَقدٌ سی فی قَذم الاسْلام»(1) 
کسی که گام بردارد به سوی صاحب بدعلی و او را توقیر کند [و موجب 
ارزش او شود] به سوی هدم اسلام قدم برداشته است. 


در ذیل آیه ی شریفه ی: (کانها لا تفن عن ین فعلوه لیس ها کانوا 
عون 19 در تفسیر عیاشی روایتی افتیت. که.فی: فر فاند: 


«آما له ل یکوئوا َحْلون مالغ و لا بَعْلِسُون مَجَالِسَهُم و لکن کائو 
|5 وه ضَجکوا فی وجُوههِم و آیسَوا به»(3): 


[امام صادق - علیه السلام - دریاره ی این قول خداوند (کائوا لا یتناهون عَن 
مُنگر فَعلْوة لیس ما کائوا 1 ؛ آن ها از اعمال 0 انجام می 
دادند یکذیکر را نهی نمی کردند. چه بدکاری انجام می دادند! فرمودند: ] 
اين گونه نبود که آن ها همراه 


۳ ۱ 
3- و [العَاشِمٌ هی تفییره] عن معقد بُن العیتَ لیم عن یی ید عید ال 
- علیه السلام - فی قله تقالی (کا اد ای عن مر له یشنم 
وا یفْلونَ) قال: «امَا لَهْمْ لَم وتو حون الم و 
مجالسمة و لکن کابوا اد لوق صَحکوا فی وَجُومهم و آنشوا ِ ار 
پات 9 اس 269 


ص: 24 


گناه کاران باشند و در مجالس آنان شرکت کنند, بلکه وقتی ملاقات شان 
می کردند به آنان لبخند [رضایت آمیز] می زدند و با آن ها آنس می 


گرفتند. 
در روایت دیگری که خیلی عجیب و تکان دهنده است, می فرمایند: 


قال عل - علیه السلام - : «اِنّ الم لاتم عم یب تن أَِْ امه 
ژیعا لعنه کل دایمحی قوان الأرّضٍ الصعام»(1)؛ 


ای کار ای اه ایا سس استا قاس اسان ند 
بد بوترین فرد روز قیامت محشور می شود و هر جنبنده ای حتّی موجودات 


این ها بخش کمی از روایاتی بود که در مورد بدعت وجود دارد. همان طور 
که ملاحظه شد, برخورد محکم و سنگینی با بدعت گذار شده است به حذی 


تبژی نسبت به اهل بدعت کرده اند. 
دقت در تشخیص مصادیق 
1- له (احمد بن محقّد بن خالد البرقی) عَن آییه_عَن عَبّ ال یت 


۱ د له عن آاه. علهم اسلا 
قال 9 عم نی ۶ مه ببِعت 1 


ص: 355 


البته باید توجّه داشت که برخورد این چنینی زمانی جایز است که مصداق 
آن احراز شده باشد, و الا تهمت زدن هم گناه بزرگی است. وقتی مصداق 
قبدع احراز شد دیگر سکوت جایز نیست, خصوصاً در اين زمان که گاهی به 
اسم نوآوری بازار بدعت داغ می شود. باید توجّه داشت همان طور که 
تحجر, ذگم بودن و نفهمیدن حقایق, بسیار بد است. افراط و روی آوردن 
به بدعت هم موجب خسران است. 


وقتی کسی در مقابل حدود چهارده روایت ه که بعضی صحیحه بوده و 
دلالتش تام است و احدی تنشکیک نکرده, ِ من خلاف آن فتوا می دهم 
چون عقل من این چنین می گوید, این دیگر مصداق واضح بدعت است 4 
الا مصداقی 29 روایات بدعت با آن شذتش نخواهیم داشت. اگر اين ها 
بدعت نباشد پس در کجا بدعت صادق است؟ ! 


در این جا بر همگان لازم است به اندازه ی فهم و سهم خود, در مقابل این 
ها حرف بزنند. نباید این شبهات و وسوسه ها که شیطان به صورت روشن 
دک اس ایس هن وا هون فرب ی نون 
واا صم و هیارا ها ال ات وت 


9 ۳ ۳ ۳ 1 " 
«مَن رد در علی ضاجب بذعه بدِعَتَة فَهْو فی سبیل الله تعالی»(1)؛ 


1- الجعْقریَاْ. باشتاده عن جَغْفر بن مُحَمّد عَن آییه عن جذه علی 
الخسین عَن كِ کل بن ایب طالبه نه انسام ال ی 
ی ضاجب یذعه بذعتة َو فی یبیل اللّه تعالی» (مستدرک الوسا ل 
8 2 14206(1), ص 324) 


0 
۱ 


0 


24 


‌ 
_ لا 
رد 
۹ 


۳ 


ص: 356 


کسی که بدعت. ندعت گذار را زد کند.و با آن مقابله کند: پس او در مسیر 
ی 


و در روایت دیگری که ظاهراً در حکم صحیح است. آمده است: 
«قَانَ الأمَرَ بالقتتوف الثم عَن الختکر لمْ بقزبا آجلا ات 
1 


ک 


ززفا» 


امر به معروف و : تقیااز رارق فا را خی ری ر| نهد 
تا 5 


بله, اگر دفع بدعت و هر منکر دیگری باعث از دست رفتن ملاک بزرگ تری 
شود(2) قانون تزاحم (ترجیح آهم بر مهم) که یک قانون عقلی غير قابل 
تتص رم ات تکوم دار همان که قاطا امر به معروف و نهی از 
منکر نیز باید رعایت شود. 


زودی خواهد امد, ان شاءالله. 


علیه السلای قال سَمعفة ول «لبها لاس فژ یالمعژوف و | و 
الْمَنْکرِ قَانَّ الأْفر بالمعژوف و الَهّی عن الْمَنْکَرِ لَمْ یربا اجلا و لَم یباعدا 
رژقا» (وسائل الشعة: .16 کناب الافر بالمعزوف و النفی. عرن منکن 
7 7 اختلال در ام اجتماعی یا سوء استفاده ی بدخواهان و دشمنان 


با فظاوم تعایی هل بدعت وبالیع: فبلیم فکر باطل خودشان: (گروی) 
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7 جرح شهود 


اشاره 


تک نکر بان مواند استثنا که مرحوم شیخ از باب تزاحم ذکر فرموده, غیبت 
در مقام جرح شهود است. مثلا بینه ای(1) که مذعی نزد قاضی علیه منکر 
اقامه می کند, منکر می_تواند شاهدی اقامه کند تا بر فسق بیْنه ی مذذعی 
شهادت دهد, که اصطلاحا به آن «جرح الشهود» گفته می شود. 


پس در مقام جرح شهود. غیبت کردن از بینه و شهادت به فسق شان 
اشکالی ندارد و بر قاضی لازم است که مهلت دهد تا منکر اقامه ی شاهد 
بر جر خ: مود دا کند:. باکه برکن فر باه اداب حضا نوشته. اند که 
حداقل ادب قضاوت اقتضا می کند که قاضی از مدذعی علیه (منکر) سوال 
کند که ابا حارخی دازدا ود 


این مساله که شک فت وان اقامه.ی. شاهد بر کر مود کید و شاهد: 


کشت 


بنابراین یکی از موارد جواز غیبت, , جرج شهود است که شامل جرح شهود 
در‌ضوزن کهلی. ( صاهن) که متسر | انحام دادم اند هم می شود معفولا هم 
این چنین است بینه ای که به نفع مذعی شهادت می دهند اجهار به فسق 
ندارند, وگرنه طبق قاعده قاضی خودش می دانست و مدعی هم به این 
سادگی به سراخ آن ها برای اقامه ی شهادت نمی رفت. 


1- شهودی که مذعی برای اثبات اذعای خود علیه طرف مقابل, در محکمه 
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بنابراین معلوم می شود هرچند بینه یر نان کرده باشند, در ‌مقام جرح 
می توان مرتکب غیبت ان ها شد و این از لحاظ فقهی جزء مسلمات بوده 
و سیره هم بر این مطلب وجود داشته است. 


طن معیازی. شم که.ها منت کرجیم. اضلا ادله کم عرست غیت دازام 
اطلاقی که شامل چنین مواردی شود, نیست و حتّی اگر وضعیت طوری 
باشد که اگر فرد غیبت نکند حق معتنا به کسی از روی ظلم در معرض 
اتلاف قرار می گیرد. می تواند فرد غیبت کند(1) هرچند نزد حاکم نیز 


حکم جرح ژوات کاذب 


ختاب بخ قدمن سرخ در آدامه.فی فرمایه «صله بل اولی بالجواز عرح 
الرواه»(2)؛ جرح روات., در جواز غیبت مثل جرح شهود است. بلکه اولی به 


راویان دروغگو گرچه دروغگویی شان بر دیگران مستور باشد, غیبت شان 
اس بر اس و اه مه اسان 
باقی بماند و همگان از وضعیت او با خبر شوند. 


1- از باب کمک و نصرت مظلوم و دفع ظلم. البته در این عمل (غیبت) 
نصرت ظالم هم هست؛ زیرا با غیبت از ظالم. او قدرت بر ظلم و گناه را 
از دست داده و مرتکب ظلم نمی شود, همان گونه که برخی روایات (مانند 
روایت ت چناب کراجکی در ص 185) نصرت برادر موّمن ظالما و مظلوما را 
از حقوق موّمنین نسبت به هم شمرده اند. (غروی) 

2- مثله بل آولی بالجواز جرح الرواه فان مفسده العمل بروایه الفاسق 
اعظم فن مقتسخج شهادته. (المکاسب المحرمه للشیخ الانصاری. ص 354) 


ص: 359 
استدلال مرحوم شیخ- قدس سره - در جواز جرح روات ت کاذب 


دلیل مرحوم شیخ همان قانون کلّی باب تزاحم است؛ زیرا حفظ احکام 
شرعی دارای آهمّیت بیشتری است و به تعبیر دیگر مفسده ی عمل به 
روایت فاسق, رز ی ۲ تر از مفسده ی شهادت به کذب او به وسیله ی غیبت 
است(1). 


نقد استدلال مرحوم شیخ- قدس سره - 


استدلال مرحوم شیخ فی الجمله درست است و قابل مناقشه نیست. اما 
بهتر بود که موضوع را بیشتر تحلیل کرده و تفصیل می دادند. 


رافناتی که کذب غلی الله و الرسول» خی الله غایه.ي له و سلم عرق 
الائمه المعصومین- ۱ ۱ ۳ ۳ ان ۲ 
جایز است, حتی احتیاجی به باب تزاحم و اولویت نیست, بلکه با تمسک به 
صحیحه ی داود بن سرحان که درباره ی اهل ریب و بدع می باشد هم می 
توانیم حکم به جواز غیبت [بلکه وجوب غیبت ] کنیم ؛ زیرا کسی که بر خدا و 
خصایی اه مه لام ی کت دم ار ات 
چون چیزی را به 


1- ات آن جایی که غیبت در چنین مواردی طریق منحصر نیست., نمی تواند 
از باب تزاحم باشد؛ زیرا در مورد او با عدم توثیق و عدمر احراز وثاقت هم 
می توان از مفسده ی عمل به روایت ت او اجتناب کرد, مگر این که کسانی 
مبنای اصاله العداله داشته باشند و پا در کتب رجال دیگر (به خاطر جهل به 
فسق او) توثیق شده باشد. (امیرخانی) عدم توثیق هیچ گاه مساوی با این 
نیست که کسی فاسق باشد. ممکن است کسی وصاع يا کذاب باشد, آیا 
از او نیامده می تواند موید روایات دیگر در صجخت حدیث باشد. (غروی) 
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دین نسبت می دهد که در دین نیست و از اين جهت که مردم را , به شی 
هب انداوخط احل ریت ید فی با ند 


بله, اگر دروغی که بر خدا و پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم - می بندد 
مربوط به دین نباشد عنوان بدعت گذار : بر او صادق نیست؛ ؛ زیرا در مثل 
این گونه موارد مقصود از بدعت. بدعت در دین است. چنان که اگر کسی 
از روی خطا بدعتی را اتجام داد بر اه احل ریب و اهل بدعت:ضادق. تیشت 
و گرچه باید بدعت او را اصلاح کرد امّا احکام وارده در این صحیحه شامل 
او نمی شود. حداقل آن است که از مثل او منصرف است. 


بله, اگر با اتمام حجّت لجاجت کرد و اصرار بر بدعت داشت بر او آهل 
زیت و. اهل بدعت صادق است. بلکه اگر خطا تقصیری باشد, در برخی 
مراتب, هل زنب و آهل بدعت بر او ضادق استت: 


اکز کشتن. مدا به خدا و رال« ضصلی الم غلیه و اشامن اتمه ی 
اطهار- علیهم السلام - دروغ نبندد, ولی بدون علم, مطلبی را به ضرس 
قاطع به دین نسبت دهد, گرچه عمل او حرام است و طبق آن چه قبلاً 
کفتنم مین توا اصطلاح تنشریع در حق او به کار برد, ولی لفظ مبدع در 
صورتی بر او اطلاق می شود که سخن او در متن واقع هم جزء دین نباشد. 
عنوان اهل ریب در برخی مراتب بر او اطلاق شود؛ چون چنین فردی در 
مثل این مراد تب که مردم را به تشکیک در دین وا 


ص: 31 


فش تارتین آن ش یط اه رش اه صادی اس تا این یو 
طبق این معیار. صحیحه ی داود بن سرحان شامل او نیز می شود, ینس 
غیبتش جایز است. 


بله اگر مطلب اشتباه خود را به ضرس قاطع به دین نسبت ندهد و به 
صورت احتمال بیان کند. مصداق بدعت گذار نیست و در نتیجه غیبت او هم 


صلی الله ملس له وله سا مهس ایا تس ایهم السام کت ور 
می دهد يا نه و یا می دانیم که دروغ نمی بندد, در چنین فرضی غیبت او 
جایز نیست؛ ؛ چون غیبت هر مسلمانی جایز نیست مگر این که احراز شود 
مجوّز غیبت دارد و در این جا مجوّزی وجود ندارد. البته این از باب تمسک 
ها تحص افه تست بل هی اه ارت راهان اخرا 
کردیم که مسلمان متستر بوده است, با استصحاب می توانیم بقای موضوع 
حرمت را ثابت کنیم و در نتیجه غیبت او حرام باشد. بله, در مواردی که 
شک ستاو باست ی ان ای الم سم هام اسان 
علیهم السلام - نسبت دروغ می دهد و اهل نقل روایات است. چون احتمال 
ار موی اکمل ۷ زو باب او و اسناد آن حکم به دین هم دارای 
وا ی 
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حکم جرح مفتیان بدون صلاحیت (مذعیان مقام افتاء) 


استدلال مرحوم شیخ به باب تزاحم, در مورد جواز جرح روات حدیث در 
مورد کسانی که تصدذی افتاء می کنند و صلاحیت ندارند هم جاری است ؛ 
چون مفسده ی عمل به فتوای کسی که صلاحیت افتاء ندارد اعظم از 
مفسده ی غیبت و اظهار عیب و نقص اوست. البته ۷ یناه احتیاج به 
تبیین بیشتری دارد که حدود آن کاملا مشخص شود(1). 


کسی که صلاحیت سخن گفتن از جانب شرع را نداشته و مجوّز افتاء ندارد, 
فتوای او بدون حجّت خواهد بود. کسی که نمی داند عام. مطلق, مقید. 
مخصص و ... چیست و با این حال متصدی افتاء می شود کسی است که 
علم لازم برای تصدّی 


1- این که مرحوم شیخ جواز جرح مفتیان را مطرح نکرده است شاید بدین 
و چون نان وظیفه ی خود را می فهمند, لازم ندید این جا تبیین شود. ولی 
این وجه تمام نیست؛ ؛ به خاطر این که چه بسا مجتهدی از نکته ای غافل 
باشد و با تذکر مجتهد دیگر بفهمد آن مطلب حق است. کما این که خود 
کتاب مکاسب همین نقش را برای مجتهدین دیگر ایفا می کند و مجتهدین 
در هنگام افتاء به مکاسب رجوع می کنند؛ چون ممکن است در مکاسب, 
نکاتی مورد توجه واقع شده باشد که او متوجه نباشد. علاوه تر.آن که 
بعضی افراد گرچه مجتهد نیستند, ولی قریب به اجتهادند و مطالب را می 
فههند. تبیین این مسائل برای آن ها باعث می شود که حداقل و 
مقلدین و مراجع خود. را دزست بفهفند, خدود استتناتاتی را که آن ۳۳ 
دارد بفهمند پا اگر هم درست متوجه نشوند با این توجه می توانند استفتا 
بکنند که در صورت نیرداختن به اين موارد و غفلت محض از این مسائل. 
ممکن است. این اشخاص فکر کنند که غیبت مطلقاً حرام است و يا در این 
مهار تطلها حاید اشت وم فصبلاتی .ور ,تساه وجود دارد فکر نمی 
کنند. 
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مقام افتاء را نداشته و قول او قول بدون علم است که حجت نیست. 
بنابراین فرقی بین مفتی و راوی در جواز جرح نیست, بلکه چه بسا آهقیت 
تظریرا چه عوده گر فته ام ونطن من ار نهانت است., به خلاف روایت که 
ممکن است خبر نقل شده معارض داشته باشد و مضمون ان نظر نهایی 
نباشد. پس در چنین جایی نه تنها غیبت جایز, بلکه لازم است چون مصداق 
بارزی از مصادیق اهل ریب و بدعت است؛ زیرا بدون حجّت فتوا می دهد 
و چه بسا حجّت بر خلافش باشد. 


طبق مبنایی که ما اختیار کردیم نیز جواز غیبت واضح است: چون اطلاقات 
حرمت غیبت از اوّل نسبت به شمول این موارد. قاصر است. 


البته در این موارد باید حداکثر دقت شود تا نت از محدوده ای که بیان 
8( سر مرجعیّت می دانیم, ی 
پاتته تن شالت که وراه فانل است اضا لا م مه ی اه تاش بای 
مسائل نباید باعث وسوسه ی کسی شود ۳ شخص مسلمان, بکلوم 
الخصوص عالمی را مورد غیبت قرار دهد. 


ص: 204 
تفاوت اثبات جواز غیبت از طریق روایت داود بن سرحان و از طریق تزاحم 


اگر در جایی عنوان بدعت صادق باشد و روایت داود بن سرحان شامل آن 
شود لازم نیستِ غییت. طریق ی منحچصر ردع از منکر باشد؛ . چون حضرت 
فرمودند: «ا ثم أَقلَ الب و البع ... اُْرُوا ... الوَقَیقة», (زیاد غیت 
شان کنید) و همچنین جواز غیبت از آو منحصر در اين گناه بیست, بلکه در 
مورد هر گناهی از او می توان غیبت کرد. 


اما اکز از باب تزاحم بود باید غیبت. طریق منحصر باشد و به اندازه ای 
( ک ۱ ی ۱9 
است که غیبت, طریق منحصر نیست؛ چون با روش های مختلف می توان 
مردم را از رجوع به اهل بدعت منصرف کرد. 


به عنوان مثال یکی از آقایان, قبل از انقلاب زمانی که صدام لعین خیلی از 
علما را از نجف به قم فرستاده بود به نجف مشرف شده و خدمت سید 
خویی- قدس سره - می رسد و از ایشان در مورد تعدادی از علمای قم 
تحقیق می کند که ایا در درس شان شرکت کند يا نه. درباره ی فلان 
شخص پرسید, سیّد خویی بدون این که چیزی علیه او بگوید فرمودند: همه 
خوبند, همه خوبند. دوباره درباره ی شخص دیگری سوال کرد باز فرمود: 
همه خوبند, همه خوبند. ولی وقتی در مورد یک عالم بزرگ دیگر سوال 
کردند. فرمودند ایشان مبانی دست شان است. بدون این که مرتکب 
غیبتی شده باشند جواب 


ص: 365 


این شخص را هم داده بودند. 


بنابراین باید دقت لازم بشود تا حتّی الامکان دچار غیبت نشویم. مثلاً از ما 
درباره ی نماز فلان آقا می پرسند, می توانیم در جواب ب بگوییم: خوبانی که 
ها هی تفاسم کر تماز دیکری یر کت امی. کته و فر‌مورد ایشان شما باید 
اخران بکنی‌جما عادل استههمتن اندا ه که‌مجهولن الحال ناشد آفندا بذ 
او جایز نیست. 


یا اگر در مورد مجتهد بودن کسی سوال می شود این طور گفته شود: 
کسی که خبره است باید در مورد او شهادت بدهد و ...؛ یعنی باید به نحوی 
شود. 


بله, در مورد کسی که آهل ریب و بدعت است چون دلیل خاص داریم باید 
صریح غیبتش کرد تا به هیچ وجه نتواند موقعیتی در اجتماع پیدا کند. 


اگر کسی خود را داوطلب پُست ریاست جمهوری يا نمایندگی مجلس در 
نظام جمهوری اسلامی کند. اگر دارای رفتار یا روحیات و ملکاتی باشد که 
به نظام اسلامی ضربه می زند و موجب خیانت به اسلام و مردم می شود 
هرچند آن رفتار و روحیات مخفی باشد غیبت چنین افرادی در صورتی که 
راه منحصر منع انان از ورود در چنین صحنه هایی باشد, جایز بلکه در 
مواردی واجب است. چنان که چه بسا غیبت بی جای چنین افرادی و 


بالخصوص 


ص: 366 


ای کار ای تم وم ان انم ای سار و 
است ؛ چرا که غیبت آنان معمولاً ضربه به نظام اسلامی نیز می زند و به 
همین دلیل, معلوم است که قول به غير علم و تهمت در حقّ آنان چه 
اندازه علامت تجرژّی بیشتر بر دین و احکام دین است و می تواند فرد را 
بیشتر مستحقٌ عذآب الهی کند. 

البته قانون می گوید تخریب دیگران جایز نیست, ولی ممنوعیّت در حدّی 
است که قانون بیان کرده و در مواردی است که مخالفت با قانون صادق 
ممضای جمهوری اسلامی نباشد و انتخاب این افراد. موجب مفسده برای 
نظام اسلامی و مردم باشد و کشف عیوب او از مستثنیات غیبت باشد, باید 
با پرهیز از ارتکاب حرام, واقعیّات را درباره ی شخص فاقد صلاحیت در 
مثل این موارد مهم به مردم گفت. البته در صورتی که احتمال عقلایی داده 
شود که فرد مذکور با جلب آرای مردم. متصدذی آن آضر مهم می, شنود.و 
غیت آه ففستدم ی برد ری رآ بهبار تفت اهر 

حکم غیبت در مقام شهادت برای اقامه ی حدود 


مرحوم شیخ در ادامه ی استثنای غیبت در بحث جرح شهود و جرح ژوات 


«و یلحق بذلک: الشهاده بالزنا و غیره لاقامه الحدود»(1) 


کسانی که واجد شرایط برای اقامه ی شهادت در محضر قاضی اند, 


ص: 27 


می توانند در مورد ارتکاب گناه کسی هرچند متسئرا انجام داده باشد 
شهادت داده و عیب پنهان او را خبر دهند تا حدٌ الهی ب شخص گنه کار 
جاری گردد, البته در صورتی که به نحو قذف نباشد. عثلً در مورد زنا اگر 
چهار نفر شاهد بودند, می توانند در محضر قاضی پرده از گناه شخص 
زناکار برداشته و از او غیبت کنند. 


جواز غیبت در مقام شهادت؛ در روایات و فقه از امور واضحی ۱ ست که 


8 غیبت به جهت دفع ضرر از غیبت شونده 


اشاره 


مورد دیگری که مرحوم شیخ از مستثنیات غیبت از باب تزاحم ذکر می کند, 
غیبت به جهت دفع ضرر از مغتاب (بالفتح) است. به عنوان مثال اگر در 
جامعه ای فرهنگ غلط به گونه ای حاکم باشد که افراد مومن و درستکار را 
مورد آذنت و استهزاء قرار داده ولی با افراد کتاه کاری که از جنس 
خودشان هستند کاری نداشته باشند, می توان برای نجات شخص درستکار 
عیوبی را به او نسبت داد تا به این وسیله از او دفع ضرر شود. بنابراین اگر 
کسی گید این شک را می تا سم ان هم متل ها حثلا رو است 
یا صفت بد دیگری دارد, این غیبت که برای دفع ضرر از اوست مانعی 
ندارد(1). 


بخواهیم جواز غیبت را از طریق اولویت ثابت کنیم. (غروی) 


368 
ادآه ی جواز غیبت برای دفع ضرر از غیبت شونده 


الف) قاغده هن آجم 


دليل مرحوم شیخ. باز قاعده ی تزاحم و آهقیت دفع ضرر از مومن نسبت 
به مفسده ی غیبت اوست. 


علاوه بر بن آن: مرحوم شیح یه روایاتی که در ذم زراره وارد شده است 
استناد کرده. می فرماید: «و علیه یحمل ما ورد فی ذم زراره من عذه 
آحادیت»(1). 


بررسی جواز غیبت به جهت دفع ضرر از مغتاب (بالفتح) با دلیل تزاحم 


اضل این مشاله که طیق قاعده ی نز اخم می توا به عهت: دفم رز غییرت 
کرد, درست است. ولي همان طور که در موارد قبل بیان کردیم و مرحوم 
شیخ هم در نهایت متذگر می شوند, در باب تزاحم باید موازنه برقرار کرد 
۱ آهم بود مقدّم شود. اگر ملاک دقع ضرر, نسبت 
تا اه ها 
باشد که دفع کرده است, بنابراین در صورتی غیبت جایز است که اقوی 
بودن ملاک دفع ضرر احراز گردد یا حداقل احتمال اقوائیت داشته باشد و یا 
اح ای اه اس یت نیم مه 


ص: 369 


ب) غیبت به جهت دفع ضرر. مصداق «احسان» است 


البته مناسب بود مرحوم شیخ این مورد(1) را جداگانه ذکر نمی فرمود؛ 
چون غیبت به جهت دفع ضرر از مغتاب. مصداق احسان است و احسان. 
خود یکی از مجوزات ظیبت است که در قصا تب قبل ذکر شد(ح). بنابراین 
تطبیق مورد با احسان و تمشک به اه ی شریفه ی (ما غلی المحستین من 
سبیل)(3) جواز چنین غیبتی را اثبات کند, در نتیجه اطلاقات و عمومات ادله 
ی حرمت غیبت را علی فرض وجود چنین اطلاق و عمومی که البته ما 
نپذيرفتيم تخصیص بزند؛ زیرا ايه ی شریفه ی (ما علی المحسنین من 
سبیل) بر عناوین اولیه مقذم است. 


آن هت اگر شخصی مال دیگری بدزدد تب دهد احسان 9 


قلت: این عمل احسان نیگن نلک تتیتیت: نب آز کستی. که عالتن رای 
دزدد اساثئه است و حتثّی نسبت به کسی که صدقه می دهد هم اسائه 
است ؛ ۰ چون مال غصبی را , به او می دهد, هرچند او (قابض) 


1- جواز غیبت به جهت دفع ضرر از غیبت شونده. (غروی) 

2 مراد حضرت استاد, غیبت به قصد ردع منکر است که بیان شد از 
مصادیق احسان بوده و توضیح کامل مطلب در مباحث قبلی همین کتاب 
بیان شد. (غروی) 

3- التوبه, ایه ی 91. 


ص: 270 


در صورت جهل, مرتکب گناه نمی شود, ولی در واقع مال مردم را تلف 


در مواردی که احسان محض است و يا عرفاً احسان است هرچند مشوب 
مواردی می توانیم از ایه ی شریفه استفاده کنیم که تصرف در ملک عرض 
و جان دیگری مانعی ندارد. 


تضوتة آق ریخ از طلازش آمام ادف علید التلام یرانق عم ضرر از اتعاب 
۳ 5 س‌ 
شخصیت زراره 


راون جح بزز کت بر گردن ما دارد. در سرتأاسر فقه, کمتر جایی است که 
سخنی از ایشان به ما نرسیده باشد. این موضوع در غير باب فقه مثل 
مسائل اعتقادی و غیر ان هم صادق است. زراره از اصحاب اجماع است 
که جناب کشی در مورد ان ها فرموده است: 


« آجمعت العصابه علی تصدیق هولاءع»(1). 


سید بحرالعلوم هم این مطلب را به شعر در آورده و فرموده است: 
اصحاب اجماع که هجده نفرند, در سه طبقه می باشند. طبقه ی اوّل که از 


بقیه برترند, اولین ان ها را «زراره» ذکر می کند و 


[- بیان مرجوم کشی این است: آجمعت العصابه علی: تصدیق هوّلاء؛ 
الأولین. من أصحاب آبی جعفر و آبی عبدالله- علیهما السلام - و انقادوا لهم 
بالفقه, فقالوا: أفقه الاولین سته: زراره و معروف بن خربوذ و برید و ابو 
بصیر الاسدی و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی. قالوا: و آفقه 
السته: زراره. (رجال الکشی, فی تسمیه الفقهاء من آأصحاب آبی جعفر 
۳ عبدالله- علیهما السلام - ص 238) 


ص: 371 
هی فرضاید افقه. آن.شنش تفر «زراره» است ۱1 
کلام جناب نجاشی درباره ی زراره 


نجاشی درباره ی زراره می فرماید: زراره بن اعين بن سنسن [سنسن 
احتمالا اسم رومی است ] مولی لبنی عبد الله بن عمرو السمین [سیمین ] 
بن اسعد بن همام بن مره بن ذهل ين شیبان ابو الحسن [مولای بنی شیبان 
بوده یعنی با ان ها (بر اساس عتق يا عقد) ولاء داشته؛ . چون پدرش اعین؛ 
غبد بتن. شسان بوده. و ازآدنشن کردند | شنه اصحابنا فی زمانه و متقدمهم 
زر ی اصحاب در زمان خودش بود و از همه جلوتر بود ], و کان قارئا 
[قاری بوده. قرائت در آن ۱ 
قرائت حفص از عاصم مرسوم شده باشد, بلکه کسانی با روایت و اجتهاد 
جود 


1- شعر سید ومع در بیان اصحاب اجماع, از کتاب خاتمه با 

آولوا تَجَابّه و 9 ِ ید و حفْسَةٌ و تَشعة قالسّته الاولی مِنَّ الأْمجاد 

فلوم فو: الاوگاد ژُزاره کدا رید قدٌ آتی محقد و لیْث یا قتی, گذا الفْضَیْل, 

بعْدٌَ مَعْرُوف و هو الذی ما بیْتتا مَعْروف و السته الوْسطی آولوا القصائْل 

رهم نی فن الاوایل ِِ الجمیل مع آبان و بت ِ« حَمَادَانِ 9 
فحید کذای عبر آلاه ۳ 2 اما 


ص: 22 


می خواندند و عذه ای تبعیت می کردند. بنابراین . قاری مجتهد بود] فقیهاً 
اه ور ان سر 
بعضی را اثبات کنند, به زراره تشبیه می کنند و می گویند: فقهش فقه 
زراره اشنت ‏ ضکاها: تقنا گر از آدیباً [شخصبت عظیمی که جامع بوده است ] 
قد اجتمعت فیه خلال الفضل و الدین آخله ها ی 
جمع شده ] صادقأً فیما پرویه ۱ است ] . 

آن خا که.می فرهاید؛ مات زراره سنه خمسین و مائه ۳" 
ق وفات یافته است ؛ بعنی دو سال بعد از شهادت امام صادق - علیه 
ال ور ار هی ات ۱ 


کلام شیخ طوسی- قدس سره - درباره ی زراره 


زاره آعین ۵ امه عید ره [اسم زراره. عبد ربه بوده است ] پکنی آبا 
الحسن و زراره لقب له [پس زراره لقب او بوده است ]. و کان آکیزن: بت 
ستشن نا روضا 2 آفجل. مق نییان عام. القران ثم آغنمه: [عیدی 
رومی و کت بای مردی از بنی شیبان بود که قرآن را آموخت سپس 
ضاخبیش آهزا آزاد کزد از و 


1- بعضی اعداد در ذهن مان باشد بهتر می توانیم طبقات را بدانیم. در 
سال 150 ه .ق وفات زراره بوده, در سال 255 ق تولد حضرت حجت - 
علیه السلام - بوده و در سال 355 ه .3 تولد جناب سید مرتضی- قدس 
سره - بوده است. 

2- بعضی می گویند سنسن در اصل ایرانی بوده, از ۳ 
اسلام اقا عیدنمی گرفت چه ضورت کافر یاغی بفی مان ولی او را به 
عنوان عبد گرفته اند تعلیم قران داده اند بعد ازادش کرده اه 
ی آعین منشا این همه خیرات و برکات می شود. 


ص: 373 


فعرض علیه آن یدخل فی نسبه فأبی آعین آن یفعله و قال له: آفزنی: علی 
ولائی [وقتی اعین را آزاد کرد, به ۱ ۱ 5 ۱۳ 
ولی اعین قبول نکرد(1) و گفت: همان مولای شما باشم بهتر است ؛ . چون 
شما مولای معتق من هستید. او هم قبول کرد و جزء موالی بنی شیبان 
شد]/ و کان سنسن راهبا فی بلد الروم [سنسن, پدربزرگ زراره, راهب 
مسیحی بوده است؛ همان هایی که تارک دنیا هستند ]» هرازه عکی. ۱۱ 
علی آیضا [کنیه ی دیگر زراره ابا علی بوده] و له عده آولاد منهم: الحسن و 
الحسین و رومی و عبید و کان حول و عبد الله و یحیی بنو زراره: و لزراره 
اخوه جماعه منهم حمران, و کان نحویا و له ابنان حمزه بن حمران و محمد 
نن حفراق: مرس آعسن یکت انا الجفم و اه عید ال نج بکیزم و یه 
الرحمن بن اعین, و عبد الملک یه 
و ستذکر‌ها قی. ها ات .شا الله, 
۱ ۱۱ 2 
السلام - و الصادق - علیه السلام - نذکرهم فی کتاب الرجال ان شاء الله 
تعالیر. هلر رارخ‌حصقا تم هتما کناب الاسظاعه و الحر 2 


1- معلوم نیست پذیرش چنین پیشنهادی شرعاً جایز باشد. 
2- معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال, ج 8, ص 226. 


ص: 274 


ای ی 


این ها (خاندان زراره) روایات زیادی نقل کرده اند. دارای کتاب های 
«اضل» هستند. که دیگران به آن مراجعه می کنند: «اضل» یعتین مجموعه 
روایاتی که خود راوی جمع کرده و به این اصل و ريشه مراجعه می شود. 
روایاتی از امام سخاد, امام باقر و امام صادق- علیهم السلام - نقل کرده 
اند. زراره مصئفاتی هم داشته است. از جمله کتاب استطاعت و جبر. 


یس معلوم می شود زراره دارای شخصیت عظیمی است که مرجع بسیار 
مهمی در زمان خودش و در ابعاد مختلف بوده است. 


تعارض روایات در مورد زراره 

الف) روایاتی در مدح زراره 

تعدادی از این روایات در رجال کشی نقل شده است: 
روایت فضل بن عبدالملک (البقباق) 


و 7 3 


تِ 


۶ 


ال و أَمواتا»(1)؛ 


فضل بن عبد الملک گفت: امام صادق - علیه السلام - می فرمودند: در 
میان زنده ها و مرده ها محبوب ترین مردم نزد من چهار نفرند: برید بن 
معاویه العجلی, زراره, محمد بن مسلم و الاحول و اینان محجبوب نرین 
مردم نزد من هستند از میان احیاء و اموات. 


2 تلا ماو ره 0 ‌ِ ۵ و . مج ر ول و ه و ۶ _ه 
دبیی مد ویه بِنْ تضیر. قالٍ حدَّی یِعَفَوبٌٍ بن بر 9 محمد الحسین 
0 ِ ۳ ۶ 0 ۳ ۵ زر 0 0 ۳ 2 
بن ابی لطاب که ۶ هد بن ۳ عمیر» غن آبراهیع بن عبد الحهید و 
ت تس س‌ -‌ 6 كت تس 
۳ ای ی 1 ارم بن آغْین لو 


امام صادق - علیه السلام - فرمودند: خدا زراره بن اعین را رحمت کند. 
اگر نیود زراره بن آعین, اگر نبود زراره و امثال او, احادیث پدرم (امام باقر 


حدذئنی حمدویه, قال حدتنی یَعفَوب ! بن یزید, عن 


رجا الکشی: یل زرازد نی ایض 1 
2- همان, ضص 36 1. 


بُن, معاوية العجْلیٌ 
۱ ی 


2 
۲ 
فك 
2 
۳ 
بط 
8 
3 


امام صادق - علیه از و احادیثت پدرم (امام 
باقر - علیه السلام - ) را احیا نکرد مگر زراره و ابو بصیر لیث المرادی و 
محمّد بن مسلم و برید بن معاویه العجلی و اگر این ها نبودند کسی نبود 
که این [اخادنت ] را استباط کند: اینانحافظان دین. ه امنای پدرم بر حلال 
وحرام خداوند هستند و اینان سبقت گیرندگان به ما در دنیا و آخرت هستند. 


ب)روایاتی در ذِمْ زراره 


روایات متعددی هم در مذفّت زراره وارد شده است که به ظاهر عجیب 


است(2)؛ از جمله: 


1- همان. 

2 بعضی از این روایات در معجم رجال الحدیت, از رجال کشي نقل شده 
است: [] حدثنا محمد بن مسعود. قال: حدثنی جبرئیل بن احمد, قال: 
حدثنی محمّد بن عیسی بن عبید, قال: حدثنی یونس بن عبد الرحمن عن 
این آبان: عن عند الشکیم القهتر: قال لی آبو عبد الله - علیه السلام - : 

«ائت زراری مدا فعل افماه ما هام الیععه التی اندغتماها: | ما علمتما 
آن رسول الله-- صلی الله علیه و آله و سلم - قال: کل بدعه ضلاله». قلت 
له: ان اخاف متعفا فار سل .مععی این المرادي فأتینا زراره فقلنا له ما قال 
آبو عبد الله - علیه السلام - فقال و الله لقد آعطانی الاستطاعه و ما شعر 
فآما برید فقال: لا و الله لا آرجع عنها ایدا: اقول. [ضاخن معجم. رخال 
الحدیت]: الروایه ضعیفه فان ابن ابان مجهول و عبد الرحیم مهمل. [|حدثنی 
حمدویه, قال: حدثنی محمّد بن عیسی, عن یونس. عن مسمع کردین آبی 
سیار. قال: سمعت ابا عبد الله - علیه السلام - یقول: «لعن الله بریدا, و 
لعن الله زراره». [] بهذا الاسناد عن یونس عن ابراهیم الموّمن. عن 
عمران الزعفرانی. قال: سمعت ابا عبد الله - علیه السلام - یقول لابی 


بر انا چضیو وکا انش یی رها فا احوت اخه قی: الاترلام ۲ 
آخدتتررازه فن البع عله امه اللمههدانقول ابی یذ ال -علبه السلام 
- . آقول: الروایه ضعیفه بجبرئیل بن آحمد و ایراهیم و عمران فانهم کلهم 
مجاهیل. |]حدثنی حمدویه بن نصير قال: حدثنی محمّد بن عیسی عن عمار 
بو انار فال خی خسن سن دالاس عن اب کیت الضندایت 
انم کاتها جلوسا و معهم دار السیروت و عده من اضحانمیم معهم ابو 
عبد الله - علیه السلام - قال: فابتدً آبو عید الله من غیر ذکر لزراره فقال: 
«لعت ال ان ی ال شرا لعن اه سا ات مات ال 
الروایه ضعیفه فان عمارا مهمل و الحسن مجهول. [احدثنی محمد بن نصیر 
قال: حدئنی محمد بن عیسی؛ عن حفص [موّذن علی بن یقطینِ یکني با 
محیق عن ایو فان فلت لا الم له لام زا ۱ 
هل تسوا اساتیی بطلم فان آقاضا الیو بای با ای نلک 
ی اه ی اه 
قول: تال اس رال 0 رام 


ص: 377 
صحیحه ی حمزه بن حمران 


لا هت - 


3 9 
۰ ارم ۳ ۰ ۶ 0 - <0 7 ۵ . ۰ لت ۳۲ درد ای 
عیسی بن عبید. غعن این ابی عَمَیرٍ. عَن عبد الرّحَمَن بن | ج. عن خمزه. 
- +۱ و 0 5 -]ج ۳ و 2 2 مت اد 
قال قلث لابی عبد الله - علیه السلام - : بلغنی | نت عمی یعنی 
زراره قال. فقال: «آنا 2 آثرا من ژزاره کم تجیلون و تاکزون و برفود 
زراره تال» سهرل. ام نم ابر؟ می ززراره تجنهم بخییون و ید پرون و بروون 
عَلْة, قلو سَکَثٌ عَنه ألرمونیه, قافول من قال هذا قاتا (لی اللّه من بری 
ع»(1)؛ 


حمزه بن حمران (برادرزاده ی زراره) گفت به امام صادق - علیه السلام - 
عرض کردم: به ما رسیده است که شما از عموی ما بعنی زراره تبری 
جسته اید ! حضرت فرمودند: من از زراره تبژی نجسته ام ولی کسانی می 
ايند و از او چیزهایی نقل می کنند و اگر من چیزی نگویم, می گویند امام 
صادق - علیه السلام - این حرف ها را قبول دارد. پس می گویم: هر کسی 
این حرف ها را زده, من از او بریء هستم به سوی خداوند. 


روایت دیگری از حمزه بن حمران 


+وجال آلکشی/.ض. 146 


هیثم بن حفص العطار گفت: از حمزه بن حمران شنیدم زمانی که از یمن 
آمده بود می گفت: امام صادق - علیه السلام - را ملاقات کردم پس به 
حضرت عرض کردم: شنیده ام که شما عمویم زراره را لعنت کرده اید, 
[حمزه بن حمران] گفت: حضرت دستش را بلند کرد و به سینه اش زد 
سپس فرمودند: نه به خدا قسم من نگفتم ولکن شما مطالبی از او برای 
من نقل می کنید. پس من می گویم: اين حرف را چه کسی زده است؟ من 
از قائل این سخن بریء هستم .. 


ان کنر 107 


ص: 391 


زیاد بن ابی الحلال می گوید به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: 
زراره درباره ی استطاعت. از شما مطلبی نقل کرد که ما ان را قبول 
کرده و تصدیق کردیم, دوست داشتم آن را به شما هم عرضه کنم. حضرت 
فرمود: آن را بگو, گفتم: ایشان از شما در مورد اين آیه ی شریفه: (عَلی 
نانچ السنت هن استطاع الم قبیلا سوال کرو شها در جواب 

فرموده اید: [یعنی] کسی که زاد و راحله ای داشته باشد. حضرت 
فرمودند: نه این گونه سوال کرده و نه من این گونه جواب داده ام . قسم 
به خدا [زراره] بر من دروغ بسته است., قسم به خدا بر من دروغ بسته 
اس ات ها رای ات وی وت 
اه ان سول کر ی ف ام اه ادا 
مستطیع برای حج است؟ پس من پاسخ دادم: بر او واجب شده است. او 
گفت: آیا مستطیع است؟ پاسخ دادم: 0 شود. به 
حضرت عرض کردم: آیا این مطالب را برای زراره نقل کنم؟ فرمودند: بله. 
سا من یا ها ات رو 
کلام امام صادق - علیه السلام - را برای او نقل کردم ولی لعن حضرت را 
نگفتم. اه ۱ ۱ ۱ - علیه السلام - - ) من حیث لایعلم 
استطاعت را به من داده است او ایزن ضاخب: شما اکاهی.و. تصترتی. به 
کلام رجال ندارد(1). 


1- [آن قلت: در اين روایت, حضرت زراره را لعن می کنند و لعن با غیبت 
تفاوت دارد. پس این روایت نمی تواند شاهدی برای کلام شیخ باشد. قلت: 
صادق است. لعن کردن کسی بالملازمه دلالت دارد که انسان فاسق و 
فاجری است. بنابراین غیبت صادق است. 


ص: 292 
حل قضیه ی تنقیص زراره در روایات 


خل این یی ها بت ضیخهی قیل انس کفخای کی کف نی کین که 
همه ی این مذمّت ها به خاطر حفظ زراره از شرّ دشمنان بوده است. 


۳ ۰ 5 هد ِِ الی کل من قدژبتاة و حمذتا معاتة لااخال 
۹ بت ی قراو و لاعو . سنا و بو ار سللارب لخ ج ۹2 وود ۳ ره 
ی هی من نجبه و , و پرموبه لمحیر و فربه و دیوهو ما, و پرون 


او 3 ۱ رم و ۳ 


393 
ی لو 

+ لانک 
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فی | 
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مق الخی آعر ی آبی- قلیه لاس ای رو آنای ی تسیر بحلان 
الذی آَمَوّتاک به ...»(1) ؛ ِ 


غبداللد. بن زر رازه امی: وی امام صادق - علیه السلام - به من فرمود: 
ِِ مرا به پدرت (زراره) و از تو عیب می 
گیرم ؛ به خاطر این که مردم و دشمن, هر کسی که به ما نزدیک باشد و ما 
او را دوست داشته باشیم [او را زیر نظر گرفته] برای اذیّت کردن او 
سرعت می گیيرند و به خاطر محبت ما و نزدیکی اش به ما او را مورد 
هدف قرار می دهند و قصد اذیت و قتل او را دارند. هر کسی که ما از او 
عیب بگیریم ستایش می کنند [گرچه کار او را ما ستایش کنیم ] پس من به 
این خاطر از تو عیب می گیرم که تو مردی هستی که به خاطر ما و تمایلت 
هر ی له افو 6۱ این تاظر عدموم نرد موم ۱2۳ تن و 
خاطر میل و مودّتت به ما کارهایت مورد پسند ان ها نیست. بنابراین 

خواستم از تو عیب بگیرم یا و 
مایه ی دفع شرّ آن هاست. «کما این که خداوند متعال می فرماید: را 
السَفيتَة قکاتث لمساکین یعمَلونَ فی البَخرٍ رد آن أعیتها و کان وراعَقم 
علک یج کل سفیته عضباً)(2) این 


1- رجال الکشی, صفحات 142 140. ۱ 
2- (اما ان کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با ان در دریا کار می 


کردنر و من خواستم آن را معیوب کنم [چرا که ] پشت سرشان باتا ی 
۳ (الکهف, آیه ی 


ص: 385 


چیزی است که از جانب خداوند نازل شده است, سفینه سالم بود و هي 
ان را تصرف نکند و به دست او نابود نشود و ستایش مخصوص خداست. 


ای زراره ! این متّل را خوب بفهم, خدا تو را مورد رحمت قرار دهد. به خدا 
قسم تو محبوب ترین اشخاص نزد من هستی و محبوب ترین اصحاب پدرم 
(چه اصحاب زنده و چه اصحابی که از دنیا رفته اند) تو برترین کشتی های 
آن ذزیای .مشیم و. بر هنستن: تو آن سفینه ای هستی که گرفتار مَلکی 
اقفته ور ص نی سا مس مرا سر راید نا مات 
را غصب کند. رحمت و رضوان خدا بر تو باد چه در حال حیات و چه در حال 
مماتت. فرزندانت حسن و حسین نامه ی تو را برای من آوردند. خدا آن ها 
را حفظ کند و در زیر پوشش و رعایت خودش ترا اف را 
پدرشان. همان طوری کو آن دو غلام [در داستان حضرت خضر و موسی ] 
زا حفظ کری نصه آت‌ی مدای آن. ی که در من امز کرحت راد 
من امر کردم و ابو بصیر خلافش را به تو رساند ...(1). 


1- آن قلت: ناقل این روا یت که در مدح زراره است. فرزند زراره است و 
روایتی که خود شخص يا فرزندش درباره ی وثاقتش نقل کند مورد قبول 
واقع نمی شود. قلت: وثاقت زراره از جای دیگر اثبات شده است و بعد از 
وثاقت خود و فرزندانش, اگر روایتی در مدح خود هم نقل کنند پذیرفته می 
شود. 


ص: 386 


اشکال سید خویی- قدس سره - بر استدلال روایی مرحوم شیخ- قدس سره - برای جواز غیبت به 
یت ات ۲ ۲ 


اشاره 


سید خویی می فرماید: این روایات ربطی به غیبت ندارد؛ چون غیبت یعنی 
«کشف عما ستره الله», در حالی که خود حضرت. زراره را تشبیه به 
سفینه ی صالحه ای می کند که معیوب نیست؛ یعنی در واقع, مطالبی که 
حضرت در مورد زراره فرمودند. زراره مرتکب نشده بود تا تعریف غیبت 
صادق باشد. 


نقد اشکال سید خویی- قدس سره - 


وقتی حضرت برای دفع ضرر» از زراره عیب می گیرند در حالی که این 
عیب واقعا" لیست ؛ بالاولویه العرفیه(1) می توان برای دفع ضرز از یکی 
اه اس ار رد 


کر کی که صفته ممیزم ‏ شخمی باشته به تخوی که بومن آن شتااخقه نی نید 


اشاره 
یکی دیگر از مواردی که مرحوم شیخ از باب تزاحم از حرمت 


/ 


1- پذیرفتن اولویت جواز غیبت در صورت جواز تهمت. کمی مشکل است؛ 
چون با غیبت واقعا ابروی شخص می رود ولی در مقابل تهمت می تواند 
از خودش دفاع کند و بعد هم معلوم می شود که واقعیت نداشته است. 
علاوه بر آن که وقتی شخصی به جهت دفع ضرر به دیگری تهمت زد, بعد 
از این که ضرر رفع شد می تواند اعلام کند که واقعیت نداشته است و من 
به جهت دفع ضرر, مرتکب این تهمت شدم. اما در مورد غیبت. دیگر نمی 
اند آترمی رقمر اصیران کند. اراس 


ص: 2397 


صفت ممتره ی او ده و بدون آن شاخ می شود ۱ 
آشتر(2), آحول(3), آعور(2) و . 


دلیل مرحوم شیخ- قدس سره - بر جواز غیبت به عیب ممیزه 


دلیل مرحوم شیخ بر جواز چنین غیبتی, علاوه بر باب تزاحم و آهقّیت ملاک 
سای ان و کم ها را اه او اسب ات سوه 


ژواشت: انسنت کم در آن. ضمت خولاع از سمخ آمام>علیه السلام مین ای 
معرفی استعمال شده است. متن روایت ت این چنین است: 


[َمْحََذ بِنْ_یعقوب ] عَنهٌ [َمُحَمّد بن یحیی ] عَنْ احمَد , 
لرَحْمَنِ بن آیی تجْران عَنْ صفوان عَن خَلف بُن ماد عَن الخسین بُن رَد 
الاشمی* عنْ اف عَبد الله - علیه السلام - قال: «جاءعث ریت العطاره 
الْحَوَلاء الی نِساء الیو صلی الله علیه و آله و سلم - 


1- کسی که در راه رفتن دچار مشکل است و این اشکال به دلیل نقصی 


در پا باشد. 
ِ کسی که پلک چشم او دچار مشکل باشد؛ «السترانقلاب فی چفن 
العين قلما یکون و السَترُ؛ مخففة: فقلک بها. ابن سیده: السْتر 


نلاب چثن العی من أعلی و ال و تشه وفیل هو آن ينشةٌ الجفن 
حتی ینفصل الحَتار_و قیل: هو استرخاء الجفن الأسفل شت غیت ترا ۵ 
شترها پشترها شترا و اشتر‌ها و شترها» اسان العرسرت رل شرس 
393) 

3- کشت که خشمتن به. یک شسفت. آنخرآاف داشته باشد: الخول:. افبال 
الحدَقه علی الأف. (همان, ج 11, ذیل حور, ص 191) 

4- کسی که در حس بینایی دچار مشکل باشد؛ «العوژ: ذهابٌ چس احدی 
العینین, و قد عور عَوَرا و عار بَعاژ و اعُوَرّ, و هو أعُوَرٌ». (همان, ج 4, ذیل 
عوروص 612 


و 5 
عندهِن فقال: لذَا تییتا طانت وتا ققالتز ۳ طِبَبٌ با 


و تاه و گاتث تییغ مه الْعطرّ قجاء لیر صلی الله علیه و آله و سلم 


امام صادق - علیه السلام - فرمودند: زینب عطاره (عطر فروش) حولاء 
(چپ چشم) نزد همسران و دختران پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم - 
ام وربه انان عظر می فروخت: کر انسام سا کرم ضلی. لت عید و 
آله و سلم - تشریف آوردند و فرمودند: تدخاتین. کهدو تاد ها هی انب خاند 
هاق ها معصن.فی شنود. ری هم دز حوابت عرض کرد: خانه های شما به 
عطر وجود شما خوش بوتر است ای رسول خدا !(2) حضرت 


1- وسائل الشیعه, ج 17, کتاب التجاره, ابواب مقدمتها, باب 86, ح 6, ص 
1 2. 

2- ادب و فرهنگ. زیور ذی قیمتی است که همه باید به آن آراسته باشند. 
چقدر این زن با ادب جواب می دهد ! وقتی حضرت چنین احترامی از او 
کردند, در جواب می گوید: «اِن بیوتک بریحک اطیب». ادب این زن کجا و 
ادب آن زن سیاه پوستی که مشغول جمع کردن سرگین حیوانات بود و با 
جسارت و تکبر با حضرت برخورد کرد کجا! در صحیحه ای آمده است: 
روزی حضرت در کوچه های مدینه که معمولا تنگ است با اصحاب در حال 
گذر بودند. زن سیاه پوستی در کوچه مشغول جمع کردن سرگین حیوانات 
بود. اصحاب به او گفتند: کنار برو تا حضرت و اصحاب عبور کنند. آن رن با 
تکبر خاضی گفت: راه و سیع است. اصحاب ناراحت شدند و می خواستند 
متعرض او شوند که حضرت مانع شدند و فرمودند: «دعوها فانها متجبره 
(زن متکبری است)». امام - علیه السلام - در صدر روایت می فرمایند: 
«اِنّ الکبر قد یکون فی شرار الناس من کل جنس»؛ کبر گاهی در شرار 
مردم از هر جنسی است. در آن زمان که زن ارزشی نداشت, ان هم زن 
سیاه پوستی که شغلش جمع کردن سرگین بود, در مقابل رسول اکرم-- 
صلی الله علیه و اله و سلم - و اصحاب این طور بی ادبانه و با تکبر 
برخورد می کند ! 


ص: 389 


فرمودند: هرگاه چیزی می فروشی پس خوب معامله کن و در معامله غش 


حولاء توسط امام ۴ علیه السلام ۰ برای این زن» استفاده می شود اگر چنین 
صفتی, صفت ممیزه باشد گفتنش اشکالی ندارد(1). 


نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سره - 


ی و و و ار دارو؟ 21 حضرات مین 
توانستند فقط بفرمایند: «زینب العطاره» و هیچ مشکلی پدید نمی آمد. 


ثانیا: از کعجای روایت استفاده می شود که «حولاء» صفت ممیزه ی خاضه 
ی اوست ی 19 تعرف الا بها»؟ ! 


1- و فی الحدیت: «جاعت زینب العطاره الحولاء الی نساء رسول الله-- 
ضلی الله عابه له هسام و لا باس بدلی فیها اراضازرت. الصفه فی 
اشتهار یوصف [توصیف ] الشخص بها الی حیث لا یکره ذلک صاحبها, و علیه 
بل ما خر عن. آلامام. > عليه الساام > هس من العلاع الأعلام. 
0 0 ج 1 ص 356) 

- این مورد از موارد تزاحم نیست؛ زیرا اولا: ذکر چنین صفتی طریق 
ی 
وجود داشته باشد. ثانی: علی فرض این که تنها طریق معرفت او ذکر این 
صفت باشد, مگر معرفت او واجب است تا در صورت اهتن: ملاک 
وجوبش بر ملاک حرمت غیبت ترجیح داده شود؟ ! (امیرخانی) 


ص: 390 


انا شاید کیب عطارن نزو مخاطیین حضرت که آنن روانت را براع ان ها 
نقل می فرمودند, مجهول بوده که چه کسی است و طایفه اش کدام است 
و از ان جایی که غیبت از فرد مجهولی که مخاطبین شناختی از او ندارند 
اشکالی ندارد, حضرت از همین باب. صفت حولاء را ذکر می فرمایند. 


رابعا: عیوبی مثل آحول, آعور, آعرج. آشتر و ... عیوبی نیست که مخفی 
باشد تا گفتن آن مصداق «کشف عما ستره الله» باشد. بنابراین اصلا 
تعریف غیبت بر ذکر چنین عیبی صادق نیست. البته خود مرحوم شیخ هم در 
آخر بحث متدٌکر این مطلب می شود(1). 


تابرانن: این زوایت میتی با متعای مومع نداری ول از آن‌ساین 
که ذکر چنین عیوبی در کلمات معصومین- علیهم السلام - یا در کلمات 
دیگران در حضور معصومین- علیهم السلام - کم نیست. می توان از روایات 
استفادم کرد که فی الجماه اشکالی ندارد. 


تفصیل و موارد جواز ذکر عیوبی فتل: حولاء, اعور و... 


توجه به این مطلب لا زم است که موارد ذکر عیب, بر اساس تفاوت محیط, 
افراد و شرایط فرق می کند. در زمان قدیم گفتن چنین صفاتی مرسوم 
بوده و شاید بتوان گفت: عیب و تنقیص نبوده و در نتیجه موجب ناراحتی 


1 ولا باشن بدلک قیفا از ضارت: الضفه. فی. انار وصف. الشخض. ما 
الی حیث لا یکره ذلک صاحبها, و علیه یحمل ما صدر عن الامام - علیه 
السلام - و غیره من العلماء الأعلام. (المکاسب المحرمه, چ 1, ص 356) 


ص: 31 


خصوصیاتی که وجود دارد, تتخض‌ضاً میت به بعضی افراد چنین تعابیری 
اکر که وه لاصو ای با آنم ای باه بسا فص و 


اما اگر طوری باشد که تنقیص او محسوب نشود اما از شخص از شنیدن 
چنین صفاتی کراهت داشته باشد, چنان چه در غیاب او گفته شود و این 

کلام به او نرسد که موجب تأذی او شود نمی توانیم بگوییم حرام 0 
(چون نه تنقیص صادق است و به ایذاء) ولی اگر بشنود و متأای شود بعید 
نیست در این صورت ملتزم به حرمت آن از باب ایذاء موّمن شویم؛ زیرا 
پذیرش قول به شمول اطلاقات حرمت ایذاء مومن برای این موارد. 


0 خست: نزن کسی که. یدیل ملاع از سیر تیوتتان فانیص صر و رازه یاف 


یکی دیگر از موارد استثنا که مرحوم شیخ می فرماید شهید انی- قدس 
سره - از بعضی نقل می کند غیبت نزد کسی یا کسانی است که مطلع از 
عیب مغتاب (بالفتح) هستند(1)؛ مثلا به چشم خود دیده اند. 


این مورد هم روشن است که به عنوان غیبت حرام نیست؛ زیرا اصلا" 
تعریف «کشف عّا ستره الله» بر آن صادق نیست. بنابراین اگر عنوان 


محر ام دیکرق تر آن فتر تب تباشته جایر آزیست.. کرجه 


1- من له |ذا علم ِِ س رجل م مه شاهداها فأچری احدهما ره 
که مرحوم شیخ فرموده دو نفر, خصوصیتی ۳۳۹ 


ص: 292 


مرحوم شیخ هم به این مطلب آاذعان مي کند(1). ولی بهتر بود این مورد را 
جزء مواردی ذکر می فرمود که تخصٌصا از موضوع غیبت خارج است آنه از 
باب تزاحم که هیچ وجهی برای آن نیست ]. 


اشاره 


1 یکی دیگر از مستثنیاتی که مرحوم شیخ ذکر می فرٍماید, غیبت در مقام رد 
کسی است که به دروغ, اذعای نسبت می کند تا ی ون انا این رتم 
(من فرزند رستم هستم). 


دلیل مرحوم شیخ همان تزاحم است؛ چون مصلحت حفظ آنساب, اولی و 
اهم از مراعات حرمت مغتاب (بالفتح) است. 


کلام سید خویی- قدس سره - مبنی بر جواز غیبتِ مذعی نسب. در صورت ترئثب آثر شرعی 


اذعای نسبت غیر واقعی می کند. در صورتی است که اثر شرعی بر ادعای 
ما سس سس 


1- آقول: |ذا ۱ التعییر و المذمّه و لیس هنا 
هک ستر انضاء سیم لاتکرم رل اما خسر الا علی اهر بع 
2 المتقمه. (همان. ص 357) 

- آهمیه حفظ الاأأنساب ثابته فیما |ذا ترتب علی النسب آثر شرعی من 
۳ و النظر الی النساء و نجوهما. و اما |ٍذا لم یترتب علیه آثر شرعی, 
1 ترتب الاثر قم: دعوی النسب: کأن ادعاه ایا نه نفسه او عرضه 1 ماله 
من اصابه الظالم ایاها فلا تجوز الغیبه برد هذه الدعوی. و مع الشک فی 
مورد پرجع الی المطلقات الداله علی حرمه الغیبه علی وجه الاطلاق, لأن 
الشبهه و |ن کانت مصداقیه, الا آن التخصبص من جهه المزاحمه فلا بد من 
الاقتصار علی المتیقن. (مصباح الفقاهه, ج 1. ص 357) 


ص: 393 


که اذعا می کند من فرزند رستم هستم, غیبت چنین شخصی (در مقام رد 


بررسی کلام سید خویی- قدس سره - 


ظاهر 1 مقصود سید خویی این است : در مواردی که ۳ شرعی ز 0 
ی 
۱ بِ (دروغ) شده ات 


فرمایش سید خویی فی الجمله. یعنی در مواردی که اذعای نسبت غیر 
واقع هیچ آثری ندارد و حثّی اعتنایی به ان نمی شود. درست است. نظیر 
مثالی که زدیم: شخصی اذعا کند من فرزند رستم هستم. چنین اذعایی در 
تاریخ رستم و اسفندیار خا ری تدانه و اضلا ای رنه ان نی یزاوه 
بنابراین غیبت او هم جایز نیست. 


اقا کن مو اف یی این که کنس تاک ا ه ق ما فوا هسعای 
زنجانی از علمای بزرگ دوره ی مشروطه که همراه سید یزدیر (صاحب 
عروه) مخالف مشروطه خواهان بود هستم. در این مثال گرچه آثاری که 
سید خویی فرمود. مثل دریافت ارث و محرمیت؛ کی ار بت تفتلات : ۰ چون 
ایشان فرزندی نداشته و فرضاً مالی هم از او باقی نمانده باشد تا به ارت 
برسد, ولی از آن جایی که ملا قربان علی زنجانی قریب به زمان ماست به 
حدی که 


ص: 294 


می توانیم این مذعی را منسوب به او کنیم و بگوییم نواده ی اوست., به 
نز جع ۷ در چنین موردی این ادعای نسبت دروغین؛ علاوه بر حرمت 
کذب دارای عنوان حرمت دیگری نیز میر باشد که اگر نگوییم ملاکش از 
فک جر مت غیبت, , چنین مواردی را شامل ز نمی 9 ؛ زیرا ی وجود دارد 
که دلالت می کند اذعای تسب دروغین علاوه بر عنوان کذب فی نفسه 
حرام است(1). این روایات گرچه از لحاظ سند تمام نیست. ولی محفوف 
به قرائن صحت است. علاوه بر آن که اطلاق آیه ی شریفه ای که در مورد 
آدعیا(2) می فرماید: (ما جَعل أعياءكَم ُناعکم)(3) و (ارعَوهم لاباتهم)(4) 
دلالت می کند محفوظ بودن نسب. امری مطلوب شارع است. هرچند اثر 


سردم .ضاحن وسافل در علد 29 کاب القضاص: ابواب التضاض قی 
النفس, باب هشتم را تحت عنوان «باب اند لایخوز لاحقآن یقت بغیر حق ده 
لا یوْوی قاتلا ۵ لاندعی اغیر اند و لاینتمی الی غیر موالیه» تبویب کرده و ثه 
روایت در این باب ذکر می فرماید که در دومین روایت این باب ادعای 
نسبت دروغ را حرام مي داند: و عنْ عَلِی بن ایراهيم عَنْ مَحَمّد بن عیسی 
عن پوس عْن کلیبت الاسد و عّن ابی عَبّد الله - علیه انسام «انه 9۰جد 
ق ان رل افص اف سس سس سب ۰ 
فیها لته الله و المَلانکه عَلی من آشدت حذنا و آوع مگدا و من ااعی ۷ 
ايیه قهُوٍ کَافِرٌ بقا رل ال و من ااعی الی غيّر موالیه قعلبه لَعْتَ 
اللی». (وسائل الشنهر عم 29 کتاب: ااتضاش: انوا القضاص قی انقس, 
اب 2ص 27 
2 فرزندخوانده ها 
3- ([خداوند] فرزندخوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده 
اشت):(ااحزاب: آیهی 4) 
ف نها را عنام بفراشان انا اد اب اس 5) 


ص: 395 
دیگری بر آن مترئثب نباشد. 


حتّی در بعضی روایات انتساب به غیر موالی که از نسبت پایین تر است 
عفون لعن فزاز کر مه ات ۱ بسا حداقل اما 


1- این روایت در پاورقی صفحه ی قبل آمده است. [] در روایات دیگری 
نبرک آمدورولی توالت بر احل سته یه السام - ظییی شوه 
است ؛ مثلا در امالی شیخ طوسی- قدس سره - , ص123 روایت ت جالبی در 
اين مورد نقل شده است: أْترتا مُحَمَذْ بُنْ مُحمّد. قال: حْبَرنی بو بر 
مُحَقذ بُنْ غُمَر الجعابیث قال: حَکنا ُوالْعسٍ مد بش مُحقد بن سعید 
دا قال: حدتتا بو عواته مُوسی ین بُوسّت قطان وی قال: 
حذن معقه تن شلیمان مقر الط عَن عَبّد السَمد بن عم الق 
بي اسَعاق السّییعی عن الأصَتَة ن تباته السَعدوا ال ِِ 


> ۱ 


امنمره قت و برع اس نم اس با تارفن با 9 
ا تخملیی رخلی آنْ ارف عنّی رز ی هیر الْمَوْمیِینَ - علیه السلام - . قَالّ: 
و بَیْث, قدحل قلم یلبِتْ آن خرچ ققال لی: «ادحْلْ», قدحلث عَلّی آمبر 
القومتین - علیه السلام ِ ق هو مشتید_معضوب ال آس بعمَاِمه ضفراء 
ف اصَفرٌ 5جهه, ما آدذری وج آِ ص صقر ام العمَامَة ابیت عَلیّه 
یه و بکیْث, فقل لی: «لا تيي با أَصبَغ, قانها و الله الْجتَهُ». فلت لة: 

۲ ی الم و الله تک تصیژ |لی الجتّه, و [مَا کی لففدانی 
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یاک ٍ ین» فداک, حَذلّنی بحدیت سَمئتة من رَسول 
له - صلی الله علیه و آله و سلم  -‏ قتّی اراک لا أَسْمَعْ منک حدیثا تقد 
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آچیرا جْرَة. انیت مَسَْجدَه- صلی الله علیه و آله و سلم - 
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ََجَِتْ ی التییٌ- صلی الله علیه و آله و سلم - قَحبرنة الحَبر, ققال 
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ص: 396 


آخیت ملاک حفظ نسب بر ملاک حرمت. کبیت از این آنه .ی: شریقه .و 
روایات استفاده می شود لذا در مقام تزاحم مقذم می شود و حرمتی 
ندارد. 

اما سانر سنای شا که کفتیم ارام ی خرنشت کست. اظلای. تدا رنه تام 


2 قدح در مطالب باطل کشت که الما زفه دال بر تقضیان وت 
اخرین موردی که مرحوم شیح از مستثنیات عیبت ذکر می فرماید, این 


است که در مقام قدح مطالب باطل کسی تنقیص او لا زم آید. پس غیبت به 
کت تفع مالت ساطلر ساسا ده ی 


ص: 297 


تزاحم جایز است. 


ما وی ۱ ری 
است ؛ مثلاً فاعل را نصب و مفعول را جر داده و به همین خاطر غلط معنا 
کرده, گفتن اين مطالب در مقام نقد کشف می کند که حتّی نحو هم بلد 


ی باطل. متوقف بر این نقد و بالملازمه تنقیص او باشد, جون ملاک حفظ 
حق و اضاعه ی باطل اقوی و اهم از ملاک حرمت غیبت است مقذم می 
شود و چنین غیبتی جایز است(1). 


بررسی کلام مرحوم شیخ- قدس سره - 


9 9 ی 0 ِ 
باشد. و الا امر میاح نمی تواند با حرام مزاحمت کند. 0 
یا ای لاسام ما 
باشند تقضن ان واخب اسنت و در شتیجه در مفام ت اکم هم مقدم. می: شون 
اما اگر نقض مطالب باطل او واجب نباشد نمی تواند 


1- و منها: القدح فی مقاله باطله و ان دل علی نقصان قائلها, اذا توقف 
حفظ الحو" و اضاعه الباطل علیه. (المکاسب المحرمه, ج 1, ص 357) 


ص: 398 
در مقام تزاحم مقذم شود. 


ولی ما طبق مبنای مختار, بعید نیست بگوییم بم: در جایی که شخصی برای 
ابانه ی حق که مردم به آن نیاز دارند و اگر ابانه نشود چه بسا فردی در 
مخمصه ای بیافتد و حتّی برای جلوگیری از حضور فکر غلط در اذهان مردم 
لام اعد ان عطالتب را نهد که که در تیجه یص ضاحی ان ارم آید 
اطلافات ادله ی عرفت کت شامل ان نفی نقنود 


بله, اگر غیبت شخصی باشد که تنقیص او تحت عناوین دیگری حرمت 
۷ داشته باشد, نمی توانیم بگوییم جایز است(1). و الا اگر عناوین 
فتحام دیکری بر آن فندی نکند و ضرفب شراه هست بان که ماشاا تیه 
از نقض مطالبش نقصان او استفاده شود, این مقدار غیبت اشکالی ندارد. 


علاوه بر آن هميشه ندانستن, ملاوم با تقض تیست. به تحوی: که: بیان آن 
مصداق غیبت باشد. بله, اگر ندانستن,: در مورد شخصی باشد که شایسته 
بود بداند و ندانستنش از رزوی تقضیر باشده کفتن. آن مضداق غییت است, 
ولی طبق مبنای ما ادله ی حرمت غیبت شامل چنین موردی هم نمی شود. 


ال ات 


1- البته در این صورت. عدم جواز برای عنوان تنقیص خواهد بود نه غیبت. 
(غروی) 


ص: 399 
عدم جواز تنقیص علما از دیدگاه شیح- قدس سره - 


سیس مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: آن چه که از بعضی اعاظم نسبت 
به یزان صادر شده که متلا فرمود ه اند ایشان صلاحیت اظهار نظر در 


(1) زیرا تنها طریق برای ابانه ی حق و اضاعه ی باطل نیست و گفتیم 
چنین سخنانی در صورتی جایز است که غیبت, تنها طریق باشد. 


وجهی برای جواز 


۳ رال کما ۱ 
موردی فرموده است: «#بعض من لاخبره له»(2). 


توجیه شیخ- قدس سره - برای عبارت خود 


هرچند که مرحوم شیخ در تعبیر«بعض من لاخبره له» اسمی از 


1- و ما ما وقع من بعض العلماء بالنسبه اٍلی من تقدّم علیه منهم من 
الجهر بالسوء من القول, فلم یعرف له وجه, مع شیوعه بینهم من قدیم 
۳ 
2- و آمّاالانی و هو الاشتباه فی الموضوع: فهو ما ظهر ین بعض تن " 
قین الهرانی, و هه عحیت:! (همان: ح 307) 


ص: 00 


آن شخص نبرده اند, ولی نقل شده برخی با فحص, فرد مورد نظرٍ شیخ را 
پیدا کرده و به ایشان گفتند شما هم غیبت آن شخص را کرده اید. ایشان 
در پاسخ فرمودند: من مرتکب غیبت نشدم؛ چون به نحو مجهول گفته ام, 
شما که فحص کرده و این شخص را پید | کرده اید مرتکب غیبت شده 
اید(1). 


مرحوم شیخ می فرماید: موارد دیگری هم برای مستثنیات غیبت ذکر کرده 
اند که دیگر حاجتی به مطرح کردن آن ها نیست؛ : چون فرمول استئنا را 
بیان. کرديم که در بعضی. هوارد موضوعا خارح اسنت و تعریف:غییت. بر آن 
صادق نیست. با از طریق آیات و روایات؛ تخصیص خورده است و یا از باب 
داح اج سده است. ۱ 


تذگر: بعضی از موارد استثنا مثل انتخابات و مسأله ی مرجعیت و افتاء را 
فرموده است: 


- البته توجیه مرحوم شیخ» زمانی صحیح خواهد بود که مبنای ایشان در 
ای غیت «کشف عما ستره الله» باشد. (غروی) 
نم انهم ذکروا موارد للاستتثناء لا حاجه الی ذکرها بعد ما قدمنا أنْ 
1 فی الرخصه وجود مصلحه غالبه علی مفسده هتک احترام المومن, 
و هذا یختلف باختلاف تلک المصالح و مراتب مفسده هت الموّمن؛ فانها 
متدرجه فی القوه و الضعف, فرب مقمن لا یساوی عرضه شی ۹ فالواجب 
ِِِِ الترجیح بین المصلحه و المفسده. (المکاسب المحرمه, ج 1, 
ضص 


ص: 401 


منها تفضیل بعض العلماء علي بعضهم و ان استلزم انتقاص الاخر, و لا ریب 
فی جوازه, لتوقف الغرض الأهم علیه, و قد جری علی هذا دیدن الأصحاب 
فی جمیع الازمان و الأقطار, خصوصا ,.فی تعیین مراجع التقلید و لکن هذه 
فرحله کم.۶ لت فیها الاقدام, عضماا الله من الر لل (). 


غیبت در مقام تعیین مرجع تقلید, هرچند مستلزم تنقیص دیگری باشد (مثلاً 
کسی ادذعای اعلمیت می کند و دیگری نقض می کند) مانعی ندارد. اما 
همان طوري که سید خویی تنبیه می دهد و می فرماید: «و لکن هذه 
رجات کم زر تاقوا بات یه اما شم ان اسات کر 
شد. هرچند غیبت جایز است اما نهایت دقت هم لازم است؛ چون کم نیست 
آقدافف ور ان سره لعریی است عضسا له من رال 


1- مصباح الفقاهه, جح 1 ص 7<ظ3. 


ص: 402 


حکم استماع غیبت 
اشاره 


ص: 4103 


ص: 404 

کلام مرحوم شیخ- قدس سره - در حکم استماع غیبت 

اشاره 

مرحوم شیخ- قدس سره - می فرماید: «یحرم استماع الغیبه بلا 
خلاف»(1) 


«بلا خلاف» یعنی کسی در اين مسأله خلاف آن فتوا نداده است. امّا اين 
که آیا همه با مُعتنا به از فقها آن را مطرح کرده و طبق آن فتوا داده اند با 
نه, از عبارت «لا خلاف» چیزی استفاده نمی شود. 

فقد ورد «انْ السامع للغفیبه حد المغتابین» 


مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: در روایتی آمده است: سامع غیبت, یکی 
از دو غیبت کننده است؛ یعنی گویا دو غیبت کننده وجود دارد: یکی گوینده 
ی غیبت: ۵ دیگرای سامغ: ان پس سامع غیبت به منزله ی غیبت کننده است؛ 
زیرا غیبت کننده بدون سامع نمی تواند غیبت کند. البته احتمالی هم داده 
می شود که «المغتابین» جمع باشد که بنابر اين احتمال. معنای حدیت 
چنین می شود: سامع غیبت. از غیبت کنند فان اسشت. 


اخبار در حرمت استماع غیبت. زیاد است. 


1- المکاسب المحرمه, ج 1, ص 359. 


ص: 105 
فتافشه در کقرنت روایات دال بر ریت استفاع #ییرت 


بعضی بر این کلام مرحوم شیخ اعتراض کرده و به ضرس قاطع گفته اند: 
اخبار زیادی در حرمت استماع غیبت وجود ندارد. بعضی هم گفته اند: 
منظور مرحوم شیخ روایات وجوب رد غیبت است که صاحب وسائل در باب 
4 احکام. العشیره از کتاب الحح لا آورده است: 


اما بعضی دیگر گفته اند؛ روایات وجوب رد غیبت ربطی به حرمت استماع 
7 و حلّی می تواند مخطص روایات دال بر حرمت استماع غیبت 


بنابراین باید بررسی کنیم آیا روایاتی که علی نحو حجت, دال بر حرمت 
استماع عیبت باشد وجود دارد پا خیر؟ و ایا روایات دال بر وجوب رد غیبت, 
مخصص روایات دال بر حرمت استماع غیبت (در صورت وجود چنین 
روایاتی) می باشد يا نه؟ 


تا تن التیعج 2 ررض ور 


ص: 106 
اه ی حرمت استماع غیبت 
رابت ی اتعکم و خرن الکلی عالسامة الیه اجد تانب 


)1( 


با جستجوی کامپیوتری در جامع ترین برنامه ها , به این نتيجه می رسیم که 
این زوایت: <«السامع للغیبه احد آلمفتابین».فقط در کتاب غوز الخکم و درز 
الکلم امده است. اما این کتاب گرچه قرائنی وجود دارد که بسیاری از 
کلمات ان از افترالغوشین+ علبه السلام- صاون شوه است. اما دز مورد 
تک تک آن کلمات و جزئیاتی که دارد نمی توانیم اعتماد کنیم و بگوییم از 


حضرت صادر شده و حجّت است. 


مرحوم حاجی نوری در مستدرک این روایت را از تفسیر ابوالفتوح رازی 
هم نقل می کند(2) که در آن نقل نیز مرسل است. پس این روایت قابل 
استناد و حجّت نیست., مدرک دیگری هم ندارد. 


غرر الحکم و درر الکلم. بص 86. 
۳ 0 1 و افو الا فی تفسبرو, عن تشول ال - صلی الله علیه 
و آله و سلم - آیَهْ قَالّ: «السَامغ للفیبه أَحَد المعْتاب بین». (مستدرک الوسائل, 
ج 9, تتمه کتاب الحح, تتمه ابواب احکام العشره ب باب 136 ح7 
«63 » ص 133) 


ص: 407 
رفاکی از آحورا شین دظالیه لام سور کاب اختاض 


اشاره 


در کتاب اختصاص که منسوب به شیخ مفید- قدس سره - است؛ روایت 
ذیل نقل شده است: 


تَظَرّ أمیژ الْمْوْمنین - علیه السلام - ای رَجْل یَعْتَابٌْ رَجلا عند ند الَحسن ائیه - 
علیه السلام - فقال: یا بت تره شفعک. گر مثل هَذا اه ِِ ای ارت 
ما فی وعایه قأفرعة فی وعایک»(1)؛ 


امیرالمومنین - علیه السلام - دیدند شخصی نزد فرزندش امام حسن - علیه 
السلام - در مورد شخصی دیگر غیبت می کند, پس حضرت فرمودند: ای 
فرزندم ! گوشت را دور بدار از مثل این همانا او (غیبت کننده) نگاه کرد به 
پلیدترین چیزی که در ظرفش بود و آن را در ظرف تو خالی کرد. 


دلالت این روایت بر حرمت استماع غیب روشن است * چون حضرت امر به 
تنژه از استماع غیبت فر مودند. علاوه نز آن؛ تعبیر «فَتَه تتظر ای آ تک ها 
فی وعایّه قَأَفَْعَةٌ فی وعَایّکٌ» هم قرینه می شود بر آين که استماع غیبت 
حرام اس 


1- همان, ح 5 (10461), ص 132. 

2 آن قلت: این روایت نمی تواند دال بر حرمت استماع غیبت باشد؛ چون 
لازمه اش این است که بگوییم امام حسن - علیه السلام - اگر مورد نهی 
امیرالمقمنین - علیه السلام - واقع نمی شدند مرتکب استماع غیبت حرام 
می شدند, در حالی که اين با عصمت امام - علیه السلام - سازگار نیست. 
قلت: نهی امیرالمومنین - علیه السلام - دال بر اين نیست که اگر نهی نمی 
کردند, اتمه تب را سس این نظیر 
سفارشات دیگر حضرت است که مثلا فرمودند: «کوتا للظالم حصماً و5 
و 


ص: 109 
بررسی سند روایت اختصاص 


ان قلت: علی فرض این که کتاب اختصاص از شیخ مفید- قدس سره - 
تا ای م اس ان عست راب رس ام یه انار ع خانه الا ج 
نسبت داده و فرموده است: «قال امیرالممنین ۱ تک معلوم 
می شود نزد شیخ مقید ثابت بوده که حضرت چنین سختی را فرموده اند. و 
الامتحا سم ‌صری 5 2( 
قصد ای تول نع کین کلم هی وق کی قدس سره - آجل قدرا 
فی وی و و فص تسه ای رات ار اه سا 
صادر شده است. 


قلت: اولا: نسبت قاطع دادن به معصوم - علیه السلام - از جانب افرادی 
مثل شیخ صدوق, مفید و ... عم از اين است که سند صحیح به آن داشته 
باشند. چنین انتسابی فقط اثبات می کند که نزد آن ها حجت قائم بوده که 
روایت از امام - علیه السلام - صادر شده, ولی این جهت (علم يا اطمینان 
به صدور) متحصر در داشتن سند صحیح نیست, بلکه اگر نزد آنان قرائتی 
بر صدور روایت هم وجود داشته باشد گرچه سند صحیح نباشد می 
توانستند آن را به امام - علیه السلام - نسبت دهند, در حالی که تا آن 
قرائن برای ما هم احراز نشود نمی توانیم به ضرس قاطع به امام نسبت 
مر نآ کی اس ی وت رات ها کاس کاس 


ص: 009 


ثانیا: در میان فقهای قدیم, بعضی در توثیق افراد مبنای خاضصٌی به نام اصاله 
العداله داشتند ؛ یعنی هر مسلمانی عادل و ثقه است مگر این که فسق او 
احراز شود و همین که شخصی فسقش ثابت نشده باشد می توان گفت 
غاد ۵ کف است-ظیی: این فا مان کت اف اد مهو هم عادل بو 


یکی از کسانی که تصریح به این مبنا دارد, شیخ صدوق- قدس سره - در 
الهدایه است که می فرماید: «المسلمون کلهم عدول تقبل شهادتهم»(1). 


این مبنا مورد پذیرش ما نیست و از آن جایی که احتمال دارد. شیخ مفید- 
قدس سره - هم چنین مبنایی داشته باشد گرچه خیلی بعید است پس نمی 
توانیم بگوییم روایت در نزد ما هم از لحاظ سند تمام است. 


فالتا کاهی: زوایتی نة ضورت تن بم شخضی: می: رسد و اه به 
صورت «قال, قال». ممکن است روایتی که به صورت «معنعن» رسیده 
است, ان لها ظ ره ماه باشه هنافل خهاهد آن را سای ند مره 
صورت ارسال نقل کند, ولی به جهت رعایت امانت در نقل فف: گوید: عن 
الصادق - علیه السلام - . بنابراین تعبیر به «عن الصادق» دلالتی ندارد بر 
این که سند روایت نزد او ناتمام بوده 


* المیلمون کلیم عتول. تفیل قمادتهم الا -مطلووا فی, حده. آو. مر وا 
۳ التورن اه خاستا. آم بایا. ار مها .اه ایا لشتمع. ای احیرا 
تعاصت اه ات و اه ایا اه سای ای ی ار 
القرمعخ باب القصاه الاحگامرصهی 80 2) 


ص: 410 
است. بلکه به جهت امانت در نقل این طور بیان کرده است. 


همجنین روایتی که به صورت «قال, قال» به او رسیده ممکن است از 
لحاظ سند نزد او تمام نباشد, اما ناقل که می خواهد آن را به صورت 
فاحل مات رل راهم رعایت هی فص وال ااسادی - 
میم اس مج سا تواین ی فان اتصاو یه عاه تسام یی نداد 

ای ک است بر ام ار تحاها ستد ما اس ان مه ست کر 

2 به امام - علیه السلام - نسبت داده است.؛ 
بلکه فریه ق سا ری جاریه آورده: بر ان که من فقط هل می کنم وی 
سند را انداخته ام و به نحو ارسال نقل می کنم تا اگر کسی دنبال سند آن 
بود خودش پیدا کند و اگر پیدا نکرد روایت مرسله است. 


پس با وجود این احتمال. نمی توانیم احراز کنیم این که تعبیر فرموده: 
«قال الصادق - علیه السلام - » عنایتی داشته و روایت نزد او ثابت بوده 
شیحخ صدوق- قدس سره - در جایی فرموده است : «زوی» و در جایی 
فر موده: «قال», در استخدام این تعابیر عنایت داشته است. اما در مورد 
غیز کناب من لابحضره الغقیه. احتمال اقوی اخمالی است که ذکزر کردیم: 
9 بر آن که 2 مورد کتاب اختصاص,: بحتی است که آپا این کتاب از 


ص: 411 
3. روایتی از امام صادق - علیه السلام - در مجموعه ی شهید- قدس سره - 


فی کتاب اللَوْصَه, عَلی ما فی ج تقوم الدیتت عن ای ۶ غبو اضر لیم 
السلام - أ قال: «الْغیبَهٌ کفر 5 ِ آها و الا اضی معا ٍ- قَلْنْ: 
فان قال ما لس فیه؟ فقال: «ذاک بهتان»(1)؛ 


امام صادق - علیه السلام - فرمودند: غیبت کفر است و مستمع غیبت و 
راضی به آن مشرک است. [راوی می گوید] عرض کردم: حثّی اگر چیزی 
را که در او نباشد بگوید؟ حضرت فرمودند: آن بهتان است. 

دلالت این روایت بر حرمت استماع تمام است.؛ ولی هیچ سندی ندارد. 

4 ی و ای 


1 لفط الرَاوئیوٌ فی لب الاب عن الّیی صلی الله علیه و آله و سلم - 
ای سوت ۱ بر کان کمن اغتابِ و عن رَد عن عض 
آخبه الْمَوْمن کان له سَبْعُونَ آلف ججاب من الأرٍ»(2)؛ 


۱ 


اس انم ع ۵ وه تا اسر ات تاه الیش 
باب 136, ح 6 (10462), ص 133. 
2- همان, ۳ 9 ص‌ دد1. 
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پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: کسی که غیبتی را بشنود و 
ان را تغییر ندهد مانند کسی است که خودش غیبت کرده است و کسی که 
از ابروی برادر مومنش دفاع کند هفتاد هزار حجاب بین او و آتش خواهد 

بود. 


اوایی م فاطا و وم وت فان شاه مروت 


در مورد دلالت این روایت هم کلامی وجود دارد که به طور مفصّل در ذیل 
بررسی روایات دیگری که دال بر وجوب رد غیبت است. بیان خواهیم کرد. 


ص: 413 
هقی فتاشی ای ااتییت سای ال توالت بای دی یی اه اس 


اشاره 


در حدیبث مناهی که بسیار طولانی است(1), حضرت از غیبت و 
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ص : 414 
استتتماغ آن تهی. فرخود ده 
«تهی غَن الغِیبه و الاشتماع للیّا» 


دلالت اين روایت بر حرمت استماع, به دلیل ظهور نهی در حرمت تمام 


است 
مناقشه ی بعض اعاظم در دلالت حدیث مناهی 


اقا بعضی از اعاظم مناقشه ای دارند که حاصل آن را می توان چنین بیان 
کرد: دلالت این روایت بر حرمت استماع غیبت ناتمام است؛ چون این 
روایت ذیلی دارد که از آن استفاده می شود استماع غیبت وقتی حرام 
است که امکان رد باشد ولی رد نکند؛ چون می فرماید: 


« و من تطوّلَ علی آخبه فی غبتو سمقها فیه فی مَجْلسٍ قردّها له را 
ال عَْة آلف باب من السْدّ فی الکُیا و الاخرو»(1)؛ 


همانا سی که بر برادرش در غیبتی که درباره ی او در مجلسی می شنود 
مثت گذارده و آن را رد گند, خداوند هزار 


که سل اهر 2 شمه شاب الصحر ابواب اگام آلعتتترم:« یات 
2 2 13, ص 282. 
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در از شل را در دنیا و آخرت از او رد می کند. 
و در ادامه می فرماید: 


‌ ماس -1 2 هِ 
«قَاِن هو لَمْ بَنگها و هو قادژ عَلی رذها گان عَلیّه گوژر من اعْتَابَةْ سَتعین 


»> 
اگر می تواند رد کند و رد نکرد, هفتاد برابر وزر غیبت کننده برای اوست. 


تا رای رل واه ول لت میت کنو اسهاع سای شام تست رس که 
وقتی حرام است که بشنود و رد نکند, ولی اگر رد کند استماع حرام 
نیست. از این جا می توانیم بگوییم در صدر روایت هم که فرمود: «تَهّی 
غن الفیته و الاستماع الیا» مربوط : به جایی است که بشنود و رد نکند. 
نقد این اشعال 


این اشکال بر دلالت صدر روایت وارد نیست ؛ زیر| این حدیبت, حدیبت بسیار 
ففطلیاشت که ظاهر | نمی .هایت را که امین ارم خی االه تایه د. اله 


و سلم - در موارد مختلف فرموده, در یک جا جمع کرده اند. در صدر حدیت 
در مورد غیبت می فرماید: 


«لهی عن الفیبه و الاشتماع الیما و تَقّی غن اللمیمه و الاسْتمَاع لیا و قال 
یخل الجته قتاث بقیی تقاما و تهی عق اجابه القایهین ال صعامهم و 
تهی عن اليّمین الکاذبه» 


بعد در ذیل, با فاصله ی طولانی از آن می فرماید: 


ت۱۳ 


این ذیل. مطلب جدایی است و اطمینان هست حضرت در مجلس دیگری 
آن را فرموده اند و علی فرض این که در یک روایت هم فرموده باشند باز 
نمی توانیم بگوییم ذیل. قرینه برای صدر است. بلکه حضرت در صدر 
روایت, غیبت و استماع آن را نهی فرموده که این نهی دال بر حرمت است 
و در ذیل هم فرموده آند: اکز کش غبیتی را شنید.ع ان را رد کید این 
مقدار ثواب دارد و اگر بتواند رد کند و نکرد هفتاد برابر وزر غیبت کننده را 
دارد. 


ان ققتت اک خیم دی سرا ور فست ور کرمت اسعاع , 
تخصیص نمی زند, پس چگونه با ذیل قابل جمع است؟ ! چون معنا ندارد از 
طرفی بگوییم استماع غیبت مطلقأ(1) حرام است و از طرف دیگر بگوییم 
اگر بشنود و رد کند اين مقدار ثواب دارد ! 


قلت: جمع بین صدر و ذیل روایت به این است که ذیل را بر 


1- حتّی اگر بعد از شنیدن, رد کند. (غروی) 


ص: 417 


استماع قهری حمل کنیم؛ ؛ زیرا معمولاً این طور است که کسی علم ندارد 
که تناست: در آن. مجلسن غییتی مق شود تا از ان تفت کندتا از مخلنن 
بیرون برود, بلکه بعد از اين که غییت محقق شد مي فهمد غیبت شده 
است, لذا روایت می قرماید اکر فهرا غیستی شنید بایت آن.زا رد کند. 


بررسی مناقشه ی سید خویی- قدس سره - در حمل ذیل روایت بر سماع قهری 


اشاره 


سید خویی که بر استدلال به روایت ت مناهی مناقشه دارد. این جمع را نمی 


دا «حملها علی السماع القهری خلاف الظاهر منها ۷۳ 
آنه آمر نادر»(1)؛ حمل ذیل روایت بر سماع قهری, خلاف ظاهر آن است و 
امر نادری است. 


حضرت فرمودند: 
«آلا و من تطوّل علّی آخیه فی ۶ غیبه سَمعها : فیه فی مَجْلس فردها عَنَةْ رد 


له الف تاب من الط فپ الا و یره فان هو برّدها و هو قادر 
عَلّی رذها کان عَلَیّه کورر من اعْتابة سبعین مَرّه» 


چرا حمل بر سماع قهری, خلاف ظاهر باشد؟ ! از کجا می فرمایید سماء 
قهری نادر است؟ ! بلکه برعکس, در مجالسی که 


1- مصباح الفقاهه, جح 1, ص 58د. 


ص: 418 


هتذییین .ند حعضولا آین .یی است ی بدون آین. که آنسان انار یوت 


را 
رد کند. اگر رد کردن و دفاع از آبروی مقمن بعد از گفته شدنش واجب 
باشندء از ال مانع زیخته شدن آبروی مومن شود که بهتر(1) است. 
بنابراین ذوق عرفی این را نمی پسندد که بگويیم شنیدن غیبت جایز است 
ولی بعد از شنیدن لازم است رد کند. 


آن قلت: این طور نیست که هميیشه ترک مجلس غیبت و حتّی نهی از غیبت 
نسبت به شنیدن و رد آن بهتر باشد. در بعضی موارد. شنیدن و رد کردن 
پیت بات حفط ابروخ موم ی نود تاراین که فخلس را بر وه در 
غیاب او هتک حرمت واقع شود, بلکه اگر بماند و غیبت را بشنود سپس رد 
کند و از او دفاع کند بهتر است. بنابراین بهتر است بگوییم روایاتِ وجوب 
رد غیبت. دال بر جواز استماع غیبت برای رد ان است. 


قلت: اگر در مواردی واقعاً اين طور باشد که مصلحتِ ماندن. شنیدن و رد 
غیبت, بالاتر از مفسده ی شنیدن ان باشد و طریق مصلحت اقوی منحصر 


در همین راه بود, می توانیم بگوییم از باب تزاحم مقذم می شود. ولی این 
در موارد خاص و نادری است و 


1- عبارت «بهتر» به معنای استحباب نیست بلکه به معنای تعین است. 
(غروی) 


ص: 419 


اشکال دیگری بر استدلال به حدیث مناهی برای اثبات جواز استماع غیبت 


بعضی اشکال دیگری بر استدلال به حدیت مناهی وارد کرده و گفته اند؛ 
این روایت ت مشتمل بر نهی های تنزیهی, امور مستحبی و اخلاقی است(1). 
در خصوص,غیبت هم می فرماید باع بطلانِ صوم و نقض وضو می شود: 
«تَهّی غن الفیبه و قال من اعتاب اما مُسْلماً بَطل ضَومَه و تفَض وصُووّ». 


این که حضرت می فرماید غیبت موجب بطلان صوم و نقض وضو می شود 
مقصود این است که کمال صوم و کمال وضو از بین می رود و از اين جا 
معلوم می شود آن نهیی که حضرت در ابتدا فرمودند هم, نهی تنزیهی 
است (یعنی دال بر کراهت است نه حرمت)؛ چون از بین بردن کمال صوم 
یا وضو امر حرامی نیست. به همین نسبت., آن چه که باعث آن می شود 
نیز حرام نخواهد بود. 


1- سید خویی- قدس سره - این اشکال را نقل فرموده و خود پاسخ داده 
اند: «قد یجاب عن حدیث المناهی بعدم ظهوره فی الحرمه التکليفیه, فان 
النهی فیه عن توت الغیبه_نهی تنزیهی, و اب زلی الجهات الاخلاقیه. و 
لبطلان الوضوء 2 تیوه و فیه ان ما ثبتٍ کونه راجعا الی الاخلاقیات ترفع 
اد ی را ی ۵ ها کیری فاخد مظهووت لا خعاله 
کما حفقق فی محله». (مصباح الفقهه, ۳ 1 ص‌‌ 358) 
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نقد این اشکان 


خوا این اک ل رس ات سا 


اولا: نهی هایی که در حدیث مناهی وجود دارد از روایات مختلف جمع آوری 
شده است و ذیل ان نمی تواند قرینه بر صدر پا بالعکس باشد. بنابراین 


ثانیا: علی فرض این که تمامی روایت در یک مجلس باشد, بارها گفته ایم 
اکر در.حمله ای با تفت هات موالی علم دافنم یکی از نمی ها تتونمی 
است, دلیل نمی شود که بقیه ی نهی ها را هم بر همان حمل کنیم و بگوییم 
تنزیهی است. بلکه بر همان ظهور خود که «تحریمی» است تافقی هی هاند: 


بررسی سند حدیث مناهی 


سند شیح صد وق در من لایحضره الفقیه به خاطر بعضی روات از جمله 
«شعیب بن واقد» ناتمام است. 


6 روایت شهید ثانی- قدس سره - در کشف الریبه 


اشاره 


لمّا رجم رسول اللّه- صلی الله علیه و آله و سلم - الرجل فی الزنا, قال 
رح تخصالخیه. [لمایه آزهدا اقعصر( ۱1 کب یقعصن الکلب: 


العقص: در جاأ مردن» به سرعت مردن. ؛ «القعص _9 القَعَصَ: القثل 
و القَفصّْ: المَوّت الوجی. یقال: مات فلان قَعصاً |ذا آصابته صَرَبَة 
آو رمیه 5 فمات مکاته. 9 الاقعاص : آن تضرب الشی ءِ آو تزمیه فیموت 
مکاته. و ضر به فأَفَعَصَه آی قتله مکانه». (لسان العرب, جح 7 ذیل قعص. 
ص 78) در نفرینی هم که امیرالمومنین - علیه السلام ۰ در مورد زبیر 
کردند, ان مه ج 9239 استفادم کردند: الم آفعص الربیْن. بسَرّ فئلو 
و اسَفک دَمَةٌ 2 علی ضلالم و عوف طلحه المَدله و ااچز لها فی اجره شا 


من دَلِک ان کاتا ظلمانی و افتربا عَلَیَ و کتما شَهادتهما و عضیاک و عَضیا 
زسولک فیت». (الکافی. ج 1. ص 345) دعای حضرت مستجاب شد و 


ص: 421 


فمرّ البی- صلی الله علیه و آله و سلم - معهما بجیفه(1) فقال: « آنهشا(2) 
منها». فقالا: یا رسول للّه ! نتهیش جیفه؟ ! فقال- صلی الله علیه و آله و 
تسام ما اضما من. اخیکها امن هدجه ۱93 


زمانی که رسول خد|- صلی الله علیه و آله و سلم - مردی زناکار [به نام 
ماعز] را رجم کرد,. شخصی به همراهش گفت: این مرد [که رجم شد] در 
جا رد مثل اين که سگ بمیرد. بعد از آن, حضرت همراه آن دو نفر به 
لاشه. اق: عبور کردنده خضرت. به آن دو فرفودند: به. این لاشه کار بزنید. 
بسن آن دو نفر [با تعجب بپرسیدند ] به. لاشه دندان بزتیم ؟ ! حخضرت- صلی 


رسیده است بدبوتر از این [لاشه ] است. 


1- الجیفه: لاشه ی مرده ی حیوانی که بوی بدش بلند شده باشد؛ «الجیفة: 
شعره فة: جن آلحیت: و قیل: جثه المیت |ذا کتک ». (لسان العرب, ج 9, ذیل 
ِِ ص 37) 
2- النهش:_گرفتن چیزی به دهان و گاز زدن آن؛ «نهش: تهّش ینش و 
یلهش تهُشا: تناول الشی ء بقمه لیِعَصّه فیوثر فیه و لا یجرحه. و کذلک 
هش الحیْه». (همان, ج 6, ذیل نهش, ص 360) 
3- کشف الریبه, بعض الأخبار الوارده فی حرمه الفیبه, ص 9. 


12 
نحوه ی استدلال شهید ثانی- قدس سره - به این روایت 


شهید ثانی- قدس سره - با استدلال به این روایت می فرماید: با اين که 
فقط یک نفر غیبت کرده بود و دیگری تنها مستمع بود, اما حضرت خطاب 
به هر دو فر مودند: «ما اصبتما من اخیکما آنتن من هذه», پس معلوم می 
شود که سامع هم مثل ذاکر مرتکب گناه شده است.: پس استماع غیبت 
حرام است. 


نقد استدلال شهید ثانی- قدس سره - 

الا این انیت رظن به مساله ی فبیت. تدارا حون وف کشت در ملا 
عام رجم می شود عیبش مستور نیست تا «کشف عمّا ستره الله» بر گفتن 
ان صدق کند. بیان حد خوردن کسی هم غیبت محسوب نمی شود. پس 
توبیخ حضرت از بابت غیبت نبود, بلکه به جهت تنقیص نابجایی بود که از ان 
شخص کردند. 


ثانیا: این روایت در هیچ یک از مجامع حدیثی شیعه نقل نشده است و 
روایت عامیه ای است که معلوم نیست حتّی نزد ان ها هم سند درستی 
داشته باشد ! پس این روایت هیچ حجیتی ندارد. 


7 زوانات دال بر لزوم رد غییت 
اشاره 


استماع غیبت دلالت می کند, روایات دال بر لزوم رد غیبت است؛ یعنی 
مرحوم شیخ از این روایات, استفاده ی حرمت استماع غیبت کرده است. 


ص: 423 


اما در مقابل. بعضی گفته اند: این روایات نه تنها دال بر حرمت استماع 
غیبت نیست, بلکه اگر روایات دیگری دال بر حرمت استماع غیبت باشد, 
این روایات ان ها را تخصیص زده و بیان می کند استماعی که مقرون به 
رد باشد حرام نیست. پس طبق این نظر فتوا هم داده و گفته اند: استماع 
غیبت اگر برای رد آن باشد حرمتی ندارد. 


ین ای زهایات: ان افتیت. با ای پرخهردان اشته قم از خبت این که ]با 

دلالت بر حرمت استماع غیبت می کند يا نه؟ و هم از حیث این که اگر از 

ادله ی دیگر استفاده ی حرمت استماع غیبت شود, آیا مضاف به دلالت آن 
ها بو زور فت مت خواند ان اداه دا تخصیص بزند يا نه؟ 


این روایات در کتاب شریف وسائل الشیعه, کتاب الحح, ابواب احکام 
العشره قرار دارد. علّت اين که اين روایات در کتاب الحج قرار گرفته اين 
است که گاهی فقها شک الله مساعيهم بعضی مسائل را به مناسبت ذکر 
مق کنتدتو کنای حفاکانه اهدهای آن فرار عم دفند به عتوان تال در 
مورد موضوع مکان, کتابی در فقه در عرض کتاب های دیگر مثل کتاب 
الطهاره, کتاب الصلاه, کتاب الصوم, کتاب الحج و .. قرار داده نشده است. 
7( به مناسبت 
در کتاب الصلاه وقتی بحث مکان مصلّی مطرح می شود موضوع, مطلق 
مکان هم مورد بحث قرار می گیرد. همین قزر اه ناشن سای ده 
مناسبت, بحث مطلق لباس هم مطرح شده است. یا در بحث غسل 


ص: 424 


میت و احکام میت, به مناسبت, بحت «عیادت مریض» هم مطرح شده 
است. همین طور در بجت سلام نماز, «اداب و احکام مطلق سلام» هم 


بحجت شده است. 


از جمله مباحثی که در ابواب فقه بالمناسبه مطرح شده, موضوع «کیفیت 

معاشرت» است که در کتاب الحح گنجانده شده است. مناسبت موضوع 

«کیفیت معاشرت» با کتاب الحح این است که برای انجام ححج «سفر» لازم 

است و به همین مناسبت احکام سفر را هم در کتاب الحح ذکر کرده اند و 

اد ای کر ما رخا ات وه فص 

است. «احکام العشره» را هم مطرح کرده اند. بنابراین در کتب فقهی 
مر خاکام العشه »در کات الضخ مفزدست فزار کرنه است. 


کاب شرت وسانل ااشعه که هکشب کاب انم اقلا تیم 
شده است., هر جا در کتاب شرایع بحثی به مناسبت ذکر شده, در وسائل 
الشیعه هم همین روش به کار برده شده است. کما این که کتاب شریف 
تهذیب الاحکام شیخ طوسی هم بر غرار و ترتیب کتاب «مقنعه»‌ی شیخ 
مفید نگاشته شده و در واقع شرح و مستند برای مقنعه است. صاحب 
وسائل- قدس سره - در ابواب احکام العشره, بابی تحت عنوان «باب 
وجوب رد غیبه الموّمن و تحریم سماعها بدون الرد»(1) گشوده است. 
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خدکر این فطلت: هم لازم است, که: هر چا خکم فساله اي برای ضاحت 
وسائل مشخص و بوده, صریع فتو| داده و می فرماید: باب وجوب ... 
یا باب هر مت .. , اما 7 2 برای ایشان واضح نبوده, می 
فرماید: 1 ۰ پس این که در این جا فرموده است: «باب وجوب 
رد غیبه المومن و تحریم سماعها بدون الرذ». معلوم است که حکم مساله 
رای اسان ماه هد آزشت. 


روایاتی که در این باب ذکر شده را یکایک مورد بررسی قرار می دهیم تا 
نی آنا دال بر حرمت استماع غیبت است يا نه؟ و در صورت عدم دلالت 
بر حرمت استماع غیبت؛ آناضی دنو مختض الم حروت استماع غیبت 
باشد یا نه؟ 


روایت حمّاد بن عمرو و ابو آنس 


مَحَمد مَحَمَدٌ بنْ عَلی ب بن سین باشتاده عن حمّاد بن عمرو و آتس بن مَحَمَدٍ عَن 
زر 9 َ ض ۳ 

آبیه عَن جَعْفر 1 

له عیه و ای 1 - علیه السلام - : «یا علی مَن اکتيبِ عنده 


۰ قاستطاع تطرخ قَلَم بلْطوره حَذلَة ال فی الضْیا و الاجرو»(1)؛ 


نبی اکرم- ضلی اللة علیه و اله. و سلم - در وصیت. خود به: امیر لضومنین..- 
ی و یا علی ! کسی که نزد او غیبت برادر مسلمانش 


شود و 


1 جوسای العه ح مر کاب الخ انواب گام الهشرعر تات: 60لا رح 
ص291 
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بتواند او را یاری کند اما یاری نکند, خداوند در دنیا و آخرت او را مورد 
خذلان قرار می دهد. 


این روایت خر تحاظ ند به‌حاطار تاد بن مرو و انش تن مد و درز 
(محمد) ناتمام است. 


دلالت این روایت بر وجوب رد غیبت تمام است. اما دلالتی بر حرمت 
استماع غیبت ندارد. کما این که دلالت ندارد اگر غیبتی مورد رد واقع شد 
استماع ان جایز است؛ چون در مقام بیان آن نیست. بلکه می خواهد 
بفرماید: اگر کسی نزد او غیبتی محقق شد که می تواند دفاع کند ولی 
نکرد, مخذول است. 


روایت ت ابی الورد 
۳ 9 ۳ 9 
و [محقد بن علی بن الحسیین ] فی تَواپ الاغمال و فی عقاب الاعمالِ عن 
فحلقذ ن قوتی تن افتو ی عن عَبّدٌ الله بخ جعْقر الجقیری عَن مُحقّد بن 
الِخَسَین ؛ بن آبی الخطاب عغن الحسن ب .۳ ۰ : 


1- «خفض» نقیض رفع است. (غروی) 
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ابوالورد از امام باقر - علیه السلام - نقل می کند که حضرت فرمودند: 
کسی که نزد او برادر مومنش مورد غیبت واقع شود و او یاریش کند, 
خداوند او را در دنیا و آخات باق می: کند:ر 1 
را یاری و کمک کند پاری نکند و از او دفاع نکند, خداوند در دنیا و آخرت او 
و تن 


بررسی سند روایت 


این روایت را که هم شیخ صدوق و هم جناب برقی نقل کرده اند, از لحاظ 
سند به خاطر اتفخ الورد ناتمام است. 


دلالت روایت ت ابی الورد 


دلالت این روایت مانند روایت ت قبلی است. بلکه حتّی معلوم نیست دلالتی 
بر وجوب دفاع داشته باشد(1) (فقط دال بر رجحان دفاع است). 


روایت سکونی 


آنراهيم عن آییه دعس اک 0 
جَالّ: «قال سول الله- صلی آلله علیه و آله و - مَن رَد عَن عرْض 
آخیه الَمْسلم وجبت له لته الّه»(2) 


متیآ آمام صایی خلت الساام- نع شی کید کب مرت 


ور تفه الله فی الا ما کر است. با خی رد ات 
(افیرخانی) 
مسا الشع خحلر کاب الحم اعات اعگام العشرهه ناب 56ج 
تص 2 2 
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فرمودند: رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: کسی که از 
آبروی برادر مسلمانش رد کند [دفاع کند] بهشت ه اه بر او واجب می 
شود. 


بررسی سند روایت 


این روایت ت از لحاظ سند به خاطر نوفلی هرچند بعضی او را توثیق می کنند 
تاشام انیت 


فلت رحات نس گوتی 


این روایت نه دالّ بر وجوب رد است, نه دالٌ بر جواز استماع غیبت در 
صورت رد 3 آن است و نه دال بز. جر مت استماع. نهایت چیزی که از این 
روایت ت استفاده می شود آن است که اگر کسی رد غیبت کند بهشت بر او 
واجب می شود, مانند بسیاری از مستحبات که اگر کسی انجام دهد بهشت 


بر او واجب می شود بنابراین دلالتی بر وجوب رد غیبت ندارد. 


1- شیخ صدوق از پدر بزرگوارش, علی بن بابویه. 


ابراهیم بن عمر الیمانی از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که 
فرمودند: هیچ موّمنی نیست که مومن مظلوم دیگری را کمک کند مگر این 
که [اين عمل ] بالاتر از یک ماه روزه داری و اعتکافش در مسجد الحرام 
است. و هیچ مومنی نیست که برادرش را کمک کند در حالی که بر 
نصرتش قدرت دارد مگر این که خداوند او را در دنیا و آخرت یاری کند. و 
هیچ مقمنی نیست که برادرش را مخذول بدارد (واگذارد) در حالی که 
قدرت بر یاری او دارد مگر اين که خداوند او را در دنیا و آخرت مخذول 
می کند (وا می گذارد). 


دلالت صحيیحه وی ابراهیم بن ۳ 
این روایت از لحظ سند تمام بوده و بر وجوب لصرت مفتاب (بالفتح) دلالت 


ار ای ماه ان اس سا انوس اه رود 
عیبت واقع نشود. و در صورت توان دفاع از او اگر کسی دفاع نکند مخذول 
خداوند است و مخذول خداوند در جهنم است؛ زیرا خذلان به معنای 
واگذاری در جایی است که انسان احتیاج به پاری دارد و در چلین جایی 
نتیجه ی خذلان از 


عضاکل الشصه ع 12 کناب الحه انوا اخام العشره: ات6 15 
4ص 92 2 
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طرف خداوند متعال, هلاکت است. اما این روایت دلالتی بر حرمت استماء 
غیبت پا دلالت بر جواز غیبت در صورت رد ندارد. 


روایت. قفاب الاغمال 


6 هم فی فی عیاده القریض(1) غن سول 1 
صلی الله علٍ و اله و سلم - نف ال هی خطنه 4 «و من وه عن آجبه ره 
فی 


0 - 7 
سمعع مجلس رد اللهة عَنَهّ الفت باب من الشرٌ فی الا 5 الاخته قَانْ 
لم پر عَنة و أَعجَبَهٌ کان علیه گوزر من اغْتات»(2)؛ 


کسی غیبتی را که درباره ی برادر [مومنش] که در مجلسی شنیده رد کند, 
خداوند هزار باب شر در دنیا و اخرت را از او رد می کند (بر او می بندد) 
اما اگر [غیبت را از او] رد نکند و خوشش هم بیاید, مثل وزر غیبت کننده 
برای او هم هست. 


ان قلت: مفهوم ۳[ 


۳4 ۳۳ ی ۳ -_ 2 ‌ زر 06 
1- فی عقاپ الاعمالِ عَنْ محمّد مَحَمَد بنِ مُوسی بن المَتوکل غَن مَحَمّد بن جَففر 
0 1 ۰ 9 


-‌ 


و ِ ِ انوات الصا مات 0 9 
ص 414) 
292 
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کوزر من اغتاب» این است که اگر کسی نه رد کند و نه مُعجب باشد دیگر 
وزری بر او نیست. 


قلت: چنین مفهوم گیری از عبارت درست نیست؛ : خصوصاً طبق مبنای ما 
که گفتیم قضیه ی شرطیه دال بر مفهوم نیست مگر جایی که قرینه ای 
باشد. 


الَهْمَهَ»(2)؛ 


رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: کسی که از آبزوی 
برادر مومنش دفاع کند, برای او حتما" بهشت نوشته می شود. اک کی 
برای دیگری کار نیکی انجام داد (خدمتی کرد) او هم باید جبران کند (به او 
جزاء دهد؛ مثلا اگر هدیه ای داد او هم هدیه دهد) و اگر نداشت., حداقل با 
زبان ثنا بگوید 


1- فرزند شیخ طوسی- قدس سره - 
مسا اس سصت کات الم ات اام لعشم اب 16« 
6 ص 293. 
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[و تشکر کند]. اما اگر نه جبران کند و نه با زبان تشکر کند کفران نعمت 
کرده است. 


این روایت از لحا به ان رهصی اه هه رم 0 ۳ ۲ 
نانمام ۱ صدر این روایت ده که مربوط به ما نجحن فیه می شود دلالنش 
ماعتد ولالت شلی. است *یعنی لالتی بر معا تدارد. 


روایت اتف الدرداء 


ابو الدرداء می گوید: شخصی نزد پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم 
- در مورد ی و ی [با این حرف ] آبروی آن شخص می 


رفت.: مردی در آن جا بود و از او (شخص غایب) دفاع کرد, پس حضرت 
انش می شود. 


2 


ص: 133 

دلالت روایت که ان الدرداء 

این روایت ت علاوه بر این که از لحاظ سند به خاطر عذه ای از مجاهیل تا 
ابوالدرداء(1) ناتمام است., دلالتی بر وجوب رد هم ندارد. 


1- آبهالدزداع همان شتخضی, است. که آن روایت معروف را در شان 
امیرالمومنین - علیه السلام - نقل کرده که حضرت در نخلستان از خوف 


بن الز, قالَ: کنَا جُلوسا فی مَجلْس فی مسجد 
سول ال صلی الله س و آله و سیلم ِ تک ِِ اه بر و بیعة 
7 ۷ 


1 ج او 
علبها اعد مب ات به. ققال آو الزداء با ققّم نی قائل ما رائث و لقْل 
کید حجد ِِ تیت بها. بو دردلء فوم _ بل ۳ و 
ک 3 0 - 0 0 3 
فوّم م ما | شهدت لیْ بن بی طالب بشویچطا النجار و قد 


ات مُخصیها فتقول خذوة فیا له من مَاخوذ لا تنجیه عَشيرتَة و لا یلع 
ج 1 شام اند 1 جر ]. تم . ۳ مین بر 5 ۳ 
قببلثة رَحَمَه القلاً (۱3 أَذن فیه بالتداء» ثم قال: «آه من تار تُضحٌّ الأکَتاد و 
سم یر ل ت بِ ۲ ۲ جر وی لور 
فی اگء کلم اشعع له حضاو 9 عرفه فلت غلت ع نلی» ِِِ 
۳ ۳ م2 ی - ۳ 
0 


۳ 
8 
۴ 
۲ 
ما 
ند 
:۵) 
5 
3 


الم ققالت فِاطمَةٌ- 
ن, من ِِ 5 من قصیتوی قأحْبرنها 
آبا الدْیْداء الْعَسْيِهةٌ التی تَأَحْدُهْ من حَشْیه اللو» 
ِِِ با و آنا آبکی فَعَالْ: «متّا 
0 فقال: «پا آبا ا الدَرّدَاء 


یو 0( ج أهلْ الْحرَایّم بالعذاب و 
۲۹ 1 01 -0 ۰ لب هِ 


۳1 
ست ما.: 


اما ۹ 
9 
۳۸ 
ت 
۱ . 
مب 2 

1 
۱ 
ام اه 
شوت 
1 

ا- 
0۷ 
»م۱ 
»,وا 
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۱۹ 
۱ 
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6۱ 
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۱ 
۳ 
۳ 
3 
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9 
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‌ 
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: نو الگزداء قو ال ما رأیّث لک لأَحَدٍ من أصخاب 
سول الله- صلی الله علیه و آله و سلم - . (بحار الانوار, ج 84. ص 195) 


۱۳0 
ابا 
هب 
ح 
ب8؟ 
ت 

1 

1 
ِ 
17 1 
0 

۱ 
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ص : 434 


همچنین دلالت بر جواز استماع برای رد هم نمی کند؛ چون حضرت از 
طریق عادی نمی دانستند که این شخص می خواهد غیبت کند. بعد از این 
که کلامش به پایان رسید معلوم شد که غیبت بوده است. پس دال بر جواز 
استماع برای رد نیست. کما این که دلالت بر حرمت استماع هم نمی کند. 


وصیّت رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم - به ابوذر 


محقَذ بُن الحسَن فی الْمجَالس و الأخْبارٍ باشتایه عَن آبی در عن التّیی- 
صلی الله علیه و آله و سلم - ی وصییه له قالّ: «یا با در من ذَت عَق 
آخیه المْوّمن تس یا با در من اعْتَيبِ 
جوم موم 


ص: 435 


یستطیع 7 تطرخ قَتَصَرَة تصرّة ال عرَ و جل فی الا و لأخْته و ان حَدله و 
هو پستطیع تصره حَدلَةٌ ال فی الصا و الاخرو»(1)؛ 


اه آبادر | کشتی که از برادر مقمتش حفاع. کید.ن غیت تربارن .هرا رد 
کند, بر خداوند متعال است که او را از آتیتن (جهنم) آزاد کند. ای اباذر ! 
کسی که نزد او برادر مومنش غیبت شود و او در حالی که می تواند پاریش 
کند پارپش دهد, خداوند عژ وجل در دنیا و آخرت او را یاری می کند و اگر 
او را واگذارد در حالی که می تواند یاریش کند, خدا او را در دنیا و آخرت 
وامی گذارد. 


فلت این سحانت هم صل ووابات شا است: 


روایات دیگری هم نظیر این روایات وجود دارد که صاحب وسائل- قدس 
سره - می فرماید: «تقدم فا ندل .غای. دی ۱ 12 


سخن آخر در دلالت روایات لزوم رد غیبت. بر حرمت استماع 


همان طوری که ملاحظه فرمودید. این روایات علی رغم کثرت شان نه 
دلالتی بر حرمت استماع غیبت داشتند و نه بر جواز استماع برای رد. علی 
فرض حرمت استماء. 


بله, این روایات دلالت داشت بر این که باید «ظقر الفیب» مومن 


1 حاکن التیعیه ج 12 کناب الحض اماب اخکام آلعشره: باب 16 خ 
8ص 293 

ام قلر 2 و21 ادها فا ریت 1 رز بات 
152 


ص: 136 


حفظ شود و اگر مومنی در مجلسی مورد غیبت قرار گرفت. کسی که می 
تواند از او دفاع کند باید دفاع کند. پس تا این جا دلیلی بر حرمت استماع 
غیبت بما هو استماء الغیبه پیدا نشد. 


غير واحدی از اعاظم هم فرموده اند: ما دلیلی بر حرمت استماع غیبت پیدا 


دلیل ما بر حرمت استماع غیبت 


روایتی که از لحاظ سند قابل اعتماد باشد وجود دارد که دال بر حرمت 
استماع غیبت است و آن صحیحه ی عبد الاعلی بن آعین است که در ذیل 


اند 


صحيیحه ی عبد الاعلی , بن این 


و [محََدٌ بن یَقفُوب ] عن علب تن الراميم عن آیبه عن عم تن أَستاط عن 
تن عمیزه ن غثر الیل شتن عن آی لد ال | بر * 
قال: «من کان بُومنْ باه و الوم جر قلا یعس مجْسا لتقص فیه مامْ 
و اتف وی 16 1: 


کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد, در مجلسی که تنقیص اماهن 


می شود با از مومنی عیب گرفته می شود ننشیند. 


ص: 437 
بررسی سند روایت 


هه توات. این خویت کقه اند به-عز عید آلاعلی ین آعین4 که تونیفین 
در کتب اربعه ی رجالی در مورد او ذکر نشده است, به همین خاطر بعضی 
ذر .فتل, این سنتند توفف. کردم اند. ولی به: تظر می, آید. انشان: فابل توتیف 
بانشتند» زیرا.یه مفی فدسن,سره < در رساله ی خدویمل 1 بعضی رسای 
اصحاب اثمه- علیهم السلام - را نام می برد(2) و می فرماید: 


وم و بت ام 
محمد بن علی و آبی الحسن علی بن محمد و آبی محمد الحسن بن علی 

بن محمد - علیهم السلام - و الأْعلام الروساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام 
و الفتیا و الأحکام الذین لا یطعن علیهم و لا طریق الی ذم واحد منهم و هم 
اضتاب: الا ضول النده نم التصتفات الم ار 


1- رساله ی شیخ مفید «الرد علی اصحاب العدد جوابات آهل الموصل» 
است که به رساله ی عددیه معروف شده است و شیخ مفید در این رساله 
روزه هم باشد. (غروی) 

5 شیح 7 در اثبات امکان 29 روزه ماه مبارک رمضان, احادیئی 
صفاتی دارند که این ا ۳ مفید وثاقت آن هاست. (غروی) ‏ 

3 الرد علی اصحاب العدد جوابات آهل الموصل, فصل و آمّا رواه الحدیث 
بآن شهر رمضان شهر من شهور السنه .... ص 25. 


ص: 1398 
یکی از کماتی که تام می برد همین ید آلاغلی بن اعین* اشنت 13 


بنابراین با چنین توثیقی از شیخ مفید- قدس سره - وثاقت و عدالت «عبد 
ااعلی بن آغین 4 تابت فی شود لا وخسیر این که قرانن یر هم کارم 
که اد کلام شیخ مفید است. بنابراین سند روایت مذکور به نظر ما تام 
استت و فی. توانيم به. آن اعتماد کنیم. 


استدلال به صحیحه ی عبد الاعلی بن اگین 


عنوان «عیب گرفتن از مومن» عنوان اعمّی است که شامل حضور آن 
مومن_در مجلس هم می شود. ولی این صورت فرد نادر است؛ چون 
فحهولا عیوت اقراق در غیاب شان گفته می شود. 


به هر حال عیب گرفتن از مومن شامل غیبت هم می شود و غیبت مصداق 
«عیب گرفتن از مومن» است. علاوه بر آزن: که نز نی نَسَخ به جای 
«یعاب», «یغتاب» آنده است که آن نسخه هم سندش تمام است و آن 
سند علی بن ابراهیم در تفسیرش می باشد: 


صحیحه ی عبد الاعلی بن اعین از تفسیر علی بن ابراهیم 


1- روی یزید بن |اسحاق عن حماد بن عثمان عن عبد الأعلی نن آعین عن 
آبی فید الله» یه السلام 0 
اعطیت ارعشبفعو اکسلت الشیر وان ام خصم الا سعم وعشرین نوماه 
(همان, ص 39) 


همان طوری که ملاحظه می فرمایید, این نسخه «یفتاب فیه موّمن» دارد. 


۱ ۱ 
در موقع مناسبی درباره ی آن سخن خواهیم گفت. 


ان قلت: نشستن در مجلس با استماع تلازم ندارد. ممکن است فردی در 
مجلسی ننشسته باشد ولی استماع کند؛ مثلا از طریق رادیو بشنود. 


قلت: و از لک ای هی مجانی: که وت 
ات سر نا وان ی مرس 0 


۱ باب 36 ح 8 ص 261 
2- بیان ذلکی: در آیه ی شریفه می فرماید از (آن ها اعراض کن). اعراض 
کردن با استماع هرچند در مکانی دیگر سازگاری ندارد. 


ص: 440 
(و ٍذا رت الذی یَخُوضُون فی آیاینا قأعِض هم ی یَخوضُوا فی خدیتِ 
1 


«استماع غیبت» جایز نیست. 


2 ون 


قلت: حثّی اگر گوشش را بگیرد باز احتمال حرمت وجود دارد؛ زیرا مراد از 
عدم جلوس, عدم حضور می باشد که معنایی اعم از استماع است. به بیان 
دیگر هر چا استماع صادق 9 در آن مکان نیز صادق ایک اما این 


ان قلت: بنابراین طبق این روایت شریفه باید بگوییم: نشستن در مجلسی 
که در حضور موّمنی از او عیب گرفته می شود و حثّی شنیدن آن عیب در 
مکان های دیگر چایژ نیست: هرچند غیب آشکار باشند که از مستننیات 


قلت: از آن جایی که این روایت با دو نسخه ی متفاوت نقل شده که در 
فک «بعاب» و در دیگری «یغتاب» دارد و نمی دانیم کدام صادر شده 
است. باید به قدر متیقن اخذ کنیم که قدر متیقن 


1- (و هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزاء می کنند از آن ها روی 
بگردان تا به سخن دیگری بیردازند). (الانعام, ایه ی 68) 


ص: 441 


«نقل عیب به نحو غیبت» است(1). بنابراین نمی توانیم بگوییم اگر در 
حضور خود مومن هم عیب گرفته شود, نشستن در آن مجلس به عنوان 
غیبت جایز نیست. علاوه بر آن که عبارتِ «یعاب فیه مومن» منصرف از 
عیب آشکار است و فرضا اگر شامل شود, مربوط به جایی است که به 
عنوان عیب ذکر شود. پس شامل ذکر مثل آحول و آعمش(2) بدون قصد 
انتقاص نمی شود. 


کت فعم کنر آن که. ردایت فعند الاعلن وم آعن» او عبت این که گر 
چه عیبی حرام است در مقام بیان نیست. سس ار ان الاق مد ی 
شود ۳ کسی بگوید ذکر مثل آحول و اغهشن هم مطابق اطلاق روایت؛ 
رام آتنت: 


ضعیخه چ غید الاغلی.ین اعین از مستظر قات: سر ات 


مرحوم آبن ادریس حلی- قدس سره - که از فقهای معروف شیعه در اواخر 
قرن پنجم (498 ه . ق) است, در اخر کتاب فقهی خود (سرائر). 
مستطرفات و تحفه هایی از کتاب های مختلف گلچین کرده است و 
اسفش را فستطرخات. کذاشعه. است: از بجماه روایاتی که کلچین کرده, 
هیر ر وا نت ید الاعلی : ای اس ۰ ات ات ان سم وت 
قولویه» نقل می کند 


مَحَمذ بن 


1- زیرا غیبت کردن اخص از ذکر عیب است و چون حکم. حرمت است 
پس مقدار کمتر یقینا تحت حکم رفته و مابقی مشمول ادله ی برائت می 
شود. (غروی) 
2- صفاتی که به عنوان صفات ممیزه ذکر می شود. نه به عنوان عیب و 
نقص. (غروی) 


روایه ابی القاسم پن قولَوَبّه عن عَبّد الأعْلی عن آبی عَبد الله - علیه السلام 
- قال: «؟ من بي تخاس تس هه رابهس اه 


نسخه های سراثر هم در این که عبارتِ «یعاب» صحیح است با «یغتاب». 


علی ای حال دلالت این صحیحه بر حرمت استماع غیبت تمام است.؛ روایات 
گذشته هم که از لحاظ دلالت تام, ولی از لحاظ سند ناتمام بود می تواند به 
عنوان موّید ان باشد. 


1- الانعام, آیه ی 68. 
هشال اف هب کاب الضااه: اتواب الففاع پا 7ص 


8 مورک ههار الصامی حور الفامی رو لفط قاتا در 
و63 


ص: 443 
استفاده ی حرمت استماع غیبت. از طریق عناوین ملازم با آن 


اشاره 


بر فرض تمام نبودن حرمت استماع غیبت به عنوان استماع, می توانیم 
تحت عناوین دیگری مره ی زیادی با وت دارند فی الجمله 


1 رضایت به فعل حرام 


در ال کمن که شعض ناماس مضا ات اسلا وال فی 
کند: به ما خبری رسیده است مبنی بر این که در زمان ظهور حضرت 
مهدی - علیه السلام - ایشان اولاد بنی امیّه را به خاطر جنایات آباء شان به 
قتل می رسانند, این خبر چطور با آیه ی شریفه ی: (و لا تزر ر وازِره ور 
آخری)(1)؛ ۰ «هیچ گناه کاری, گناه دیگری را متحمّل نمی شود» قابل جمع 
اقفت ۱ نی آسه‌عو ری سرا عون ان که اما ات ۱ 
آفریدند دارند؟ ] 


حضرت در پاسخ فرمودند: اولاد بنی آمیّه به افعال آباء شان راضی بوده و 
ی وا 


- الانعام, آیه ی 164؛ الاسراء, آیه ی 15؛ فاطر, آیه ی 18؛ الزمر آیه ی 
7. 

2- و فی عْیَونِ الأْحْتار و فی ال عَن مد بُن زیاد ُن جفقر الهمذانت عَن 
عَلیٌ بن ابراهیم ب بن هاشم عَن آییه عَن عَبّد السّلام بُن صالح الَرَوی قال: 
فلّث لابی العَسَن لت تن موسی الضا - علیه السلام - : یا اب سول 
له ! ما تفول فی عدیت ژوی عن الصَادق - علیه السلام - قال ادا خرح 
لام قتل دَرارق قتلّه الَحْسَین - علیه ایسلام - بفقال آبانها؟ ققال - علیه 
السلام - : «هو کدّلک». فلت قَوّل ال عَرٌ و جّل (و لا تزژ وازِره وژر 
آخری) ما مَعْتَاخ؟ قال: «صَدق ال فی جمیع افواله و لکن دزارید 
سین - علیه السلام - یژضَفن بفقال آنانهم و یَفتجرژون بها .من ز 
سین کان کمن آناغ و لو آن رَجْلذٍ فیل بالعشرق فرضی بقثله رل بالمَفرب 


۳۳ 


لکان الرّاضی علة الله عرّ و جَلَّ شریک القَاتل و ما یَْْلهُمْ الْعَابْمْ - علیه 


السلام - ادا حَرَح لرضَاهم بفغل آبائهم الحدیت». (وسائل الشیعه, ج 16, 


کناب الاضر تالمعروف و التهی عن المتکر: ابواب الامز و اللیی: باب ور ح 
۵ ص 138) 


ص: 444 


از این روایت استفاده می شود کسی که غیبت کند و دیگری فقط مستمع 
باشد به نحوی که از این استماع, رضایت به غیبت انتزاع شود این استماع 
از باب رضایت به فعل حرام. حرام است. هرچند قائل به جواز «استماع 
غیبت» باشیم. 


2 دفع منکر 


ما در بحث حکم اعانت بر ثم بیان کردیم: همان طور که نهی از منکر 
واجب است دفع منکر هم واجب است؛ یعنی باید از اوّل مانع وقوع منکر 
شد. بنابراین کسی که در مجلسی حاضر است و می داند بناست غیبت 
حرام محقق شود لازم است مانع غیبت شود. این جا اگرچه عنوان دفع 
منکر واجب است, ولی از آن جایی که دفع غیبت با عدم استماع غیبت 
ملازمه دارد چون از تحقق غیبت جلوگیری می کند, از اين جهت می توان 
گفت: کسی حق ندارد استماع غیبت کند. گرچه به عنوان استماع حرام 


نباشد. 
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3. تشویق منکر 


اگر استماع فک عیبت موجب تشویق ۳ غیبت کننده باشد, از باب تشویق منکر 


استدلالی دیگر بر حرمت استماع غیبت 


«عیبت» مفهومی است که طرف اضافه دارد و تا مستمعی نباشد غیبت 
محقق نمی شود؛ مثلا اگر کسی , به تنهایی عیوب دیگران را بگوید و حدیث 
7۱ ۳۹۵ پس ۳ یت از طرف دیگرا_ نباشد 
مقوم ور کرام ۱ 


تقدانن استللال 


این استدلال ناتمام است ؛ زیرا صرف این که تحقق غیبت منوط به استماع 
است, دلیل نمی شود که از لحاظ حکم هم این دو (غیبت و استماع) یکی 
باشند. مثلا برای تحقق «ضرب» احتیاج به «مضروب» است و تا مضروبی 
نباشد ضرب محّق نمی شود. آیا اگر جایی ضرب حرام باشد. مثلاً کسی 
ظلما و عدوانا به پای دیگری ضربه بزند, باید مضروب شدن هم حرام باشد 
و لذا باید فرار کند؟ ! البته اگر مضروب شدن کمتر از آن حدذی باشد که 
مت ذانیم قارع به تمیق آن رای تست و الا بتتتتر از ارن-ه از کسن 
حق ندارد مضروب واقع شود. 
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پس با این که «ضرب» حرام است, ولی نمی توانیم بگوییم مضروب شدن 
حرام است, در حالی که ضرب بدون مضروب محقق نمی شود و می توان 
گفت وابستگی ضرب به مضروب, بیشتر از وابستگی مفهوم غیبت به 
استماع است؛ چون غیبت کننده حداقل خودش می تواند بشنود, ولی ضرب 
بدون مضروب محقّق نمی شود. 


بنابراین ملازمه ای بین حکم غیبت و استماع غیبت نیست و عقل هم چنین 
حکمی نمی کند. اگر به صرف این که استماع غیبت, مقوّم تحثْق غیبت 
است حکم غیبت را داشته باشد, باید بگوییم غیبت شونده هم با تحقق 
غیبت مرتکب حرام می شود؛ چون تا غیبت شونده ای نباشد غیبت محقّق 
بنابراین صرف این که غیبت کننده, غیبت شونده و سامع, تکویناً مقوّم غیبت 
هستند لازم نمی اید که حکم شان هم یکسان باشد. پس این استدلال 
حکم استماع, در صورت جواز غیبت 

اشاره 

شاین سای متا که استماع غیت را مطافا اخرای داتنم: آبا ون 
کی قفاب (اکشرای ور کت رعاش اس از خرن کلام 


در جایی است که علم داریم مجوز دارد (صورت شی را بعد | بررسی 
خواهیم کرد). 
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احتمالات مختلف در مسأله 


اشاره 


حالات مختلفی برای مسأله متصور است که هر کدام را باید جداگانه 
بررسی کنیم: 


تنوون تین که فختسا اه سورع یت خازع آشست 


تقتضی: از فستتتیات: غبیت: ر۱ کفتیم تخصضا از موضوع غبیت: ار است 
(مانند غیبت متجاهر به فسق که کشف عما ستره الله نیست). در چنین 
مواردی چون اضلا غیبت ضادق تبشت استهاع آن همر. اتشماغ غیبت نیست 
و لذا از این باب حرام نیست. 


ان قلت: صحیحه ی عبد الأعلی بن آعین که فرمود: «مَن گان بُوْنْ یال و 
لیم لاجر قلا بلس مجلسا بنتقص فیه امامٌ و باب فیه مُوْمنْ» شامل 
شنیدن چنین مواردی هم می شود. ؛ زیر| گرچه غیبت صادق نیست, ولی 
عیب موّمن بیان می شود. 


قلت: اولا: این روایت ت همان طور که قبلا اشاره کردیم در مقام بیان اين که 
چه عیبی حرام است نمی باشد, بلکه در صدد بیان این است که حضور در 
مکانی که عیب موّمن اورده می شود جایز نیست.؛ اما این که ذکر چه عیبی 
جایز و کدام حرام است., باید از دلیل تیر استفاده شود( 1). 


1- حرمت استماعی که از صحیحه ی مذکور استفاده می شود, برای عیب 
حرام نیست., بلکه برای مطلق عیب است. پس مجلسی که بیان عیب 
دیگران شود, حثّی در صورتی که شرعا جایز باشد مشمول صحیحه است. 
(غروی) 
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کات فف: توافه ونیم اضا صحهه.ی یو از کل بن آعین ان مهار 
استماع عیب مجاهر به فسق منصرف است؛ جهن اه خووش با اهر بان 
کر ینش انست,: بلکه ذ کر ختتن غیین اساسا غیت آوردن و غیت کر فتن از 


او بیست . 
2 شنیدن غیبتی که برای غیبت کننده به خاطر اضطرار, تقیّه و یا عدم بلوغ, جایز است 


می دانیم که در مواردی غیبت جایز است ؛ مثلا شخصی که مضطرّ به غیبت 
باشد. از باب «رفع ما اضطروا الیه»(1) يا «ما من محرم الا و قد احلّه 
الاضطرار»(2) حرمتی برای او ندارد. همچنین کسی که به سن بلوغ 
نرسیده باشد. از باب «رفع القلم عن الصبی حتّی 


1- مَحَمَذ بن علی بن الخسیر فی اللَجبدٍ و الْخضال عَن أحْمَد بُن مُحمّد بُن 
اف رن ند قرم قوب پن تزید عن حقاد پُن عیی تن 
خریز بن عَبّد الله عَن ۳ عبد الله - علیه السلا م -قال «قا نورد ول الله-- 


ضلی اه علبه و آله و.سلم. - رفع عن أمی : یشعة اشیاء الط و اسان و 
ما کرو عَلَ و ما شین وا ۷ نطیفون ها اسطهوا هو الحنت و 
الطَیرخ و الْقکرٌ فی الوَسْوسَه فی الْحلوو مَا 1 ها بت (وماکل 
القبعه. 19 کناب الجهاد, اچات غاد النفسن و ما ساسیه, بات 6 ع۱۰, 
ص 369) ۱ 

2- و بالاستاد مد بن الحسَن باشتاده عَن الْْسَیْنِ بنِ سعید عن لخن 
عُن زُرَعْة] عن سماعة قال: سَانهُ عن الرَجُلِ تکون فی یه الماء قرع 


" 
3 3 3 0 


الما متا علی طهره لام الکنیره آزبعپن ما و أقلَ أو اکن 
فیمتنع من یام و هو علی حال فقال: لا بات بدّلک 3 لین رت ع ع 
ممّا حدم قذ احلة لِمّن اصْطةّ الیْه». (همان, ج 5, کتاب الصلاه, 





ح 6, ص 483) 
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یحتلم»(1) غیبت برای او حرام ۳ همین طور غیبت اگر در مقام تقیه 
باشد جایز است. در چنین مواردی گرچه ارتکاب غیبت برای مضطر و غیر 
بالغ و در مقام تقیه جایز است, اما می توانیم بگوییم استماع چنین غیبتی بم 
اطلاق صحیحه ی عبد الاعلی بن. آعین که فرمود: <«قلا بلس ععلسا 
ْتقصْ فیه عَامْ أو بُعَابُ فیه مُوْمِْ» جایز نیست و جواز غیبت دلیل برای 
جواز استماع نمی شود. پس استماع چنین غیبتی جایز نیست. هرچند مغتاب 
(بالکسر) را هم نمی توان نهی از منکر کرد؛ چون او مجوّز دارد و کار 
حرامی مرتکب نمی شود. 


و توش قیشت ط الم یر سقاه اتسار 


در مواردی که می دانیم شخصی مظلوم واقع شده و برای انتصار غیبت 
می کر اه اشتاع در طوت اتضار بان نون منوت مادم ناه 
کین ات ِ ۱ ۱ ۱ ِ 
ان ی 4 0 او تا ای 0 
روایتی یکی از حقوق برادر مومن را نصرت او ظالماً و مظلوما بیان می 
کند و می فرماید: 


1- و فی الحال عن الَحسَن بن مُحَمّد السَکُونی عَن الْحتمٌ عن 
تام تي ای فعاوته نآ قي الأققش قرر اي ان قال اتی عْمَرٌ 


بامراه مَجنوت قَذ رَتث فامر یزجها ققال عَلیٌ - علیه السلام - : «ا ما 


کی سس 


عَلمت آن القلم یرفع عن : تلاتم عن الطبب علی بکتلم وعن المختون علن 


1 ات م2 6 


یفیق و غن النایّم حلی بستیقظ». [همان, ۳ ۷ ابواب مقدمه العبادات, باب 
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«و یط طلما و عطلوی قأَمّا تضرثة الما قَبَرثه غن ظلمه و آمّا ضرثة 


2 


مظلوما قَیَعیثة علی آخذ ی 


و [یکی دیگر از حقوق برایر موّمن اين است که] او را ظالماً و مظلوماً 
یاری کند. امّا باری او ظالماً به اين است که او را ی 


اما اگر استماع در طریق انتصار نباشد باز هم بعید نیست بگوییم بالملازمه 
العرفیه جایز است ؛ زیرا وقتی خداوند متعال به مظلوم این حق را می دهد 
که تایه ظالم فریاد بکشد و خهر بة سم کنم: آکر بگویيم هچ کین خوه 
یدز آنن مر به نو را -قداری گر ها خن حون لغو می شود. پس به 
حسب فهم عرفی, جواز جهر به سوء برای مظلوم با جواز استماع آن 
ملازمه دارد. 


شیر اه بات اصاصی هی کسو اسماع ی کم مات تالکش 
مطاوم دافم تدم باس ی ار در طستن انار فاقه کار آزدت, 


حکم استماع در صورت شک در جواز غیبت 
اشاره 
در مواردی که شک داریم مغتاب (بالکسر) مجوّز غیبت دارد يا نه؛ مثلاً شک 


داریم که مغتاب (بالفتح) مجاهر به فسق است يا نه. شنیدن چنین غیبتی 
چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم جواز استماء 


ضن 212 
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ابا تقی ا مکتصاعت ارت به؟ 


در این که نهی از منکر واجب نیست نباید دغدغه کرد ؛ زیرا نهایت این است 
که ادله ی نهی از منکر می فرماید: «یجب النهی عن کل منکر» ولی ما 
شک داریم که آیا مغتاب (بالکسر) با این غیبت مرتکب منکر می شود یا نه. 
در چنین جایی اگر به اطلاق يا عموم «یجب النهی عن کل منکر» تمشک 
کنیم و بگوییم نهی از منکر واجب است, در واقع تمشک به عام در شبهه ی 
مصداقیه ی خودش کرده ایم که احدی از اهل علم آن را جانر نمی داند. 


از طرف دیگر اصاله الصحه در فعل مسلم جاری است که قابل مناقشه 
نیست (در جایی که امکان حمل فعل مسلمان بر صحّت باشد, باید آن را 
بر صحّت حمل کرد). بنابراین نهی از منکر در فرض شک, لازم نیست و اگر 
کسی بخواهد با استصحاب عدم اجهار, اثبات اتیان منکر از جانب مغتاب 
(بالفتح) کند, می گوییم این استصحاب مُثبت است, که توضیح آنَْ خواهد 


ات 


اقا برای رسیدگی به حکم استماع در صورت شک باید صورت های مختلف 
یف ار سین راز اصل موضوعی و عدم جریان آن جداگانه بررسی 
شود. اکنون به عنوان مثال. شک در جواز غیبت به خاطر شک در مظلوم 
بودن مغتاب (بالکسر) را بررسی می کنیم: 
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یبن ره خن به عاطی تقی فر خل سطلوکن مان 


اگر مغتاب (بالکسر) گفت: به من ظلم شده, ولی ما نمی دائیم واقعا 
مظلوم است يا نه؟ شاید نه تنها مظلوم نباشد, بلکه ظالم هم باشد و شاید 
اصلا فرد را اشتباه گرفته و ظالم. شخص دیگری است و بالجمله در 
مظلوم بودن مغتاب (بالکسر) شک داشتیم, در اینجا حکم چیست؟ 


حکم واقعي استماع را ق صحیحه ی کبد |لاعلی بن اعین و آیه ی شریشه 
ی (لا جْجِنٌ ال الجهْرَ بالسوء من #اع از قن الما بان کرذی که 
استماع غیبت از ی 
و اگر فی الواقه مزمق قناشد. با طالم باشد استهاع عفن ,حایز انیت" 
بغنی در حقيقت, اطلاق صحیحه ی عبد الاعلی بن آعین به وسیله ی آیه ی 
شریفه ی فوق و آیه ی شریفه ی (و لمَن انتَضر د ظلّمه قاولیک ما عللهغ 
هن سبیل)(2] تفنندخوزده وشبخد. این چنین: است؛ «لایجلس مجلسا یغتاب 
فیه مومن الا ان یکفن الفعاب (بالکسر ا حقضرا مدای ۷ درف توانیم 
ماخضل, آن.را بزای سهولت. این طور بیان کنیم+«انجوو. الاستهاع. الی 
اغتیاب موّمن الا ان یکون ظالما»(3). 


1- النساء آیه ی 148. 
2- الشوری, ایه ی 41. 
3- بهتر است مخطص را به نحو مخطص منفصل بیان کنیم. (امیرخانی) 
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اما در مقام شک که نمی دانیم مغتاب (بالفتح) ظالم است يا نه, معلوم 
است که نه می توانیم به دلیل خاص تمسک کنیم و نه به عام؛ زیرا تمشک 
به عام یا خاص در شبهه ی مصداقیه چه شبهه ی مصداقیه ی خود عام و 
چه شبهه ی مصداقیه ی مخطٌص جایز نیست(1). 


احراز غیر ظالم بودن مغتاب (بالفتح) با جریان اصل 


مرحوم آخوند در آخر بحث «عدم جواز تمشک به عام در شبهه ی مصداقیه 
ی مخصص» ایقاظی را مطرح کرده و می 9 گاهی می توان با 
اجرای اصل موضوعی, مصداقی را در مخضص دراج یا از آن اخراج کرد و 
در عام داخل کرد. و در ادامه ی بحث, استصحاب عدم ازلی را مطرح 
کردند. فرمایش جناب آخوند به نظر ما هم درست بود و ما در اين بحث, از 
ایشان تبعیت کردیم. 


در ما نحن فیه هم می توانیم از این روش استفاده کنیم و بگوییم: 
مومن(2) بودن مغتاب 9 را بالوجدان. و ظالم نبودن او نسبت به 
مغتاب (بالکسر) را با استصحاب احراز می کنیم؛ یعنی می گوییم: مفتاب 
(بالفتح) از اوّل تکلیف. نسبت به مغتاب (بالکسر) ظالم نبود. شک می کنیم 
که نسبت به او الم شده يا نه, استصحاب عدم نعتی جاری می کنیم. 


1- در بحث اصول فقه بیان کردیم که تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه 
ی مخضص را حتی در مخصّص لبی قبول تداریش ن ارتسست بم من 
لفظی. مکر در یک. مورد خاض.: آن هم در مخصض لبی.. برای. تفضیل 
مطالب به جزوات دروس خارج اصول مراجعه شود. 

و ار ان ای ام 
اولاد طاهرینش- علیهم السلام - دارد. این جا مومن به معنای عادل يا کسی 
که از اولیاءالله باشد نیست. 
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بنابراین با ضمٌّ وجدان به اصل, غیبت در این مورد. غیبت مومن غیر ظالم 
است و مشمول حعم عام(1) می شود. در نتیجه استماع غیبت او حرام 


است. 


ان قلت: در مورد مغتاب (بالکسر) هم می توانیم با ضمّ وجدان به اصل, 
احراز کنیم غیبتی که مرتکب می شود حرام است؛ یعنی بگوییم: مفتاب 
بالفته) باله‌خدان.فومن انشت و اد ال کلت فست به. ماب بالکسر) 
ظالم نبوده, الأآن شک می کنیم که نسبت به او ظالم شده تا غیبتش بر 
و را اس 
وجدان به اصل, موضوع برای حرمت غیبت احراز می شود. پس می توان 
گفت: غیبتی که مغتاب (بالکسر) مرتکب می شود حرام و در نتیجه نهی از 
هنکر او واجب است: 


قلت: در چنین مواردی که مربوط به فعل غیر است استصحاب جاری 


صفت مس ای ات ات اس اس سب ام اوه 
استصحاب مثبت خواهد بود. علاوه بر این که در چنین مواردی اصاله الصحه 


او واجب نیست, بلکه چه بسا حرام باشد؛ چون دادن نسبت حرام به مومن 


وی او انیت 


1- حرمت استماع غیبت. 


ص: 455 


قول مختار در مقام شیک 


پس نتیجه ی نهایی این شد که در مقام شک, در صورت جریان مثل 
استصحاب مذکور, استماع جایز نیست البته استدراکی نسبت به عدم جواز 
استماع در این صورت در مباحث آتی ذکر خواهیم کرد همچنین نهی از منکر 
هم نسبت به مغتاب (بالکسر) جایز نیست. 


ص: 41_56 


استدلال میرزا محمد تقی شیرازی- قدس سره - بر جواز استماع غیبت 


میرزا محمد تقی شیرازی- قدس سره -(1) مرد فوق العاده ای در علم و 


1- محمّد تقی شیرازی- قدس سره - (میرزای دوم) در سال 1256 ق در 
شیراز به دنیا امد و دوران کودکی را در زادگاهش گذراند و انگاه پدرش او 
را برای فراگیری علوم دینی به کربلا برد و دروس ابتدایی و مقدّمات را 
نزد افاضل ان جا خواند و در محضر درس فاضل اردکانی حاضر شد و 
دروس سطح خود را نزد او و سید علی نقی طباطبایی به پایان برد. در 
سال 1291 با دوست و هم بحث خود سید محمد فشارکی اصفهانی, به 
همراه میرزا حسن شیرازی, معروف به میرزای بزرگ, به سامرٌا رفت و 
در مجلس درس میرزا شرکت کرد و از ارکان بحث او گردید و به همراه 
سید اسماعیل صدر و سیّد محمّد اصفهانی, یکی از علمای بزرگ ثلاث در 
زمان میرزای بزرگ به شمار می رفت. پس از آن که میرزای بزرگ در 
سال 1312 درگذشت, نظر گروهی از مردم به رهبری دینی و سیاسی او 
متوجه گردید. او در سامزا به اقامه ی وظایف شرعی و تدریس و تربیت 
طلاب داخت. ‏ اهل.غلم در خفن دوش حاضر خوند. وی تا 1336 در 
سامژا اقامت داشت و سپس به کاظمین رفت و مدتی بعد به کربلا رفت و 
۳ پایان عمر در آن جا ماند و به تألیف, تدریس و تربیت شاگردان خود 
پرداخت. وی کی های اخلاقی: زهد و قناعت شیخ آقا رک تهرانی می 
فرماید: دیدار او انسان را به یاد خدا می آورق: رخسار قدسیان را داشت. 
از کسی چیزی درخواست نمی کرد حتّی وقتی تشنه می شد خود بلند می 
شد و اب می اشامید. وی در امر خوراک و پوشاک و مسکن خویش بسیار 
قانع و زاهد بود. با وجود اموال فراوانی که از افریقا, ایران,. عراق. 
عربستان و شیخ نشین های خلیج و دیگر نقاط به دستش می رسید., خانه 
ای استیجاری داشت. یکی از بزرگان می نویسد: وقتی دیدم پیراهن میرز | 
وصله های زیادی دارد به فرزندش میرزا عبدالحسین گفتم چرا پیراهن وی 
اين گونه است؟! با اين که او زعیم و قائد بی نظیر انقلاب عراق است و با 
موقعیّت وی هیچ تناسبی ندارد! او در پاسخ گفت: پدرم در شیراز مزرعه 
ای دارد که از اجدادش به او رسیده است. درآمد سالیانه ی این مزرعه 
چیزی در حدود صد تومان است. پدرم خرج زن و بچه و دیگر مخارج خود را 


که شامل خوراک و پوشاک و اجاره ی منزل می شود تنها از این راه تامین 
می کند و چون این مبلغ نیازمندی های ضروری خانواده را تامین نمی کند, 
پدرم به لباسی کهنه بسنده می کند و چیز دیگری را جایگزین آن نمی کند تا 
از همان صد تومان همه ی مخارح خانواده را تامین کند. غیرت دینی میرزا 
ترین عالمان و مشهورترین چهره های عصر خویش در علم و تقوا و غیرت 
دینی بود. موضع گیری با عظمت وی در برابر دولت انگلیس در واقعه ی 
انقلاب عراق و طلب حقوق بر باد رفته ی مردم آن دیار و امر به دفاع و 
صدور آن فتوای بر اهتیت. که عراق را دک کون کزدر تکی: اد آن هاست. 
این به سبب عظمت این شخص در جامعه و مکانتی بود که در دل های 
مردم داشت. او به حق, هر چه داشت و هر نیرو و امکانی که در توانش 
بود در این راه گذاشت, حتی فرزندان خود را و در همین جریان بود که 
فرش هیر زا محتند. وضا دنسکیر شند: مروباری و فر‌فتتی انت.: اللم. میر زا 
محمّد تقی شیرازی فردی بسیار خویشتن دار بود. از وی مشاهده نشد که 
حتی نسبت به کسانی که درباره ی او جسارت و بی ادبی کردند خشمگین 
شود. وی هميشه با نشاط بود و تبسٌّمی بر لب داشت. خشوع و تواضع وی 
باعث می شد که نگاهش را هرگز به بالا نیندازد. هنگام تدریس بر فراز 
منبر, به پایین نظر می افکند نه به صورت شاگردانش. صلابت در برابر 
دشمن متجاوز و ستمگران, با آبهت و با صلابت بود و حاضر نبود با هیچ یک 
از سران نت در هر رتبه ای که باشد ملاقات کند. نماینده ی بریتانیا 
در آن زمان در عراق به نام «سرپرسی کاکس» بارها از وی درخواست 
ملاقات کرد ولی همواره از جانب میر ز | جواب رد شنید. وقتی کاکس از 
گرفتن وقت ملاقات با او ناامید شد تصمیم گرفت بدون وقت قبلي و 
ناگهانی با او دیدار کند. وقتی به این عمل اقدام ورزید نه تنها با خوش آمد 
گویی میرزا مواجه نشد, بلکه جناب میرزا با چهره ی گرفته و آکنده از 
خشم و نفرت» پشت به او کرد و کاکس با حالتی شکست خورده از آن جا 
فردی خارجی به شمار می امد, بلکه به این سبب بود که او سرکرده ی 
متجاوزان 9 دوران تایح کبیر ی حوانی ال تحت اشفال 
نیروهای بیگانه درآمده بود. در راه دفاع از هستی و موجودیت خود محل 
مشورت و رایزنی زعمای اندیشمند و پیشگامان مسلح عشایر و نیز محل 
تشکیل انجمن های سیاسی و اجتماعی گردیده بود. در همین مسیر بود که 
رهبری انقلاب به پرچمداری و پیشوایی مرجع مذهبی, مرحوم میرزا 
محمدتقی شیرازی مسیر شایسته ی خود ر[ پیمود. میرزای دوم با کمال 
صلابت و ایمان و در اوج شجاعت دینی و آگاهی و هوشیاری اسلامی در 
برابر نیروهای استعمار بریتانیا موضع خود را انتخاب کرد. در آن هنگام, 


میرزای دوم با تلاش پرثمر به مقابله و دفاع پرداخت و هنگامی که به 
مراحل باریک رسید, امر به دفاع از حریم اسلام داد و با صدور فتوای 
انقلابی.ه بن سیت خوه غعران راعان- داد ابت الله میرزا فحند تقفی 
شیرازی فتوای مشهور خود را به نام «فتوای دفاعیه» که مجوّزی رسمی 
برای نهضت مسلحانه ی مردم عراق بود, بدین صورت صادر کرد: مطالبه 
ی حقوق بر عراقیان واجب است و بر انان واجب است در ضمن 
درخواست های خویش رعایت ارامش و امنیت را بنمایند و در صورتی که 
انگلستان از پذیرش درخواست هایشان خودداری ورزد, جایز است به قوه 
ی دفاعی متوسل شوند. ایت الله شیرازی به رغم کهولت و ناتوانی جسمی 
به انقلاب و امور مربوط به آن بسیار اهمیت می داد و برای پیشبرد اهداف 
مقول انقلاب عراق ۵ ان نیازمندی های جبهه, هر چه از دستش برمی 
آمد انجام می داد. از جمله علمای مشهور و مجتهدین ری که و ار 
جنگ و جهاد ضد استعماری به همراه میرزای دوم شرکت جستند: مرحوم 
سیّد محقّد طباطبایی قزر ند ارتتته. ایت: 21۱ العظمی سید کاظم یزدی, آیت 
الله آقای سید مصطفی کاشانی و فرزند برومندش ایت اه شین انط 
القاسم کاشانی, آیت الله سید محشّد تقی خوانساری, آیت الله شیخ محشّد 
باقر زنجانی و دیگران بودند که هر یک در رهبری نهضت اسلامی پایه 
گذاری شده توسط میرزای دوم. نقش حساس و تاریخ سازی به عهده 
داشتند. انان هفته ها و ماه ها در مناطق کوهستانی عراق که سنگر 
مجاهدین اسلامی بود, در اطراف بصر ه, العماره, ناصریه و کوت به دفاع 
در مقابل نیروهای انگلیسی و مبارزه با نیروهای مهاجم پرداختند و از کشور 
اسلامی عراق حمایت و پاسداری کردند. حمایت آنان در حقیقت تنها 
حمایت از یک کشور نبود, بلکه حمایت از سنگر اسلام بود. شاگردان اه 
دقت نظر و ژرف کاوی میرزا در مسائل پیچیده ی علمی درسش را پر 
برکت ساخته بود. ان قرکی سوت کت ده ازاین تیک يس ان کر و 
اتدیتیص شا جردان سا ری رو انشا ردان که‌درکی از آنان.با اند 
که به مرحله ی اجتهاد رسیده بودند در درس ایشان حاضر می شدند. . از 
جمله شاگردان ایشان: آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی, آیت الله شیخ 
ید ریق رک آیت ات هد جوا بلاغی نجفی, آیت الله ط 1 
محمد کاظم 1 آنت الله شیخ مخت له شاه آبادی ۳۳ اخلاق 
امام خمینی- قدس سره - ) و آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی. میرز | 
قح قف قالتفات علمی. تسیا نی دارد که بخشی. از آن. به*جاتب رزشیده 
اشت, از خمله«خاشبه بر :مکاسب شید اتضاری. حاشبه بر فراند الاضولن 
شیخ انصاری, شرح منظومه ی رضاعیه ی سید صدرالدین عاملی, رساله 
در خلل, القصائد الفاخره فی مدح العتره الطاهره, حاشیه بر العروه الوثقی 


و خیره العباد لیوم المعاد. وفات در یکی از روزها وقتی آیت الله شیرازی 
برای خواندن نماز به صحن مطهر امام حسین - علیه السلام - می رفت, با 
تعداد زیادی از جنازه های شهدا که از جبهه های جنگ اورده شده بود 
مواجه شد. این صحنه اثر نامطلوبی بر وی گذارد, به طوری که این آخرین 
روزی بود که وی برای اداي فریضه ی نماز از منزلش خارج شد؛ چون 
وضعیت مزاجی وی بعد از آن, رو به وخامت گذاشت و به بستر بیماری 
افتاد و چیزی نگذشت که دعوت حق را لبیک گفت. سرانجام در سوم 
ذیحجه سال 1338 ق در حساس ترین و بحرانی ترین دوران انقلاب. 
ایشان در کربلا درگذشت. جنازه ی او در میان شیعیان عزادار عتبات تشییع 
شد و شیخ الشریعه ی اصفهانی بر او نماز خواند و در یکی از حجره های 
زاویه ی جنوبی صحن حسینی دفن گردید. رضوان خدا بر او باد ! (غروی) 


ص: 457 


ص: 459 


ص: 41_59 


ص: 1060 


بودند و بعد از میرزای شیرازی بزرگ- قدس سره - که ظاهرا دایی ایشان 
ی ار ی اه ات ی ار 


انصاری, میرزای شیرازی بزرگ و میرزا محمّد تقی شیرازی- قدس سرهم 
و حساله آن. یک فا داشتهباشن: من نفین می کم که عکم الله.همان 


است. 


این کلام گرچه در واقع مبالفه است. ولی نشانگر عظمت علمی این فقیه 
بزرگ در مجامع علمی می باشد. ایشان خدمات زیادی هم انجام داده اند, 
از جمله وره العشرین عراق مرهون زحمات ایشان است(1). 

ایشان در حاشیه ی دقیق و پرمغز و در عین حال مختصرشان بر مکاسب 
خرموده آنو: آگ‌نستت. ی فیل مقتاب (بالکتیر) اصاله الصحه حا اند 


از آن جایی که مثبتات اما ات حخت است پس بر استصحاب عدم ظالم 
بودن و نظایر آن مقذم می شود, بنابراین استماع غیبت او هم جایز است. 


بیان مطلب 


اصاله الصحه از آن جایی که مستند به ظهور حال است پس جزء ظهورات 
قرار می گیرد و طهورات هم چفن ‏ آماره هستند پس مثبتات شان حجت 


1- نهضت پوره العشرین, جهاد مردم عراق به رهبری مرجعیت شیعه علیه 
اشغالگران انگلیسی در سال 1920 میلادی است. (غروی) 


ص : 461 


به فعل مغتاب (بالکسر) اصاله الصحه جاری باشد لوازم آن هم ثابت می 
شود و بر استصحاب عدم ظالم بودن مغتاب (بالفتح) مقذم خواهد بود. در 
نتیجه استماع غیبت در هنگام شک جایز است. 


یی مرآ حوضیه بی یت لاله اتف ای ده کروه وه 
فرمایند: کسی که مالک امه ای است چنان چه با خیار فسخ او را بفروشد., 
اگر در زمان خیار, در آمه تصرّف مالکانه کند مثلاً به بدن او دست بزند یا 
گاه محرمانه به او کند لازمه ی جریان اصاله الصحه در قعل بابع و عدم 
اعمال خیار نکرده باشد باید بگوییم تصرفش حرام بوده است. 


بنابراین برای حمل فعل بایع بر صحخت و ظهور حال مسلم در عدم انجام 
حرام, لوازم آن را هم قبول می کنیم و می گوییم: آناما قبل از تصرّف, با 
اعمال خیار. معامله را فسخ کرده و در نتیجه تصرف مالکانه بعد از فسخ 


بوده است. 


در این مثال. حکم به فسخ معامله هیچ مستندی جز اصاله الصحه در فعل 
فسلم کشا ان طفور حالن فسلم در ده ایتکات خر ام است ندارد. ما 
نحن فیه هم این چنین است؛ با اجرای اصاله الصحه در فعل مغتاب 
(بالکسر) لوازم ان اثبات می شود, در نتیجه استماع غیبت مشکوک در مثل 
ما نحن فیه جایز است. 


ص : 462 
نقد استدلال میرز| محمد تقی شیرازی- قدس سره - 


اولا: لازمه ی کلام ایشان آن است که قائل به اصاله العداله شوند؛ زیرا 
شمه دسا اه این اشت ونکت نان ی تفه ار شک در 
عدالت (به معنای بر صراط مستقیم بودن) هر شخصی داشته باشیم باید 
بگوییم مقتضای ظاهر حال او این است که هیچ وقت مرتکب گناه نشده و 
حتّی ملکه ی عدالت را هم واجد است؛ " چون لازمه ی این که کسی یک 
عمر گناه انجام نداده باشد آن است که ملکه ی اجتناب از گناه هم داشته 
باشد. در حالی که گمان نمی کنیم این محقق, ملتزم به اين لوازم باشد! 


ثانیا: اگر اصاله الصحه در فعل مغتاب (بالکسر) جاری می شود در فعل 
مغتاب (بالفتح) هم جاری می شود. بنابراین دو اصل با هم تعارض می کنند 
و نتیجه این می شود که دوباره با جریان استصحابی که گفتیم و ضمّ وجدان 
ال سا ارس 


ثالنا: چنین ظهوری که بگوییم مسلمان مرتکب فعل حرام نمی شود, دلیلی 
از شرع بر آن وجود ندارد و مورد قبول عُقلا هم نیست که سیره ی عقلا 
تاش مها شاه آن راز شا 


بله, قبول داریم که افعال, دارای ظهور هستند. اما ظهور افعال مثل ظهور 
گفتار است ؛ مثلاً وقتی کسی جنسی را به دیگری می دهد و در مقابل, پول 
دریافت می کند به منزله ی «بعث و اشتریت» است. اگر فعلی مانند قول. 
دلالت ظهوری بر مطلبی داشته باشد حجت است. ولی هیچ گاه عدم 
ماه گام ملول فمل تست ای ان مر دا وه 


ص: 463 


درا - نیا - ۱ 
نها رهوش سا ۵ اه و 


نوع او اصاله الصحه آن است که فقط به معنای تبرته کردن مسلمان از 
عمل حرام است بدون اش که نان دنکرت کرد آن مترئب شود. به عنوان 
مثال: اگر مردی به نحوی که فقط با زوجه می توان صحبت کرد با زنی 
ی زاين ۲ اصاله لته بل بل تین رس انس مره 
کند. کی مخمل ری را ان دستت: عنیم و مثلا بگوییم حتما 
سس« اما این طور نیست که بتوانیم 0( 
بار کنیم ان وا و کی ان سردم وان اران 
9۰9۰« شوهر ارث ببرد و ...؛ زیرا چنین لوازمی مدلول ادله نیست. 


اگر اجرای اين نوع از اصاله الصحه منجژ به تناقض هم شد, از آن جایی که 
مثبتات آن حجّت نیست مانعی ندارد. مثلا اگر کسی در جواب ب این سوال که 
یا فلان کار زنشته زا هر کت دی انکا ر کند و بگوید مرتکب نشدم, به 
مقتضای اصاله الصحه کلام او پذیرفته می شود و اگر دیگری هم کلام او را 
رد کند و بگوید دروغ می گوید, باز به مقتضای اصاله الصحه کلام او هم 
پذیرفته می شود ؛ به این معنا که حمل بر دروغ نمی شود, آفا هه ای ان 
نیست که بگوییم پس شخص اوّل دروغ گفته است. بلکه فقط عمل هر دو 
نفر از حرمت تبرئه می شود. 


خی کر اب اصاله اامتصتآم‌انشت کت ار کشت ا مان ای 
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انجام داد اما نمی دانیم به طور صحیح واقع شد يا نه. حمل بر صحخت می 
کنیم و آثار عمل صحیح را بر آن بار می کنیم. به عنوان مثال: اگر ارکان بیع 
واقع شد و بایع گفت «بعثْ» و مشتری هم «قبلثْ» گفت, اما شک می 
کنیم آیا شروط صحّت بیع را رعایت کرده اند که مثلاً غرری نباشد و . در 
اين جا به مقتضای اصاله الصحه می گوییم این عقد, به طور صحیح واقع 
شده و آثار عقد صحیح را دارد. 


مثال دیگر: اگر کسی را برای خواندن نماز اجیر کردیم و می دانیم نمازها 
را خوانده, الیش کب کنیم ابف ند تج خواندم با کف رمیلا فشاسن 
صحیح بوده يا نه) اصاله الصحه جاری می کنیم و در نتیجه ذمّه ی میت 


بری ۶ شده است. 


ات اش صاله. اه شور کی ها ال سای مها هم شام کزسکه 
بلکه مدرکش در بعضی موارد, سیره ی عقلایی ممضای شارء است و در 
بعضی موارد, ادله ی خاضه است که به مقدار دلالتش می پذیریم و آن 
شاءالله در بحث اصاله الصحه بیان خواهیم کرد. حثی در مثل این قسم از 
اضاله الضحة نیز چه بسا فتبتات آن حفت نباشد, منلا کسی بعد از نماز 
شک می کند که آيا وضو داشت يا نه, مقتضای قاعده ی فراغ آن است که 
بگوییم نمازش صحیح بوده؛ : بعنی با وضو بوده است, اما برای نماز بعدی 
باید وضو بگیرد ؛ زیرا استصحاب عدم طهارت جاری می شود. اين که کسی 
در اين جا بگوید اگر وضو داشته ینس برای نماز تعدی احتیاج نیست وضو 
بگیرد و اگر وضو نداشته پس نماز قبلی هم باطل بوده. این حرف باطل 
است جهن مسات این اضول, ختت 
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نیست و مانعی ندارد که قائل به هر دو حکم شویم ؛ چون خود شارع چنین 
قرار داده است و ما بیان کیفیت دلالت ادله : بر این دو حکم و حخل مشکل 
آن را هم در جای خود بیان کرده ایم. 


به هر حال مطالبی که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی- قدس سره - در 
مورد مثال «آمه» بان مهد این ها ق ارم مطالفت برا یاریم ی 
کسف سا اسان ارات اضاله لس هسام جوم ام وه همین 
خاطر لهازم ا هت آشته. انا اغاله الشکه در موری عست هفیات 
(بالکسر), به معنای اوّل (یعنی تبرثه کردن فعل او از حرام) است و مثبتات 
ارت نت ی لذا خابل خی بااضاله الضحه در‌عن مات رال 
است ؛ یعنی در مورد فعل هر دو اصاله الصحه جاری است و نتیجه این می 
شود که موضوع حرمت استماع, با همان ضمّ وجدان به اصل (استصحاب) 
اضرا فن شود ارات سای کشت حرام ات رای هت ان سک تحار 
نیست چون نمی دانیم مفتاب (بالکسر) حرامی را مرتکب شده باشد و 
اگر بخواهیم با استصحاب اثبات کنیم فعل مفتاب (بالکسر) حرام بوده 


است, مثبت خواهد بود. 


ص: 166 
استدلال دیگری بر حرمت استماع غیبت در مقام شک در وجود مجوز 


بعضی استدلال دیگری بر حرمت استماع غیبت در مقام شک ارائه داده و 
گفته اند؛ 


از نی هت ااع عت ی موار وم ریا هم اما دی وی 
اختصاص به مواردی که می دانیم مجوّزی برای غیبت نیست., ندارد؛ زیرا در 
اکثر موارد غیبت. مستمع نمی داند آیا مغتاب (بالفتح) مستحق؟ این غیبت 
است يا نه؟ آیا مجهر به فسق بوده يا نه؟ آیا مغتاب (بالکسر) را مورد ظلم 
قرار داده پا نه؟ و بالاخره سامع نمی داند مجوّز استماع غیبت دارد يا نه؟ 
این که کسی بداند برای غیبت هیچ مجوّزی وجود ندارد بسیار نادر است و 
روایت بر مورد بسیار نادر حمل نمی شود, بلکه می گوییم اين ادله شامل 
موارد مشکوک هم می شود؛ یعنی نشستن در مجلسی که نمی دانی مجوز 
استماع غیبت داری يا نه, جایز نیست. 


تا یدای ال تویی :یم اترتاب نمی وس نلک خی اد نم مان کر تقوم 
جواز استماع غیبت در صورت شک است و این بر لوازم اصاله الصحه 
نسبت به فعل مغتاب (بالکسر) هم مقدم است؛ زیرا حثّی اگر همانند میرزا 
محمد تقی شیرازی- قدس سره - مثبتات اصاله الصحه را حجّت بدانیم. 
دیگر در مثل مواردی که دلیل حرمت استماع شاملاش می شود نمی توانیم 
به ان تمشک کنیم؛ چون تمسک به اصاله الصحه در مقام شی است و این 
روایت بیان می کند که در 
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بله. نسبت به خود مغتاب (بالکسر) اصاله الصحه جاری است. اما لوازمش 


در این جا حچخت نیست. 
نقد استدلال 


ابش اتشدلال افام ات ییا ات کهر ا یماسا مطظای ظا هرز نو 
کنیم موارد روایت, نادر می شود پس باید روایت را به نحوی معنا کنیم که 
موارد بیشتری را دربرگیرد, دلیل نمی شود که بگوییم: پس موارد شک را 
هم شامل می شود. کم نیست احکام و قواعدی که مصادیق کمی برای آن 
پیدا می شود. علاوه بر آن که موارد روایت؛ نادر نیست. مواردی که بعضی 
تفکها و برای سرگرمی و بدون هیچ غرض عقلایی غیبت می کنند کم نیست 
نون فی نقسه موار دار کم پتیست در هه" استدلال نانماض ارنت: 


تتخن. آخر در اشتماع غیت 


موضوع با ضم وجدان به اصل است که در کلمات محفق ایروانی هم وجود 
دارد. 


جمع بندی و نتیجه ی نهایی این شد که استماع غیبت مادامی که علم به 
از تیاب ها یت و ون مارد ی هی آار خال سا اش دم 
مجوّز باشد استماع جایز نیست, هرچند نهی از منکر هم لزومی ندارد بلکه 
چه بسا حرام باشد؛ یعنی نهی از منکر مستلزم نسبت دادن ارتکاب حرام 


ص: 109 
آیا وجوب رد غیبت. همان وجوب نهی از منکر است؟ 


ای آز صلی وایت ی اه بر وی یت اه کم 
ما را ی سا و تست ۱ 
وجوب رد غیبت. همان وجوب نهی و دفع منکر است يا خیر (وجوب 
مستقلی است)؟ 


وحدت رد غیبت با نهی از منکر در نظر محقق ایروانی- قدس سره - 


جناب شیخحخ- قدس سره - فرمود: ظاهر این است که رد غیبت. غیير از نهی 
غیبت است(1), اما مرحوم ایروانی- قدس سره - می فرماید: رد غیبت 
همان نهی از غیبت است؛ زیرا «فان الزد هو المنع و الذفع»(2)؛ چون 
«رذ» یعنی منع و دفع, و ظاهر اخبار لزوم رد غیبت. رد قول است نه رد 
معنای مقول و ابطال ان و این عبارهة اخرای «نهی از غیبت» است. 


نقد کلام محقق ایروانی- قدس سره - 


ظاضرا فرمایی فجن ایرمانی: نامام اشت. هو عق با ,مرحوم شب آزیرت» 
زیرا 


الظاهر آن الرد ین النفیفن القبیت و المرادجه الاتضان للغاتب بدا 
پناسب تلک الفیبه. (المکاسب المحرمه, ج ۲ ص 363) 
2- بل الظّاهر آنه عینه فاٍن الرّد هو المنع و الدفع و ظاهر الأخبار رد القول 

لا رد المعنی المقول و ابطاله بذکر محامل صحیحه آو بذکر ما یناقضه ثم 
ان الّد کما یحصل بالقول کذلک قد یحصل بالفعل بالانقباض و اظهار التأَدٍی 
ور وم الته ود الاقبال الی کلام المتحلم .۵ مقابله. الاتبساط و الاکفراع هن 
کمال الئوجه الی کلامه الممدٌد له و المرغب له فی اطاله الکلام. (حاشیه 
المکاسب «للایروانی», جح 1, ص 37) 
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اوّلا: در همه ی روایات؛ لفظ «رد»> نیامده است, در بعضی روایات از جمله 
در صحیحه ی ابراهیم بن عمر الیمانی تعبیر «نصرت برادر موّمن» آمده 


[مُحَمَذٌ ین علی بن الحْسَیٌن ی عقاب الاعمال ] عَنْ آبیه عن آأحْمَد بنِ 
یس خن مد ت ,مقر خر اي کال عن ار تي عضی خن ارام 
ن غقر التقانت عَن آیی ع له - علیه السلام- قال: «ما من فَوّمن تکذْل 
7 تطریه الا له ال فی الظتا و الوه(1) ۳ 


تحقق غیبت درباره ی اوست., ولی گاهی هم نصرت موّمن با توضیح دادن 
بالکسر) خطا است و او چنین عملی انجام نداده و .. 


پس این فرمایش که «رد یعنی دفع و منع و آن هم رد خود قول نه مقول» 
که نتيجه ی جمود بر لفظ «رذ» است., درست نمی باشد؛ چون کلمه ی 
«رذ» در همه ی روایات نیست. 


تانیا علن فرض این که دز همه ی زوایات لفقظ ره وارد شده بشید به 
بعضی روایات استفاده می شود رد مقول مراد است, 


1 مسا الشنعه: خ 12 کاب الخم انوا احگام العشدهز ناب 106 
9 ص 268. 
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هانتد زوانت ابی الذرداع: 


سا 


لحسن بن مد : الطوسوة فی مجالسه] ۸ یتمعن ند بن اه 
حَمَد بُن محقّد عَن اٍشچاق بُن عَبُدان عَن مُحمّد < بن 

ن مققد پن اشتاعل الععست غن الَفعاری عن 1 

بن عَنَيِبه عن ابن آبی الذرّداء عَنْ ایبه قال: تال رَجّل من عرّض رَجْلِ 
اند - فُرد رَجل من نوّم کقال 
الله علیه و آله و سلم -: «مَن رَد عَن عرّض آخیه کان له ججابا 


و 


0 0 


رس 


ند لیب 
ی 
التّار»(1) 


2 
6 
۱ ۳ 


واضم استت که.رد دور این رهایت به. معتا ی نمی تست خون: ان هرد تمی از 
منکر نکرد بلکه از مغتاب (بالفتح) دفاع کرد و حضرت هم می فرماید: 


نالنا: در بسیاری از موارد, بعد از اين که غیبت واقع شد دیگران متوجّه می 
شوند که غیبت شده است؛ مثلاً شخصی ابتدا عمل زشتی را توصیف می 
کند و در آخر یک جمله می گوید که عامل آن زشتی ها مثلا زید بود و با 
۱ ان که تصمیم بر تکرار سخن ندارد. اکر بفرمایید که رد به 
معنای نهی است. لازمه اش آن است که هیچ چیزی در این جا واجب 
نباشد ! 


1- همان, باب 156, ح 7 ص 293. 


1 
توت 
آبا با شک در اين که غیبت کننده مجوز دارد. رد غیبت واجب است؟ 


اشاره 


بعد از این که اثبات کردیم رد غیبت غیر از نهی از منکر است. این سوال 
مطرح می شود که آیا کر اک ۲ 0 ۳ 
دارد که علم داریم مفتاب (بالکسر) علی نحو حرام مرتکب غیبت شده 
است يا این که در موارد شک هم باید رد غیبت کرد؟ 


آز آن جانی که در فوارد شی: با ض فخدان: به. اضل احدان کرديم که 
ساب رال ی ی مست ولا اسان ان سه: 
موضوع برای وجوب رد غیبت هم احراز می شود. پس رد غیبت در مقام 


ملاحظاتی در رد غیبت 


باید توجّه داشت که رد غیبت به نحوی نباشد که موجب تعییر و نسبت دادن 
۰ (بالکسر) شود؛ زیر همان طوری که بیان کردیم. در مقام 
ای ی رد غمت شود که هم دفاع از آبروی مقتاب (بالفتح) باشد و هم موجت 
ار کی ای ام دا تا اد که ی به او 
کلامش را استماع کنیم و تحقیق کنیم که واقع چیست. 
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اه کر رت استماع غیبت و وجوب رد غیبت؛ بالاتر از ادله ی حرمت 
نفس غیبت نیست و نمی توان گفت حنّی شامل چنین موردی نیز می شود. 
حدذاقل , به مناسبت حکم و موضوع از چنین موردی منصرف است. البته اگر 
ات ای ال ال سا نی هام ان ات 
سامع باید رد غیبت کند. 


به هر حال کیفیت رد غیبت نسبت به شرایط, متفاوت است. به عنوان مثال 
همان طوری که مرحوم شیخ هم بیان فرمود, اگر غیبت در مورد عیوب 
دنیوی است, اگر امکان توجیه باشد باید توجیه کنیم و اگر قابل توجیه نباشد 
بگوییم این ها در حقیقت عیب نیست. عیب آن چیزی است که در نظر 
خداوند متعال عیب باشد, این یک ابتلایی برای اوست و چه بسا موجب 
غفران گناهانش شود و اجر اخروی برای او در پی داشته باشدل(1). 


اگر هم غیبت در مورد عیوب اخروی است و عصیانی مرتکب شده باشد., 
باز در وهای ال آن ]تخب کنیم بو بویت ار اه 
حرف می زد همسرش بوده یا غفلت کرده یا با یکی از محارمش اشتباه 
گرفته و ... به نحوی که علی وجه الحرام نبوده است و اگر به قول مرحوم 
شیخ هیچ راهی برای 


1- فان کان یبا دنیویا اتتضر ل بان العست لشن, ال با عات. الله به من 
المعاصی التی من آکبرها ذکرک آخاک بما لم یعبه اللّه به, و |ٍن کان عیبا 
دینیا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصیه, فان لم یقبل التوجیه انتصر له بان 
المقهن قذ ستلی بالمعضيه. فیدغین آن تستقفر له و تهتم. له لا آن: تعیر 

علیه, ات سای تس و 
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توجیه نبود که معمولاً اتفاق نمی افتد بگوبیم رهام موّمن عصمت ندارد و 
« نما العصمه لأهلها». اگر ما هم به خدا تاج نبریم ممکن است دچار شویم. 
ممکن است مومنی گاهی گرفتار گناه شود, ولی معمولاً زود توفیق توبه 


ید عف کندو ایشان قاخضا نویه کردم است و «الایت مق الالب کش ( 
نب له»(1). 


آبا با علض : به این که غیبت کننده مجوز غیبت دارد. باز رد غیبت واجب است؟ 


اگر مجوّز غیبت, تجاهر مغتاب (بالفتح) باشد معلوم است که رد غیبت 
ان واجب باشد. 


آن قلت: در بعضی روایات به جای تعبیر «رد غیبت» تعبیر «رد عن عرض 
اخره المسلم» آمده است و این تعبیر شامل «مجاهر» هم می شود و لذ| 
باید رد کرد. 


قلت: متجاهر خودش عرض خود را برده است؛ برای خودش عرضی به جا 
نگذاشته تا رذ کنیم, چنان که از روایت «من آلقی جلباب الحیاء فلا غیبه له» 


هم استفاده می شود کسی که پرده ی حیا 


1 آمخندین غلی‌ت بانویه فی غیون اخبار الزضاء علبه السام» | ع 


ُحَمّدٍ ین أَمْمَد بن سین بُن یُوسٌّف بُن ریق البْدادی عن علی بُن 
مَحَمّد بن عَتَيبه عَنْ دارم بن قبيضة جٌن الرَضَا - علیه السلام - عَن آبایّه- 
علیهم السلام - - قال: «قال سول اللتت ضلی الم غانم ۵ اله هم سام > 
آلانت:فن الات کمق لا دنت له (وسائل الشیعهرع 16 کناب الجهاد: 


انوا خهادا لاب 0 1 75) 


ص: 474 


را دریده (یعنی خودش, خودش را بی آبرو کرده) غیبتی ندارد. پس متجاهر 
الا آبرونیت ندارد تا آن را رد کنیم. اگر هم گفته شود: تا آپررهیتر آ 
بین برود, نی که یم اتتاتتخا: وجوب رد غیبت؛ به مناسبت حکم و موضوع از 
مثل چنین مواردی منصرف است. 


همچنین اگر مجوز عیبت. ظالم بودن مفتاب (بالفتح) تسبت به مفتاب 
(بالکش) باشد باز می گوپیم روایات دال بر وجوب رد غیبت شامل آن نمی 
ای وا ای یت سوم کی ان ان رل 
انتصار مظلوم است و اگر دفاع از مغتاب (بالفتح) واجب باشد چه انتصاری 
برای مظلوم باقی می ماند؟ ! بلکه قبلا اشاره کردیم که در صورت شک هم 
رسای الاطلا یار نیت 


و اگر جواز غیبت از باب تزاحم باشد می گوییم اگر رد غیبت موجب ابطال 
غرضی باشد که از غیبت مورد انتظار بود, رد واجب نیست, اما اگر رد 
کردن عوحت: ابطال: ان عرص نی شود ید نیت :یی رد غیبت و 
تضرت.براذر فشلمان واجب است.ولی موارد فرق دارد و بایدندفت شود. 


ص: 475 


آجا ند در حور و یتفر گیابه عقاب را دو برابر می کند؟ 


مرحوم شیخ- قدس سره - می فرماید: 


کف فد خصاعف عقاب: لمات ادا کان خن مدع المکات.فی: ختویه و 
۰ سقی صاحبه ذو اللسانین(1)؛ 


اگر کسی که غیبت دیگری می کند, در حضورش او را مدح کند عقایش 
مضاعف می شود و ... چنین فردی [در لسان روایات ] ذو اللسانین نامیده 
می شود. 


ذو اللسانین يا ذو وجهین چه کسانی هستند؟ 


اشاره 


در روایات از چنین افرادی که در غیاب دیگری غیبت و در حضورش مدح او 
هی ها ی و هت ما ان و 
زبان از آتش قرار می دهد, هرچند که به امر مباحی مغتاب (بالفتح) را 
مدح کرده باشند(2). 


جناب صاحب وسائل- قدس سره - در کتاب الحج. ابواب احکام العشره, 
بابی تحت عنوان +یجریم کون الانسان ذا وجهین و لسانین» ذکر فرموده 
است. این روایات گرچه هر یک از لحاظ سند ناتمام است, ولی از مجموع 
آن ها به علت کثرت شان اطمینان به صدور اجمالی حاصل می شود. در 
ذیل, فا ار ان‌ها زامی آوزید: 


1- المکاسب المحرمه, ج 1, ص 363. 

2- گاهی مد دیگران به امر درف است که در این صورت عقاب 
درو مدبی.هم اصافه می ونر ولن فرکض بت در حایی اشت. کف و ند 
امر مباحی باشد. 


ص: 476 


روایت ت آبن ام نت3 
تس ء 0 ره و 2 لل ۰ م2 0 م2 ِ 8 م2 لل ۰ ۳ ِ 
مَحَمَدٌ بُنْ یِعقوبِ عَن مُحَمْدٍ بن یِخبی عَن امد بن مُحَمَد بن عیسی رعَن 
5 ِ ِ ۳ ِ 0 0 ۳ 9 
مَعَمّد بن ستان عَن عون القلانسی غن ابن ابی یعفور عَنْ ابی عبد الله - 
علیه السلام - قال: «مَن لقی المسلمین بوَجهین و لساتین جاء یوم القیامه 
و له لسَاتان من تار» 

7 "۳ ِ_ 29 3 1 3 
روا الصَدُوق فی عقاپ الاغمال عن آیبه عّن سَعد بن عَبد الله عَن امد 
0 ما - ما0 و ره و ۳ ِ ال 0 ۳ 
بن مَحَمّد عن مَحَمَّد بن الخسین بن آبی | ب عَن محَمد ستان. 

۳ ۱ ۱ ِ وچو_ ۲ ۳ 9 3 
و روا [الصَذوق] فی معانی الاخبار عن مَحَمد بن الحسن عَن امد بن 


ذریسع عَن مُحقّد بُن أَمَد ن بتخبی عَن موسی تن عِقران عَن ان ستان 
مثلة الا ان قال: «من لقی الناس بوَچو و عَابهَم بوجه»(1)؛ 

کسی که با دو چهره و دو زبان با مسلمانان برخورد کند, روز قیامت با دو 
زبان از آتش خواهد آفنف 


مثل این روایت را جناب صدوق- قدس سره - در عقاب الاعمال و معانی 
الاخبار با اسناد دیگری ذکر فرموده است. ولی روایت معانی الاخبار تفاوتی 
با روایت ده عقاب الاعمال دارد. 


آینتزوانت از لحاظ روتوم خاطر ححتو اسان که بخای 


عفساکل الشعع علر کاب الم اسات احکام الغشرهه یاب ۱143 
1 ص 256. 


7 


حجلیر 
و رواخ الْحْسَیْنْ بُنْ سعید فی کتاب ارم هدر عن علی بُن النعْمَانِ غن ابّن 
مسکان عن داود عن بی سَیْبِة الرْفْرعٌ عن آحدهما- علیهما السلام -. 


و رواة | لَذوق فی الخصال عن فعقد تن العسن ن | لصَفّارٍ عَن مُحَتّد بُن 
0 ِ- سس 0 0 0 
2 عَن ی بن النعمان_عَن عبد | بن مَسیکان عَن داد بن قرف 


عَن آبی سَيْبه الرَهری مِثلَةْ الا آنة قال: فی الله». 


ِ ِِ محمد بر بن عَلی ِِِِ 


ص: 478 


ند بنده ای است کسی که دارای دو چهره و دو زبان است ؛ در حضور 
برادرش او را نا می گوید و در غیابش او را می خورد [غیبتش مي کند؛ 


اشاره است به آیه ی شریفه ی (آیحب آحدکم آن یأکل لحم آخیه میتا) ]. 
همین روایت را حسین بن سعید در کتاب الزهد و جناب صدوق در کتاب 
سای ال مه این الاخای و امالی اهر اند که الشم‌ور کاب ال 
اندک تفاوتی دیده می شود. 


این روایت ت از لحاظ سند به خاطر ابی شیبه الزهری ناتمام است. در بعضی 
نسخ ابن شیبه عن الزهری دارد که در این صورت هم به خاطر ابن شیبه و 
الزهری ناتمام است. 


مرفوعه ی عبد الرحمن بن حماد 


1 0 


ص: 479 


ِ- 


عِ 


آکضه نن. ایس قبه الا عن عتوسن آشعانتا عن خلت نی اخاط در 


1 


نز گفزت [روایت مضمره است ]: خداوند متعال به عیسی بن مریم- علیهما 
السلام - فرمود: ای عیسی ! زبانت در نهان و آشکار (ظاهر و باطن) واحد 
باشد, قلبت هم در نهان و آشکار واحد باشد. (ظاهرا مقصود از واحد بودن 
قلب این است که در لسان نگویی دوستت دارم, ولی در قلب دشمن 


داشته باشی) من تو را از نفست برحذر می دارم و خودت خبیر به خود 
هستی, دو زبان در یک دهان شایسته نیست و دو شمشیر در یک غلاف 
نگنجد و دو قلب در یک سینه نباشد و همچنین است اذهان. 


این روایت که در کافی و در کتاب عقاب الاعمال صدوق هم نقل شده 
است., 19 بودن تمام نیست, علاوه بر آن که 


روایت زید بن علی: 


ان عرص ار 


ص: 190 


و ار من فدّامه لتهتان تارا خی لها جیمدة تم یال هَدّا الذٍی کان فی 
الک دا وجْهَیّن و لساتین یعرف بدلک یوم 1 


3 
و ۶ < لا 


وف اجمال تن یمن فخقد : بن یخی عَن مَحَمّد بن ن أَحْمَد عَن أجْمَد بن 
ابی عَبدٍ الله عنْ آبی الْجوَراء ن الکْسین تن غْلوان مثلِْ(1). 


زتول للم صلی. اللم غلیه و آلم به تیلم > فرموونهه اسان .دم جهوم رود 
دیا یت هر ایکا ار شش و اه و ۱ 
دیگری از جلو و هر دو از آتش ملتهبند تا اين که تمام جسدش را ملتهب 
می کنند. سپس گفته می شود: اين همان کسی است که در دنیا دارای دو 
خهره ده زبان نود و به ففین. اخصلت | در آن.جا شتاخته می شود 


این روایت ت از لحاظ سند به خاطر حسین بن علوان و عمرو بن خالد ناتمام 
است» ولی ِ از انز روایت به موقه تعبیر کرده اند که ظاهرا دلیاش 


1- همان, ح 5 
2- دالع: بیرون امده. در دعای صباح می خوانیم: «يا من دلع لسان الصباح 
بنطق تبلجه» ؛ ای کسی که بیرون کشید زبان صبحدم را , نف سای سای ان 


ص: 481 


توضیحی درباره ی استفاده ی توثیقات عامّه از کامل الزیارات 


ی از اه و ی ات سر 
محمد بن قولویه- قدس سره -) از او در کامل الزیارات نقل روایت کند ثقه 
اس و ای وا ات مسا 
از طریق مشایخ نقات نقل می کنم. بنابراین, کلام ایشان توثیق عامّی 
۱ را 


ول ها فیا مور قطن بان کرخیم این .خرف فام. تیسعت * زیر کسانن 
در سند کامل الزیارات واقع شده اند که واضح الضعف, واضح الفسق و 
دا ال فان سا یل رم تام بای ال تا ات 
اه ای فا ای ار او 
ولی بعضی دیگر قائثل شده اند به این که منظور مرحوم ابن قولویه, مشایخ 
بلاواسطه است و قائل به وثاقت مشایخ بلاواسطه ی ابن قولویه شده اند. 


امّا ما در توضیح کلام ابن قولویه گفتیم آن کلام مبنی بر غلبه است و 
منظورشان این است که کتاب کامل الزیارات مطالبش مُتقن و صحیح 
است و از راویان ثقه نقل شده است., اما منظور این نیست که هیچ راوی 
غیر ثقه ای در آن نیست. کما این که مرحوم کلینی نیز نظیر این مطالب را 
درباره ی کتاب کافی در مقدذمه ی آن فرموده است. همچنین در اوّل من 
لایحضره الفقیه هم نظیر این مطالب وجود دارد. پس منظور این است که 


است 


ص : 482 


روایتی هم به عنوان تأیید از غیر نقات نقل شود که با آن کلام منافاتی 
ندارد ؛ چون در مقام تغلیب بوده نه مقام تحقیق و دقت. 


تک کر ارات عنم کیرد آن مه رات سای ین 
7 
تا او کر ی هی ای رای که 
ات اه 


توئیق مشایخ اصحاب اجماع 


یکی دیگر از توثیقات عامه. توثیق مشایخ اصحاب اجماع است که حداقل 
احمد بن محمّد بن آبی نصر بزنطی) قائل شده اند که این بزر گواران از 
هرکس نقل روایت ت کرده ی ۳ 
آن هم من سوه علی رس اس کی هی از اهلد یت قاله 
هستند ما چنین توثیق عامّی را نپذیرفتيم. 


علی ال ریت وید خلی به طر فاار تخاط ستهتافام اثبت 
روایت ابو هریره 


ی ی ال هه ی ی 
قنیع عن آیی بکر بر آیی 


ص: 4183 


تیه قزم ای فعايتة نا[ عمش عَن آیی ضالح عن ايی هُتَیْره قال: قال 
رسُول لو صلی الله علیه و اله و -: «اِنْ شَّ الناس عند الله یوم 


القیَامه دُو الوغهیّن». (2)؛ 
بدترین مردم نزد خداوند در روز قیامت, انسان های دو چهره هستند. 


سند این روایت هم معلوم است که ناتمام است؛ چون افرادی مثل 
ابوهریره در سند قرار دارند. 


کسی که در دنیا دارای دو چهره باشد, روز قیامت هم دارای دو زبان از 
اتش است. 


این روایت هم از لحاظ سند ناتمام است. 
توانت: عقات:ا تال 
و [َمُحَقَذ بُن لوگ بُن الخْسَین ] فی عقاب الأْعْمال 


ان لش و ام انا ام او 
2 
2- همان, ۳ 7. 


ص: 484 


باٍسشْتا زو فی عتّا5ه الْمَرِیض(1) عَن شول الل- صلی الله علیه و آله و 
فان فس شمه له «و من کان ذا وجهیّنِ 5 و دا لساتین کان 5ا 


وگن ۰ لساتین یوم یامه (من تار)»(2) ؛ 


1 


سلم 
کسی که دارای دو چهره و دو زبان باشد. روز قیامت هم دارای دو چهره و 
دو زبان از انش خواهد بود. 

این روایت هم از لحاظ سند ناتمام است. 


روایت عون بن معین بیاع القلانس 


۰ 3 
کر علم ی ع - ل0 7 ۳ ۳ 
9 ذ بن علی بُن الخْسین ] فی الْمَجَالِس عَن مَحَمّد بن | بل عن احخمد 
1 ۶ مُحتّد تن أَْمَد تن جَشبی غن مُوسی تن مر البعْدَاو عر 
این عن فعتد رآلمذ بقتی گن توش بي فقو دشن 
0 زر 9 )2 


۳ 
مث آلصادق جَفْفَر ب مُحَمَدٍ- علیهما السلام ۳ «مَن لقی الناس 


و فی الحضال عَن آبیه عن أَحْمَد تن (ذریس مِلْلَ.(3) 


هر کسی که وقتی با مردم روبرو می شود با چهره ای آخوب] روبرو می 
شود ولی با چهره ی دیگری عیب آن ها را می گیرد, روز قیامت در حالی 
که دو زبان از آننشن دارد, 


1- این سند در پاورقی صفخه غ 4259 آمده انننت: 

- وسائل الشیعه, ج 12, کتاب الحح, ابواب احکام العشره. باب 143, ح 
8 ص 259. 
3- همان, ح 9, ص 260. 


ص: 1895 
قف آند: 
این روایت هم از لحاظ سند به خاطر محمّد بن سنان ناتمام است. 


فعقة تن خی ی الکتی) ی القعلس عن علم تس اکمد عن فعقد 
نی عققر الأتدی عن فوشی تن عقتان ۲ ی عَن الخسین بن پزید 


الوقیی عَن حص بن عغَیاتِ عن الطایق جفقر بُن محقَد عن آبانه عَن عَلِی- 
مهم اس - قال: «قال سول ۱ > صلی ال علید و له م سل من 


3 
5 


کسی که برادر مومنش را در روبرو مدح کند و پشت سر غیبت ک 
ی برادری بینشان منقطع می شود. 


نتیجه گیری از روایات ذو وجهین 
از اين ده روایت با توجّه به اين که اعاظم آن ها را در کافی و غیر آن نقل 
کرده اند و مویداتی هم برای آن وجود دارد, اطمینان حاصل می شود که 
اشویت غذاب. ذو وجهین فی. آلجمله ضادر شده استه. کرجه هر کدام به 
تنهایی سند تاممی ندارد. 


بنابراین نتیجه می گیریم دو رویی و دو زبانی گناهی است که 


[- همان, ۳ 10 


ص: 196 


فی الجمله عذابش بیشتر از عذاب غیبت | ست و غیبتی که مقرون به مدح 


در حضور باشد دارای حرمت شدیدتری است. به نحوی که بالخصوص از ان 
نام برده شده است و تنها ثمره ی این بحث. مضاعف بودن عذاب است. 


بله, از آن جایی که ما در مورد کبیره بودن غیبت بیان کردیم که بستگی به 
مورد غیبت دارد و اگر مربوط به عیب جزئی دنیوی باشد نمی توانیم بگوییم 
کبیره است., اما با وجود این روایات می گوییم این غیبتی که در مورد عیب 
دنیوی جزئی است و کبیره نیست. اگر همراه با مدح در حضور باشد 
احتیاطا بر آن حکم کبیره بار مي شود. بنابراین اگر در جایی گناه کبیره 
حکم خاضی داشته باشد احتیاطا آن حکم بار می شود گرچه باز هم قول به 
کبیره بودن چنین غیبتی با مدح در حضور. مشکل است. 


تقیید محقق ایروانی- قدس سره - برای تحقق مصداق ذو اللسانین 


مرحوم ایروانی اطلاق کلام شیخ در تحقّق ذو وجهین به مجرد بیان مدح 

در حضورش و غیبت در غیابش را نمی پذیرد و می فرماید: مصداق 
روایات ذدو اللسانین مواردی بیست که در حضور کسی از صفاتی که در او 
هست مدح معمولی کنند و در غیابش از او غیبت کنند, بلکه مصداق روایات 
ذو اللسانین این است که شخصی را به یکی از دو نحو ذیل مدح کنند: 


الف) مدحی که از آن استفاده شود ممدوح, استحقاق مدح دارد, نه این که 
صرفا یک صفت او را بیان کند. بلکه چنان او را مدح کند که یعنی این 
شخص, انسان شایسته ای است و مستحق 


ص: 487 
مدح است. 


ب(( مدحی که از 1 استفاده شود این شخص فقط صفات خوب دارد و 
صفت بدی از او نمی شناسم و «لا طریق الی ذمه». 


اگر در حضورش چنین مدحی کنند و در غیاب او زبان به مذشت گشوده و با 
ذکر عیبش غیبت او کنند. مصداق ذو اللسانین است(1). 


اما اگر احیاناً بعضی صفات حسنه ی غیبت شونده را در حضورش بگویند 
ولی مدح به گونه ای نباشد که استفاده شود این شخص شایسته ی مدح 
است, به چنین شخصی ذواللسانین گفته نمی شود ؛ زیر | وصف ذواللسانین 
بر کسی صادق است که با هر دو زبان. عصیان کرده باشد. زبانی که در 
پشت سر است., به دلیل غیبت گناه کار است. اما زبانی که در حضور 
است, به یکی از دو وجهی که گفتیم. اهل عصیان می شود ؛ چون با گفته 
است این شخص شایسته ی مدح است پس دیگر نباید مذقت شود. و یا 
کته انست. که‌طرتی راخ هدس مستت و ور عی الا وا 


1- نمنع صدق ذی اللسانین بمجلژد ذکر صفاته الحسنه فی حضوره و صفاته 
السیِثه فی غیابه نعم لذا اظهر بذکر صفاته الحسنه في حضوره انه ممن 
یستحق المدح آو أثه من لا صفه ذمیمه فیه صار ذو اللسانین [ذا ذقّه فی 
قفاه و لا فمجرّد ذکر احدی الصّفتین فی الحضور و الأخری فی الغیاب کان 
المذکور فی الحضور صفته الحسن و فی الفیاب صفته السوء ۳ بالعکس لا 
یوجب اشتداد الحکم و قد یذکر کلتا الطفتین فی حضوره آو کلتاهما عند 
غيابه و لعلٌ اللسانین من نار من جهه ان لسان الحضور لا محاله یکون 
لسان کذب لعدم ا(مکان صدقه فی کلا اللتانت و غالبا یکون لسان الحضور 
لسان کذب دون لسان الغیاب فیکون کاذبا فی لسان حضوره و مستغیبا فی 
اسان غاب نهد اافان مکون. له لمانان من تاره (حاشت. المکا مب 
«للایروانی». جح 1, ص 37) 


ص: 99 


مذمقت می کند, پس مرتکب دروغ شده و با دروغ معصیت می کند. پس 
جنین شخصی که با لسانش دو معصیت می کند دارای دو لسان از انش 
خواهد بود؛ یکی لسان روبرو که لسان کذب است و دیگری لسان ماوراء 
که لسان غیبت است(1). 


نقد کلام مرحوم ایروانی- قدس سره - 


ایشان فرمودند اگر مدح به گونه ای باشد که بگوید این شخص شایسته ی 
مدح علی الاطلاق است و هیچ ذمّی مناسب او نیست., در این صورت چون 
لسان مدحش لسان کذب است و غیبت هم می کند ذا لسانین بر او صادق 
است. اما اگر مدح در حذی نباشد که بگوید: هیچ ذمّی مناسب او نیست و 
فقط شایسته ی مدح است, در این صورت چون لسان مدحجش لسان کذب 
نیست زرا به نحو جزئی شایسته ی مدح بوده است پس ذا لسانین هم بر 
اف ادن نیستت و نخت آن-توابات فوار نمی کیرد 


هر نوع مدحی کند و در غیاب. غیبتش کند این شخص ذا لسانین است.؛ 
هرچند لسان مدحش در حضور, لسان کذب با فرحوم شیخ 
مدحش مباح باشد. به چند نمونه از اين ان 


رواب رهق که موه ری اخاق شاه واه عَاً»(2), روایت 
عون بن معین بیاع القلانس که فرمود: «من لقی التاسَ بوَچو 


1- البته استثنائاتی هم هست که مهم نیست. 
2- این روایت در صفحه 480 به تفصیل ذکر شده است. 


ص: 199 


عابهَم یوجی»(1) پا روایت حفص بن غیات که فرمود: «من مدح حَاه 
۳/۳ فی وجهه 5 اغتابة من ورائه»(۵), همه ی این روایات اطلاق دارد و 
شامل صورت مد مباح هم می شود(3). 


تیه کت آع را که.سی فوان ار روانات اتظمار کرد اعشاز هم مه ان کسگ 
می کند این است که «ذولسانین» بر کسی اطلاق می شود که با عنایت 
این دو عمل (مدح و ذم) را انجام می دهد و توجّه دارد (هرچند ارتکازا) کم 
دو نقش بازی می کند, اما اگر توجهی به این معنا نداشته باشد؛ مثلا 
هميشه او را تعریف می کرد و اتفاقاً یک غیبتی هم کرد و عنایتی روی این 
ی رت و در غیاب او مذفقّت کند, نمی توانیم بگوییم 
و 


بنابراین قیدی را 5 مرحوم ایروانی بیان فرمود مبنی بر لزوم کذب بودنِ 
استفاده ای نمی شود بلکه مستفاد از دابا ی اطلاق ارت 


الا همان ای مان شم ما بات تسام سب فقط ار 


1- تفصیل روایت در صفحه 97 5 

2- تفصیل این ِِِ در صفحه 488 امده است. 

3- مجازاتی که برای انسان های دو چهره در نظر گرفته شده است, دو 
زبان از آتش است. اگر اين مجازات تجسّم گناه آنان باشد پس اینان 
کسانی هستند که در حین گناه, به هر دو زبانشان معصیت می کنند, وگرنه 
دو زبان آتتتتین وجهی نداشت. پس اگر بفرمایید یک زبان می تواند زبان 
هباج باشد: ی بی زبانتن زبان آنفن است که.در این ضورت بایخ.می 
فرمود: زبانی از اتش. (غروی) 


ص: 90 


مواردی باید اخذ به قدر متیقنی شود که جامع بین همه ی روایات است و 
است از این طریق, همراه جناب ایروانی شویم و بگوییم ذولسانین کسی 
است که لسان مدحش لسان کذب باشد. 

ذولسانین گنفت : است که در حضور شخصی مدح او و در غیابش, عیبت او 
کند و لسان مدحش لسان کذب باشد. 

اشاره 


مرحوم شیح می فرماید: گاهی در روایات؛ بر بهتان هم اطلاق غیبت شده 
است(1) ؛ به عنوان مثال در روایت ت علقمه می فرماید: 


و [َمَحَمَذدٌ بنْ علی الخْسین ] فی الْمَجَالس عن آیبه عن علی بُن مد بن 
هن و شلتعای عن توح بي شتلب عن معقد بن اشماعیل ع 
ضالح ین عقبة عَن علقمه بُن محمّد محَمّدٍ عّن الصادق جغقر بن مُحَمّد- علیهما 
التام نی عریت ۱ ال «فقن ام وه بعی رکب دنا وم یه 
علیف فندی شاهدان فهْو من ال العداله و الستْرٍ و َهادئة مَقبولة و ان 


گان فی تقسبه یبا و قن الْتاتة بقا فیه فقو خارخ عَن ولایه 


و اعلم آثّه قد یطلق الاغتیاب علی «البهتان» و هو آن یقال فی شخص 
1 ۳ فیه. (المکاسب المحرمه, ج 1. ص 364) 


ال تعالی ذِكَرْةْ داجل فی ولابه الشّبْطان و لَقَذ حاتیی آبی عَن آییه عن 
آبَائْه- علیهم السلام - عَن رَسُولٍ الله- صلی الله علیه و آله و سلم - قَال 
۳ ۰ ۳ یقا ِ د مج اللة تما فی العته. اندا و فقن اغتات 


خالداً فیقا و بسن 9 


کسی را که به چشم خودت نبینی مرتکب گناهی شده باشد و یا دو شاهد 
برای تو علیه او شهادت نداده باشند, از اهل عدالت و ستر است و 
شهادتش مقبول است. هرچند در نفس خود گناه کار باشد و [چنین 
شخصی ] اگر کسی غیبتش کرد به عیبی که در او وجود دارد. از ولایت 
خداوند متعال خارج و در ولایت شیطان داخل است. به تحقیق, پدرم [امام 
باقر - علیه السلام - ] از پدرش از پدرانش- علیهم السلام - از رسول خدا- 
صلی الله علیه و آله و سلم - نقل فرمود که حضرت فرمودند: هر کسی 
فومتی زا غییت کتذ بة غیبی. که در اوست, خداونة متغال آن دو را هر گز در 
بهشت جمع نمی کند(2) و کسی که غیبت کند به عیبی که در مغتاب 
(بالفتح) نیست, عصمت(3) بین آن دو قطع می شود و غیبت کننده دور انش 
همیشگی خواهد بود(4) 
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3- عواملی که دو شخص موّمن را به هم پیوند مي دهد. (غروی) 

4- ملتزم شدن به این که غیبت کننده خلود در انش خواهد داشت مشکل 
است, هرچند این روایت ت از لحاظ سند ناتمام است. 


ص: 492 
و چه بد جایگاهی است ! 
سیسات ار احاط هخا خی آغراد یهام است: 


«بهتان» یعنی افتراء(1)؛ : یعنی نسبت دادن عمل يا صفت نایسندی به 


کسی در حالی که فی الواقع آن صفت یا عمل را نداشته باشد. ولی غیبت 
یعنی کشف عیب مستور دیگران. 


بنابراین در پاسخ به کلام مرحوم شیح هی کوننم: اطلاق غیبت بر بهتان 
اطلاق مجازی است؛ چون در ماده ی غیبت. «بدگویی در غیاب شخص» 
نهفته است و اگر در حضور او حنّی عیب موجود هم گفته شود غیبت نیست. 
هرچند تعییر موّمن و عیب گرفتن از موّمن است و حرام, اما غیبت نیست. 
۵ این که تن آبهی تشر نقه. ظبیت.ر | به-خور دن میته اج بر آدو کته کرخور نه 
اعتبار غایب بودن اوست. بنابراین, اين که به بهتان اطلاق غیبت شده. 
معنای حقیقی نیست بلکه استعمال مجازی است ؛ زیرا در بهتان. حضور و 
غیاب دخالت ندارد و معنای عرفی و شرعی غیبت هم گذشت. 


مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: حرمت گناه بهتان شدید تر از گناه غیبت 
است ؛ چون در غیبت, امر زشتی را که مغتاب (بالفتح) سزا مرتکب شده 
بود بیان می کند, اما در بهتان, عمل زشتی که مرتکب نشده به او نسبت 
می دهد بنابراین بهتان قبیح تر از غیبت است(2). 


1- در قرآن کریم , هم واژه ی پهتان استعمال شده است: (و لو لا رد 
ی سوه لثم مایکون لنا آن تکلم بهدا شتحانک هدا تاه " یمان (التور: 
آبه ی 36) 

2- البته اين به حسب ذات این دو گناه است ؛ گرچه ممکن است در بعض 
مواقع. کسی که مورد بهتان واقع شده زودتر و بهتر بتواند از خود دفاع 
کند, اما در مورد غیبت چون واقعیت برای دیگران کشف می شود دیگر 
نمی تواند دفاع کند, ولی این خارج از حقیقت بهتان و غیبت است. حقیقت 
بهتان این چنین است که شدیدتر از غیبت است و گناهش بزرگ تر است. 


ص: 193 
بهتان غیابی در نگاه شیخ انصاری- قدس سره - دارای سه عقاب کذب, غیبت و مرکب است: 


اشاره 


مرحوم شیخ می فرماید: بهتان (اغتیاب موّمن بما لیس فیه) جامع دو 
مفسده ی کذب و غیبت است و تعدد عقاب دارد؛ هم از حیث کذب, هم از 
حیت غیبت و هم از جهت ترکیب این دو(1). 


نقد کلام مرحوم شیخ 


این کلام مرحوم شیخ مورد نقد محشین قرار گرفته است: 


اول: اين که فرمودند علاوه بر کذب و غیبت, مرب هم عقاب دارد. عقاب 


ثانیا؛ عقاب غیبت را هم ندارد؛ ؛ چون گفتیم غیبت بر ذکر عیب موجود در 
غیاب شخص اطلاق می شود و اگر آن عیب در شخص نباشد غیبت نیست, 
بلکه بهتان است که البته گناهش سنگین تر از گناه غیبت است, نه این که 
دو گناه داشته باشد: یکی گناه کذب و دیگری گناه غیبت و با از ترکیب این 
دو عنوان (کذب و غیبت) عنوان سومی پدید اید(2). 


و اعلم آئه قد یطلق الاغتیابٍ علی «البهتان» و هو آن بقال فی شحص 
نان ۲ المرکب (المکاییت 1 ج 1 ص 365) 
2 ممکن است کسی بگوید بهتان در غیاب شخص, گناهش سنگین تر از 
بهتان در حضور باشد, ولی این را نمی توانیم بپذیریم و بهتر است بگوییم 
موارد فرق می کند, گاهی بهتان در حضور سخت تر است؛ | چون با این 
بهتان, آن قدر موجب شکسته شدن او می شود که دیگر نمی تواند جبران 
کند و گاهی در غیاب سخت تر است ؛ چون اگر در حضور باشد می تواند به 
راحتی از خود دفاع کند و کذب بودن آر را اثبات کند. 


ص: 494 


پس «بهتان» عنوان جدایی غیر از غیبت است که چه در حضور شخص و 
چه در غیاب باشد از آن جایی که افترا است کناهش شدید تر از غیبت 
است. غیبت هم برای مواردی است که در غیاب شخص, عیب مستور 


دو نکته ی مهم در تتمیم بحث غیبت 


شود رضایت دارم. گاهی هم برخي اهل علم می گویند: اقا ! اجازه می 
دهید غیبت شما کنیم؟ يا بناست بعدا غیبت شما کنیم. راضی باشید ! 


اگر رضایت., بعد از غیبت باشد معلوم است که عمل پسندیده ای است., اما 
اگر قبل از عمل باشد آیا این رضایت موجب سقوط حرمت غیبت می 
شود؟ 


اک رن ام و رات اف که را رات مات سا 
نبود رضایت تأثیری ندارد. پس فرض کلام در مواردی است که رضایت 
جایز است؛ فلا شین درباره ی عیب 


ص: 4195 


دنیوی مستور خود به بعضی می گوید اگر شما این عیب مرا بگویید راضی 
هستم. ایا این رضایت. برای جواز غیبت کافی است؟ 


در پاسخ این پرسش عرض می کنیم دو صورت دارد: 


صورت اول: مغتاب راضی است اما در عین حال ناراحت هم می شود. 
مثل این که یکی از بستگانش مال او را تصرف کند. که ناراحت می شود 
گریه هم می کند ولی می گوید: من روز قیامت به خاطر این کار مواخذه 
ات نمی کنم. پس رضایت به این معناست که حاضر نیست به خاطر غیبت 
او کسی به جهثم برود. 


در رضایت به این معنا می گوییم مادامی که موضوع غیبت با وجود رضایت 
باقی باشد, یعنی «کشف عما ستره الله» صدق کند., , وجهی برای سقوط 
حرضته آن. وخود تذارد هکر بهندو بیان که باید برزسی شنوده 


بیان اوّل: استحلال از غیبت واجب است و بعضی روایات نز ان دلالت دارد. 
پس معلوم می شود «غیبت نشدن» حق ی (بالفتح) است 1 رضایت 
راضی به تصرف باشد و اذن تصرف بدهد حرمتش ساقط می شود: 
«لایحل لأحد آن یتصرف فی مال آخنه الا باذنه»(1). . پس در مورد عرض هم 
می گوییم: «لایحل لاحد آن یغتاب 


1- قَد تَقذم رف أحادیت الَحْمَس [َمَحَمَذدٌ بِنْ عَلیٌ بن 


الین کن فعند کج آخمد الفتای (الشییانیع علی تن آخمد بن محر 
و و 0 هر ه ِ چ لش ر ‏ 0 و 
الذفاق و5 لخستن ۶ بن لبراهيم بنِ امد ۱ ُن هام المُوَدب 3 1 6 بن بر 
الله الوراق جمیعا عَن ابی | ی بن عفر الاسشدی قال کان فیما 
ی لوزاق - ۲ رن ایی الخستن ز ۰ ۳-9 الیه ِ ما 
ورد [من ] لشیخح بی جعفر مَحَمّدٍ بن عنمان ی قدس روحه 
هی جواب مسائلی [لي ضاچپ آلذّار - علیه السلام - ] عَنْ ضاجب الرّمَنِ - 
علیه السلام - قال: «لایجل لاحد أنْ ید یتصرف فی مال عغَیره بغیر اذّنه و ۱ 


اک 


تخل کلی فین عالا». (هشایل الشعهه ج. 24 کنات الاطعمه و الاشترند: 
ایرات: الا صاعته العخرمعه نات حمرج رصن 2 2) 


ص: 196 
موّمناً الا باذنه». 


نقد بیان اوّل: از آن جایی که وجوب استحلال برای ما ثابت نشد و آن 
روایات از لحاظ دلالت يا سند تام نبود. پس از این طریق نمی توانیم 
بگوییم با زضایت, حرمت غیبت ساقط می شود. علاوه بر اين که هر حقّ 
الناسی با اسقاط ساقط نمی شود. گرچه برخی حقوق الناس با اسقاط 
ساقط می شود, ولی این کلیت ندارد. 


حثّی می توان گفت: گاهی خود طرف (ذی حق) هم حق ندارد ابراز 
رضایت کند؛ زیرا| عمل مرضیث او موجب ذلت و حط شان او نزد مردم می 
شود, در حالی که عرض موّمن توسط هر کسی از جمله خودش باید حفظ 
شود. چندین روایت به اين مضمون هست که در بین آن ها روایت معتبر 
هم داریم, از جمله: 


عدَهْ من آضحایا عن أحْمَد بن مَحَمَد عَن غنعان بُن عیسی عَن سماعه قال 
ال بو عَبد الله - علیه السلام - : «اِنّ اللة غَرّ و جل قَوَضّ الی الْمَْمنِ 
4 ِ 1 1 با - 9 ره مر 4 ۳ ۳ ِِ لا ‌ 
2 خ کلها و لم یفوَض له آنْ یذل یَمسَة, الم تَسْمَغ ول الله جْز و جل (5 
له العزة و لرسْوله و لِلمومنین)؟ یکون عزیز 


ص : 497 


0 0 


لا َو دلیلا ره ال یمان و الاشلام»(1)؛ 

خداوند عز و جل هر چیزی را به مومن تفویض کرده است, ولی آچنین ] 
اختیاری به او نداده است که خود را ذلیل کند. آیا قول خداوند عرّ و جل را 
نشنیدی که فرمود: [تمام ] عژت برای خداوند است و برای رسول او و 
برای مومنین. پس سزاوار است که مومن عزیز باشد و ذلیل نباشد؛ [چرا 
که ] خداوند او را , به ایمان و اسلام عزیز کرده است. 


پس اگر کسی عیبی مخفی حثّی دنیایی تا چه رسد به دینی داشته باشد که 
ذکر آن موجب ی (بالفتح) گردد, چنین ذکری جایز نیست. 
حتّی خود صاحب عیب هم حق ندارد چنین عیبی را ابراز کند؛ مثلاً گناهی 
مرتکب شده است.؛ یایند ان: را بیوشاند و مخفی کند و حق ابراز آن را 
ندارد. 


بیان قوم: ادله‌ ی عرمت کت از ضمرتن که مقاتب: (بالفته رای باشد 


نقد بیان دوم وجهی برای این انصراف وجود ندارد و ادله ی حرمت,؛ 
مادامی که «کشف عما ستره الله» صادق باشد شاملش می شود. 


پس در صورت اول. رضایت مغتاب نمی تواند موجب سقوط حرمت شود ؛ 
زیرا اطلاق (و لایغتب بعضکم بعضا) شامل چنین فردی هم می شود؛ چون 
فرض این است که مفتاب ناراحت هم می شود ذکر عیب مستور هم 


هست. پس مقوّمات غیبت فراهم است. نهایت این که 


ص: 99 


صورت دوم: : رضایت مغتاب کاملاً از طیب خاطر باشد ؛ یعنی با گفتن دیگری 
هیچ ضربه ای به او نمی خورد و مانند آن است که گفتن دیگری و نگفتن او 
حداقل نسبت به شخص غیبت شونده مساوی است. به عنوان مثال یک 
شخص با روحیه ای است که چند کلمه پشت سر او حرف زدن تاثیری در 
او ندارد. 


قول به حرمت این فرض مشکل است؛ ؛ زیرا همان گونه که قبلاً گفتیم ما 
اطلاقی در مورد غیبت نداریم و باید قدر متیقن ها را أَخذ کنیم. از آن جا که 
تسباری, از لغویین: تعریف»غیبت را «ذکرک. آخای نما پشوع» با «آن بذ کر 
الانسان خلفه بما یسوءه» ذکر کردند؛ یعنی ذکری که طرف را ناراحت می 
کند و فرض ما این است که واقعا طیب خاطر دارد و ناراحت نمی شود, 
مشکل است ملتزم به حرمت چنین فرضی باشیم؛ چون از اوّل نمی دانیم 
واقعاً این فرض شامل غیبت می شود یا نه(1). 


بنابراین هرچند احتیاط, به اجتناب از این موارد است. ولی با این قید, دیگر 
نمی توانیم حکم به حرمت کنیم. 


مومن در ذلیل کردن خود برای این صورت هم باشد. (غروی) 


ص: 99 
2 آیا با اخبار ثقه, استحقاق غیبت شخص ثابت می شود؟ 


بیان شد دز مواردی که علم به حرمت غیبت داریم استماع ان هم حرام 
است: ۵ ای -دانه تیه صفیای (ااقتم) اشحهان عسه داد انتتها عت. حم 
جایز است و در موارد شک, با ضمٌّ وجدان به اصل می توانیم موضوع 
حرمت استماع را احراز کنیم. گرچه فعل مغتاب (بالکسر) را حمل بر 


س‌ 
2 جر 


فان که او اه اس این مهار ار سار سیر 
استماع آن جایز باشد, يا خیر؟ 


در پاسخ به این سوّال باید مبنای ما در اين که آیا در ثبوت موضوعات. بیّنه 
(شاهدین عدلین) لازم است یا شاهد واحد عادل, بلکه ثقه هم کافی است, 
زوشنن. کزون: اگر کسی قائل به کافی بودن قول ثقه در غیر باب قضاوت 
باشد کما قوّیناه فی مبحت الطماره۱11 می گوییم در این مورد هم باید 
کافی بداند ؛ یعنی اگر ثقه ای چه رسد به عادل خبر داد که مغتاب. مستحق" 
غیبت است. پذیرفته می شود و استماع غیبت جایز است. و از این جا نکته 
ا ی بسیار مهم استفاده می شود که اگر غیبت کننده مسبوق به عدالت 
باشد بدانیم عادل است(2) و احتمال بدهیم با مجوّز شرعی غیبت می کند. 


1- قول انتخابی حضرت استاد این است که قول ثقه در غیر باب قضاوت؛ 
سا ا ها ان ات یل ای سمل رات هیاس 
تبیین شد. (غروی) 


ص: 500 


این مبنا می گوییم همین() برای جواز استماع غیبت او کافی است؛ زیرا 
اگرچه بالمطابقه نمی وید مغتاب (بالفتح) مستحق غیبتِ است و من 
مجوّز غیبت دارم, ولی از آن جایی که عادل است و فرضا التفات هم به 
مساله دارد, لازمه ی غیبت کردن او این است که مغتاب (بالفتح) استحقاق 
غیبت دارد (مجاهر است يا ظالم است يا ...), مخصوصا اگر این غیبت در 
مورد خودش و به نفع خودش نباشد؛ مثلاً در مورد یک موضوع اجتماعی 
باشد. پس استماع غیبت هم جایز است و این بیان نظیر کلام مرحوم میرز| 
محمد تقی شیرازی است که فرمود: ظهور حال مسلم این است که خلاف 
نمی کند. ولی ما به جای مسلم می گوییم ظهور حال عادل این چنین است 
ورلالف ار امس رات آن همخت است. 


باز تاکید می. کنر که این ببان: ظیق متابی ات که قول غدل. واحد را 
حثّی در این موارد نافذ می داند. بنابراین طبق این مبنا شنیدن غیبتِ غیبت 
کننده ای که عادل و ملتفت است و احتمال می دهیم مجوّز شرعی دارد. 
جایز است. 


قلت: حمل بر صعّت در مواردی است که مشکوک پاشیم, ولی با عادل 
بودن مغتاب (بالکسر) و حجّیت لوازم قول او دیگر شکُی باقی نمی ماند ت 


او ات ال کت اس یی سم ی 

ات ری راتس راد ار ام فر عایه کی تاد 
دادند ولی آن شخص منکر شد, آن پنجاه نفر را تکذیب کن ,و قول آن 
شخص را بپذیر: سل بُنْ زیاد عَنْ بخبی بُن الْفَْاري عَن عَنّد الله پُن جبله 
عَنْ محَمّد بُن الفضَیْلِ عَنْ آیی لسن الاوّل - علیه السلام - قال: فلت له 
جیلث فداک الرجْلْ من |خوانی یی علهُ السَی ۶ الذٍی اکرفة قاسْة عَن 
دک یلک لک و 5 و تزیی عَته وخ نقاث ققال لی: «یا مُحَمَدُ کت 
شتعک و تخر ک عن ای نان شمه علدی کون فسامة و فال لی فو[ 
صدقه و کاهخ ۷ تذیعن عنم نتب به و تدم یه رو اتة قتکون من 
آمتوا اند نات آلند ام (الکافی, خ, کناب الروضفه خفیت مخامسبه 


النفس, ح 125, ص 147) این روایت ت منافی با مطلبی است که بیان شد: 
اگر ثقه ای اخباری به استحقاق مغتاب (بالفتح) کرد یا عادلی مرتکب غیبت 
شخصی شد, می توانیم نتیجه بگیریم که مغتاب (بالفتح) مستحق غیبت 
ات فلت جح بین مل این وهایات وله وال بش ححت فول عادل: 
این است که این روایات را حمل می کنیم بر صورتی که هیچ حکمی بر 
فسق مشهود علیه بار نمی شود, اما در جایی که حکمی بر آن بار می شود 
قطعا این وتا مه آن حا تست لا این کی فورن امام حماغتی 
حتی یک عادل شهادت داد که فلان عمل زشت را مرتکب شده است نمی 
توان دیگر , به او اقتدا کرد. ول ور حایی کم.هنع حکمی بر ان بار نمی شود 
بو آتت حت ه یی هه اه دا ند 


ص: ۱01< 


ص: 5202 


حقوق آخوان در کلام مرحوم شیخ (قدس سره) 
اشاره 


ص: 503 


ص: 5204 


مرحوم شیخ در پایان بحث غیبت به مناسبت, بحثی را درباره ی حقوق 
برادران ایمانی مطرح می فرماید. ایشان ابتدا صحیحه ی مرازم را در 
اهمقیت ادای حق مومن ذکر می کند: 


مس ل كٍ_ كٍ_ اسی م ل سس لیا مس ای 3 سل ۰ 
مُحَمَدٌ بُن یَعَفْوب عن مَحَمَد بن یخْیی عن آخمَد بن مُحَمَد غن الحسن بن 
یی ‏ صا ام ی ای ها السلام - قال: «5 
3 


خداوند متعال به چیزی افضل از ادای حق موّمن عبادت نشده است. 


یس طبق این روایت؛ آدای حق موّمن از بالاترین عبادات است. در چنین 
مواردی آفعل التفضیلی که به کار می رود آفعل التفضیل حقیقی و صد 


درصد نیست بلکه نسبی است شختی: سینت یه غباد ات غادنه افصل ازست: 


خن 2 20 


ص: 505 


حدود سی حق برای مقمن را می شمارد: 


ی 91 ۱ ۳ ۳۳ ور و نت ِ 5 ‌ 

َصَتَه و يِشهذ میتتة و یجیت دَعغوتة و بقبل هدیتة و یکافیْ صلتة و یشک 
رو وه و ۶ و بو ۱۳۳۹ | ]یو . 9-2 ح | درالم 
یعمبه و یکچسن بضر به بحجد 1 و یفضصی جبه و یسعفع ملد 


ص: 506 
یدغ من خموق آخیه سَینا قبطالبَة به یوم القیامه قَیْفصَی له و عَلَیهٍ»(1)؛ 


رال مه دنه ااستام می وا و الا ی انم یم وان 
و سلم - فرمودند: مسلمان بر برادرش سی حق دارد که ذمّه اش بریء 
نفی شود مکر با اداء آن حقوق يا عفو آن مسلمان.: [با قرائنی که وجود 
دارد, مراد از مسلمان همان موّمن ( شیعه) است ؛ . در قرآن می فرماید: 
(لما المومنون اخوه)] لغزشش را بیخشاید و اشکش را مورد ترگم قرار 
دهد و عورتش (بدی هایش) را بپوشاند و از لغزشش چشم پوشی کند و 
عذرش را بیذیرد و غیبت علیه او را رد کند و هميشه با او صاف [و بی غل 
و غش ] باشد [نصیحت به معنای پند دادن نیست. به معنای صاف و پاک 
بودن با کسی است ] و دوستی اش را حفظ کند و وعده ای که داد مراعات 
کند و در بیماریش عیادنش کند و بر [تشییع] جنازه اش حاضر شود و 
دعوتش را اجابت کند و هدیه اش را بیذیرد و در مقابل هم جبران کند و 
نعمتش را قدردانی کند و خوب یاری اش کند و حرمت او را در مورد 
همسرش حفظ کند [حرمت همسرش را نگه دارد] و نیازهایش را برآورده 
کند و درخواستش را به انجام رساند و عطسه اش را تسمیت کند [یرحمک 
الله بگویة, در زوایتن دز حضوض عطنته دارد که اگر موفتیعطسه کرد.و 
برادرش تسمیت نکرد (یرحمک الله نگفت) روز قیامت به نفع کسی که 
عطسه 


مان عرص 212 


ص: 5207 


کرده و علیه کسی که تسمیت نکرده حکم می شود, البته آخر این روایت 
نیز همین مطلب برای تمام این حقوق به صورت کلی بیان می شود] و 
چیزی از او گم شد راهنمایی اش کند و سلامش را جواب بدهد و با او 
خوب سخن بگوید و اگر انعامی کرد خوب آن را تحویل بگیرد [یا اگر به 

خورد تصدیقش کند [یا قسمی در حق او خورد عملی کند] و دوست او را 
دوست بدارد و دشمنش ندارد [نسخه ها در این جا متفاوت است و در 
بعضیي نسخه ها «یعادی عدوه» دارد؛ یعنی با دشمنش دشمن باشد] و 

ظالماً و فتضا مها او را یاری کند, نصرت او ظالماً به این است که او را از 
ظلم منع کند و نصرت او مظلوماً به اين است که در گرفتن حقّش کمک 
کند, و او را وانگذارد و برای اواز کین ند ان-جه برای خودش می خواهد 
۱ 0 ۱ کی ۱ 156 | ۳ 
[نپسندد ]. 


سپس امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمایند: از رسول الله- صلی الله 
علیه و آله و سلم - شنیدم فرمودند: هر یک از شما حقوق برادرش را وا 
گذارد. پس او زور قیاشت: خفش» را تطالبه فی کتم وه به تفع ان راد و 
علیه او حکم می شود. 


مرحوم شیخ در توضیح عبارت «فیقضي له و علیه» می فرماید: یعنی آن 
مقاماتی را که برای ادا کنندگان حقوق اماده شده است به 


ص: 508 


یهلا نا آن خصی ارت تیاه ما سا کار 
ندارد؛ چون با ندادن آن مقام به او چیزی نصیب آن برادر که مق است و 
حقش ضایع شده نمی شود, در حالی که می فرماید: «فیقضی له». 
بنابراین بهتر است این طور معنا کنیم: آن کرامتی که اگر حق را ادا می 
کرد به او می دادند. با ضایع کردن حق. دیگر به او نمی دهند و به برادری 
که مجق است می دهند. 


کلام مرحوم شیخ- قدس سره - در اختصاص حقوق |خوان به عاملین آن 


اشاره 


مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: حقوقی که در این روایت ذکر شده 
حقوق بزرگی است و به قرینه ی بعضی روایات دیگر, ظاهر این است که 
مربوط به برادری است که خودش هم عارف به چنین حقوق و ملتزم به 
ادای ان است. اما اگر برادری (شیعه ای ) خودش عارف به چنین حقوق و 
اهل رعایت آن نیست؛ دیگر مشمول روایت نمی شود(2). 


آهملها بالحرما" عتا اعد هم آدیحفوق لاخقه. (امکانت ره ج 
1 ص 366) 

2 ان ظاهرها و آن کان عاشّاء [ آئه یمکن تخصیصها بالأخ العارف بهذه 
الحقوق الموّدی لها کخست الیش انا امن العضع ها حالطاهر دم 
تاکد ضراعا هده الحضوی بالنششیه الق و لا بوحت. اهفالها فظالیه یوم 
الشانه؛ لتق المقاضه فان التاتر بخعفی الصمی, کما بعغ فی الاموال 
(همان) 

3- روایت دیگری که دال بر مطلب باشد پیدا نکردیم. (امیرخانی) 
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ص: 10 
یَعْفُوبَ عَن آیی مریم الأنضاری عَن آبی جَعْقرٍ - علیه السلام - (1)؛ 


امام جواد - علیه السلام - می فرماید: وقتی امیرالمومنین - علیه السلام 
در بصره بودند. شخصی بلند شد و به حضرت عرض کرد: با ما درباره ی 
برادران سخن بگویید, حضرت فرمودند: برادران دوصنف اند: یکی اخوان 
نع زیر آفرانی. که تمه هم واسته انق .و فایل آعصاونداو کر اخوان 
مکاشره(2) [برادرانی که به هم 


- وسائل الشیعه, ج 12, تتمه کتاب الحح. ابواب احکام العشره, باب 3, ح 
1 ص 13. 

2- کر یعنی دندان هایش پیدا شد. وقتی کسی کمی لبخند بزند و دندان 
هاپش پید | شود (و حتی لبخند هم نزند ولی دندان هایش پید | شود) می 
گویند: کتت کن اسنانه. در حدیثی آمده است که حضرت زهرا- علیها 
السلام - در هفتاد و پنج ژوز زند کی بعد از وفات پیامر اکرم-- صلی الله 
علیه و آله و سلم - «لم تر کاشره ولا ضاحکه»؛ در آن مدت حضرت خنده 
ای نداشتند و حتی آندک تیسمی که دندان های حضرت پیدا شود هم 


ن‌ ۵ و -ه 


نداشتند: : مد ن تققوب عَن علی تن انراهيق عن آیبه عن ان یم عن 
هشام بن سالم عَن آبی عبد الله - علیه السلام - قال له سَمعنهٌ پمول: 
«عاشث اطع" علیهاالسلام " بَعد یا حشتة و سَنْعین ما لمْ ثز کاشره 
و لا صاحکهة 7 قَبور الشهّداء فی کل جمعه مرت تین الائتین ج 5 الخمیس 
فل هاها ان سول الب سلی الله عه و آله و سم - هاهتا کان 
العس رکون»۱ (الکافی, ج3, ص‌ 229 3 3( هشام بن سالم می گوید: 
فاطمه- علیها السلام - بعد از پدر بزرگوارشان-- صلی الله علیه كِ و 
سلم - [طبق این روایت ] هفتاد و پنج روز زندگی کردند [البته به این 

«سبعین» خیلی نمی توان اعتماد کرد؛ زیرا 9 
گذاشتند, حتی در بعضی خط های نزدیک به زمان ما هم داریم که بعضی 
عادت نداشتند نقطه بگذارند, به همین خاطر خیلی نمی توان بین سبعین و 
تسعین فرق گذاشت. شاید تسعین بوده؛ چون تسعین هم چهارتا دندانه 
دارد. بله, الاان رسم شده دندانه ی «تاء» را بلندتر می نویسند ولی در 
قدیم این طور نبود. و همه ی مستنسخین هم خوش خط نبودند. بنابراین 

خیلی نمی توان اعتماد کرد که این روایت وا 
شاید نود و پنج روز باشد] حضرت در این هفتاد و پنج روز نه خندان دیده 
شدند و نه حتی دندان های حضرت دیده شد. در هر جمعه (هفته) دو مرتبه 


(دوشنبه و پنج شنبه) به زیارت قبور شهدا می رفتند 2 . نکته ی مهم: 
ی و ی مرحوم والد ما ات مقامه 
الشریف حدود چهل سال قبل, این نکته را به من فرمودند که در بعضی 
روایات. جمعه اه است. از جمله در همین روایت به 
معنای هفته امده؛ ۰ چون خود روایت می فرماید: هر جمعه دو بار در دوشنبه 
و پنچ شنبه به زیارت قبور شهدا می رفتند. یا در روایتی مي فرماید: «عَلی 
عَن محَمّد , بن عیسی عَن بُونسَ عَمَنْ درم عَن آبی عَبّد عَبّد ال 1 
- قال قال ریئول الم صلی الله علیه و آلع و سلم - : آف لرجُل ابقر 
مت قی وا وه رده تا و تال کن یه و ی رون ری 
کل سل نی ع وال الم بکرم درص ۱40 2 
این جا مقصود این نیست که در روز جمعه فقط خود را فارغ کند, ِ 
و آن: فم فن | لجهاه : نه این که به اندازه ی یک روز 


اسب 


ص: 11<ظ 


لبخند می زنند و انسی با هم دارندا. اما برادرانی که ثقه هستند و می 
توان به ان ها اعتفاد کرد منل. کف دستت: بال؛ اهل.و‌نال: فمتتن: هر گاه 
برادری قابل اعتماد بود مال, نعمت و توانت را برای او بذل کن. هر که با 
باش ] و هر کسی با او دشمن است تو هم با او دشمن باش, سژّش را 
کتمان کن و خوبی های او را اظهار کن, و ای ساثئل ! بدان که اینان کم یاب 
تر از «کبریت احمر»(1) هستند. 


اقا اخزان کار نی یر اورانت: کمبا آن ها آنتن داریدف به هم لیخته 
می زنید) با آن ها مجالست می کنی و لذّت می بری, این نوع مجالست را 
با آن ها قطع نکن ولی بیش از آن هم از آن ها انتظار و درخواست نداشته 
باش [اين ها فقط در همین حد هستند که بنشینید. بگویید. لبخند بزنند و بعد 


1- کبریت احمر آن گوهری است که کیمیاگران آن را اکسیر نامیدو و 
ره وا ترا حور ار و ای ترا با 
دست می آید به کبریت احمر مثال می زنند. (غروی) 


ص: 212 


بروند] همان طور که آن ها با خوش رویی و شیرین زبانی برخورد می کنند 


استفاده ی مرحوم شیخ از این روایت ت آن است که با اخوان مکاشره بیش 
از بذل طلاقت وجه و حلاولت لسان لازم نیست؛ و الا وجهی نداشت که 
حضرت دو صنف کنند و در مورد صنف اوّل بفرمایند مال: توان و ۰.۰ را 
خرج او کن. ولی در مورد اخوان معاشره بفرمایند بذل طلاقت دج اف 
است. بنابراین ن معلوم می شود اين حقوق سی گانه مربوط , به کسی است 
۱ ۱ 0 ید 


اشکال سید خویی- قدس سره - بر کلام مرحوم شیخ 


سیّد خویی در اعتراض به اين کلام مرحوم شیخ (حقوق سی گانه مربوط به 
همه ی مومنین نیست. بلکه مربوط به کسی است که خودش هم عارف به 
اين حقوق و ملتزم به آن باشد) می فرماید: جناب شیخ تفسیر غریبی از 
روایت ارائه فرموده است. درست آن است که بگوییم: این روایت در صدد 
بیان مراتب برادری است که برخی در مرتبه ی بالای برادری می باشند و 
شایسته ی اعتماد از هر جهت هستند و برخی در مرتبه ی پایین بوده و 
شایسته ی اعتماد از هر جهت نمی باشند و فقط به همان اندازه ای که از 
خوش رویی و زبان شیرین بذل من تور به بان بل شود(1). 


1- و افته: آن. هده الرهدانه غرینه. عما ذکره. المضنفه. قانها متفه لبیان 
وظیفه العمل بحقوق الاخوان علی حسب مراتب الاخوه. فان منهم من هو 
فی آرقی مراتب الاخوه فی آداء حقوقها حتی یطمئن به الانسان علی 
عرضه و ماله, و سائر شونه» و هذا الأخ کالکف و الجناح, 1 له المال و 
الید, و یعادی من عاداه. و یصافی من صافاه. و منهم اخوان الانس و الفرح 
7 فلا یبذل لهم الا ما یبذلون من طلاقه الوجه و حلاوه 
اللسان, و لا یطمأن الیهم فی الأمور المذکوره. (مصباح الفقاهه, ج 1. ص 
366) 


ص: 13 
نقد کلام سید خویی- قدس سره - 


کلام مرحوم شیخ تفسیر غریبی نیست بلکه قریب است: زیرا این که 
انجام بده و در مورد اخوان مکاشره صرف بذل طلاقت وجه کافی است. 
معلوم است که تقسیم قاطع شرکت است. اگر در مورد اخوان مکاشره 
هم همان حقوق لازم بود پس چرا تقسیم؟ ! حضرت می توانستند بفرمایند 
اخوان مکاشره این چنین هستند که حق را ادا نمی کنند. در حالی که چنین 
نفرمودند, بلکه فرمودند همان مقداری که آن ها انجام می دهند تو هم 
انجام بده, بیشتر لازم نیست. 


بنابراین از این روایت استفاده می شود که مراتب بالای حقوق (مثل بذل 
مال و توان؛ دوستی و صاف بودن با دوستان اوء دشمنی با دشمنان اوء 
کتمان سر و اظهار خسن) اختصاص به مومنین خاص (اخوان قه) دارد, اما 
بعضی حقوق دیگر مانند غیبت نکردن, رد غیبت. کمک کردن و ... مربوط به 
همه ی مومنین است و در حقیقت سید خویی- قدس سره - نیز همین را 
معنای روایت: داتشته اند و در لباب با تیجة گیر شیع موافق هستند. 


پایان بحث غیبت 


مالحمهللممت الفالسن.علی اه مود 


ص: 2:14 


کتاب نامه 


ص: 515 


ص: 516 


1 قرآن کریم.(1) 
حسن» مصحح: حسن 1 ۳9 4 س ۳1 الکتب 


الااسلامیه, ِِ اول, 1390 ق, تهران ایران. 


اوّل, 1414 ق, قم ایران. 


5الأمان فق اخطار الأسفار ۰ 1 سید ابن طاووس, رت الدین عن 


1- در استناد به اکثر کتاب های مورد استفاده, از متون موجود در مجموعه 
ی نرم افزارهای موسسه ی تحقیقات کامپیوتری نور, «نرم افزار فقهی 
اهل البیت- علیهم السلام -. حضرت آیت الله گلپایگانی- قدس سره - » و 
«نرم افزار مکتبه الشامله» استفاده شده است. لذا احتمال اشتباه جزئی 
در نقل مطالب وجود دارد. 


ص: 217 


3 جلد, ناشر موسسه آل البیت- علیهم السلام -. چاپ اول, 1409 ق, قم 


6بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار- غلیمم. السلای سم امه 
مجلسی, 7 ۳ سین 
بان 


تاج العروس من جواهر القاموس. حسینی زبیدی, سید محمد مرنضی, 
فحیی ل مصح هم علنشیری: 20 جلد, ناشر. دار الفکر للطباعه و التتفد.ه 
التوزیع, چاپ اوّل, 1414 ق, بیروت لبنان. 


خشت اخی خص ای 10 اما احاء ارات العری سوت 
لبنان. 


جزاثری, 2 جلد, ناشر دار الکتاب. چاپ چهارم, 1367 ش, قم ایران. 


1تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (مجموعه وژام), وژام بن ابی فراس, 


ص: 219 


2.جامع الاخبار. شعیری, محمد بن محمّد, ناشر مطبعه حیدریه. چاپ اوّل. 
نجف عراق. 
3.جامع السعادات. ملا محمد مهدی نراقی, 3 جلد, تحقیق و تعلیق: سید 


عاملی:فج و مضه 2( 0 13 جلد, ِ 
موسسه آل البیت- علیهم السلام -م قم ایران؛ چاپ دوم» 1914 ه ق. 


15 .جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام, صاحب الجواهر, نجفی. محمد 
حسن: مصحح: عباس 9 علی ۳ 3 جلد, ناشر دار 


فرهنگ و ارشاد اسلامی, چاپ اّل, 1406 ق, تهران ایران. 


7خاتمه المستدرک. محدذث نوری, میرزا حسین. محقق/ مصخح: موسسه 
ال البیت- علیهم السلام -, 9 جلد, ناشر موسسه ال البیت- علیهم السلام -ء, 


9. رجال العلامه الحلی خلاصه الأقوال فی معرفه آحوال الرجال, علامه 


ص: 2:19 


خاش یو تشه مت ای هه تارفن ای ا لایور اوه 
1 ق, نجف اشرف عراق. 


ال تایه ار اب خی اش بن علی مس مدیه 
ی مدزسین حوزه ی علمیه قم, 7( ق, قم ایران. 


1رد علی اصحاب العدد جوابات اهل الموصل (رساله ی عددیه), شیخ 
مفید, محمّد بن محشّد بن نعمان عکبری, محقق/ مصتْح: مهدی نجف. ناشر 
کنگره ی جهانی هزاره ی شیخ مفید- قدس سره - چاپ اوّل, 1413 ق, قم 
ایران. (ملاحظات: این کتاب ضمن جلد نهم از مجموعه مصنفات شیخ 
مفید- قدس سره - چاپ شده است ) 


22 ..سنن ار داود, ۳۹ داود سلیمان بن الأًشعت بن اسحاق بن بشیر بن 
شداد بن عمرو الازدی السُجشتانی,. محقق: محمد محیی الدین عبد الحمید, 
ناشر المکتبه العصریبه, 4 جلد, صیدا بیروت. 


23.سنن الترمذی. محمد بن عیسی انم یه | ری السلمی. محقق 
آخمد محفدشاکر و اخرهن: ناسر دار اخیاء القوات العزنی: و جلدر بتروت. 


یت التافی .۱ ضیل و انمض (للصیات. ال الما رت نی 
ماد ندز اتید مه ‌صاله ین امه 12 له اسر الشکهه. ارنعامهر ات 


ص: 520 


5اصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه. جوهری, اسماعیل بن حماد, 6 جلد. 
ناشر دار العلم للملابین, چاپ اول, 1410 ق, بیروت لبنان. 


6.صحیح البخاری. محمد بن اسماعیل آبو عبدالله البخاری الجعفی, 
محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر, 9 جلد., ناشر دار طوق النجاه. چاپ 
اول, 1422ق. 

7الصحیفه السجادیه, امام سید الساجدین, قلی بن الحسین- علیهما 


8الصحیفه السجادیه (ترجمه و شرح فیض الااسلام), امام چهارم علی بن 
الخشیته سا سا تمه مسر سل ن ساسا 


رت ی هس ایا وهی ی ان 


دار مد الشی ععت ااسلام عرعات اف 1۸0 وسقم اور ان 


2عیون اخبار الرضا - علیه السلام - , شیخ صدوق. محفّد بن علی ابن 
بابویه قمی, محفق/ مصحح: مهدی لاجوردی, 2 جلد. نشر جهان, چاپ اوّل. 
8 قش, تهران ایران. 


33.غرر الحکم و درر الکلم. تنمیمی آمدی, عبد الواحد بن محمد, 


ص: ۱1( 


محقق/ مصحح: سید مهدی رجایی, ناشر دار الکتاب الاسلامی؛ چاپ دوم» 
0 ق, قم ایران. 


4. اغیبه (للطوسی)/ کتاب الغیبه للحجه, شیخ طوسی, ابو جعفر محمد بن 
ااشس صح زر مستوی تاو اللف تم رات علی اجه اه تاش ار 
المعارف الاسلامیه, چاپ اول, 1411ق, قم ایران. 


5.الفهرست. شیخ طوسی, ابو جعفر محمّد بن الحسن. محقق/ مصحح: 
سید محمّد صادق ال بحر العلوم. ناشر المکتبه الرضویه, چاپ اوّل. نجف 
اشرف عراق. 

6.اسلکافی, کلینی, ابو جعفر محمّد بن یعقوب, محقق/ مصحح: لین اکبر 
غفاری محمد آخوندی, 8 جلد, ناشر دار الکتب الاسلامیه. چاپ چهارم. 
7 ق, تهران ایران. 


7اسکافی. کلینی, ابو جعفر محمد بن یعقوب., 15جلد, ناشر دار الحدیت, 


ار ان اش خی قسه اس رس کف م۵ 
نجف اشرف عراق. 


0 کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات. شیخ انصاری. مرتضی بن 
محمّد امین انصاری دزفولی. محقق/ مصحح: 


ص: 222 


گروه پژوهش در کنگره, 6 جلد, ناشر کنگره ی جهانی بزررگداشت شیح 
اعظه اتضاری ضات الب 11 ق: فد انزان. 


کی زر و ار تین الک سل ای تین 


اش اس سای ای فان ای هی خر 
محقق/ مصحْح: احمد فارس صاحب الجوائب, 15 جلد. ناشر دار الفکر 
للطباعه و النشر و التوزیع دار صادر, چاپ سوم, 1414 ق, بیروت لبنان. 


3.مجمع البحرین, طریحی. فخر الدین. محقق/ مصخح: سید احمد 


2 سش, تهران ایران. 


الم و ایا وان ال الا سای هه 


قم ایران. 
9 العقول فی شرح اخبار آل الرسول- علبهم السلام -» 2 
26 جلد, ۰ دار الکتب الاسلامیه, ۳ دوم» 14( ق, 9 ایران. 


ی کی لافطا ]لا رت تم رت ۳ 


ص: 52۱23 


مه الوالست» مه لاحاب ال ری وا وت ان 


محفقق/ مصحح: موسسه ال البیت- علیهم السلام -, 19 جلد, ناشر موّسسه 
ال ام السا هم سایقم ایرات: 


9.مصباح الفقاهه (المکاسب). خویی, سید ابو القاسم موسوی. مقزر: 
محمد علی توحیدی, 7 جلد. 


0مصباح الشریعه. منسوب به امام ششم جعفر بن محمد- علیهما السلام 


1 ساسممصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی, فیومی؛ احمد بن 
ی ای تا ال ایا ار ان 


مصکُح: ِ 1 0 ِ شاخ اک اسلاخن وانته ناه 
مدرسین حوزه علمیه قم, 1403 ق؛ قم ایران. 


3.معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال, خویی, سید ابوالقاسم 
موسوی, 24 جلد. 


54 .مفردات الفا ظ القرآن, اصفهانی, حسین بن محمد راغب؛ محقق/ 
مضه صفوان غدیان هدر ناش دا العلم الذان الشامش حات :ال 
1112 ق, لبنان سور به. 


5.مقامات السالکین, دارابی, محمد بن محمد, محقق/ مصحْح: سید جعفر 


ص: 2۱24 


6المکاسب المحرمه, امام خمینی, سیّد روح الله موسوی, محقق/ 
مصحح: رد پژوهش موّسسه, 2 جلد, ناشر موسسه ی تنظیم نش ابا 
امام خمینی- قدس سره -؛ چاپ اول, 1415 ق, قم ایران. 


7.من لایحضره الفقیه, شیح صدوق, محمد بن و بن بابویه قمی, 
محقق/ مصحْح: علی اکبر غفاری, 4 جلد. ناشر دفتر انتشارات اسلامی 
وابسته به جامعه ی مدژسین حوزه ی علمیه قم. چاپ دوم. 1413 ق,. قم 


8منهاج الیراعه فی شرح نهج البلاغه, هاشمی خویی, میرزا حبیب الله 


حسن تِ ا ات خسن کمره ای. محمّد باقر. محقق/ مصحح: ابراهیم 


9.النهایه فی غریب الحدیث و الاثر, ابن اثير جزری, مبارک بن محقد. 


600 نهک البلاغه (للصبحی کات سید 7 محمد / حسین موسوی, 


61وسائل الشیعه تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, شیخ 


السلام 70 ۱ یت علیهم السلام چاپ ال" 


ص: 5225 


2الهدایه فی الاصول و الفروع هدایه المتعلمین, شیخ صدوق, محّد بن 
علی بن بابویه قمی. محقق| مصحح: گروه پژوهش موّسسه ی امام هادی - 
علیه السلام - , ناشر موسسه ی امام هادی - علیه السلام - , چاپ اول, 
8 ق, قم ایران. 


کناشاه امام ام هی ای لیم اس ات ال 106 و 
اصفهان ایران. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


